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عکسها و تصویرها. ص ص ۰6 ۲۱ 


به‌نام خداوند جان و خرد 


خنك آن قماربازی که بباخت آنچه بودش 
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر 
نظرش بسوی هر کس به‌مثال چشم ن ر گس 


بودش ز هر حسریفسی طرب و خمار دیگر 
جلال لدین محمد مولوی 


«ماری کلود پوتی» که در این کتاب بیشتر با عنوان «لابرولاندیر زیبا» از او نام 
برده شده» از زنان ماجراجو و اسرارآمیز تاریخ فرانسه» در دوران لوئی چپاردهم است. 
این زن طناز انسونگر و افسائه سازه در پارپس فمارخانه پر آوازه‌ای داشت و قمارخائه‌اش 
محل تجمع و تفریح رجال و اشخاص سرشناس آن روز فرانسه بود. او نخستین زن 
جوان و پر جرات اروپایی است» که با شنیدن وصف زیبائیهای افسانه آمیز مشرق‌زمین» 
به خصوص دیدنیهای شگفت‌انگیز ایران دوران صفوی» از زبان یکی از مشتریان دنیا 
دیده قمارخانه‌اش به‌نام ژان باتیست فابر» نا گہان تصمیم می گیرد از قمار و قمارخانه 
دست بکشد و دار و ندار خود را بفروشد و همانطور که لارنس لا کمارت» ایرانشناس 
معروف و معاصر بریتانیایی هم در کتاب مہم خود «انقراض سلسلهٌ صفوی» و اشغال 
ایران به‌وسیله افاغنه»۱ به‌تفصیل اشاره کرده است به‌همراه او» که به‌عنوان سفیر دولت 
فرانسه» برای عقد قرارداد تجارتی با شاه‌سلطان حسین صفوی عازم ایران بود» به‌این کشور 
باستانی سف رکند. عده‌ای» از جمله جراحی به‌نام لوئی روبن»" ژاک روسو» ژاک فابر 





۱ - این اثر لاکهارت با ترجمه مصطفی‌قلی عماد و با سرمایۀ خود مترجم در سال 4۳ ۱۳ و با 
ترحمۀ دکتر اسماعیل دولتشاهی» از سوی بنگاه ترجمه و نشرکتاب در سال ٤‏ 4 ۱۳ در تهران چاپ و 
منتشر شده است. 

۲ - لوئی روبن بعد از مراحعت» ماجراهای سفر این هیأت را با عنوان « تاریخ اورت فابر و 
میشل به‌عنوان سفارت در ایران در سالهای ۰۱۷۰۵ ۱۷۰٩‏ نوشته بوده است که بنا به‌تصریح لا کهارت» 
در حال حاضر نسخه‌ای از ان در دست نیست. 


.1 سفیر زیبا 





برادرزاده فابر و چندین نفر دیگر همراه این هیات هستند. 

در آن سالها زعمای حکومت عشمانی» با سران دولت ایران رقابت و سر 
ثاساز گاری داشتند و طبعاً نمی‌توانستند از نزدیکی ایران و فرانسه خشنود باشنده روی 
این اصل به‌علت مخالفت باطنی آنان» مسافرت اين هیات با اشکالات فراوان مواجه 
می‌شود. . اما همه جا فابر» با کمک و گره گشایی ماری ز زیبا و در عين حال دردسر آفرین» 
موانمم را از سر راه بر می‌دارد و سرانجام بعد از پشت سرگذاشتن حوادث تلخ و شیرین 
بی‌شمار» در ژانویه سال [۱۷۰٩‏ = زمستان ۱۱۱۷] از سر حد ایران عبور می کنند و 
به‌شهر تاریخی ایروان - که در آن زمان جزو خاک ایران است - وارد می‌شوند. مدتی 
بعد از اقامت اعضای هیأت در ایروان» به‌علت رویداد غیر مترقبه‌ای» هرج و مرجی در 
میان اعضای نمایند گی ایجاد می‌شود و از آن تاریخ به‌بعد است که نقش اصلی ماری در 
این مأموریت هنم سود و ا برس 4 لا کپارت: «او به‌هرج و مرج خاتمه می‌دهد و 
خود را به‌نام پرنسس و رئیس هیأت می‌خواند و نه فقط تمامی مایملک فابر» بلکه 
هدیه‌هایی که قرار بود به‌شاه ایران تقدیم شود» همه را در اختیار خود می‌گیرد..» از آن 
طرف» چون دوفریول سفیر فرانسه در قسطنطنیه» کینه‌ای نسبت به‌فابر و ماری در دل 
دارد» با شنیدن حوادئی که شش هيات گذشته است» یکی از همکاران خود سس 
پیرویکتورمیشل را با شتاب روانه ایران می‌کند تا سرپرستی هیأت را او بەدست بگیرد. 

می‌دانيم که در آن سالہاء علاوه بر دولت عشمانی» دولتهای انگلیس و هلند هم 
که رقیب تجارتی دولت فرانسه محسوب می‌شدند» از نزدیکی فرانسه با ایران خوششان 
نمی‌آمد و در این راه از هر طریق ممکن به‌اخلال و کارشکنی می‌پرداختند. به‌این جهت 
از شنیدن هرج و مرجی که در راه به‌انجام رسانیدن این مأموریت ایجاد شده و 
به خصوص رسواییهایی که ماری پوتی در حین سفر به‌وجود آورده است» بسیار خوشحال 
می‌شوند و فکر می‌کنند با چنین پیشامدهایی» رابطه تجارتی ایران و فرانسه به‌سرانجامی 
نخواهد رسید. اما «علی‌رغم کوششهای خستگی ناپذیر انگلیسیها و ھلندیہا در راه خنثی 
ساختن اقدامات فرانسه» در سال ۱۷۰۸ میشل موفق به‌عقد فرارداد با ايران می‌شود». 
به‌این جهت در اغلب اسناد و منابع مربوط به اواخر دوران صفوی» این قرارداد با نام 
ویکتورمیشل همراه است و بعضیها هم مانند عبدالرزاق دنبلی» در ترجمه سفرنامه 
کروسینسکی» کیش لبستانی» نام این فرستاده فرانسه را به «موسی» ترجمه کرده‌اند." 


ت ‏ ا ‏ سچ ‏ و جر یت ۳۳/7 یی یت 
۳ - رک رای کرو ی تسه رز ی 7 ر ا ی دکتر 
مریم میر احمدی» توس ۳۲۳ ۱ ص ۷ ۳ . 
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اما از ماموریت ماری پوتی در ایران و سر گذشت پرفراز و نشیب این زن زیبا» در منابع 
ایرانی اطلاعات شایان توجہی در دست نیست. و جای چندان شگفتی هم نیست. . چون 
در تاریخ دراز دامن این سرزمیں کهنسال» هجر مکرر اقوام بیگانه و وحشی» و جنگها 
و کشتارها و ویرانیپای مداوم» و گاهی نیز تدگ‌نظری پاره‌ای از سران و سردمداران 
سلسله‌های حا کم که از سر بیخردی سمی در امحای سوابق و مدا رک مربوط به‌خدمات و 
افتخارات خاندانهای سلف خود را داشته‌اند» یا بی‌اعتنایی و کم توجہی ذاتی اغلب افراد 
این ملّت نسبت به‌حفظ و نگپداری ذخایر و مواریث ملی‌شان و علل و موجبات دیگر 
باعث شده است که بسیاری از آثار ارزنده و اسناد مکتوب ما دستخوش تطاول ایام شود» 
و یا سر از موزه‌های کشورهای بیگانه درآورد. در سرزمینی که از دوران حکومت 
عار صد و هغاد ویک ماله شران سلیتله بر رک و رین سای آ گاهیپای 
بسیار ناچیزی در دست هست» یا از شاعری به آوازه و بزرگی ابوعبداله جعفربن محمد 
رود کی پدر شعر ایران» با وجود آنکه سرتاسر کتاب معروف کلیله و دمنه را به‌نظم کشیده 
است» اما جز چند بیت پراکنده» اثری در جایی پیدا نمی‌شوده یا دانشمند بی‌نظیری 
به‌عظمت و شپرت ابوریحان بیرونی» علاوه بر آثار علمی» شش داستان بر مبنای 
ریشه‌های ایرانی و هندی می‌نویسد اما حتی یکی هم به‌دست ما نمی‌رسد». .۰ يا در همین 
سالہای بعد از نہضت مشروطیت» و در فرن هم‌عصر ماء که قرن رواج چاپ و . 
نش ر کتاب د روزنامه و استفاده از انواع دستگاههای خبری و صوتی و فنون عکاسی 
است» چہره بسیاری از شخصیتمهای تاریخی» به‌تبعیت از حال و هوای سیاسی روز» و 
به‌دلخواه حا کمان سوار بر اریکهٌ قدرت» نا گهان از این رو به آن رو می‌شود و حتیگاهی 
نیز سعی می‌شود روی نام و زند گینامه افتخا رآمیز بعضی از خدمتگزاران راستین و 
فپرمانان ملی» در اغلب کتابها و منابع رسمی پرده‌ای از خاو شيو برابوتی ی 
شود. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت در باره زن جوان بیگانه‌ای که در سالهای افول 
دولت صفوی» قدم در خاک کشور ما گذاشته است» مطالب عمده‌ای به‌زبان فارسی بر 
جای مانده باشد. 
در عوض مردم مغرب‌زمین» به خصوص مسئولان آگاه در اروپا که از سالیان دور 
به‌ارزش و اهمیت اسناد و آثار تاریخی به‌خوبی پی برده و همواره در تشکیلات خود ثبت 
و ضبط دفیقی داشته‌اند» و اغلب در پژوهشهای تاریخی و تدوین وفایع مربوط به کشور 
ما» حتی تا چند ده اخیر» در تہیه و تألیف تاریخ ادبیات صحیح و تصحیح متون 
فازسی نیز انا اب انه - جور ما زا كانت و شکفت آنکه در فال اک ند 





۲ سفیر زیبا 





خدمتها» به‌جای قدرشناسی» در بیشتر اوقات دشنام و ناسزا شنیده‌اند - چون 2 دادن 
و تخطئه کردن خدمات درخشان دیگران» در جامعه‌ای که جہل و تنبلی خرچنگوار بر 
تار و پود آن چنگ انداخته باشدء آسانیزین کار ات در باره سفر این هيات نز 
مدا رک فراوان برای آگاهی آیند گان به یاد گار گذاشته‌اند. 

سر گذشت و سفرنامه «سفیر زیبا» با استفاده از آن اسناد و منابع» بەقلم 
«ایون گرس»»؛ وده یونانی‌الاصل و معاصر فرانسوی» به‌زبان فرانسه تالف شده و 
جزو سلسله انتشارات «آ گاهی | از گذشته» در سال ۱۹۷۳ در پاریس به‌چاپ رسیده 
است. منظور از تیه و تألیف اینگونه کتابها» آشنا کردن نسل امروز فرانسه با تاریخ و 
نکته‌های خواندنی سرزمینهای باستانی دنیاست. 

این کتاب که قسمت عمده آن به‌ایران مربوط می‌شود دارای سه وی گی خاص 
است: 

الف - بخشهایی ا زکتاب به‌استناد عین اسناد و مدارک موجود در آرشیوهای 
وزارت امور خارجه دولت فرانسه» یا بایگانیما و موزه‌ها و منابع معتبر دیگر تهیه و 
تنظیم شده است که می‌تواند برای پژوهند گان حقایق و رویدادهای تاریخی» نص صریح 
تاریخ تلقی» و در آشنایی با گر شه‌هاین از تاریخ پر تلاطم پایان دوران صفوی راهگشا 
وافع شود. 

ب ‏ برای علاقه‌مندان به‌مطالعه سفرنامه‌ها» این کتاب جای جای سرشار از 
اطلاعات جغرافیایی و نکته‌های تازه و خواندنی از شهرها و جوامم واقع در خط سیر 
هیات اعزامی فرانسه از پاریس تا اصفهان و مسیر بالعکس است. نویسنده با استفاده از 
نوشته‌های جهانگردان معروف و سایر منابع تاریخی معتبر سع ی کرده است با گرد آوری 
فظالت و موضوغات آموزنده وشایان توجه بر غا و گیرایی کاب پیفزاند: 

ج e‏ ماری پوتی به‌صورت داستان تاریخی تنظیم شده ماگاهی 
برای کشش بیشتر و شیرینی سخن یت و ب رگہایی هم بهاصل حوادث افزوده گردیده 
است. را نویسنده به‌مبالفه گویی پا جا به جا کردن رویدادهای تاریخی پرداخته که 
به خصوص در یک مورد یاد آوری نکته‌ای قطعاً ضروری است : گردن امامقلی‌بیگ» یا 
کنت دوزا گل یکذای ی که مدتی در پاریس به‌دین مسیح در آمده بود و بعد در ایران باز 
مسلمان شد» در شهر ایروان» و به‌درخواست میشل و به‌دستور خان آن ایالت زده شده 





4 - Yvonne و‎ 





بادداشت متر جم ۱ ۱۳ 





است» نه در اصفبان و به‌امر شاه‌سلطان‌حسین صفوی. آن پادشاه عابد خلوت‌نشین و 
خم‌شکن همانطو رکه می‌دانیم» از فرط احتیاط و دینداری» فل وات آن را نداشت که 

حتی دستو رکشتن گنجشکی را بدهد و گویا «روزی بر حسب اتفاق با طپانچه‌ای ارد کی 
را مجروح کرده بود و بعد از این عمل خود چندان وحشت‌زده و پشیمان می‌شود که 
بی‌اختیار فریاد بر می‌آورد: «ای وای خون ریختم ختم !»۰ اگر او اهل کشتن و خون‌ریزی بود» 
E‏ بدان ساد گی با های و 
هوی تعدادی چادرنشین بر باد نمی‌داد. 

.. در هر حال در ترجمه این کتاب دو جنبه اول بیشتر مورد نظر بوده که مربوط 

به‌نکته‌هایی از تاریخ پرعظمت گذشته ایران و حاوی اطلاعات سودمندی در بار نقاط 
تاریخی و از یاد رفت منطقه وسیعی از دنیای متمدن» در روز گاران قدیم است. والاً د رگیر 
و دار این همه گرفتاریہاء تنها TE‏ 
مولانا «... بباخت آنچه بودش» بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر / نظرش بسوی 
ه رکس» به‌مثال چشم نر گس. ۰ عطش آنه تشین طبیعت تب آلود و تشنگی کشیده 
خراننده اترات ریگ تفش و آنشت فرو فان ؟ 


سخن را باید با بر صمیمانه از آقای عبداله دوستی مسئول اس انتشارات 
تهران و کار کنان ارجمند موسسه حروف چینی میثاق به‌پایان ن برسانم که اکا چاپ و 
عرضهٌ کتاب» مورد قبول و موجب رضایت خوانند گان گرامی واقع گردد» مربوط به 
همّت و دقت آن عزیزان است. 
ع.. سعیدی 


۲۱ شهربور ۱۳۷۰ 





۵ - بعنقل از « تاریخ اير ان‌زمین» تألیف استاد د کتر مشکور. انتشارات اشراقی» ۱۳۷۳ ص 
8 ۸ ۲ .۰ 


Mi ee 


معدمه 


شهر مولن»۱ بخشی از تاریخ فرانسه محسوب می‌شود. بدون آنکه به‌بررسی 
حوادث پر اهمیتی که در این شبر به‌وفوع پیوسته است بپردازيم» و یا به شخصیتمای 
برجسته‌ای که در خاک آن چشم به‌دنیا گشوده‌اند» اشاره‌ای بکنیم» تنها بهذ کر این نکته 
اکتفا می‌کنیم که به‌مناسیت ازدواج «آنتوان دو بوربون»" با «ژان دالبر»۳ مراسم و 
جشنمای با شکوهی در این شهر بر گزار شد و از این پیوند» «هانری چهارم»؛ پا 
به‌عرصه وجود گذاشت. و ملکه « آن دو تریش»* در سال ۱۹۵۵ د کار استقرار ناقوس 
هداز کیال ور ایکا هوض تاره ریات اعمات اعر ان زا سخا بر 
عهده گرفت. و «آن دو فرانس»* همسر «پیردوبوژو»" در آغاز قرن شانزدهم» ضمن 
توسعه قصر خود دستور داد کلاه فرنگی بسیار زیبایی در ميان حياط آن بسازند» که هم 





۱ - وطلان۷]0[ : شهری در فاصلة ۲۸۲ کیلومتری جنوب شرقی پاریس. م 

2 - Antoine de Bourbon 

3 - Jeanne ¢ Albert 

Henri 1۷ - ^‏ - » ھهاتری چهارم» یا هاتری کبیر از سال ۱۵۸۹ تا ۱۰ ۱ در فرانسه سلطنت کرده 
است. م 
Autriche - ۵‏ "ل مممم: دختر فیلیپ پاشاه اسپانیاء و زن لوئی سیزدهم» که در زمان صفیری لوئی 
چهاردهم پسرش» نایب‌السطنة فرانسه بود. او با همیاری اسقف مازارن» که‌گویا» در خفا با او ازدواج کرده 
بود» مدتی به‌فرانسه حکومت نمود. م 
Anne de France - `‏ : دختر لوئی یازدهم. م 
Pierre de Beaujeu - ۲‏ : از شاهزاده‌گان فرانسوی که در دوران صغیری شارل هشتم» به‌اتفاق 
همسرش در فرانسه ( ۱۹۱ - ۱۸۳) حکومت نمود. م 





۹ سفیر زیبا 
اکنون از آن بنا به‌عنوان محل موزه استفاده می‌شود. 

بالاخره در شپر مولن بود که مارشال معروف بعدی «ویتار» در سال ۱۱۵۳ 
چشم به‌دنیا گشود. و بیست سال بعد از آن تاریخ» در همان شهر» در آغوش خانواده‌ای 
پیشه‌ور و اهل هنر» نوزادی به‌نام «ماری پوتی»" به‌دنیا آمد که در تاریخ با لقب 





«لابرولاندیر» ۱۰ معروف شده است. 





۸ - ویرج][ز/۷ : از سرداران برجسته فرانسوی (4 ۱۷۳ - ۱۵۳) »که در چندین جنگ شر کت کرده 
و افتخاراتی نصیب فرانسه ساخته است. م 

9 - Marie Petit 
لابرولاندیر یعنی زن قمارباز» و قمارخانه‌دار و بدنام.م‎ : La Brelandiere - ۰ 


مقصد مسافرت: ایران 


ایران» این امپراطوری اعجاب‌انگیز» که بنیاد آن به‌دست کورش کبیر گذاشته 
شده» همواره در طول تاریخ با مردم کشورهای خارج ارتباط داشته است. مار کوپولو» در 
قرن هشتم» صراحتاً اقرا ر کرده است که او نخستین کسی نبود که قدم در این سرزمین 
پهناو رگذاشت. تقریباً یک قرن قبل» ونیزیبا و جنوائیما» پرتغالیها و انگلیسیما» این 
جهانگردان بز رگ» و حتی هم‌میهنان ما» فرانسویہا هم که در آن روزگار به گوشه‌نشینی 
و انزواطلبی شپرت داشتند» در این سرزمین کم و بیش» پیدا می‌شدند. اما زبان ما را در 
وهلهٌ اول» فرستاد گان مذهبی» با صبر و حوصله خاصی میان مردم ایران که از هر لحاظ 
آماد گی باد گرفتن آن را داشتند - اشاعه دادند و دیری نگذشت که زیان فرانسه به‌نحوی 
زبان سیاس یکشور گردید. 

شایان یاد آوری است که در حقیقت» در دوران سلطنت لوبی چماردهم ۱۱ بود که 
ایران در ميان افراد کشور ما» بپتر و بیشتر شناخته شد. البته ابتدا توسط دکتر («برنیه)) ۱۲ 
که شرح سفرش را در جلسات ادبی منزل مادام «دوسابلیر»۱۳ برای حاضران روایت 
نمود» و لافونتن برای ساختن داستانهای خود از این روایتہا بهره فراوان برد» و بعد ابتدا 
«تاورنیه» و به‌دنبال وی شاردن ماجراهای سفرهایشان را در خاک این سرزمین 
اسرار آمیز چاپ و منتشر ساختند. 

سرانجام پادشاه بز رگ فرانسه مصمّم شد با این کشور بر اساس معاهده تجارتی 
رسمی» روابط مستحکمی برقرار سازد و به‌منظور دستیابی به‌این فرارداد و فراهم آوردن 





11 - : Louis ۷ 

12 - Bernier 

Mme della Sabliêre - ۳‏ : از زنان با ذوق و معروف قرن هفدهم فرانسه (۱۱۹۳ - 
۰ ۱) و دوست لافوتتن فابل نویس معروف م 





1۸ سفیر زیبا 





مقدمات لازم» سفر پر حادثه و افسانه آمیزی ترتیب داده شد و در آن سفر لابرولاندیر» 
قهرمان این کتاب شر کت موثر داشت» که بعد از به‌انجام رساندن سفارتی پر جنب و 
جوش» قرارداد امضاء شد و مسافرت نیز با ضیافتی بسیار با شکوه به‌پایان رسید. 

ایران» سرزمینی است متشکل از مجموعهٌ منظره‌های متنوع و بسیار 
متباین» کوهستانمایی با سیلگاه‌های دوارانگیز» و در کنار آن دشتهای آفتابگیر و 
پرحاصل» و کمی آن‌طرف‌ترء» بیابانبای خشک و لمیزرع. شهرها در این کشور عظمت و 
احتشام خاصّی دارند که این خصوصیت هم مرهون اصالت ساکنان آن و هم به خاطر 
زیبائی و شکوه تعداد زیادی از ساختمانهای آنهاست. 

در دوران سلطنت لونی چپاردهم اصفهان» پایتخت آنروزی ایران» با پلپای کم 
نظیر و مسجدهای فیروزه‌ای و پهناور» و در نهایت تناسب و ظرافت» و با خانه‌های 
مجلل وکاخہای شاهانه‌اش که در بنای این ساختمانها» نبوغ و دست اعجا زآفرین 
. هنرمندان ایرانی» سنگ تمام گذاشته بود» چشم مسافران خارجی را خیره می‌ساخت. 

در خلال چنان صحنه‌های خیالانگیز و سح ر آمیز بود که لابرولاندیر» در ميان 
انبوهی از همراهان غیر عادی - بعضیما عمیقاً فدا کار و از جان گذشته» و بعضی دیگر 
به کی نابکار و خیانت‌پیشه - با عشقهای پرشور و جنجالی زند گی کرد» و وقت خود را 
با سوار کاری و ماجراهای قهرمانانه گذراند و در نتیجه نام این زن بد کاره عصر لوئی 
چپارده» به‌عنوان یکی از بزرگترین زنان ماجراجوی تاریخ» در اذهان باقی ماند. 


پیشگفتار 


رب 


آغاز یک ماجرا 


تولدی اسرار امیز 


خانواده‌ای در دنیا وجود نداردکه از سوئی با شهریاران و 
سرداران بزرگ» و از سوی دیگر با مردم عادی بستگی نسبی نداشته 
باشد. 

«لابرویر» 


در اواخر قرن هفدهم» رسم چنین بود که اگر در خانواده‌ای پیشه‌ور نوزادی به‌دنیا 
۳ ى 
می‌آمد» از همان بدو تولد» یک پدر تعمیدی از میان استاد کاران دیگر برای او انتخاب 
می‌شد. 
ماری کلود پوتی»* روز سوم ماه مارس ۱۱۷۳ در شهر «مولن» زاده شد. و 
پس‌فردای آن‌روز» یعنی روز پنجم مارس او را در کلیسای «سن‌پیرد منسترو»۱*6 سل 
تعمید دادند. بنای این کلیسا» که ابتدا در دوران انقلاب به‌انبار تبدیل شد و بعد در سال 
۰ م2 ۶ ۱ 4 ۰ 
۱۷۹۱ رو به‌خرابی گذاشت و از بین رفت» اسمش را از «منسترو»۱۶ ها» یعنی 
mye ۰ ۰ ۰ 2‏ . ۵ مه ۳۹ م2 ۰ 
کلیسایی به‌همین نام» هنوز هم در انتهای خیابان « کوتلیه»۱۷ دائر است. اما 





14 - Marie Claude Petit 

15 - Saint - Pierre des Menestreaux 
16 - Menestreaux 

17 - Couteliers 





۲۳ سفیر زییا 


وم رم 
مراسم تعمید و نام گذاری «ماری» همانطو رکه گفته شد» در همان کلیسا بر گزار شده 
است. 
پس از آنکه سند مربوط توسط کشیش «دوینیی» به‌امضا رسید» مراتب در 
تاریخ ۳ مارس ۲۳ در دفتر مرکزی آن حوزه ثبت گردید. 
«ماری لوژنبر»۱۰ همسر «لوتی دانتون»۰" - که استاد کیل‌سازی بود و کوزه‌های 
قلعی و بخصوص کیل‌هایی به‌ظرفیت تقریباً معادل یک لیتر کنونی می‌ساخت - نوزاد را 
روی طشتک سل تعمید سر پا نگاه داشت. 
TT‏ ور me‏ ۰ و ۵ ۰ ۹ ۰ 
به‌اصطلاح ان روز» نقش پدر خواند گی را شخص «زان فرومانتال »)۲۱ که وکیل 
۰ 2 .۰ ۰ 5 1 ۳ 
دعاوی معروفی بود بر عهده گرفت. البته هیچ علتی نداشت که وکیلی با ان مقام و 
منرلت » پدرخوانده مذهبی نوزادی گردد که متعلق به خانواده‌ای از طبقه دیگر بود. و 
۰ ڪڪ 
خواننده حق دارد به خاطر این موضوع دچار تعجّب گردد. 
مادر «ماری» در شهر «پونتواز»"" نولد بافته بود. و تعدادی از اثراد 
خانواد‌اش کفاش و تعدادی دیگر نانوا بودند. پدر قائونی‌اش» شارل پوتی» به کقاشی و 
پینه‌دوزی اشتغال داشت. اما در آن شهر کوچک» تمامی مردم«ژان‌فرومانتال» را پدر 
وافعی او می‌دانستند. 


واده عشق 


در آن زمانها» زنان از گن آزادی برخوردار نبودند و شوهر وظیفه خود 
می‌دانست هر طو رکه مصلحت می‌داند از زنش زهر چشم بگیرد. او حتی حق این را 
داشت که زنش را تا حد کشت کتک بزند» بدون آنکه گسی در صدد دفاع از او برآید. 
اما تا آنجا که اطلاع داریم» این موضوع در مورد خانواده «پوتی» مطلقاً مصداق نداشت. 
مادر ماری د رکنار شوهرش که کفاش بود و به‌علت کار زیاد در روز» از اول شب 





18 - ۷ 

19 - Marie 6 

20 - Louis Dantin 

21 - Jean Fromental 

Pontoise - ۲‏ : از شهرهای قدیمی فرانسه در کنار رود « اوواز» که در جنگ دوم» بعلت بمباران 
هو اپیماهای آلمانی» لطمات سختی تحمل نمود. م : 





بیشکفتار ۳ 


e 





بەر ختخواب می‌رفت و می‌خوابید» ظاهراً زند کی خوشی داشته است. 

خانم پوتی به‌عنوان رختشو رختہای گرانبہای بز رگان شهر را می‌شست و اطو 
می کرد. قطعاً در یکی از روزها که می‌خواسته است پیراهنها و سر آستین‌های چین‌دار و 
پر زرق و برق را به‌صاحب آنما تحویل دهد» با آن وکیل عالیمقام ملاقات کرده است 
و گویا به چشم او سخت زیبا آمده» و حتی این را هم می‌توان حدس زد» که چون خیالش 
از جانب شوهر سر به‌زیر خود به کلی آسوده بوده» خیلی به‌سپولت خود را تسلیم جناب 
وکیل دعاوی نموده است. 

می‌دانیم که در آن زمانہا و کلای دعاوی زیر شلواری بلند می‌پوشیدند. بعید 
به‌نظر می‌رسد که تا آن موقع از نشانی چینهای آستین پیراهن و زیرشلواری بلند» هنوز 
به‌مقام او پی نبرده باشد. البته برای دفاع از او می‌توان این نکته را یاد آوری نمود که در 
آن دوره» درخواست خصوصی یک مقام برجسته را رد کردن» کار چندان ساده و خالی 
از خطری نبود و دیر یا زود پشیمانی بسیار به‌بار می‌آورد. 

در مقام دفاع از خانم پوتی می‌توان نکته دیگری را هم به‌نفم وی اضافه کرد و 
آن نکته این است که خواه در قصری مجلل و خواه د رکلبه‌ای محقر همیشه یک 
تختخواب موجود بود» و هر خانه‌ای حتی اگر یک اطاق هم داشت» دست کم یک 
تختخواب» در گوشه‌ای از آن پیدا می‌شد. و چون خانهٌ جناب وکیل بسیار بزرگ و پر 
وسعت بود» طبعاً هر کس که به‌خانه‌اش می‌آمد» او را در داخل یکی از اطاقها به حضور 
می‌پذیرفت و خانم پونی به‌انتضای شغلش گاهی مجبور می‌شد وارد تالاری گردد که در 
داخل آن» عالیجناب معمولا لباس کامل نمی‌پوشيد و در چنان شرائطی بودن یک 
تختخواب در آن گوشه» کافی بود که هزار وسوسه گناه آفرین در دل او برانگیزد | 


نوجوانی بدون ماجرا 


روزهای کود کی «ماری‌پوتی» در آغوش دشتمای سرسب زکنار رودخانه زیبای 
«آلیه»" به آرامی و ساد گی می‌گذشت. در آن‌سوی افق مطبوع درختان تناور» باد 
ملایمی هرای زمینهای نواحی شرقی را خنک‌تر و معتدل‌تر می کرد. اینجا و آنجا تا 
چشم کار می‌کرد ده و روستا» و کشتزارهای زیبا بود. گلّه گاوان شیرده» در میان چمنما» 
دسته دسته به چرا مشغول بودند. 





23 - 267۲ 





۳۳ سفیر زیا 





از روزهای نوجوانی ماری» در مر کز ایالت آرام و قدیمی «بوربونه»؟" خاطرات 
بسیار کمی در یادها مانده است. تنها این را می‌دانیم که او در آن سن و .ال» دختری 
نسبتاً زیباء دوست داشتنی» مهربان».. و به‌نسبت کمتر کلّه‌شق و ستیزه‌جو بوده است. 

او سالیان دراز د رکنار برادران و خواهران متعدد خود - دو پس رکه قبل از او 
به‌دنیا آمده بودند: ژان در سال ۱۱۱۷ و اسحق در سال ۱5۷۱ و بعد خواهرانش» 
«ژان» متولد سال ۱٦۷۲‏ و «آن» و برادرش «سیمون» متولد سال ۱۱۷۹ و بچه‌های 
دیگ رکه ناشناخته مانده‌اند - زند گی آرام و بی‌سر و صدایی را می‌گذرانیده است. 


صدای کوس رسوائی 
جاذبة پاریس 


می‌کند» برای همه جاذبه خاصّی داشت. همیشه برای تمامی افراد» آمدن به‌این شهر 
2 و ۰ 3 4 ۰ 
بزر گترین آرزو بود. شاید به‌همین دلیل بود که این کود ک شمرستانی در «مولن» همواره 
۳ عم E‏ - 
خواب آمدن به‌پایتخت را که گپگاه صحبتش را از این و آن شنیده بود» می‌دید. 
در کوچه‌های تنگ شہر خود» گاهی رفت و آمد کالسکه‌های مسافرتی و دلیجانهای پر 
زرق و برق را تماشا می کرد که اعیان و اشراف را به‌قصر می‌بردند. 
گاهی خانمهای کهنسال» هنگام عبور از این ایالت» دختران جوانی را که از 
دستشان دوخت و دوز و اطو کشی بر می‌آمد» انتخاب می کردند و با خود به‌پاریس 
می‌بردند و حتی بعصی وفتپا» آنان را مدتمهای مدید در خدمت خود نگاه می‌داشتند. 
احتمالاً ماری‌پوتی هم چنین سرنوشتی پیدا کرد. از آنجا که مادرش رختشوی قابلی بود؛ 
این دختر نیز از سالپای بسیار پانین پا لباسشویی و دوخت و دوز آشنایی کامل پیدا کرده 
a= 4 2‏ ۳2 م2 ۰۰ ۰۰ ۵ .۰ 
بود و مپارت و شهرتش در اینگونه کارها باعث گردید که نظر یکی از خانمهای تروتمند 
و 
به‌سوی او جلب گردد. 





24 - Bourbonnais 





خانه «لابرولاندیر» در باریس 


تا سال ۱۷۰۲ که ماری با مهارت و طناژی تمام قمارخانه‌ای را اداره می کرد و 
از شخصیتمهای مہم و از جمله بعصی از اطرافیان لونی چہاردهم نیز به‌خانه او رفت و 
۳ 4 بآ ۳ 4 
امد می کردند» هر چه در ارشیوهای معتبر آن عصر گشتیم» اثری از او به‌دست نیامد. 

در خانه ماری علاوه بر قمار» کارهای دیگر هم رواج داشته است. اما بی‌انصافی 

4 ۳ ۰ 72 ‌ 0 

است که کسی حود «ماری پوی»») را به‌هرز گی و خودفروشی متهم کند. 

در آن عصرء تنہا عشق» حا کم مطلق و شہریار قلبهاست. و حتی مانند نوعی 
آئین مذهبی مورد پرستش قرار می‌گیرد. برای نشان دادن ایمان خود به‌این آئین» باید 
به کلی از خود گذشت» و نمونه‌های بارز و چشمگیری از فدا کاری و ایثار به‌دیگران نشان 
داد. در اثر همین مذهب عشق است که دوق مورد پسند یک عاشق راستین بودن» در دل 
۰۰ م2 ۰ و ۰ و 4 - ۰ 
زنها بیدار می گردد و در نتیجه آن» روابط و نحوه معاشرتها» لطف و زیبایی بیشتری 

۰ ی ۰۰ 4 »© 
به‌حود می گیرد. به‌این جپت همه سعی می کنند» در انظار دوست‌داشتنی» خوش‌دوق» 
برازنده و خوش‌لباس و حتی قهرمان و پر دل جلوه کنند. اشخاص بر جسته» به‌ویژه بیش 
و 

از دیگران خود را در این زمینه» نمونه و سرمشق نشان می‌دهند. بنابراین تنہا کسانی 
می‌نوانند» نخستین شک اتہام را به‌سوی «لابرولاندیر» پرتاب کنند» که خود فقا 
گناهی مرتکب نشده باشند. اما تعداد چنین افراد بسیار ان دک است...! 


خیابان دوفین 


به‌دنبال احداث «پون نوف»*۲ [پل‌نو] خیابان جدیدی به‌نام خیابان دوفین» در 
محل زمینهای متعلق به کشیشان «ا و گوستن»* در سال ۱۱۰۷ کشیده شد. و در سال 
۹ همان خیابان را که خیابان بسیار پر ترددی شده بود» تا فاصله زیادی امتداد 
دادند. کالسکه‌ها» وسائل نقلیه دیگر از همه رقم» هزاران سوار بر اسب» و عابران پیاده» با 
هیاهو و سر و صدای فراوان» دائماً در آن خیابان در حال رفت و آمد بودند. به‌منظور 
اجتناب ازگل آلودشدن» معمولاً پیاده‌ها از حاشیه خانه‌ها راه می‌رفتند و قسمت 


25 - Pont - Neuf 
کشیشان پیرو فرق سنتا و گوستن. م‎ . Augustins - ۳۹ 





۳۴ سفیر زیبا 


سنگفرش مرتفع کنار خیابان یعنی نزدیک دیوار را برای خانمها نگه می‌داشتند. اما 
بسیار انفاق می‌افتاد که از پنجره‌های طبقات بالاء گاهی اشغال و کنثافات» نصیبت سر و 





لباس عابران می‌شد. 

به‌این وضع شرب‌الیمود» این منظره را هم باید اضافه کرد که ارابه" باغداران و 
صیفی کاران» اغلب درست در وسط راه واژ گون می‌شد و یا علاوه بر ازد حام جمعیت» 
و و 2 ۰ 4 ۰ ۰ ۲1 ۰ 7 4 ۲ 
گاهی سگہا و گربه‌ها نیز یواشکی خود را داخل آدمپا می کردند و در ان شلوغی 
ناگهان زیر پا مانده و باعث می‌شدند که کسی به‌زمین بخورد. 

لابرولاندیر تا خوابیدن سر و صدای خیابان» در خانه‌اش که تا حدی از آن 
فاصله داشت» می‌ماند. این خانه با حياط وسیعش» در محل پلاک شماره ۳۰ فعلی 
ساخته شد و باغچه آن تا کوچه «مازارین» (شماره ۲۸ فعلی) که تازه باز شده بود» 
امتداد داشت. مالکیت زمینهای آن در دست محافل مذهبی بود و در ساختمانهای ی که 
آنہا را د رکنار این خیابان جدیدالتاسیس ساخته بودید» به‌ویره در خانه « کوره)»۲۷ رفت 
و آمدهای مشک وک مشاهده می‌شد. 

ماری بیشتر اوقات ترجیح میداد که از د رکوچه مازارین» که نسبتا خلوت‌تر 
بود» از خانه خارج گردد. و هر با رکه د رکوچه ظاهر می‌شد» و چشم مردم عاشق‌پیشه» 
بەن وک بسیا رکوچک کفشمای ابریشمین» و یا حتی قوزک پای ظریف این بانوی 
زیباء که همه فکر می‌کردند کنتس» يا ما رکیز معروفی است» می‌افتاد» برق شوق در 
نگاهشان نمایان می‌شد. 


خانه‌ای زیبا 


بیرونی 


خانه لابرولاندیر» ابتداه وعده گاه شکار خاص بود و اگر در و دیوار آن زبان 
داشتند» از مسائلی که در چهاردیواری آن م ی گذشت» و از غذاهایی که آنجا داده می‌شد» 
و از مهمانهایی که به‌هوای شکار مخصوص به آن خانه رو آورده بودند» داستانها روایت 


می کردند. 





۷ - 6 : تساندهُ شکار 





بیشگفتار ۲۵ 


e 





در زمان اقامت ماری‌پوتی در آن خانه» مهمانان از در بز رگ آن که کالسکه‌رو 
بود و به‌خیابان دوفین باز می‌شد» وارد می‌شدند. انتهای راه ورودی به‌حیاط بزرگ 
سنگفرش شده‌ای ختم می‌شد که سمت چپ آن را ساختمان خدمتکاران اشغال کرده 
بود. یعنی در واقع قسمت مستراح و آبریزگاهہا. پشت آن باغچه‌ای بود که به کوچه 
مازارین باز می‌شد. اغلب کسانی که می‌خواستند بطور پنہانی و نامرئی وارد این خانه 
شوند» از این راه که نسبتاً خلوت بود» می‌آمدند. 

ساختمان تالار اصلی با سقفهای بلند در طبقه دوم قرار داشت. 


اندرونی خوش تر کیب و پر و پیمان 


هال بسیار وسیع» از چراغ-بز رگ ی که به گنبد آن آویزان‌بود.نور می‌گرفت. و 
چهار آئینه قدنما و شمم‌داره در چهار سوی هال به‌دیوار نصب شده بود. در وسط» 
پله‌های سنگی با شکوهی» طبقه پائین را به‌طبقه بالا و اطاقهای اختصاصی وصل می کرد. 
ور سمت راسخ» تالار عظیم برای بدیرانی از فیمانان شا عض اتتصامن داشت » 
بانوی خانه در آن تالار به‌افتخار آنان شام می‌داد. در سمت چپ» مطابق رسم آن زمان 
یک ردیف اطاق پهلوی هم قرار داشتند که از ظاهرشان معلوم بود که آنہا را برای بازی 
قمار مرتب کرده‌اند. 

از هال که می‌گذشتیم» سه اطاق تو در توه در اختیار مبمان بود» و همه این 
اطاقہا به‌هم شبیه بودند و برای منظور خاصی آماده شده بودند. به‌دیوار آنها تماما 
آئینه‌های بز رگ در قابپای طلایی و گنده کاری شده نصب کرده بودند» و اگر این 
«مشاوران زیبایی» از موهبت گویایی برخوردار بودند» چه داستانهای جلف و 
هوس‌انگیز می‌توانستند به‌ما با زگ وکنند. 

از صدها شمعی که در شمعدانهای نقره‌ای می‌سوخت» مانند قصر «هزار و یک 
شب» شهله‌های ترزانی در تمامی این اندها منعمکس می گردیدء پتجره‌های بلتد که 
هر کدام شیشه‌های هار کرش کشک داشت» تا سقف اطاق بالا رفته بودند. در هر 
طاق د م مرب داشت و دور ان شهار باه یاه ودند و ای این مس ات 
دربست در اختیار مهمانان» و یا اگر درست‌تر بگوئیم در اختیار قماربازان آن زمان بود. 

در بز رگترین اطاق خانه» تخت بسیار جاداری نیز گذاشته بودند که اگر کسی 
می‌خواست می‌توانست روی آن کمی خستگی د رکند. اما وقتی آنجا جمع می‌شدند 





۳۹ سفیر زیبا 





وقت آنان بیشتر به‌قلبنه گویی و صحبتهای تعارف آمیز که بعدها به «ماریوودا»*؛ 
مصطلح گردید» فی گذشت. تا به‌استراحت. 

طول آن تخت زیاد» اما بلندی‌اش کم بود وکنده کاری بسیار زیبایی داشت. 
روی تخت را با روتختی زربفتی به‌رنگ لعل پوشانده بودند. صندلی راحت دسته‌داری که 
به‌تا زگی متداول شده بود در گوشه‌ای گذاشته بودند و در مقابل آن چہار پایه‌ای به‌همان 
بلندی» برای دراز کردن پاها» قرارداده بودند. این همان بود که مردم به‌آن در آن زمان 
«دوشس بریزه»! می‌گفتند. وسائل بازی هنوز شکل خاصی نداشت تا آنجا که می‌دانیم 
میزهای مخصوص قمار در سال ۱۷۳۰ ظاهر شدند: میزهای سنه و برای بازی 
«برولان»۳۰ و میزهای گرد محور دار برای بازی «پیکه».۱" 

اما راجم به‌آن دو اطاق دیگر باید بگوئیم که یکی از آنها به‌قماربازان قهارتر و 
یا پولدارتر» که داوشان گاهی خارج از حد و اندازه بود» اختصاص داشت و اطاق 
دوم» که کوچکتر از همه بود» برای چشم‌چرانما و عاشق‌پیشه‌ها پیش‌بینی شده بود که در 
آن اطاق)» با این و آن قرارپنہانی می‌گذاشتند و بعد به‌خانهشان می‌رفتند. 


غن‌اها 


در آن سوی پلکان» اطاق ناهارخوری قرار داشت که معمولاً در تمامی ساعات 
روز خالی می‌ماند و تنها حوالی غروب» وگاهی در شب» شلوغ و پر مشتری می‌شد. در 
چنین مواقعی» نور چراغهای بیشمار» در آئینه‌ها - که با چرمهای طلائی رنگ و منقش» 
به‌دیوار آویزان بودند» - تلالزی خاص پیدا می کردند. در این اطاق» روی میز کرتاهی» 
رومیزی زردوزی شده 8 بز رگی انداخته بودند و روی آن تعدادی مجسمه‌های زیبای 
مفرغی چیده بودند. ضمناً تعدادی بشقاب از همین فلز برای پذیرایی و ظرفہایی پر از 
انواع تنقلات اشتماانگیز» همیشه روی میزها حاضر و آماده بود. 

در وسط اطاق» میز مجلّل بسیار بزرگی با پایه‌های ضخیم گذاشته بودند که در 





^ - 1۷۲271۷200296 : ای نکلمه از اسم « ماریوو» نویسنده و کمدی‌نویس با ذوق فرانسری ساخته شده 
است. ٢‏ 
Duchesse 6‏ - 29 
Brelan - ۰‏ : نوعى بازی ور ق که باز ی کنن دگان» دو» سه» چهار یا پنج نفر هستند و به‌ه رکدام سه 
ورق داده می‌شود. 9 
gp ۳1006) - ۱‏ دیگری از بازی ورق. 3 





بیشگفتار ۱ ۳ 


پت 





مواقم شام خوردن روی آن سفرهٌ سفید قلابدوزی شده‌ای می‌انداختند. البته این اطاق» 
اطاق غذاخوری به‌معنای واقعی نبود. چون اطاق مخصوص غذاخوری» چند سال بعد 
ترتیب داده شد. لک یدق نان مج و کب زدن» شبیه بود که دور تا دور 
چپارپایه و نیمکت چیده بودند» بدون آنکه آنہا پشتی یا دسته‌ای داشته باشند. مشتریما 
برای صرف غذای عصرانه» که البته به‌پایان بازی ا و بازی آنان اغلب تا 
شب طول میکشید» دیگر وقتی نداشتند. به‌این ترتیب علاقه‌مندان بازی «برولان» آن 
قمارخانه» در قید و بند عادات و رسوم زمان خود نبودند. 

در میان خانواده‌های بازاری و پولدار شهری» ناهار» نخستین غذا بود. و این طبقه 
معمولا در ساعت شش یا هفت» یعنی ساعت ۱۸ یا ۱٩‏ شام می‌خوردند. اما درباریها 
آنان را به خاطر زود شام خوردن مسخره می کردند و ضمن ریشخند به آثان می گفتند: 

«ساعت هفت شام خورها!» عبارت تمسخر آهیزی که در سال ۱۷۹۸ وارد 
«فرهنگ آ کادمی» ۳۰ 

وقتی کسی شبی را ورقهای بازی در دست» در پشت میز قمارخانه «لابرولاندیر» 
می‌گذرانید» دیگر طبعاً صبح زود بلندشدن و سر وقت صبحانه خوردن برایش مطرح 
نبود. در آن ساعت او قطعاً در خواب بود و هفت پادشاه را به خواب می‌دید. 

برای فماربازها در ساعت خاص چیزی به‌عنوان عصرانه خوردن مهم نبود. 

قمارکردن و بردن» تنها هدف» و هم و غم آنان از حضور در آن جمع بود. 
آن جماعت این ضرب‌المثل قدیمی راکه می گوید: 


برخاستن از خواب ساعت شش 
جاشت خوردن در ساعت نه 
شام ضوردن درساعست شش 
خسواسی دن در ساعست نه 
زنده‌ات که می‌دارد 
تسا سس سن نسودونه 
به‌باد نمسخر می گرفتند. 








اطاق یك بدنام 


نک که توسط «مارکیز دورانبویه»" باب روز شده بود» این بود که برای 
اطاقهای هر طبقه‌ای رنگی مطابق ذوق انتخاب شود. اطاق ماری پوتی» گویا با کاغذ 
مخملی آبی رنگ پوشانده شده بود و پرده‌های بزرگ و سنگین» با گلدوزی طلایی» 
به‌پنجره‌ها نصب بود. و این موضوع تقریباً تطعی است که پارچه پرده‌های اطاق پذبرائی» 
از مخمل جنووا و با رنگهای طلایی و بلوطی تمیه شده بود. این نوع پرده به‌تازگی از 
طریق «ژان روول» * در فرانسه متداول می‌شد. این هنرمند روی پرده‌های مخملی کار 
می کرد و آنها را به‌صورت حلقه‌حلقه در می‌آورد و با دادن چینهایی» در لبه‌های پرده 
طرح خاصی ایجاد می کرد. 

اشخاص بسیار معدود در آن زمان» از این مد استفاده می‌کردند» بعنی 
. خرپولما که بسیار علاقه نشان می‌دادند که از سبک تزئین تالارهای «ورسای» تقلید کنند 
و معمولاً برای یکی يا دو اطاق از عمارت خانه خود از این پرده‌ها تهیه می‌کردند. 
لابرولاندیر هم چون از اشراف و بازرگانان معروف در خانهُ خود پذیرائی می‌کرد» 
مجبور شده بود از آخرین مد روز تبعیت کند. 

ضمناً این موضوع را هم می‌دانیم که در خانه او تخت یک پارچه باشکوهی با 
آسمانه‌ای از زیباترین پارچه‌های آن روز» و هم‌چنین گنجه بسیار بزرگ و مثبت کاری 
شده‌ای که در قفسه‌های آن اسباب تجملی چشمگیری چیده شده بود وجود داشته 
است که بخصوص کار خاتم کاری هنرمندانه آن بسیار با ا بود. 

گفتنی است که گذشت چند فرن» خاطره این جایگاه دل‌انگیز را که شبی از 
شبپا» در آن اطاق دو موجود حادثه‌جو و بسیار جاه‌طلب دست در دست هم گذاشتند و 
سرنوشتشان با هم گره خورد» از یادها فراموش کرده است. 





1a Marquise de Rambouillet - ۲‏ : یکی از زنان معروف قرن هفدهم فرانسه ( ۱۱۹۵ - 
e‏ که ساختمان را نبویه در پاریس یکی از آثار اوست.م_ 

jean Revel -‏ ۰ ۱۷۵۱ - ۱۱۸ از يك خانوادة نقاش و پیکرتراش معروف فرانسوی. او در 
به‌دنیا آمد و ابتدا در نقاشی» روی صور تکار می کرد. بعد بشهر لیون رفت و تا پایان عمر در آن شهر 
با طراحی نمونه‌ها و طرحهای بسیار زیبا روی پارچه‌های ابریشمی رو زگا رگنرانید. 





بیشکفتار ۳ 


۳ و رم 

در آن روز گار هر رو زکه می گذشت بر ابعاد تجمّل اضافه می‌شد» اما کسی 

به‌نکر راحت و آسایش وافعی نبود. در تمامی خانه‌ها صندلیمای پر زرف و برق پیدا 
۰ 3 هب i‏ ع 

می‌شد» اما استفاده از آنها دور از ذوق و ظرافت می‌نمود. گویا تنبا به‌عنوان نشانه‌ای از 

ی ۰ 4 E a‏ 2 
مدپرستی به‌رخ کشیده می‌شد. انصافا کنده کاری بعضی از آنہا اعجاب‌انگیز بود. و 
بعضیما هم پارچه‌های زیبای گلدوزی شده‌ای داشتند که رنگ آنہا با سلیقه خانم خانه 
انتخاب می‌شد. 

3 7 2 0 سے مه عم / ۳۳ 

در خانه «ماری پوتی» رنگ مرجح؛» رنگ ابی بود. اما دیگر جرات ان را 
نداشت» آنطور که در قصر شاهزاد گان باب شده بود» بر بالای صندلی سایبانی نیز 
0 ۳ ۳ نی 
اضافه کند. بگذریم از این که در قصر ورسای» آنطو رکه نقل می کنند» بسیاری از 
نجیب‌زاد گان» به‌علت ناراحت بودن اینگونه صندلیپا» با نشستن در ميان دو در» و يا 
د رگودی بخاری دیواری» اعصاب خود را تسگین می‌دادند. 


وت و گذار در پاریس 


ماری پرنی ضمن آنکه از مشتریان قمارخانه خیابان دوفین دل می‌ربود» در عين 
حال بدش نمی‌آمد که گپگاه در پاریس نیز گشتی بزند. بخصوص از قدم‌زدن روی «پون 
نوف» که در آن زمان واقعاً پل تازه‌ای بود بسیار لذت می‌برد و دوست داشت در آن 
حوالی» حال و هوای کاسبان و دست‌فروشان راء نقالان و لوطیما و پهلوان پنبه‌ها راء 
دلا کانی را که دندان میکشیدند» و فروشند گان انواع معجونها راء که هر کدام هزار 
اھ بر تون ود فافل بودنته از تردیک تناشا کک غل الصو اراز زر گرها 
برای او عاذبه دیگری داشت و انتخا کر فرانز هر انی فد ی اشای هرات و 
اشیاء نقره‌ای و قلعی» که به‌اشکال بسیار ظریف ساخته می‌شد» می‌ایستاد. 

در آن طرفها» کثاشی بود که کفشمای زیبا می‌دوخت. ماری» خواه به‌خاطر 
اینکه پدر خودش هم کفاش بود و یا به‌این علّت که از پاهای تشنگش خوشش می‌آمد» 
مرتباً از آن کفاش سندل» نیم‌چکمه» وکفش راحت می‌خرید. در نتیجه از انواع 
مختلف کفشها مجموعۂ شایان توجهی جمم آوری کرده بود. در موقعی که از خانه 





۳۰ سفیر زیبا 


«پای غزال» معروف بودند» به‌پا می کرد. 

او در موقم مراجعت از راه کوچۀ «هارله»۳ به‌سوی خیابان «اورلوژ» 
می‌آمد که خان آشیل دوهارله * شخصیتی که به‌خاطر نکته گوئیها و حاضر جوابیهای 
نیشدارش سخت معروف شده بود» در گوشٌ آن خیابان قرار داشت. 

اینجا باید یاد آوری کنیم که یکبار تصوّر این بود که او در مرافعه‌ای محکوم 
خواهد شد. اقا به‌یمن نفس این «میمون‌پیر» در آن محاکمه» حاکم شناخته شد. رأی 
محکمه وقتی به‌نفع او صادر شد» برای ادای تشکر گویا به‌ملاقات آقای هارله رفت اما 
چون نمی‌دانست که چگونه از او سپاسگزاری کند» مخاطبش بیآنکه به‌او مجالی بدهد» 
به‌او گفته بود: 

«خانم» ملاحظه می‌فرمائید که میمون پیری چفدر خوب می‌تواند برای میمون 
ماده‌ای مفید واقع شود!» 


میدان 


ماری گاهی نیز به‌میدان می‌رفت. منظور از میدان که در حال حاضر به «ووژ»۲۰ 
معروف شده است» پلاس روایال یا میدان شاهی است که در آن زمان به‌وعده گاه 
اشخاص بزرگ و اهل ذوق و همچنین به گردشگاه افراد خوشگذران تبدیل شده بود؛ 
البته بدون آنکه آنان از دزدان و جیب‌بران غافل باشند» چون به‌محض اینکه شب فرا 
می‌رسید» سر وکله آنان نیز در آن طرفیاء برای لخت کردن عابران پیدا می‌شد. 





33 - ۷ 

Horlogqe - ۶‏ : خیابان ساعت. 
۰۱۱۳٩ - ۱۷۱۲۰ Achille IH de ۲۱۵۲۱۵۷ *‏ کنت بومون؛ و مالك [قصر ) گروبوا از 
داشتند. در دوران سلطنت شارل هفتم» زان هارله که ار نیا کان او بوده به‌عضویت اصلی.شورای شهرداری پاریس 
رسید. بذله‌گویهای نیشدار وی به‌عنوان « هارلنا» معروف شده است. 

او ابتدا مشاور و بعد داستان و در سال ۱۲۸۹ نخستین رئیس مجلس پاریس بود. و بدون آنکه 
به‌جار و جنجال حاکم بر اوضاع اعتنائی بکند» در ماجرای حساس فرزندان نامشروع لوئی چهارده» با حرارت 
تمام ار حق و حقیقت دفاع نمود. 
Vosges - ۰۵‏ : یکی از کاخهای معروف پاری س که هانری چهارم ساختمان آن را آغلرکرده و لویی 


سیزدهم آن را به‌پایان رسانید. م 





ب شکفتار 3 ۳۱ 


پ 





این میدان» در وسط » محوطه‌ای به‌شکل علامت ضربدر داشت و در آن محوطه 
چمن کاشته بودند و در نتیجه فضای آن به‌چهار قسمت مجزا تقسیم شده بود. 
ساکنان کنار این محوطه به‌هزینه خود میله آهنی بسیار زیبائی بەرنگ طلائی دور 
آن کشیده بودند که تنها دو در بزرگ داشت و کلید این درها نیز فقط در دست صاحبان 
آن خانهها بوذ ناین ترتیب» آنها مس نند بون فر اکت گردش کنند گان تاشتامرء 
با مهمانان خود ملاقات کنند. اغلب این مالکان از اعیان و اشراف معروف آن زمان» از 
جمله («دوشس دوشون»۶ » «دوک دو روآن - شابو»"" و افراد متشخص دک 
بودند. 

مارشال و نجیب‌زاده معروف فرانسوی به‌نام «لوئی فرانسوا دوک دوبوفله..»: 
که دارای القاب و املاک فراوان بود» روزی آمد و در محلی که امروز کاشی شماره ؛ ۲ 
را دارد» مستقر گردید. او در آن تاریخ با دختر چهارده‌ساله‌ای - که هم بسیار زیبا و هم 
بسیار با هوش بود» ازدواج کرده بود. با آنکه آن دختر را به‌اسم «آنژلیک» صدا 
می‌کردند» اما از پا کی و از معصومیت فرشتگان مطلقاً سہمی بهارث نبرده بود. 
می گفتند عاشق سرگشته فراوان دارد. و یکی از شاعران آن عصر در وصف او شعر زیر 
را ساخته بود: 


از آن زمان که سر و کله «بوفله» در درار ظاهر شد 
گولی که مادر عشق قدم در عسرصه خاك گذاشت 
هرکس برای دل بردن از او سر و دست می‌شکست 
و همرکس شسوعصی با او سر و سری داشت. 
همانطو رکه ملاحظه می‌شود» این شعر از لحاظ ظرایف ادبی شعر چندان 
درخشانی نیست. اما زنی که الهام‌بخش سرودن آن بود» در اثر ملاحت و جذابیتش» 

به‌سرعت در «ورسای» و در نمامی محافل پاریس بدرخشيد و ماه مجلس شد. 
لویی فرانسوا آرمان دوپلسی»۳ دوک «فرونساک»: و مارشال آینده ریشلیو» و 

س ۱ ۳ ِ 

فرزند دریانوردی که دارای چند فروند کشتی جنگی بود» در آن میدان خانه‌ای داشت که 





36 - Duchesse de Chaulnes 
37 - Duc de Rohan - Chabot 
38 - Louis - Francois Duc de Boufflers 
39 - Louis - François Arman du Plessis 
عووون۳۳ : ناحیه‌ای در ایالت لیبورن فرانسه که انگوررهای معروفی دارد. م‎ - ۰ 





۳۲ سغیر زیبا 





امروز کاشی شماره ۲۱ را دارد. او به‌خاطر دسیسه‌بازیهای عاشقانه‌اش» که دوبار هم 
به‌خاطر انما پایش به‌زندان باستیل کشیده شد» خیلی زود در دربار معروف گردید. او 
می‌توانست به‌خاطر آشنایی نزدیک با تقریباً تمامی زنهایی که در آن میدان سا کن 
بودند» به خود ببالد. 

ماری پوتی» با توجه خاصی که برای کشاندن افراد پولدار 
به‌قمارخانه‌اش داشت» اغلب مشتریان دانمی با آینده خود را از همین میدان بددام 
می‌انداخت. 


شرط بندی سود اور 


در میدان شاهی» قمار خان مشہوری بود که با قمارخانه «لابرولاندیر» سر رقابت 
داشت. یکی از مشتریان آن قمارخانه» به‌اسم فیلیب دوکورسیون» مار کی دو دانژو»؟ 
کارا ای شر ع و این اف اف راد در ارس٤‏ در شا خان 
«کاستی» (شماره ۱۲ کنونی) که در سقف اطاقمای آن «لوبرن»"* و «لوسوئور» ۲۳ 
نعاشیهای گیراتی کرده بودند» و در چند قدمی آن میدان قرار داشت» مانت گنه 
بود. فیلیب پ پس زار کشت افتخاراتی به‌همراه «تورن»؟* در «فلاندر»*؟ و بعد در چدگ 
اسانیا علیه E‏ حالا در آن خانا مجلل استخوان سبک می کرد. چون در هر حال 
از خو و خصلت درباریان زبر و زرنگ بهرهٌ کافی داشت» افتخار آن را یافت که بر سر 
میز قمار دو ملکه معروف فرانسه: آن دتریش و ماری ترزه؟ دعوت گردد. اما از آنجا که 
جنون قمار در وجودش رخنه کرده بود» به‌علت باختهای کلان» زیر بار قرض رفت و بعد 
از مدتی طلبکاران وادارش کردند که در سال ۱۷۰ خانه‌اش را بفروشد و قرضهایش را 





de Courcillon de Dangeau - ۱‏ مومز[زو۳ : از این درباری ادیب,خاطرات روزانة با ارزشی 
به‌یاد گار مانده است. 1 ۱ 

Lebrun - ۲‏ : شارل لوبرن» نقاش فرانسوی ( ۱۱۹۰ - )۱۱۱٩‏ . که در هنر نقاشی عصر خود اثر 
عمی قگذاشته است. اغلب نقاشیهای کاخ ورسای از آثار اوست. م 

[e Sueur - ۳‏ : اوستاش لوسوثر نقاش فرانسوی ( ۱۱۵۵ - ۱۱۱۷) که بے بیشتر به کشیدن آثار 
مذهبی پرداخته است. م 

Turenne - ۶‏ + مارشال معروف فرانسوی ( ۱۹۷۵ - ۱۱۱۱ 

۵ - مرج[ : اسم قسمتی از نواحی نوار ساحلی دریای شمال. م 

Marie Therese - ۱‏ : این ماری ترز - ملکه فرانسه بود و در اسپانیا به‌دنیا آمده بوده نباید او را با 
ماری ترز معروف امپراطوریس آلمان اشتبا کرد..م 





بیشگفتار ۰ ۳۳ 


بر 





بپردازد. از آن به‌بعد» با پولی که از دوستانش قرض می کرد» وقت خود را بیشتر در سر 
ِ ۱ و 1 ۱ رز ۳۹۳۰ 
میز قمار می گذرانید و ا گر در بازی می‌برد» قرض خود را می‌داد و بازی دیگر آغاز 
می کرد و آنقدر این دور جهنمی را تکرار می کرد که هر چه داشت از دست می‌داد. 
می‌توان گفت که سرنوشت این اشراف‌زاده معروف» که گاهی بطور معجزه آسا دست 
درست می کرد» با خال ورق گره خورده بود. خلاته انتگه ابا لا خرم خانه مجلل خود را 
بددست آورد» البته نه از راه بردن در قمار» بلکه این‌بار در شرط بندی. و شرح داستان 
این است که بعد از واقعهٌ فروش خانه‌اش» همیشه در اپن فکر بود که خانهٌ دیگری درخور 
کان خود دا که این ارزو را نا هه در تان من گذاشی :یکی ار طکتاران یون 
درباری» روزی در پایان یک بازی پر هیجان» وقتی این سخن را از زبان او شنید» 
۰ 3 ۰ ۳-0 ۰ 
به‌عنوان شوخی گفت که حاضر است سر پیدا کردن پاسخ لغز منظومی» شرط بندی کند 
رم 

و اگر پاسخ صحیح را یافت» خانه‌اش را برای او از نو بخرد. 

حضرت مارکی وقت بسیارکمی برای حل معمّا در اختیار داشت و قرار بر این 
شده بود که پیش از پایان بازیهای آن شب» جواب لازم داده شود. و طرف پیش خود 
چنین فکر می کرد که در این فرصت کوتاه دانژو پاسخ صحیح را پیدا نخواهد کرد. اما 
فار کی در ات کون مباحث فرد صاحب اطلاعی بود و همه از دوق و دانش او اطلاع 
داشتند و می‌دانستند که خاطرات روزانه خود را بطور مرتب می‌نویسد. و در این 
یادداشتہاء که با عنوان «یادداشتهای روزانة دربار لوئی ٤‏ ۱» * چاپ شده» از تمامی 
شخصیّتهای نامدار آن عصر به‌تفصیل سخن به‌میان آمده و قلم موشکاف دانژو» همه 
اعمال و گفتار شاه و حواشی دربار را به‌دقت تمام روی کاغذ آورده است. از جمله از 
ق شاه به‌مادام دو مونتسپان»" شکوه ضیافتهای کاخ ورسای» سفرها به‌مارلی»*؛ 
و کل شت مادام دوسوینیه»؟* در گذشت کرنی.ه که در فرهنگستان کرسی‌اش خالی 


¥ - این یادداشتهای استشنایی» که در میان سالهای ٤‏ ۱۸ ۱ تا ۲۰ ۷ ۱ نوشته شده» شت ها ت وله بر کت را 
دوو مس کرد این مجموعه نخستین‌بار ار سال ٤‏ ۱۸۵ تا ۰ توسط آقایان دوسیو[×ںاعزووں(] و سولیه 
«[Sauliers]‏ باحواشی و توضیحات « سن سیمون» بهجاپ رسید. این نی زگفتنی اس ت که سن‌سیمون. مانند 
ولتر» نویسنده آن یادداشتها را از 1 خود بی‌نصیب نگذاشت. 
Mme de Montespan - ۲‏ : معشوقة لوئی چهارده. که از او صاحب هفت فرزند شد. م 
۸ - راچ : از نواحی شمال ۷ م 
Mme de 56۷9866 ¬ °“‏ : نویسنده معروف فرانسوی (۱۱۹۱ - ۱۱۲۲) »که بخصوص 
نامه‌هایی که به‌دخترش نوشته است نام او را در ادبیات ت بلند آوازه ساخته. ۰ 

Corneille - ۵‏ : پیرکرنی ( ۱۷۸ - ۱۱۰۰۱ ) نویسنده نامدار و در حقیقت پدر تئاتر كلاسيك 
فرانسه. م 





۳۳ سفیر زیبا 





ماند (و بعدها برادرش جانشین او گردید)» مسائل خصوصی اعضای خاندان سلطنت و 
خدمتکارانش» آداب معاشرت و تشریفات دربار... و صدها موضوع دست اول دیگر 
مطالب خواندنی فراوان می‌نوان یافت. 

«دانژو» که شوق به‌دست آوردن آن خانه مجلل» سخت به‌هیجانش آورده بود» 
هنرها به خرج داد تا توانست بعد از پیروزی در آن شرط بندی» به‌تصاحب خانه سابق 
شود موفق گردد. ماجرا حتی به‌جاهای باریک و بالا خره به‌پیش شاه کشید. و شاه که 
ابتدا او را مسخره می کرد اما سرانجام موافقت نمود که آن ساختمان که به‌زیباترین 
میدان شهر باز می‌شد» به‌دانژو وا گذارگردد. 

دانژو وقتی که به‌خیابان دوفین آمد» مرد جا افتاده و پا به‌سن گذاشته‌ای بود و 
بالاأخره روز هفتم سپتامبر ۱۷۷۰ در سن ۸6 سالگی» رخت از این جمان بربست. اما 
چه کسی می‌توانست حدس بزند» خانه‌ای که در آن» روزی قمارباز قار و مردی زنباره 
زند گی می‌کرد» سالہا بعد در عصر ما بیک کود کستان آبرومند تبدیل گردد. 


سر تا سر آطراف میدان شاهی را» غانهای خوش اء که با آجرهای گلی زنگ 
روسازی شده‌اند و هنوز هم چشم اشا گر ان واا نزار GS‏ این 
میدان» که جایگاه غیبت و سخن‌چینی و از مواضم افترا و افشاگری بود» گپگاه نیز 
به‌محل دعوا وکتک کاریہای شدید نبدیل می‌شد. . کوچه‌هاپی که خانه‌های مجلل و 
باغهای پرگل در حول و حوش آن قرار داشت» بر زیبائی این محله می‌افزود. اما سر و 
صدای میدان نیز قابل تحمل نبود» چون رفت و آمد چپارچرخه‌ها» درشکه‌ها 
و کالسکه‌ها» لحظه‌ای در آن آرام نمی‌گرفت. 


3 


در سال ۰۱٦۱٦‏ بنا به‌دستور «ماری و تنہا جاده‌ای که به «شایوی ۵۲ 





Marie de Mêdicis - 1‏ , : لک فقس هس هاری چهارم ۱3۹۲ - (\avVr‏ و از زنان 
Chaillot‏ - 52 





مشکفتار ۳۵ 


پس 


می‌رفت» به گردشگاه پر دامنه‌ای» به‌درازای یک هزار و پانصد متر مبدل گردید و در 
محوطه آن چهار ردیف درخت نارون کاشته شد. در اطراف گردشگاه خندقهای ی کندند 
و به‌دور جایگاهی که به «گذر ملکه» ۰۳ معروف بود» نرده‌های ار ریا کته در 
مدتی کوتاه این گذر گاه ب‌وعده گاه عشاق مبدل شد و عشقمای آنشین و عشقبازیهای 
شاعرانه در آن محل به‌وجود آمد. و بعد سر کالسکه‌های مجلل به آن جانا باز شد و 
از داخل کالسکه‌ها» لبخندهای آشنا و سلامہای تعارف آمیز و پر از خضوع و خشوع با 
این و آن رد و بدل می گردید. 

آقای «دو باسون پیر»** نه تنها به‌خاطر احداث یک پل سنگی بر روی 
خندق کنار گردشگاه» بلکه بیشتر به‌علت ارائه نخستین کالسکه‌ای که درهایش تماما از 
آینه بود» اسمش را بر سر زبانها انداخت. 


بازی 


دنیا قماری است که نتیجه آن مطلقاً معلوم نیست 
کسی که تصور می کند بازی را برده» اغلب بازنده است ۰ 
رهه 


شیفتگان بازی 


زند گی درخشان و مرفه ماری پوتی» دلیل نمی‌شد که او وسیلهٌ معاشش» یعنی 
ورقهای بازی را فراموش کند. مهمانان متعدددش که عموماً از آدمپای برجسته و معروفی 
از قبیل درباریان متشخص» مشاوران امور مالی» وابستگان سفارتخانه‌ها» و پولداران دیگر 
بودند» همگی بەعشق و قمار به‌خانهٌ او می‌آمدند. و تمامی آنها وقتی که قدم در اطاقمای 
بازی آومی گذاشتند | گر بقواششان بدلریاتی قیطتت ام صاحیداننة که گاهی از سر 
شوخی سر به‌سر آثان می گذاشت جلب می‌شد» در همان جلسه پول کلانی می‌باختند. 


53 - Cours - La - Reine 
54 - de Bassompierre 
که اغلب اشعارش بیشتر‎ (YaVY - ۱۲۱ ۳ ( ماتوری رنیه از شاعران قدیمی فرانسه‎ + Regnier - ۵۵ 





۳۹ سفیر زیبا 


در آن روز گار اصولاً مردم زیاد قماربازی می‌کردند» اما اگر با ديده تحقیق 
بنگریم» به آن درجه از شذت و اهمیّت که قمار در زمان نیابت سلطنت و کمی بعد در 
دوره پادشاهی لونی پانزدهم پیدا کرد» هنوز نرسیده بود. بسیار از شیفتگان بازی» چنان 
دل به‌این مشغولیت پر جاذبه داده بودند که جز به‌ورقهای بازی» به‌موصوع دیگر اصلاً 
فکر نمی کردند. کار تا رسیده بود که طبق روایت «سن سیمون»** مادام 
دوشارلوس»"* در یکی از بازیہا به‌قدری حواسش پیش ورقہا بود که حتی متوجه آن 
نشد که کلاه بسیار بلندش از شمعهای ی که روی میز را روشن می کردند» انش گرفته 
شش ار ورم ل ته با این این حح ا کیان کلاهق را که به کلام گس 
چسبیده بود» به‌تندی از سرش برداشت. وا شد» که از آن همه 
خرمن گیسوء جز چند تار موی خاکستری رنگ شده» بر سر این ۳ موئی باقی 
نمانده است. و رازی که این چنین بر ملا شده بود» خشم او را اک وات 


بازیهای مختلف دیگر 


در آن دوره عده بیشماری هم به‌بازی نخته‌نرد علاقه داشتند. در دربار»ه حتی 
شاه» مواقع فراغت خود را اغلب با این بازی کارا نت3 .و نخته بازی عبارت از 
جعبه‌ای بود که با عاج روی آن منبّت کاری کرده بودند. . خلاصه تنها تفریح رایج 
قمار کردن بود» و هر با رکه قماربازان دستشان از همه جا کوتاه می‌شد» به‌صورت دسته 
دوه پا سه» یا چہار نفری دور میزی ات و ورقها را میان خود تقسیم می کردند. 
هر کدام از انان کەی و رنگ داشت او برندة بازی شناخته می‌شد. 

در فاصله دو قمار» برای رفع خستگی به‌بازیهای فکری رو می‌آوردند. اما این 
نوع بازیها گاهی ایجاد دلخوری می کرد. «ماری پوتی» چون از هوش و سرعت انتقال 
فوق‌العاده‌ای بر خوردار بود» معمولاً در پیدا کردن جواب درست هر مسئله‌ای که طرح 
یه بر کیگران ییک می گرقت :یگ اش انم توضیح را هم بدهیم که اصولاً این 
نوع س رگرمی از قرن هفدهم متداول شده بود و حتی تقریباً شاخه‌ای از ادبیات محسوب 


saint - Simon - ۵‏ : فیلسرف و نویسنده بسیار معروف فرانسوی ( ۵ ۱۸۲ - ۷۲۰ ۱) م 
Mme de 05‏ - 57 
Charles - Maurice Le Tellier‏ - 58 





بیشکفتار ۱ ۳۷ 


چم 





می‌شد. و یکی از استادان مسلم در این زمینه بی‌تردید «بوالو»؟* بود. لغزی که او در تاره 
وم ۷ ۱ 
5 5 که ¢ ۳ معروف | س 


به‌هنگام آرامش انسسانهاه دشن نستوه منم 
که هراران‌عاشق را غبطه‌خور بخت خود ساخته‌ام 
خوراك من فقط ون است و زندگی من 
در آغوش‌کسی میگذردکه به‌خون من تشنه است. 
«فنلون»۰* در اثر معروفش «تلماک۱6* حتی بخشیدن تاج و تخت پادشاهی را 
در جواب حل معمایی به‌جایزه گذاشته است. 
و و 
علاوه بر این نوع سر گرمیها» گاهی که وضع مجلس ایجاب می کرد به‌ویژه 
س م 
بیشتر برای خوشایند خانم «تیبودیر» "۶ در ان محفل بساط بازی شطرنج هم گسترده 
می‌شد. ماری که از سابقه بسیار قدیمی این بازی آگاهیکامل داشت» در آن روزها تصور 
این را نمی کرد که مدتی بعد» در سفر خارج از خاک فرانسه» این بازی یکی از 
و ۰ 4 ۰ 
سر گرمیهای نادرش خواهد بود. 
آنطو رکه در انسانه‌ها آمده است» شطرنح از سوی «برهمن صیصا» "۶ برای 
پادشاهش «بلکیب»؟* جوان ابداع گردید. منظور او ضمناً این بود که به‌شا گردانش نشان 
دهد که هیچ پادشاهی قادر نیست بدون کمک اتباع کشورش کاری از پیش ببرد. روی 
این اصل» شاه» که مہره اصلی است» از سوی رخ» اسب» و پیاده‌ها حمایت می‌شود. اسم 
هم 
این بازی از روی کلمات «اش - شه - مات» یعنی شاه مرد» گرفته شده است و شاه» 
عنوان پادشاهان ایرانی است. 





٩‏ - وچع|ز۳8 ۰ شاعر و نویسنده فرانسوی ( ۱۷۱۱ - ۱۰۳۲) او را بمحق بايد پدر نقدنویسی فرانسه 
دانست. 
۰ - وم[۳606 : اسقف و ادیب فرانسوی (۵ ۱۷۱ - ۱۹۵۱) و معلم دوک دوبو رگونی. م 
۰ = 616020106[ ۽ فنلون این اثر را با استفاده ار ماحرای تلماک. فرزند اولیس:برای دوک 
دوبور گونی نوشته است و در ان به‌تلویح راه صحیح حکومت را به‌لوئی چهاردهم نشان می‌دهد. م 

62 - La Thibaudiere 
ز8 . اسمکامل این برهمن» صصةابن‌داهر بوده است. اما یکی از محققان انگلیسی به‌اسم ن. بلند‎ - ۳ 
در کتاب خود کوشیده اس ت که ثابتکند شطرنج در ایران اختراع شده است. و سپس در هند رواج‎ ]Bland[ 
یافته و از آنجا باز به‌موطن اصلی خود با زگشته است. ر.ک: دائقالمعارف فارسی مصاحب. م‎ 

64 - Belkib 








در فرن دوازدهم» در «سانسون دو رولان)) ۶۵ آمده است: 


تخته نرد را برای سرگرمی بازی می کنند 
اما شطرنح» بازی پیران فرزانه است. 
لغت «لادام»۶۶ که در زبان فرانسه ةزه وزیر گفته می‌شود» ریشه‌اش از کلمه 
«فرز»"* [- فرزان] فارسی است که در زبان فرانسه کپن به‌صورت «فیرس»۶۰ با 
«فیر )۶۰ و «ویرژ»۰" [به‌معنای باکره] درآمده است. و از آنجاست که ما 
به حضرت مریم» «نتردام لاویرڑ»" با بطور خلاصه «دام» می گرو 
در قمارخانه لابرولاندیر» هر قد رکه گرمی و جذابیت بازی بیشتر می‌شده به‌همان 
میزان جمعیّت زیادتری را به‌دور میزها می کشانید و در نتیجه میزان برداشت سهم 
«ماری» از داو قمار به‌چند برابر می‌رسید. 


لابرولاندیر 
آیا او زیبا بود؟ 


در سال ۰۱۷۰۲ ماری پوتی ۲۹ سال داشت و دارای اندامی درشت» کمری 
باریک»پایی ظریف» و زیباترین دست دنیا بود. . شیفتگانش وقتی شانه‌های کاملا گرد او 


را و سنینه‌ای را که طوری نگ داشت که به‌نظر بزر گر می امه می‌دیدند» بر آنش شور 
و عشقشان اصافه می‌سد. 


صورتش از تناسب کامل برخوردار بود و آن را هميشه مطابق مد روز با یک و 





Chanson de Roland - ۵‏ مر] یا ترانه رولان» یکی از زیباترین منظومه‌های حماسی باستانی فرانسه 
است که در بارةٌ رولان»؛ ار دلاوران عصر شارلمانی» سروده شدهء و این منظرمه‌توسط خوانندگان دوره ده که 
شباهتی به « عاشق ق» های ما در آذربایجان دارند, در هر کوی و برزن خوانده می‌شد. م 


66 - La Dame 
67 - 72 

68 - Fierce 

69 - 6 
70 - 6 


71 - Notre Dame 12 6 





یشگفتار 5 ۳۹ 


حت ی گاهی با دو خال مصنوعی م یآراست که اغلب جای سیاه و کوچک این دستکاریہاء 
معنایی داشت. اگر کمن اثر عامیانگی از جلا و درخشند کی این صورت نمی کاست؛ 
الحق زیبایی‌اش هیچ کم و کسر نداشت. 

ا جای همیشگی خالش را درگوش؛ چشم انتخاب کرده بود و 
معنایش این بود که: ری ار عراز سور عم ات۰۱ بعضی روزها خال دیگری هم 
بر کنج لب اضافه فی کرد: آنگاه مردم می‌گفتند: «در انتظار بوسه‌ای جان می‌دهد». 

از امان اور هان و رک آبی‌اش» برق فوق‌العاده‌ای ساطم بود. هر کس از 
نزدیک آن دو چشم را می‌دید» به‌شدت مسحور و مجذوب او می‌شد. نگاهش نیت او را 
ی و اگر به‌روی کسی چه با نظر سلطه‌جوئی و آمریت» و چه از راه لطف 
و عنایت نگاهی می‌انداخت» کارش ساخته بود. 





او همیشه خوب و با سلیقه لباس می‌پوشید و اغلب اوقات پارچه لباس خود را از 
مخمل آبی انتخاب می کرد. چون خودش هم می‌دانست که این رنگ بیشتر بر جلوه 
موهای انبوه بورش اضافه می کند. موهایش را به‌صورت چین‌چین در بالای سر درست 
می کرد که این نوع آرایش در آن زمان» به‌نام مدل «فونتانز» "۷ معروف شده بود. گاهی 
نیز خرمن گیسو را مثل آبشار در پشت سر رها می کرد که این حالت توجه مردان را 
بیشتر به‌سوی او می کشید. 

او لباسهای پر زرق و برق چسبان هم می‌پوشید که سینه آن» در آن اندام موزون 
تا پائین باز بود» و در قسمت کمر با جواهری معروف به «تاتزی» ۷ سنجاق می‌شد... 


صفات او 


ماری پوئی» به‌علت موقع‌شناسی دانی‌اش» مردها را نه تنها با لبخند شیرین» 
بلکه بیشتر با ذوق سرشار و نکته‌سنجی فوق‌العاده‌اش» فریفته و دلباخته خود می‌ساخت. 
علیرغم تحصیلات کمی که داشت» بخوبی می‌دانست که در شرانط متفاوت چگونه خود را 
با محیط تطبیق دهد. کسانی که برای فراموش کردن غم ایام به‌پیش او میآمدند» همیشه 
در خان او با گوشی دردشنوه و با گفتگوئی صمیمانه وگاهی هم با پندی بس مناسب 
اش ات ٍِِِِِ : ماری آنژليك دوشس دو فونتاتژ» در حوالی سال ٩‏ ۰۷ ۱ از معشوقه‌های مورد علاقة 


لرئی چهاردهم بود. 
Tatez - ۷ - ۳‏ : امتحانش کنید. م 


.۳ سفیر زیبا 





مواجه بودند. > او زنی بسیار با سخاوت بود و هر گز در وام‌دادن که فمارباز حرفه‌ای که 
تا کبان کنسهاشن ته کشیده بود» دچار تردید نمی‌شد. . اگر چه او می‌دانست که اینگونه 
پولما سوخت و سوز ندارد» اما همان سرعت عمل و ابراز نجابتش در انجام دادن خدمت 
یت به‌دیگران» خودارزنده و شیان توجه بود 
۲ اس مج 
او گمگاه ه بعصی ازبمترین «مشتریان» خود را برای شام نگاه می‌داشت. دراینگونه 
موارد» همیشه غذایش فراوان» خوشمزه و بسیار عالی بود. در آن روزها» یکی از درباریما 
پختن خوراک مخصوصی را به‌او یاد داده بود که در مذاق خوش خورا کہا سخت مزه 
می کرد: خوراک خرچنگ. نحوهٌ پختن آن بهاین صورت بود که ابتدا خرچنگها را در 
آب اذو قار ھی جو شاندته که خرت بکته ری آنگاه با آفزودن رون سک گر شت 
جوجه» تخم‌مرغ» خامه و مخلّفات دیگر» که باید همه را با هم مخلوط و سرخ کرد» 
غذای مجلس یکاملی برای تزئین سفره مہمانان مپیّا می‌شد. 
۰ ۰ ۰ 4 ۰ ی ۳۹ ۰ و ت ۰ 
ماری از همان زمان که در شهر زاد گاهی‌اش زند گی می کرد با توجه به‌فقر و 
تدگدستی خانواده‌اش» با نوعی قناعت و صرفه‌جوئی خوگرفته بود. و این عادت موجب 
شده بود که در هر شرایطی با کم بسازد و برای روزهای مادا توت کار بگذارد: و در نظر 
داشت در آینده از بهره آن پولا در شپر خود» در رفاه و آشانش زنه گی کته 


خانه اعیانی: رویاٹی برای آینده 


ماری گاهی راجع به آینده‌اش سو مسی گفتت: او خنود را در آن زمان 
صاحب خانه و زن نرونمندی می‌دانست. و در عالم خیال چنین تصور م ی کرد که 
بایان عانماشن دز وسط باغی بزر گ قراز خواهه گرفت:وبه‌دستور او در آن:باغ 
f‏ عم 
بمترین درختان را خواهند کاشت وکمیاب‌ترین گلا را پرورش خواهند داد. گہگاه نیز از 
پدر خوانده‌اش آفای دو فرومانتال یادی م ی کرد که در دوران کود کی او را با خود 
6 ‌ »+ 5 ی ۰ ۰ a,"‏ ۶ ی 
به گردش بیرون شهر می‌برد. و اسم گیاهان را با خواص پزشکی و موارد مصرفشان یک 
ى 
به‌یک باو می گفت. 
گاهی نیز» در فاصله‌ای که ار اا و کا رای ابا ع 
می‌شست و اطو می کشید و به خانه‌اش می‌برد که نحویل ا بد شد» او این ا6 
داشت که در باغ وسیعی وافع در پشت خانه ‏ وکیل» مدتی بازی کند. اما او به‌این 
موصوع هیچوفت اشاره‌ای نمی کند و تضور این است که از اجداد احتمالی خود خبری 





4 گفتار 3 ۱ ۴ 


نداشت. ولی همیشه به‌روزهای گذشته‌اش فکر می کرد. روزهایی که با زند گی کنونی او 
فرق بسیار داشتند. 

خیال ازدواج نیز از افق نقشه‌های آینده او ه رگز حذف نمی‌شد» البته مشروط 
به‌اینکه شوهر آینده‌اش مرد بسیار پولداری باشد. در حال حاضر آنچه که بیشتر باب 
میلش بود و اغلب با صداقت تمام به‌آن اعتراف می کرد» داشتن خاطرخواه ثروتمندی 
برد که بگذارد او مطابق دلخواه خود زند گی کند» اما آنقدر پول در اختیارش بگذارد» که 
کان در رفاه و آسایش کامل بگذرد. 

فعلاً فقط صرفه‌جوئی می کرد. 





يلك دوست‌زن: لا دو مه 


وقتی که برای نخستین‌بار» گروه باله ابرا تشکیل شد» حرفه سردسته رقاصان 
به‌مردها تعلق داشت. ژان باتیست لولی»" که از سال ۱۵۳ آهنگساز مخصوص شاه 
بود» در باله‌اش «پیروزی عشق» - که در سال ۱۱۸۱ در قصر «سن ژرمن» به‌اجرا 
دام ان زا خی راد یه کی دی ان اله ای اول و بو ران و دان 
خاندان سلطنتی و حتی به‌مادمازل دونانت»*" یکی از دختران شرعی لوئی چہاردهم 
وا گذار نمود. این بالٌ مجلل که در طول یک زمستان بیست بار تکرار شد با موفقیت 
درخشانی رو به‌رو گردید. 

سه ماه بعد» رقاصه‌های حرفه‌ای در ميان مردم هم ظاهر شدند. آنان لباسهای 
بلند چسیان می‌پوشيدند و تنبانی از مخمل یا ابریشم» چنان اپشان را سنگین می‌کرد که 
مطلقاً قادر به‌انجام دادن ح رکتهای مخصوص باله» مانند «انووله»* یا زدن پاها در هوا 
به‌هم نبودند. خوشبختانه این نوع لباسهای بسیار ناراحت و نامطبوع» روز به‌روز کوتاه‌تر 
و کوتاه‌تر... و کوتاه‌تر شد» تا به‌حد امروزی رسید. 

بچترین دوست لابرولاندیر در آن روزها» بی‌نردید یک دختر رقاصه آپرا» به‌نام 
««سلستین دومه»۷۷ بود که آن وقتها در خيابان «پوتی موسک»۰" در حوالی میدان شاهی 





74 - Jean Baptist Lulli 
75 - Mille. de Nante 
76 - Envolée 

77 - Cêlestine Dumay 
78 - Petit - Musc 





۳ ۱ سفیر زیبا 





می‌نشست . او در نشان دادن فسمتمایی از اندام پر جاذبه و جوانش» سخاوت فوق‌العاده‌ای 
۰ ی ۰ ۰ OT‏ ۹:1 72 5 ۰۰ 
به خرج می‌داد. زیبائی اندام موزونش در آن روز گار ماجراها آفرید. اینطور به‌نظر 
۰ ۵ ٠خ‏ ی ۶ ۰ ی 
می‌رسید که نور شمعمای ,روی صحنه»؛ درخشند گی و بی‌پروانی خاص و گیج کننده‌ای 
«لادومه» بعد از پایان برنامه‌اش در اپرا» اغلب به‌قمارخانه دوستش سری می‌زد و 
بلافاصله یک دور بازی راه می‌انداخت. البته آمدنش به آنجا هميشه با شوق و شعف 
دیگران مواجه می‌شد» چون هم زیبا و دوست‌داشتنی بود» و هم همه می‌دانستند که 
به‌بازی عطش عجیبی دارد. و در بردن هم» قمارباز قباری بود. مشتریان دانمی» با دیدن 
او سر شوخی را باز م ی کردند» او کمی سرخ می‌شد» همه می‌خندیدند و بازنده 
خلم‌سلاح می‌شد. ۲ 
بازی مورد علاقه‌اش «لانسکنه))۷۹ بود. می گفتند که شبی با نردستی» پولهای 
۰ م س 
زیادی از ژنرال دولانیبودیر» ملک دار همعروف برده بود. گویا ان شب از لای نوری 
سینه‌اش یک ورق آس دل - که کارت پرنده بازی بود ‏ در آورده و توانسته بود آن را با 
مهارت قاطی ورئهای دست خود کند. 
آن شب لادومه با این تقلب تمامی پولهای حریف را تصاحب نمود. 


قماربازان دائمی 


ویکنت دوبواسی»۸۰ پون شارنرن۸۱ جوان» فرزند ممردار سلطنتی» کنت کمهنسال 
ی ‌ ۰ ® و 
«لورا گه»»۸۳ («(سیری)») ۸۳ محسمه‌سازه شاگرد « کویزو و کس» ۸۳ و « کوستو * (( ۸۵6 





6 مآ] - 79 

80 - De Boissy 

81 - Pontchartrain 

82 - Lauraguais 

83 - Thierry 

٩‏ - ×0رعورهC‏ : آنتران کویزوو کس » پیکرتراش فرانسوی (۲۰ ۱۷ - ۱۷8۰) مجسمه اسبهای 

بالدار باغ توئیلزی از آثار اوست. م 

۰ - 605/00 : [ گیرم کوستو» پیکرتراش معروف فرانسوی ۱۷۳۳ - ۱۱۵۸ ] مجسمه اسبان 

معروف « مارلی» که در برابر در ورود یکاخ شانزلیزه‌گذاشته شده» از آثار این هنرمند است. م 





بیشگفتار 7 ۳۳ 


پت 


«لافویاد»»۸۰ لومار کی‌دو پونپون»" بوفلر"* و حت ی گرامون؛» در مواقعی که در میدان 
جنگ نبود» از مشتریان دائمی آن قمارخانه به‌شمار می‌رفتند. فونتانل»۱۰ فیلسرف ارگ 
هم به‌همراه یکی از دوستان خود» گاهی به آنجا می‌آمد و در آنجا هم این مرد رگ 
ساد گی و حاضر جوابی خود را نشان می‌داد. مثلاً روزی صحبت از این بود که در دنا 
هیچ حقیقتی نیست که انسان نتواند آن را درک کند» او بلافاصله گفت: 

«مثلاً من خوب می‌دانم که چرا این همه شخصیّت مهم با این همه شور و 
اشتیاق به‌خانه «لابرولاندیر» می‌آیند.» 

مار کی دو دانژو نیز - که هم قمارباز و هم چاه‌طلب بود» گاهی به‌فمارخانه 
می‌آمد» اما چون علاقه به‌بازی کلان داشت» هر با رکه به خیابان مازارن می‌آمد» مبلغ 
هنگفتی روی میز می‌گذاشت و می‌رفت. 

روزی سر و کله مارکی دو شانو نوف»۰ مشاور عالی دولت هم در اطاقهای خانه 
ماری پوتی دیده شد. او از سفر قسطنطنیه می‌آمد. - از سال ۱۱۸۹ تا ۱۱۹٩‏ مدتی آنجا 
سفیر بوده است. او مردی اهل دسیسه» پر حرف» و بسیا ر کنجکاو و فضول بود» دائماً 
پشت این و آن بد م ی گفت و شایعات شہر ورسای را با آب و تاب برای حاضران 
تعریف می کرد. آنروز راجع به‌پایتخت تر کیه به‌نفصیل صبحت می کرد و انصافاً 
توصیف جالبی از آن شهر ارائه داد. ماری جوان» راجم به‌این سرزمین مرتباً از او سوال 
می کرد و به‌نظر می‌رسید که اوضاع آنجا را هم جاذب و اسرارآمیز» و هم احتمالا 
نگران کننده یافته است. 

ما رک یکم بازی می کرد؛ اما یک ریز حرف می‌زد. و خودنمائی و مجلس آرائی 
م ی کرد. مشتریان دائمی که نظر خوشی نسبت بهاو نداشتند» از دیدن او ناراحت بودند. 


6 ما - 86 

87 - M. de Pomponne 

88 - Boufflers 

89 - Gramont 

Fontenelle - ۰‏ : فونتانل نویسنده و فیلسوف فرانسوی ( ۱۷۵۷ - ۱۱۵۷ ) برادرزادهکرنی و 
دیر دائمی آکادمی علوم فرانسه بود. م 

91 - Chateau neuf 








ظرور فابر در صحنه 
يك تازه وارد 


یکی از شبپا تازه‌واردی» با نگاه آتشین در آن قمارخانه ظاهر شد. او مردی بود 
تنومند» خوشروه و بشاش و با لهجه مخصوص اهالی جنوب تندنند حرف می‌زد و با 
قماربازان دیگر فرق فاحش داشت. او «ژان باتیست فابر»"" و از اهالی مارسی بود. 

فابر در آن هنگام پنجاه سال داشت و چون خود را حریفی زنده دل و قماربازی 
بسیار پر شور نشان می‌داد» خیلی زود یکی از پاهای ابت آن محفل گردید. او در فاصله 
دو دور بازی» با استفاده از فرصت از شاهکارهای خود با آب و تاب فراوان برای 
حاضران تعریف می کرد. 

ابتدا همه تصوّر می کردند که او باز ر گان یا کارخانه‌دار است. اما به‌زودی معلوم 
شد که او به‌تاز گی از قسطنطنیه آمده و در سفارتخان آن شهر» پست مهمی داشته است. 
آنطور که می‌گفتند او منتظر امضاء شدن فرمانش از طرف شاه بود» تا در راس هیاتی 
عازم ایران گردد. 


گن‌شته مشكو ك 


بعضی از مشتریہای دائمی قمار» خیلی زود هویت واقعی ژان باتیست فابر 
راکشف کردند. چون آنان در زمان سابق» ضمن مسافرت به‌هنگری یا بهت ر کیه» او را در 
یکی از این دو کشوره دیده بودند. البته جای تعجّب هم نبود» چون اغلب اهالی مارسی» 
در شهرهای مشرق‌زمین - که در آن روزها محل تجارت و آخرین نقطه صادرات کالا 
بود - اقامت اختیار کرده بودند. و بعضیہا به‌طنز م ی‌گفتند سفارت فرانسه در قسطنطنیه» 
در واقع شعبه‌ای از محله « کانبیر» ٩۳‏ است. 

قهرمان ما» ضمن برخورداری از تح رک و جنب و جوش فراوان» شم تجاری و 
دوز و کلک سیاست پیشگی را یکجا در وجود خود جمم کرده بود. و از او به‌عنوان 
مردی افسونگر و چاخان» که به‌خاطر داشتن هوش و زرنگی خاص قادر بود در قالب هر 





92 - Jean Baptiste Fabre 
یکی از خیابانهای زیبا و پر رفت و آمد « مارسی» . م‎ : Canebiêere - ۳ 





شکفتار ۱ ۳۵ 


په 





نوع صاحب حرفه ظاهر گردد نام می‌بردند. 

برای اینکه فابر را بهتر بشناسیم» لازم است کمی سابقه او را مورد بررسی قرار 
دهیم: در سال ۱۱۷۵ مدیریت تجارنخانه‌ای در پایتخت ت رکیه» بر عهده او گذاشته شده 
بود» و چون خانه‌اش در آن شهر» در مجاورت محل سفارت فرانسه قرار داشت» خیلی 
زود توانسته بود با سفیر رابطه خصوصی برقرا رکند. سفیر فرانسه در آن زمان شخصی 
به‌نام و گابریل - ژوزف دولاورنی دوگیراگ»* بود که به‌جای آقای دو «نواتل»*؛ 
انتخاب شده بود. او از صاحب منصبان عالی مقام قدیمی به‌شمار می‌رفت» و مردی 
خوش‌لباس» آداب‌دان وخوشگذران بود. و روز هفتم مارس ۱۱۸۵ دچار حمله قلبی 
شد و در گذشت. مهردار «نوگس» خواست که با استفاده از فرصت» جای وی را 
بگیرد» اما خانم «گیراگ» به‌رقابت برخاست و چون پارتی و دوستان متنفذی داشت» 
نو گس را به‌ساد گی از میدان به‌در کرد. 

در تمامی این مدت» فابر در صحنه حاصر بود و چون می‌خواست به‌بپترین وجه 
امتیازانی به‌نفع خود کسب کند» با تمام نیرو وارد میدان شد و در اعزام سفیر جدید 
نقشی به‌عبده گرفت. و به‌پاداش مساعی خود» به‌زودی عنوان نمایند گی رسمی پیدا کرد» 
یا بهتر است بگوئیم که در ماجرای توقیف یک کشتی فرانسوی از سوی طرابلسی‌ها در 
یکی از بندرهای امپراطوری عثمانی» او به‌پیش «قائم‌مقام» یعنی نایب صدراعظم عثمانی ۰ 
رفت و نامه زیر را نشان او داد: 


, «اعليحضرت (منظورش لونی چهاردهم بود) به‌عنوان نماینده رسمی خود 
ب‌فابر ماموریت می‌دهد که در نزد صدراعظم و سایر وزیران باب عالی هر اقدامی 
را که بەنفع نحارت اتبا ع کشور فرانسه مناسب تشخیص داد انجام دهدی) 


بدیپی است که پس از استردادکشتی هم این عنوان را تا سال ۱۹۹۲ حفظاکرد. 
اما سفیر جدید» «پیردو کاستانیه دوشاتونوف»" عنوان نمایند گی را از فابر پس گرفت و 
برای اینکه خود را از شر او بکلی آسوده کند» او را برای مأموریت به‌هنگری فرستاد. 

کاستانیه دوشاتونوف» در سال ۱۱۸۹ وارد ترکیه شده بود و ده سال بعد 





94 - Gabriel - Joseph de La Vergne 16 ۰ 
95 - Noitel 

96 - NoguÈs 

97 - Castagnier de Chateauneuf 





۳۹ سفیر زیبا 





به‌فرانسه احضار گردید. اما او تا تاریخ ۷ فوریه ۱۷۰۰ - که شارل دوفریول» مار کی 
دارژانتال۸؛ از یازدهم نوامبر به‌جای او بر گزیده شده بود - آن کشور را ترک نکرد. 

شاتو نوف» پیش از عزیمت به‌پرتغال در سال ؛ ۰۱۷۰ با رفت و آمد به‌محافل 
اشرافی» شبپای خود را در شب‌نشینی‌های پاریس و ورسای میگذرانید. او به‌تتاتر هم 
می‌رفت و برای اولین بار» سلستین دومه» هنرمند معروف آن زمان» او را به‌لابرولاندیر 
معرفی نمود. 

اما راجح به‌فایر» او بقفنبال مشاجره با یک شخصیت ممم» که در این ماجرا پای 
زنی نیز در میان بود به‌عنوان ماموریت به‌هنگری فرستاده شد و در طی همین ماموریت 
بود که در آنجا با آقای دوفریول که قرار بود به‌جای آقای شاتونوف اعزام گردد» 
آشنا گردید. 

بعد از مدتی کوتاه» ژان باتیست فابر در قسطنطنیه بی‌پول و سر خورده شد. سفیر 
فرانسه در باب عالی به‌او توصیه نموډ که هر چه زودتر به‌پاریس با گردد» و قطعاً آنجا 
موجباتی فراهم می‌شد که خود را از این مخمصه نجات دهد. شما این : نکته را هم 
خاطرنشان ساخت که دوراندیشی ایجاب می کرد که همسرش» خانم فابر» کماکان در 
تر کیه بماند. این را می‌دانیم که مابین خانٌ آنها و اقامتگاه سفیر فقط دیوار کوتاهی فاصله 
بود و خیلی راحت می‌شد میان آن دو خانه از داخل رفت و آمد کرد. 


مأموریت فوق‌العاده 


فابر» از همان روزهای نخستین مراجعت به‌پاریس» درگیر قما رکلان شد و ضمن 
بازی سر گذشت خود را نیز با هزار پیرایه و شیرین‌زبانی بهاین و آن با زگو می گرد: 
می گفتند که او طرح مهمی تهیه کرده و گویا از طریق زنهایی که در دربار دستی داشتند» 
آن را به‌مقامات ورسای نیز پیشنهاد نموده است. البته بعضی از خانمهای سرشناس» در 
آن دوره» عاشقان یک 7 خود راگاهی به‌این ترتیب پاداش می‌دادند. 

مسافر خوش صبحت ما خیلی زود به «لوئی فلیپر دوپون شارترن»*۱ مهردار 
وقت فرانسه معرفی‌گردید و او با توجه به‌نظر مساعد شاه نسبت به‌ایجاد ارتباط با ابران» 
به‌فابر رت داد که برای مذا کره درباب عقد قرارداد تجارتی با «شاهنشاه» روانه 





98 - Charles de Ferriol,marquis ۳ Argental 
99 - Phelipeaux de Pont Chartrin 





یشگفتار 5 ۳۷ 


چس 





ایران گردد. فابر چون اوصاع را مقتصی دید» در صدد آن بر آمد که با استفاده از این 
فرصت مناسب خود را به‌جانشین یکنت دوفریول تحمیل کند. اما با این تقاضای او 
موافقت نگردید. طولی نکشید که این تشبثات پنہانی از پرده بیرون افتاد و به گوش 
دیپلمات کهنه کار در ت رکیه رسید و از نالوطی‌گری همکار سابق خود سخت ناراحت و 
مان شا 

اما فابر» بدون آنکه به‌عواقب نامطبوع نامردی خود بیندیشد» در روزهایی که در 
انتظار دریافت فرمان رسمی مأموربتش به‌ایران بود» تمام وقتش را یا با بازی و یا با 
صبحت با زیبارویان پاریسی گذرانید و مرتب برای آنان داستانهای عشقی و خوشمزه 
تعریف کرد. 


یکی از شبہاء فابر صراحتاً اطلاع داد که از سوی پادشاه ماموریت یافته است 
به‌ایران برود. آنگاه با خوش‌بیانی و حرآفی که مخصوص اهالی جنوب است» مسیر سفر 
خود را به‌دقت برای حاضران تشریح نمود. چون بہانه خوبی برای مجلس آرائی 
ب‌دستش افتاده بود از این فرصت تا می‌توانست برای نقل سخنان شیرین و داستانهای 
بسیار بی‌پرده در بار زند گی در «حرم» های تر کیه» استفاده نمود» که البته اغلب آنما 
ساخته و پرداخته دهن خیال‌پرداز خود او بود» چون غیر از شخص سلطان و خراجه‌های 
مخصوص» کسی را حق دخول در اندرون حرمسرا نبود تا چنین اطلاعاتی را در اختیار او 
بگذارد. 

آنشب» آنقدر او خوشمز گی کرد که همه را با قبقپه به‌خنده واداشت. 

ماری پوتی آخرین نفر نبود که به‌داستانبای او می‌خندید. سخنان این مرد 
تنومند» همیشه برای او تازه و بسیار س رگرم کننده بود. و آنشب که بخصوص» شوخ 
طبعی فابر بیش از همیشه گل کرده بود» حتی ماری از بازکردن در آپارنمان 
خصوصی‌اش به‌روی او نیز مضایقه ننمود. البته قبلاً اطلاع داشت که او در قسطنطنیه 
ازدواج کرده است. ولی اینگونه موضوعات برایش مہم نبود. و او معمولاً ب‌اقامت 
یک‌شبه مپمانان خود از قبل عادت داشت و در چنین مواردی از کسی پر گ هویت 
نمی‌خواست» گو آنکه در آن زمان» اصولا ب رگ هویتی د ر کار نبود. و از همآغوشی بی 
سر و صدا در دل شب» هیچ لکه‌ای بر دامن زنی مانند او نمی‌چسبید. از سوی دیگر 


۳۸ سفیر زیبا 
فابر بیش از آنکه وافعاً قصد اغوای ماری را داشته باشد» در حقیقت با خوشمز 71 و 
سخنان شیرین خود او را سرگرم می‌کرد. ضمناً شنیدن ماجراهای این «مارسییی» 
در کشورهای خارج» لابرولاندیر را سخت به‌هیجان می‌آورد. او آنشب» برنامه سفر و 
نقشه‌های آینده خود را مو به‌مو برای ماری شرح داد: 

عزیمت از راه آسیای صفیر» ورود به‌سرزمین ایران. آنگاه شرفیابی به حصور 
«شاهنشاه» برای به‌امضاء رساندن قرارداد تجارتی مورد نظر « کلبر». و آنگاه به‌دنبال 
سخنان خوده این < جمله را هم بر زبان آورد که: «علاوه بر اینها بعید نیست که من بتوانم 
راجع به گیاهان طبی نیز با آنان معامله‌ای انجام دهم. چون «فاگون»۱۰۰ گیاه شناس 
معروف» که هم طبیب مخصوص شاه و ملکه و ولیعہد و فرزندان پادشاه فرانسه است» و 
هم سرپرستی باغ فلاحت را بر عهده دارد» اخیراً لونی چهاردهم را متقاعد ساخته 
است که برای پیدا کردن و آوردن نباتات نادر به‌فرانسه» عده‌ای به‌چپار گوشه جہان اعزام 
شوندء 


فرستاد گان قبلی به‌ایران 


البته قبل از این تاریخ نیز فرستاد گانی به‌ایران اعزام شده بودند. ابتدا کاشف 
معروف ژان‌باتیست تاورنیه»۰۰۲ - که از سال ۱۱۳۷ تا ۱۱۳ شش بار به آن سرزمین 
سف ر کرده بود» و سنگهای قیمتی فراوان و پارچه‌های زیبا با خود همراه 
آورد و از این رهگذر سودی سرشار نصیبش شد. در آن زمان» شخص لوئی چہاردهم 
به‌تنهایی معادل سه‌میلیون [لیره ؟] از او الماس خرید! 
تاورنیه می گوید که در ایران فرانسویما را خوب می‌پذیرند» اما تعدادشان بسیار 
اند ک و انگشت‌شماراست. بطور مثال در سال 4۸ ۱«لابوه‌لوگون»۱۰۳ توانسته بود تنب 
با نه‌نفر فرانسوی ملاقات کند که سه نفر از آنان نمایند گان مذهبی و ساکن اصفبان 
بودند. 


سس رسد سور او a‏ 
Colbert - ۰‏ : ژان‌باتیست کلبر» مارکی دوتورسی | ۱۱۵ ۱ - ۱۷۲ ]| دیپلمات و وزير امور 
خارجه فرانسه در عصر لویی چهاردهم- م 


فاگون در سال ۲ ۱۳ ۱ به‌دنیا آمده و در سال ۷۱۸ ۱ د رگذشته است. م 
Jean Baptiste Tavernier‏ - 102 
La Boullaye Le Gouz‏ - 103 


: Fagon = 1۰1 





پیشگفتار ۰ ۳۹ 


یب 





شوالیه ژان شاردن»؟ از سال ۱۱۷۰ تا ۱۱۸۱ بیشتر عمر خود را در این 

ى ۱ ئ ۶ 
سرزمین گذرانیده است. شاه عباس دوم او را بەعنوان «بازر گان ویره» خود انتخاب 
نمود. البته او برای تجارت الماس به‌این سرزمین رفته بود» ولی آداب و رسوم» جغرافیا؛ 
زبانهای محلی» تاریخ و آثار باستانی ایران بیش از تجارت الماس توجه و علاقه او را 

۰ و ۰ ت ھ۵ ۱ " 
به‌سوی حود جلب کرد. او به‌هنگام مراجعت مقداری طرح برسیم سده بسیار فیمتی از 

عم 

خرابه‌های تخت جمشید» و لباسهای زیبا و خیال‌انگیز ایرانی» و سلاح و چیزهای دیگر 
به‌فرانسه ارمغان آورد. و از همان لحظه ورود به‌فرانسه» سفرناه» بسیار جالی در باره 
شهرهاء و بناهای سر راه» و هر چه که در این مسافرت به‌چشم خود دیده بود» به‌رشته 
تحریر کشید. ی 

در سال ۱۱۷۳ نیز آقای دو نوانتل» که مفام سفیری داشت» فرمانی برای 
تشروخ یک هبات تاش وتات تا استفاده از آن را پیدا نکرد. 

(«فرانسوا پیکه»»ه ۰ نماینده پاپ در بابل و کنسول سایق در حلب» به‌عنوان 
سفیر [فرانسه] در دربار «شاه» منصوب شد و در پایتخت ایران با حسن قبول 

اجه گزدید اما هنگامی که می خوالشت بەقسمت 5 ق ۱ 
مواجه گردید. می که می‌خواست به‌فسمت فلمرو اسقفی بغداد برود» در همدان 
2 ۳ ۱ 

در گذشت» و هر گز هم معلوم نشد که چرا... 

دربار فرانسه» وقتی» به‌اين فکر افتاد که از طریق آقای دوژیراردن» سفیر فرانسه . 
در قسطنطنیه» برای ایجاد روابط ميان دو ملت فرانسه و ایران استفاده کند. اما کمپانی هند 
و دولت انگلستان در صدد مانع‌تراشی در راه تحقق این طرح بر آمدند. 

سرانجام در قرن هجدم بود که این فکر مجددا مورد پززسی فرار گرفت: و قرغ 
امور به‌نام ژان باتیست فابر زده شد. ضمناً او موظف گردید که «راههای حمل کالا 
به‌ایران را مطالعه و نسبت به‌رفم موان ھی کف شمکن برد در ان و رر ام اجه افا 
نماید.»** البته موضوع فز بوط ام شد اچاد رایت مان انکتیتیا و هندیہا.. و معلوم 
بود که می‌بایست مشقات و سختیما را در این راه متحمل شد. 





1 - | Cn. Jean Chardin 
رسیده است:‎ 
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+ با استفاده از اسناد اطاق تجارت. 








کمپانی هند شرقی 


۰ ۾ ۰ ۳ گم 

کمپانی هند شرقی در سال ۱۱۰۲ در کشور هند تاسیس گردید. و این شر کت 
۲ و ۳-2 5 ۵ 
از مجموعه چندین گروه تجاری که در شرق دور: چین» هندوچین» سیلان و ژاپون 
فعالیت داشتند» تشکیل یافت. بازر گانان از طریق دریا سفر می کردند و به‌دماغه [امید]» 
علاقه خاصی داشتند. آنان بسیار طمّاع و بلند پرواز بودند و هیچوقت منافع 

ى ۳ 

سرشاری که از این رهگذر عایدشان می‌شد» آنان را قانع نمی‌ساخت و مرتبا توقعات 
سودجویانه خود را در بارہ دولتہای ی که نسبت به‌ایجاد کوچکترین رقابت با آنان 
حساسیت نشان می‌دادند» بر زبان می‌آوردند. 

ریشلیو۱۰۶ به‌اين فکرافتادکه در این زمینه اقدامی بکند و بعد در سال ۱54 لوئی 
چہاردهم «کلبر» را موظف نمود که او نیز سازمان مشابہی ترتیب دهد. از آن طرف 
انگلیسیها و هلنديپاکه شرکت دیگوی را سرپرستی می کردند» از این اقدام فرانسه» 
اوقاتشان به‌شدت تلخ شد و بلافاصله به‌منظور به‌نابودی کشاندن کمپانی ما» یک سلسله 
عملیات ایذائی و اشکال تراشانه آغا زکردند که در نتیجلاً آن در مدتی بسیا رکوتاه» 
تشکیلات ما با خسارت فراوان مواجه شد. 

سایر دولتهای اروپانی نیز که در صدد به‌راه انداختن ترتیبات مشابهی بودند» 
همگی مجبور شدند از این فکر دست بردارند. 


تصمیمی بزر گ 


لابرولاندیر» مطالبی را که عاشق تازه‌اش با شرح و تفصیل تمام بیان می‌داشت» 
به‌دقت گوش می‌داد. و ناگهان از ol‏ سخنان فابر شعله‌ای در دلش جرفه زد و او 
مشتاق و مجذوب نقشه خطیری شد که هر چند احتمال خطر و زیان در آن فراوان بود» 
اما در عرض نمی‌شد جنبه مثبت و پیروزی موفقیت آمیز آن را نادیده گرفت. 

چرا خود او به‌این سفر نرود ؟ 

فابر با شنیدن این پیشنماد» ابتدا به‌او خندید. زنی جوان» در وسط راههایی که 


س ن د 
7 - وعزام: : کاردینال ریشلیر ( ۱۱۶۳ - ۱۵۸۵ ) » وزیر لوئی سیزدهم» و یکی از 
مردان بزرگ تاریخ فرانسه. م 





دشگفتار ۵۱ 


پ‌- 





قدم به‌قدم کمینگاه است و بیم و وحشت بر آنها سایه انداخته. راهمهایی که‌اگر مسافر از 
موانع و خطرات طبیعی جان سالم به‌در برد» در پس ه رگردنه‌ای با دزد وراهزن مواجه 
خواهد شد. نه» این کار شدنی نیست! 

نا قاری کسی تقو که ای شاد کی از تمس که گر یزو مایرتن شوه واو 
با شوق و علاقه فراوان بر اصرار خود افزود و چنان دلائل متین و استوار بر زبان آورد که 
فابر مجاب شد واا با چنان پیشنمهاد جسورانه‌ای موافقت نمود. 

غرض ماری از این مسافرت» علاوه بر جنبه‌های تجاری و اقتصادی آن» که 
تشر انه انسانی و دورنمای آبرومندانه آن بود» که فکر سی کرد در آینده هم سود 
مشروع و هم سعادت بی غل و غش نصیبش خواهد ساخت. از کجا معلوم که از این راه 
بلکه بتواند زند گی بی‌بند و با رگذشته را رهاء و رسوائی‌های دیرین را جبران کند. 

آن دو با ابراز فروتنی و تحمّل حقارت» مقدمات مراحل سفر را با رفتن از این 
صومعه به‌آن صومعه گام به گام تثبیت نمودند. چون این واقعیت را نا گفته نباید 
گذاشت که در آن زمان رجال مذهبی از حمایشهای خاصی برخوردار بودند و صومعه‌ها 
در حکم پناهگاههای قابل اطمینان برای مسافران و ابناء سبیل به‌شمار می آمد. 

کشیشان با ابجاد «خانه‌های فرانسه» در نقطه‌های مختلف» که انصافا 
برای کسانی که در دیار غربت نیاز به‌مسکن و مراقبت داشتند» جان‌پناه‌های بس مناسب 

و ارزنده‌ای بود» توانسته بودند از این طریق» راه رفت و آمد و مبادله اطلاعات را با 

سرزمینهای خارج با زگشایند. مثلاً در سال ۱۱۳۸ یک مر کز قلمرو اسقفی فرانسه» در 
بغداد ا شده بود و اسم آن را گذاشته بودند: «فلمرواسقفی‌بابل» و پدران روحانی 
با ایمان و صمیمیت» در آن مر کز مشغول فعالیت بودند. 

«ملددولا کلاویر»۱۰۷ - که هم نویسنده و هم سیاح است - می‌نویسد: 


«در اصفهان قرار بر این شده است که در سال دو بار» زیبارویان ارمنی از 
برابر شاه رژه بروند. و شاه این حق را داشته باشدکه زنان خود را از ميان آنان 
1 ] ا نتخاب کند.» 
آنگاه لا کلاویر اضافه می کند: 
«کشیشان به‌نحات دادن چند زن جوان که ور گس ریت در آن مراسم شده 
بودند» کمک کردند» البته مداخله آنان صرفا برای تسلای خاطر شوهرها بود نه 


با نگیزه دیگر». 
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۵۲ سفیر زیبا 
این نکته را هم ما باید اضافه کنیم که این کشیشان هیچوقت برای خود درد سر 
ایجاد نمی کردند و توقع پاداشی نیز از کسی نداشتند. 
به‌این ترتیب فابر و ماری از حمایت محافل «کرملی»+۱ ها «کپوشی»*۱۰ ها 
و «ززوئیت»۱۱۰ ها برخوردار شدند. اما مسئله این بود که خود را بشما ند گی آنان در 





شر‌های دور تراسا نت 
تأخیر تشریفات اداری 


قریب به‌یک سال گذشت. و فابر در طول این مدت همه‌اش وقت خود را به‌بازی و بردن 

۳ عم 
پول» و خرج کردن هر چه را که از این راه در می‌آورد» می گذرانید. یک روز که کیسه‌اش 
. بکلی ته کشیده بود» راز خود را با معشوقه‌اش در میان نهاد. برای ماری مسئله بی‌پولی 
فابر مہم نبود» چون او برای این مسافرت پول داشت» اما این مهم بود که هر چه زودتر 
ڪر کت بکنند. در غین حال چون می‌داننست که هر مبلفی‌که او در اختیار فابر بگذارد؛ 
این عاشق سر به‌هوا» همه را در مدتی کوتاه خرج هوسمای خود خواهد کرد» دیگر دلش 
نمی‌خواست که دار و ندارش به‌این ترتیب در جیب زیبارویان پاریس سرازیر شود» و یا 
e‏ . ۰ ‌ِ ۰ 2 ۰ 2 ۰ 
بر سر میز قمار به‌باد رود. ماری قهرمان» در وافع» ثروت خود را در گرو انجام گرفتن 
این مسافرت گذاشته بود. و بالاخره روزی» او قمارخانه» و تمامی خانه و اسباب و ائانش 
را یکجا فروخت و پول حاصل از این معامله را در برابر یک سند رسمی به‌شرح زیر» 
به‌دست فابر سیرد. 


«بموجب این رسید» وصول مبلغ هشت‌هزار ليره نقد از مادمازل ماری 
پوتی» سا کن خیابان مازارن را اعلام می‌دارد. این مبلغ بابت وام برای امور تجاری 
دریافت شده است ۰ و اینجانب تعهد می‌نمایم که حدا کثر بک ماه یس از ورود بهشهر 





۸ - عون : پیروان فرقه‌ای از مسیحیت که در فلسطین و در قرن دوازدهم تاسیس شده و به 
جبل‌الکرمل منسوب است. کشیشان این فرقه با پای برهنه راه می‌رفتند و اهل ریاضت و سیر و سفر بودند. م 
Capucin = ۰‏ : فرقه‌ای از پیروان سن فرانسواء که باگدایی روزگار میگذرانیدند.م 

۰ - عازداوعل : یایسرعیان یکی از فرقه‌های مسیحی» که دختران تارک دنیا بیشتر از پیروان این فرقه 
هستند. م 








اصفهان واقع در ایران تمامی این مبلغ را عیناً ب‌صاحب آن مسترد نمایم. 
پاریس» مورخ ۲۵ نوامبر ۱۷۰۳ 
امضاء: فابر ¥ 
۳ ۷ 
از سوی دیکر» لابرولاندیر نیز پیشاپیش» قرارداد عجیبی به‌شرح زیر امضاء 
نموده و در اختیار فاب ر گذاشته بود: 


«اینجانب متعهد می‌شوم در مسافرتهای آقای ژ. ب. فابر به‌فسطنطنیه و 
جاهای دیگر که این سفرها یا به‌قصد خدمت به‌پادشاه» و یا برای انجام دادن 
امورات شخصی انجام می‌گیرد» ایشان را همراهی‌کنم. و بدون توقع کوچکترین اجر 
و باداش یا ادعای دیگر» از هیچ کمک و مراقبتی در این راه دریغ نورزم۰» 

ماری پوتی 


تعد یک جانبهٌ بسیار عجیبی» که معلوم نیست خود او بنا به‌انگیزهُ شخصی 
چنان متنی را امضاء نموده است و یا فابر در تهیه و تنظیم آن دست داشته» و چرا؟ 


سرنوشت فمارخانه 


مجموعه قمارخانه خیابان دوفین به‌مرد قماربازی فروخته شد و مدتها فعالیت آن 
ادامه داشت. اما خریدار آن» چون از هنر و جذابیت و زیبانی ماری - پوتی» طبعاً عاری 
بود» و مشتریان ثابت نیز دیگر دوستان زیباروی خود را آنجا نمی‌دیدند» یک‌یک پای 
خود را از آن قمارخانه بیرون کشیدند و در فاصله‌ای کوتاه» به‌یک جایگاه معمولی بازی 
دز 

در سال ۰۱۸۲۵ شهرداری زمین آن خانه و باغچه مربوط را برای توسعهٌ خیابان 
- که همان اسم سابق را دارد - خریداری نمود. کمی بعد به‌وضعی در آمد که اینک در 
زمان ما هم همان وضع را حفظ کرده است. یک میله آهنی بزرگ» جای در کالسکه‌رو 
راگرفت. و در محل ی که یک قرن قبل» کالسکه‌های مجلل در کنار درختان بیشمار در 
انتظار مشتریان نامدار آن قمارخانه» به‌صف می‌ایستادند» | کنون ساختمانهایی ساخته 


شده است. 





۴ بایگانی وزارت امور خارجه 


تدارك سفن 


هر چه زمان می‌گذشت» فابر نسبت به‌عدم صدور دستور و نامه‌های رسمی لازم» 
کت 2۰ ۱ تا انتکه ۰۰ 2 ٩‏ 

بیشتر ابراز نگرانی و دلواپسی می کرد. تا اينکه روزی صبر لابرولاندیر تمام شد و 
بهاو گفت: 

- بیائید ما برویم. کنت دوفریول به‌عنوان سفیر پادشاه ماء از طریق پیک سلطنتی 
rt‏ م2 ۰ و | ۰ ۰ 
آنہا را می گیرد و به‌نشانی ما می‌فرستد. 

فابر به‌ناچار این پیشنہاد را پذیرفت و ماری مشغول آماده کردن چمدانها شد. 
در آن عصره چون لباسها بسیار جاگیر و پر زرق و برق بودند» برای جا به‌جا کردن 
آنہا به‌صندوقهای بزرگ احتیاج بود. مثلاً ماری» علاوه نر شک تدهای ی و 
چسبان» که ه رکدام از آنہا نفس را در سینه حبس می کرد» مجبور بود چندین دست 
جوراب ابریشمی و لباس خانه - که این لباسپا از لحاظ خوش‌دوخت بودن و ظرافت» 
حتی از لباسهای مہمانی امروز هم پر طمطراق‌تر و زیباتر بودند - نیم‌تنه شیک» 

۳۹ ۰ .رم ۳ ۰ »| ۰ ۶ 0 

دستکشهای پوستی نرم» در رنگهای مختلف» با خود همراه ببرد. تازه نحوه جا به‌جائی 
"۳ موم 
انہا خود مسئله مشکلی بود. و باید جامه‌های سنگین زربفت و مخملی را طوری 





۵1۹ سفیر زیبا 





بسته‌بندی کرد که تور آنہا لطمه‌ای نبیند. چون او علاقه داشت در هر شپری که ظاهر 
می‌شود» با جامه‌های مجلّل و اشرافی خود چشمہا را خیره کند. 

جا درست کردن برای کلاهپا از همه چیز سخت‌تر بود. کلاههای آن روزی 
طوری بودند که اولاً نمی‌شد آنها را تا کرد و ثانیاً هر کدام به‌مقدار فراوان نوار و روبان 
داشتند و نام کلاهها هم بر حسب نوع تزیین روبان تعیین می‌شد. مانند کلاه بی‌حیائی» 
یا کلاه به‌عاشق چشمک‌زن» و یا کلاه فریب.. چه اسمپای با مسمّا و مجسّم کننده‌ای! 

گناه دوست داشتنی لابرولاندیر» این بود که آن پاهای بسیار ظریف را طنازانه 
با کفش می‌پوشانید. و به‌این جهت چندین جفت کفش» هم برای خانه و هم برای خارج 
از خانه لازم داشت. علاوه بر کفشهای موجود» چندین جفت کی خی چکمه و 
نیم چکمه خریده بود تا طی راه‌پیمائیهای‌طولانی‌د رکوه و بیابان با آنها بتواند راحت‌تر راه 
برود. ضمنا سفارش داده بود چندین دست لباس مردانه هم برایش بدوزند تا در مسافتی 
از راه که به‌همراه همسفرش اسب سواری خواهد کرد» در آن لباسپا از هر لحاظ همطراز 
با مردان دیده شود. 


هدیه. حافظ دوستی است 


مقارن با عزیمت این هیأت» در ورسای هدبه‌هایی جمم آوری می‌شد و لوئی 
چپاردهم می‌خواست آنہا را توسط سفیر فوق‌العاده خود» برای شاه ایران بفرستد. چون 
فابر ماو رسمی بود» از این رو فرستاده پادشاه می‌بایست هدیه‌های فراوان» 
از جانب ولی‌نعمت خود» به‌ارمغان برد. روی این اصل لازم می‌آمد به‌جمم آوری 
چیزهایی همت گماشت که در نوع خود نادر و در ضمن برای حمل و نقل کمتر 
شکستنی باشند. مثلاً آینه و چلچراغ به‌درد نمی‌خورد. چون شرقیما بهترین نوع آنها را 
داشتند. 


آقای «پوتی دولا کروا»۱ مامور انتخاب هدیه شد: انواع محصولات ساعت‌سازی 





Cri - ۱‏ ما de‏ وزاع۳ : فرانسرا پوتی دولاکروا ( ۱۷۱۳ - ۱۱۵۳) .که هم خود او و هم 
پدرش که همنامش بوده و هم پسرش آلکساندر پوتی دولاکروا» هر سه به‌علت آشتایی با زبانهای ت رکی و 
عربی از مستشرقان معروف فرانسه بودند. پوتی دولاکروا برای نخستین‌بار مجموعة داستانهای شرقی را با 
عنوآن « هزار و يك رور» ( با کتاب معروف هزار و يك شب کی آن را برای اولین بار گالان به‌فرانسه 
ترحمه کرده است» اشتباه نشود) از متن فارسی کتاب « فرج بعد از شدت» به‌فر انسه ترحمه کرده است. هم 
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(از قبیل هوا سنج» ابزار اندازه گیری و غیره...) فر آورده‌های مترغی تابلوهای نقاشی» 
آثار بای از جمله چند قطعه گوبلن با طرحہای شگفت‌انگیز.. نمونه‌ای از هدیه‌های 
انتخاب شده او بود. 

پادشاه ما اگر به‌منظور جلب محبت شاه ایران اینقدر سخاوت به‌خرج می‌داد» 
طا توقعاتی نیز از طرف فال اشک چون فلا این ر به کوش رده برد که 
به‌هنگام دعوت نماینده پاپ برای صرف غذا در قصر سلطنتی اصفہان» ظروف سر 
سفره تماما از طلا بودند و انتظار داشت که سفیر او نیز از چنین پذیرایی شایانی 
برخوردار شود. 


در مسیر مارسی 


راهان زو ع ا ا ریس 

ماری در حالی که در ته کالسکه بز رگ و جاداری به‌مرور خوب جا به‌جا شده 
بود» و هماهنگ با حر کتہای موزون آن تکان می‌خورد» یک دفعه دید که از خانه‌های 
پایتخت مسافتی دور شده است و از خلال چشم‌اندازهای ناشناسی» روستاهای خلوت و 
با صفا یک یک پدیدار می‌شدند و از مقابل چشمانش رژه می‌رفتند. 

کالسکه در جاده‌های ناجور و ناهموار به‌سرعت در حرکت بود و گرد و غبار راه 
را به آسمان می‌پرا کند و یاگل و لای را به‌سر و صورت کود کانی که برای تماشای 
چهارچرخه‌ای که آنهمه چمدان و بار را در پشت بام خود حمل می کرد به کوچه‌ها 
ریخته بودند» می‌پاشاند. آیا این ابوقراضه قدیمی تا مقصد دوام می‌آورد ؟ بام اطاقش زیر 
شک زو همه نان نمی‌شکست ؟ تازه در صندوق پشت نیز بسته‌های دیگری بار شده 
نییان ما انیب نیم ترا نان گرو سک کی را ندال رد 
۳999 

می‌دانیم که کالسکه «شاه کبیر»" هم در سال ۰ همین مسیر را طی کرد. آن 





۲ - منظور لوثی چهاردهم است. م 





۵۸ سفیر زیبا 





سال» اهالی مارسی به‌علت محدود شدن آزادی‌شان از سوی «مازارن»" سر به‌شورش و 
طغیان برداشتند و لونی چہار دهم می وات ت این آشوب را شخصاً سر کوب کند. او در 
خانه اختصاصی مجللی که به‌جده بز رگ هیر ابو" تعلق داشت» و در محل فعلی میدان 
«لنش»* (اسم جده آن انقلابی معروف) واقم بود» منزل نمود. 
پیش از لوئی چهاردهم» کریستین؛ بی‌باک» ملکهٌ سوئد نیز از این مسی رگذشته 
بود. و تال کر لباس مردانه به‌تن داشت» روز ۳۰ ژوئیه به‌مارسی رسیده بود. به‌علت 
نفرعن خاص و استبداد رای ذاتی‌اش کلیدهای شهر راکه تقدیمش شده بود نپذیرفت و 
در قبال ابراز احساسات کسانی که از راهہای دور به‌پیشوازش آمده بودند» حتی از اظہار 
چند کلمه سخن تشکر آمیز نیز مضایقه نمود. احتمالاً برای اينکه این تشریفات» 
علی‌رغم گرمای فصل» از این هم خنک‌تر و بی‌مزه‌تر باشد» تیری به‌اشتباه از اسلحهُ یکی 
از تفتگداران خالی شد» و وحشت فوق‌العاده‌ای تمامی افراد حاضر در آن مراسم را 
فرا گرفت. یک سرباز و یک کشیش در ميان مع رکه کشته شدند. 
خوشبختانه برای فابر و ماری تا اینجا همه‌چیز به خوبی و خوشی گذشته بود. ام 
آیا این آرامش قبل از طوفان» تا پایان راه نیز ادامه پیدا می کرد ؟ جوابش با خدا بود. 


راه و رسم منزلها 


قاف آنان در منزلمای بیشمار توقف می کرد و مدت و توقف در منزلگاه 
«اوکسر»" بخصوص خیلی طولانی شد. و علّت این بود که یکی از چرخهای کالسکه؛ 
به‌هنگام گذشتن تن از چاله‌ای شکست و تعمیر آن مدتی معطلی داشت. ماری از این فرصت 
برای گشتی در شہر استفاده نمود و از ساعت دیواری دوروی عجیب ی که بر بالای یکی 
از کوچه‌های قدیمی تعبیه شده بود» بسیار خوشش آمد. 

مسافران راهی را در پیش گرفتند که از شهر پایان ناپذیر «شالون‌سورسون»» 





Mazarin - ۳‏ : از رحال ایتالیائی‌الاصل فر انسه است. ( ۱۷۷۱ - ۱۲۰۲) در دوران سلطنت لونی 
سیزدهم و لرئی چهاردهم از وزیران مهم و موثر فرانسه بود. م 
4 - وومواو:ز/1 : خطیب معروف انقلاب فرانسه ( ۱۷۹۱ - )۱۷٩‏ . م 
Lenche‏ - 5 
Christine‏ - 6 
Auxerre - ۷‏ : شهری در ۱۷۰ کیلومتری جنوب شرقی پاریس. م 
Chalon - sur - 06‏ - 8 
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می گذشت بعد از طی مسافتی» برای رسیدن به «لیون»؟ از «ما کون» ۱۰ عیور کردند. آن 
روز در ليون باران سیل آسائی می‌بارید» به‌این جہت مدتی منتظر ماندند تا هوا خوب 
شود. این همه تأخیر و تانی حوصلاٌ فابر را تنگ کرده بود اماء ماری همیشه سر حال و 
خندان بود. و به‌همه‌چیز با نظر خوش‌بینی نگاه می کرد. در آن شپر» یک بار هم با 
آشوب و طغیان مواجه شدند. کار گران کارخانه‌ها علیه مفررات جدید که بر خلاف ميل 
و منافعشان وضع شده بود» به‌تظاهرات پرداخته بودند. 

سرانجام مسافران ما شهر لیون را هم پشت سر گذاشتند و کالسکه بز رگشان 
به‌سوی جنوب رهسپار گردید و در یک روز درخشان آفتابی به «والانس»۱۱ رسیدند. در 
مدت توقف در آن شهر» ماری فرصت را از دست نداد و از قسمتهای باستانی شپر» که 
درست ۱۲۳ سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده است» بازدید به‌عمل آورد و 
ضمن گردش در کوچه‌های قدیمی شهر» تصادفاً ب‌محلهٌ معروف به «خانهٌ سرها» 
رسید که محله بسیار عجیب و مزّین به‌چهارده نقش برجسته از سرهای حجاری شده . 
بود. 

این کشفیات او را سر ذوق آورد و فاب رکه در این گشت و گذار همراه او بود» 

راجم به‌این محل تاریخی توضیحات مفصل داد و با اطلاعات جامع خود بیشتر بر شور 

و خوشحالی او افزود. پدنظر می‌رسید که او از اینکه در کنار چنین همسفر کلغریپ» چنین 
زند گی پرماجرایی را در پیش گرفته است» مطلقا متأسف نیست. 

در نظر ماری» مسافرت عبارت بود از یک گردش بسیار مطبوع اما فابر اینطور 
فکر نمی کرد. کالسکه آماده حرکت بود. و بیش از این نمی‌توانستند در «والانس» 
معطل شوند. هوا بسیار خوب شده بود و خورشید هر چه را که در سر راه دیده می‌شد» 
زیباتر نشان می‌داد و در بقیه راه همه‌چیز بەخوشی ا و جاده در این منطقه 
تقافا در همه جاکالسکه‌رو بود» و مسیر آن گاه از کنار رود رون»"۱ وگاه به‌فاصله‌ای» 
دورتر از آن کات در قسمتی از راه» ون کون یک دسته راهزن در آن 
ناحیه کمین کرده بودند راهشان را از مسیر جاده اصلی کج کردند» ولی در عین حال 


راه کوتاه‌تری بود. اگر دزدان می‌توانستند به‌این قافله دستبردی بزنند چه غنیمت 





9 - Lion 
10 - Macon 
11 - Valence 


12 - Rhone 





سفیر زیبا 





داندانگیری نصیبشان می‌شد! 

آنگاه آنان» از طریق « آوینیون» ۳ به‌راهشان ادامه دادند و بعد از عبور از امتداد 
سلسله کوهمهای « آلپی» از میان روستاهائی گذشتند که نام آنہا بوی خوش آویشن و 
اکلیل کوهی را به‌یاد می‌آورد و در سرتاسر آن روستاهاء با پذیرائی گرم و پر محبت 
روستائیان مواجه می‌شدند. مسافران کم کم به‌نخستین مقصد از مرحله اول مسافرت 
نزدیک شدند و طولی نکشید که با ورود به‌مارسی» فریاد شادی از لبهای هر دو به آسمان 
بلند شد. طبیعی بود که بعد از طی آن همه راه» هر دو خسته و کوفته بودند اما وفتی 
به‌سفر دور و دراز و عجیب ی که در پیش رو داشتند» فکر می کردند» بار خستگی‌شان 
سبک‌تر می‌نمود و .نا ملایمات راه را ری تیل ی کر 

در آن لحظه لابرولاندیر» در عالم رویا» سنگهای فیمتی و الماسہایی را پیش پیش 
چشم خود مجسم م ی کرد که گویا در سرئاسر جاده‌های ایران به‌فراوانی گلهای طبیعی» 
۰ همه جا را پوشانده است. در فرانسه آن زمان» تصور مردم این بود که در این کشور 
افسانه‌ای» بلبلها یک نفس آواز می‌خوانند و گلهای سرخ همه‌جا شگفته می‌شوند و 
فرشهای زیبا» روی خاک را می‌پوشانند (موضوعی که حقیقت داشت). می‌گفتند در این 
سرزمین «زنان نظیری ندارند و کود کان فوق‌العاده‌اند و مردان خوش‌قیافه‌ترین مردم روی 
زمینند.» همانطو رکه شاعره خوش ذوق» «ماریا پوئیا یونسکو»*۱ در شعرش آورده 


است. 
اقامت در مارسی 


مسافران در خانه یکی از خویشان فابر که ساختمان مرتفعی داشت منزل کردند 
محل آن خانه تفریباً در شماره پلاک ۳۸ خیابان گلاندوس*« کنونی واقع است. جاده 
فعلی در سال ۵ هنگام یکه می‌خواستند در زمینهای بنگاه کشتی‌سازی قدیمی» 
شہر کی بسازند» در آن محل احداث شد. 

فابر فرصت را از دست نداد و در مدت اقامتشان در مارسی اقداماتی را آغاز کرد 





13 - Avignon 

14 - Alpıilles 

15 - Maria Puia Ionescu 
16 - GlandevÈs 
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تا علاقة اشخاص با تفرد «فوشه»۱۷ ای را نبت به‌این مسافرت جلب کته شما با 
استفاده از مدت توقف» نامه‌ای به آقای دوپون شارترن - که هنوزهم حامی‌اش بود - 
نوشت و طی آن درخواست نمود که ضمن حواله کمک خرج» اجازه دهد عده‌ای از 
جوانان مارسی را با برخورداری از تسہیلات سیاسی برای حمل اشیاء» با خود به‌ایران 
ببرد. ولی با این تقاضا موانقت حاصل نشد. در عوض آقای مُهردار چند نفر ژزوئیت 
را که علاقه‌مند به‌رفتن به‌ایران بودند» از جمله «پرمونیه» را که به‌عنوان کشیش 
اختصاصی هیات انتخاب شده بود» به‌پیش فابر فرستاد. 

تصمیم این شد که قافله ابتدا به‌اسکندرون»۱ و بعد به‌حلب و از آنجا به‌بنداد 
عازم گردد. . و این ظاه رآ کوتاه‌ترین و مستقیم‌ترین راه بود. و چون قرار بود که آقای 
دوفریول ی دریافت اسناد و مدا رک لازم آنہا را بلافاصله به‌دست رئیس هیأت 
برساند» دیگر تلف کردن وقت در فسطنطنیه » واقعا بی‌معنی بود. 

مسافران در آغاز این ا بالاجبار به‌مقررات گونا گونی تن در دادند» که 
بخصوص برای فابر بسیار اراحت کننده بود» و اگر هم کسی در برابر سختش» سخنی 
می‌گفت و با بر خلاف میل او رفتار می کرد» زود ازکوره در می‌رفت و فریادش 
به آسمان بلند می‌شد. خلاصه همه با هم چند بار به‌اطاق تجارت رفتند تا مطابق معمول 
در باره هویت خود توضیحاتی بدهند و مقصد خود را از این مسافرت بیان کنند. چند 
روز بعد» باز به آنجا مراجعه کردند تا اسناد لازم را دریافت نمایند. 

نمامی این فرطاس‌بازیها؛ يا بەقول ژان باتیست» آزارهای بی‌دلیل» ساعت 
حر کت را به‌عقب می‌انداخت و کاسه صبر او را لبریز می‌کرد. و با آنکه مارسی شہر 
زاد گاهی‌اش بود» و دوستانش از دیدار او خوشوقت بودند» اما او برای ترک شہر بی‌تابی 
نشان می‌داد. بر عکس ماری» روحیه‌اش با روحیه فابر بکلی فرق می‌کرد. هر چند 
برخورد اهل خانه با او خوب بود» اما در خیابان» تمامی عابران با نگاههای سرزنش آمیز 
او را ورانداز می کردند و با این نگاهها به‌او می‌فمماندند که از آرایش بسیار غلیظش 
راضی نیستند و رفتار غرورآمیزش آنہا را ناراحت می کند. 

او اعتنائی به‌طرز تفکر مردم نداشت و در دنیای خود غرق بود» و هر روز خود 





۷ - ۳0/60 : لسم یکی از شهرهای باستانی آسیای صغیر. چون مارسی را یکی از اهالی فوسه 
پایهگذاری کر ده است؛ بسا کنان مارسی؛ فوسه‌ای می گویند؛ ۳ 
Pêre Mosnier‏ - 18 
Alexandrette‏ - 19 





بل سغیر زیبا 


را با تماشای ماهیگیران ی که با قایقهای پر از ماهي از وسط دریا باز فی گشتند» سر گرم 
م ی کرد و از دست‌پخت مردم مدیترانه - با آنکه کمی چاشنی‌اش تند بود - خوشش 
می‌آمد» و خلاصه در مارسی به خودش خوش ھی گذرانیت: 


خداحافظ فرانسه 


روز دوم ماه مارس ۰۱۷۰۵ اعصای هيات سوا ر کشتی بزرگ «نولوز» ۰" 
به‌فرماندهی آقای دو تورژی"" شدند. این کشتی» توسط کشتی «تریدان»۳" که فرماندهی 
آن راء شوالیه کلود دوفوربن گاردان»": دریانورد معروف اهل مارسی بر عہده داشت - 
همراهی می‌شد . گاردان از سال Û 1A4‏ ۸ هنگامی که در سفر به‌شرق دور» 
سفیری را همراهی می‌کرد» دریاسالار سیام** بود. او زن نداشت و مرد خوش فیافه و 
خوش هیکلی بود که سبیل ی باریکش» ظاهراً لبپای زنان بیشماری را مورد 
نوازش قرار داده بود. چشمان روشن و نافذش نشان می‌دادند که از قدرت حاکمیت 
سفت و سختی برخوردار است. 

پیش از حرکت کشتیها» هر دو فرمانده» به‌موجب مقررات سوگند یاد 
می‌کردند که جزو مسافران کشتی بیمار وجود ندارد. و برای ادای مراسم س وگند» یک 
صفحه از انجیل را که روی تخته‌ای جا داده شده بود و به «لوح سوگند» معروف بود» 
پیش آنان. گذاشته می‌شد و هر دو دست خود را روی آن می گذاشتند. آنان تمامی این 
تشریفات را مو به‌مو انجام دادند و ضمناً ب رگی را به مسئولان نشان دادند که گواهی 
می کرد که کلیه مسافران به‌موجب فرمان مورخ ۲۱ اکتبر ۱۱۸۵ شاه» در اطاق تجارت 
مارسی ثبت نام کرده‌اند. 

متن فرمان به‌این شرح بود: 





20 - Toulouse 
21 - de Turgis 
22 - Trident 
23 - Claude de Forbin - Gardanne 
غ ۲ - نام ساب ق کشور تایلند.‎ 
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فرمان همایونی 


«از آنحاکه بشرف عرض اعلیحضرت همایونی رسیده است که تعداد کثیری 
از بازرگانان فرانسوی» به‌علت تقلب و اختلاس» یا ورشکستگی غازم کشورهای 
خارج» علیا لخصوص سرزمینهای شرقی می‌شوند» و در شهرهای آنحا فه‌تنها از راه 
تحارت نامشرو ع» بلکه به‌علت داد و ستد از طرق غير شرافتمندانه» مورد نفرت و 


تحقیر ترکها فاق گر موضوعی که ممکن است در نحوه قضاوت آنان نسبت 
به‌بازرگانان سريف ما - که با صداقت در آن سرزمینها مشغول فعالیت هستند» انر ند 


بگذارد» اعلیحضرت امر و مقرر فرمودند که کلیه بازرگانان فرا نسوی عازم مشرق‌زمین» 
هنگامی خواهند توا نست سوا رکشتی شوند» که قبلاً اسامی آنان در دفتر وی در 
اطاق تجارت مارسی ثبت» و هویت آنان مورد بررسی لازم واقع گردد. در غیر 
اینصورت» هرکدام از مسافران ملزم به‌پرداخت جریمه‌ای به‌میلغ دوهزار ليره به‌نفع 
بیمارستان زندان این شهر خواهد شد. 

صاحبان کشتیها هم اگر مفاد مندرج در متن فرمان را مورد توجه فرار 
ندهند» مشمول محازات خواهند شد. 


غزیمت به‌سوریه 


در دریای مدیتر أنه 


آنروز» علاوه بر خدمه کشتی» تعداد پنجاه مسافر» و با اگر دقیق‌تر بگوئیم» 
جمعاً پنجاه و دو مسافر» سوا رکشتی تولوز شدند و آنان عبارت بودند از عده‌ای افراد 
۲ ۰ م ۰ ۰ ۶ ۰ 0 » ۰۱۵ ت ۰ 
مسلح» چند بازر گان» چند روحانی» لوبی روبن؟ جراح» و خویشان ژان‌بانیست فابر 
بنام آقایان مارو»۲۶ پرا»۷" و برادرزاده‌اش. صمنا مرد جوان بسیار برازنده و خوش‌فیافه‌ای 
هم ميان مسافران دیده امیس که رابطه‌اش با ژان‌باتیست فاب ر کمی مشک وک به‌نظر 
می‌رسید. . این جوان» ناگهان در وسط دریا با لباس زنانه ظاهر شد و معلوم گردید که 

او کسی جز لابرولاندیر نبوده است . 

بعد از فاصله کوتاهی» کشتی «تریدان» همراهی‌اش را ا مسافران ما 
قطم کرد وکشتی تولوز بهتنهائی راه خود را به‌سوی مشرق زمین در پیش گرفت. 

پیمودن مسافتی متجاوز از سه‌هزار و پانصد کیلومتر چندین هفته طول کشید و 





25 - Louis Robin 
26 - Marrot 
27 - Prat 


۴۳ سفیر زیبا 


به‌نظر نمی‌رسید که کسی از دوری راه کسل شده باشد. ماری پوتی» یک دست ورق 
بازی که آنہا را در آن زمان در شهر «نیر»۰ از پوست می‌ساختند» با خود همراه آورده 
بود» و ورقها را چند دور در میان دیگران توزیم می کرد و چشمه‌هایی از چشم‌بندی و 
تردستی به آنان نشان می‌داد که رازش را فقط خود او می‌دانست و مسافران با این نوع 
تردستی‌ها س گرم می‌شدند» و وقتشان به‌خوشی و خنده می‌گذشت. 

یکی از کابینهای کشتی» که سرتاسر با پرده‌های گوبلن تزئین یافته بود» - در آن 
عصر کابینهای کشتی را به‌این صورت تزیین می کردند ‏ به‌ماری اختصاص داشت و او 
با «ماریون»۰" خدمتکار با وفایش در آن کابین جاگرفته بودند. این خدمتکار رازپوش» 
در مواقعی که خانمش منتظر ملاقات با کسی بود» به‌بهان صحبت با جاشوها» یا برای 
تنفس هوای تازه» به‌روی عرشه کشتی می‌آمد» ‏ و کابین را خلوت م یکرد. البته فابر» جز 
در مواقع ی که قبلاً از او دعوت می‌شد» پای به کابین ماری نمی گذاشت. 

آقای دوتورژی» که مردی مودب و زیبا پسند بود» نیز نتوانست که در این سفر 
مدت درازی در برابر لبخندهای مطبوع این مسافر زیبا تاب مقاومت بیاورد و هربار که 
شرایط کشتی اجازه میداد به‌اطاق ماری می‌رفت ولی به‌اقتضای ادب ذاتی‌اش» رفتار 
ناهنجاری از او سر نمی‌زد. فابر فوراً از این فرصت برای گرفتن امتیازی در میزان 
وکیفیت غذا به‌نفم شکم خود» استفاده می‌نمود. خرن از هه کر بود» و هر چه 
جلویش می گذاشتند باز کم می‌آمد. 

دو ی برای خاد ال سر کرس نانا فراهم شد. موضوع از این قرار بود که 
آقای دوتورژی» در نزدیکیمهای سواحل «ساردنی» ۰" وصح سرنشینان یک کشتی بادی 
انگلیسی را مورد بازرسی دریائی فرار داد و آن را مجبور ساخت که به‌بندر 
« کا گلیاری»۱ عازم گردد. نقطه‌ای که کشتی را از مسیر اصلی‌اش دور می کرد. 

روز ۸ آوریل ۰۱۷۰۵ سرانجام کشتی آنان در بندر آلکساندرت * [اسکندرون] 


۰۸ - وومز]" : یکی از شهرهای دیدنی و خوش منظره فرانسه» که صنعت مب تکاری و حاقوسازی و 
ی آن معروف است. م 





0 - 29 
۰ - عووزحلبو5 : جزیره ایتالیائی واقم در جنوب جزیره‌کرس و اعراب به‌آن سردینیه می‌گویند. م 
Cagliari 3‏ : شهر عمدهٌ جزیره ساردنی. 
* - اسم این شهر» ابتدا از سوی فنیقیها « میریاندراس» وهال مهار جر[ گذاشته شده بود» بعد به 
« الکساندر یا ادایسوم» ad [ssum‏ ۸122901712 تغییر یافت. سپس آلکساندرت و در حال حاضر 
اسکندرون نامیده شده است. 
اسکندرون بندری سوری ( ترکیه آسیا) است که در اعماق خلیجی به‌همین نام واقع است» و محل 
قف خطرط کشتیرانی خارجی است. 
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پهلو گرفت و از اعماق لنگ گاه وسیعی که اطراف آن را «جبل‌الاحمر» فرا گرفته بود؛ 
سراد شین تمانان کزدید: 

اسکندرون در واقع» متشکل از مجموعه کلبه‌هائی در انواع مختلف بود» ولی با 
موق انش یرای انم شین ای هات از کف تشر مات رس قیقد درد 


پیاده شدن پر سر و صدا 


علی‌رغم سفارشہا و تأکیدهائ ی که در باره حفظ و رعایت سکوت و رازداری 
به‌مسافران کشتی شده بود» اما گوش آنان به‌این حرفہا بدهکار نشد و آنها علاقه 
نداشتند که به‌طور ناشناس و بدون تشریفات وارد بندر شوند. فابر حتی تصمیم گرفت 
آنقدر روی عرشه کشتی منتظر بماند تا مقامات محل ی که ورودش را قبلاً به آنان خبر 
داده بود» به‌استقبالش بیایند 

« آقا» شخصاً به‌لنگر گاه آمد و به‌احترام ورودش پنج تیر توب شلیگ گردید. 

از این لحظه به‌بعد» ماری نه‌تنہا سرزمینی تازه» بلکه مردم جدیدی را کشف 
م ی کرد که لباسشان» آداب و رسومشان» به خصوص چیزهای تتشهاری که انجام دادن آن 
از لحاظ دینی برای آنہا ممنوع و حرام بود» با اروپائیان فرق بسیار داشت. وقتی که او 
«آقا» را دید که اطرافش را عده‌ای از شخصیتهای بلند پایه شهر» با آن رداهای بلند 
وگشاد» وکلاههای کذائی بسیار بز رگ» گرفته‌اند» نتوانست جلوی حدم خود را ر 
خوشبختانه فابر آنجا بود و توانست به‌موقم ساکتش کند. و الا با این خنده بیجا» یک 
قال حسابی چاق می‌شد. 

«آقا» و ملتزمین ر کاب وارد عرشه کشتی شدند و چندین بار به‌فابر سلام کردند 
و با نگاهپای کنجکاوانه؛ سر و وصع ماری را که دوباره لباس مردانه پوشیده بود 
برانداز کردند. 

جناب حاکم» مراتب خوشوفتی خود را از پذیرفتن چنین مهمانان معروف ابراز 
نمود و اطمنیان داد تا روزی که آنان در قلمرو حکومت وی هستند» از کمال محبت و 
مهمان‌نوازی افرادش برخوردار خواهند شد. آغاز کار و مراسم رسمی استقبال ظاهراً 
خوب و رضایت‌بخش برگزار شد» اما فردای آن روز وقتی حا کم دید که در صف اول 
فابر و ماری و در پشت سر آنان عده بیشماری از کشتی پیاده می‌شدند» بطور محسوس 


11 سفیر زیبا 





ناراحت شد و متحیر ماند که این همه آدم را در کجا جای دهد. سرانجام به‌این نتیجه 
رسید که تعدادی را در خانه‌های مردم بندر تقسیم کند و عده‌ای را نیز در کاروانسرا جای 
دهد و فابر و ماری را هم به‌خانه خود ببرد. اما آن بیچاره نمی‌دانست که دردسر 
مهمانانش این ساد گی رفع شدنی نیست» چون بعد از حل مسئله‌جاء دیدار و چک و 
از رای نه داد رای استیو اش او امه موه برای نت دوم ک 
واداره کاروان لازم بود» آغا ز گردید. آنگاه نازه» ماری شون گرد دز تشون را کر ده و 
وقتی که «آقا» متوجه شد که با یک زن سر و کار دارد» به‌این فرانسوی زیبا فهمانید که 
بهتر است برای ر عایت جائب احتیاط همیشه از لباس زنانه استفاده کند. اما ماری 
E. ۹ ۳۹ 0 .‏ ۳ ی 8 
توضیح داد که در کشورش تنہا به‌هنگام سفر اینطور لباس می‌پوشیدند و او از یک رسم 
متداول فرانسوی تبعیت کرده است > و در موافع عادی اجباری به‌نغییر دادن لباس ندارد 
وان جمله زا چان یا بگاء معصومانه‌ای بیان داشت» که حا کم دیگر در این مورد 
. اصراری نورزید. اما خیلی زود او متوجه شد که لابرولاندیر آنقدرها هم که او نکر می کرد 
زن عافل و مصلحت اندیشی نیست» به‌این جہت تصمیم گرفت او را به‌د ست زنان خود 
بسپارد. ولی باز ماری زیر بار نرفت و اظهار داشت که در فرانسه زنا در اعمال و رفتار 
خود آزاد هستند و او هم حق دارد به‌عنوان یک زن فرانسوی آزادی‌اش را حفظ کند. 
حاکم در این مورد هم کوتاه آمد» اما وقتی شنید که در اسب سواری از پسرش جلوتر زده 
اس » به‌شدت پر آشفت. 

بالاخره فابر به‌پا در میانی پرداخت و از ماری خواست که کمی احتیاط را 
رعایت کند» بخصوص چون قرار بود که از طرف حاکم برای هیات» راهنما» نفرات و 
وسائل سفر فراهم گردد» از او خواست که از شیطنت و ایجاد درد سر دوری کند. 

۷ و رم‎ Er 

خلاصه «آقا» در مخمصه بدی گیر کرده بود» و دائما خدا خدا می کرد که از شر 
این مهمانان مزاحم هر چه زودتر خلاص شود. البته واقعیت هم این بود که این نمایش 
خنده آور بیش از حد طول کشیده بود» و در شهر غر و لند مردم» کم کم بلند می‌شد. 
چون آنان یک عمر عادت کرده بودند ببینند که زنہا بدون چون و چرا از مردان تبعیت 
و اطاعت میکنند. اما حالا مشاهده رفتار خودسرانه این زن» آرامش شهر را به‌هم می‌زد. 
فراهمکنند تا بان‌ای برای توقف بے E‏ 
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بسوی حلب 





ایتدا انطا کیه 


در اثر سخاوت و گشاده دستی‌های «آقا» اوضاع هیات از هر حیث رو به‌راه 
شد قراس کاروان رک دس عون جر کت سی کرفنه کو پت سر انا سا وان 
و در قسمت آخر صد نفر سواره ترک» تا قافله را از دستبرد راهزنان در امان نگه دارند. 
چون راه مطلقاً امن نبود و به‌هنگام عبور ا زگردنه همیشه خطر حملهٌ افراد مسلح» 
مسافران را تهدید می کرد. 

قافله پس از طی مسافتی راه» از دور» شکل سفید رنگی را در کنار جاده 
مشاهده کرد. مسافران وقتی کمی به آن نزدیک‌تر شدند» دیدند که تلی جامه آنجا افتاده 
است . و وقت ی کاملا به کنار آن رسیدند» دیدند که دو دست و دو پا در وسط جاده 
افتاده... «ماری» از وحشت و نفرت» روی خود را به‌سوی دیگر راد معلوم شد 
چند ساعت قبل» از آن مسیر» راهزنانی گذشته‌اند. 

از اسکندرون تا انطا کیه در حدود شصت کیلومتر راه است. و راه در واقع کوره 
راه سختی بود از ميان دو قله کوه پر صخره» و به‌نظر چنین می‌آمد که این مسیر تمامی 
ندارد. مسافران به‌هر منزل ی که می‌رسیدند» امید آن را داشتند که منزل آخر باشد» ولی 
باز راهی دراز در پیش بود! اسبہاء استرها» و شترها» به‌علت اينکه پاهایشان به‌سنگ و 
صخره بر می‌خورد» سواران بیچاره فرانسوی را که بر پشت خود داشتند» و به‌اینگونه 
راهپهای ناهموار عادت نکرده بودند» به‌شدت به‌این‌سو و آن‌سو تکان می‌دادند. 

سرانجام آنان به‌جایی رسیدند که از زیر پل چہار چشمه‌ای نهر «آورونتس»۲ 
جاری بود. قافله از طرف «دروازه‌دریا» وارد انطا کیه شد. شهر از هر سو با حصارهای 

ظیم که یاد گار دوران جنگہای صلیبی بود» و هر حصاری درهای متعدد و برجهای 

چہار گوش داشت» احاطه شده بود. 

ماری ضمن گشتی در داخل این حصار» آثار یکی از هفت کلیسای ابتدائی را 
دید که در زمانهای سابق» سن‌پیر"۳ و سن‌پل؟۳ در آن کلیساها رفت و آمد می کردند. 





Orn) - ۲‏ : این نهر در متون یونانی بعنهر « اورونتس» و در متون عربی بهنهر العاصی معروف 
است. 


St. Pierre - ۳‏ : سن‌پیر» یا سنت پیتر» یا پطرس حواری از شاگردان و حواریون حضرت عیسی 
سه4 
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آنطور که بها و گفتند» در این نواحی بود که برای نخستین‌بار» پیروان معتقد مسیح راء 
(«مسیحی» نامیدند. 

ماری راجع به‌انطا کیه هم اطلاعاتی به‌دست آورد و e‏ این شهر سه قرن 
قبل از میلاد مسیح توسط «سلنیوس نیکاتور»۳۰ احداث شده و روز گاران دراز» یکی از 
شهرهای مهم دنیای قدیم بوده است. اما از این پایتخت بسیار قدیمی سوری [شامی]» که 
در اثر آشوبها و جنگمهای مداوم» خسارت فراوان دیده و بارها از سوی ایرانیها و 
سارازنها و مسلمانها مورد ویرانی و غارت قرا رگرفته است» اینک جز خاطرهٌ آن دوران 
باشکوه» اثر شایان توجہی بر جای نمانده است. 

زلزله‌های شدید آخرین ضربه را در راه زوال و خرابی آن وارد کردند و انطا کیه 
معروف که در دوران سلطنت «پومپه»۳۶ و «سزار»۲۲ و «ا گوست»۰- و «آنتوان»۳۰ در 
حدود نیم میلیون نفر جمعیّت داشت» در زمان بازدید لابرولاندیر» به‌یک شهر کوچک 
۰ تجارتی مبدل شده بود» منتہا هنوز هم همان حال و هوای بسیار شدید مذهبی را کاملاً در 
خود حفظ کرده بود. 

در آستانه انطا کیه» شیپورچیہا شیپورها را به‌صدا درآوردند تا ورود مسافران 
خسته را به‌شهر اعلام دارند. اما بسیار متعجب شدند که این سر و صداء کنجکاوی کسی 
را بر نیانگیخت. آنان غافل از این بودند که پیشاپیش سر تا سر منطقه از همه‌چیز خبر 
دارد» و دیگر نیازی بهبوق ‏ وکرنا نیست. 


ی 
است. تپه واتیکان راگروهی قتلگاه او می‌دانند و به‌همین مناسبت کلیسای پطرس در آن محل بنا شده» که 
یکی از بز رگترین زیارتگاههای مسیحیان است. 

St.Paul - ۶‏ : سنپلء یا پولس 7 یا پولس رسول» از شخصیتهای بارز تاریخ مسیحیت است. 
او تامش ابتدا شاول و یهودی بود. هنگامی که برای کمك بەس رکوبی مسیحیان عازم دمشق بود» نوری بر او 
تابید و ندائی شنید که می‌گفت: چرا بر من جفا م یکنی؟ بدین ترتیب به‌سیحی تگروید و از بزرگان آن قوم 
شد و گویا در زمان نرون بعقتل رسید. م 

Selniss Nicator - "®‏ : همانطورکه از اسم انظاکیه پا « آنتوخیا» پیداست» اين شهر زا 
« سل وکوس» بنا کرده و بنام پدرش آنتیوخوس نام نهاده است. م 


36 - Pompée 
37 - Cêsar 
38 - Auguste 


39 - Antonin 





از باریس تا قسطنطنیه ۹۹ 





ماری مایل است دمشق را ببیند 


در انطا کیه:#میان ماری و فایر بعنی پیش آمد:ماری اراز مورزید که جما 
از راه دمشق به‌سفر خود ادامه دهند تا او بتواند این شہر را هم که وصف زیبائیبایش را 
بسیار شنیده بود» از نزدیک ببیند. در باره مسجد «تکیه» هم سخنی به‌میان آمد. امّا 
اهل نظر توضیح دادند که رفتن از این راه و گذشتن از میان صحراهای سخت و بیآب و 
علف» مسیر آنبارا بسیار دور خواهد کرد و تازه اگر هم به‌دمشق رسیدند او را 
نخواهند گذاشت که وارد اینگونه مکانهای مذهبی بشود. 

ماری وقتی شنید که حق بازدید آن مکان مقدس را ندارد» مکانی که از نظر 
معماری و هنری شکاهکار مسلم و یکی از بزرگترین عجایب روی زمین به‌شمار می‌رود؛ 
به‌شدت متاسف سد. 

دمشق» پایتخت قدیمی امپراطوری پهناور عربا در دوران سلسله اموی» در قرن 
هفتم است و در آن زمان از شهرت « کهنسال‌ترین شهر جهان» برخوردار بود. به‌این 
جمت لابرولاندیر خیلی میل داشت که در کوچه و پس کوچه‌های یک چنین شهر 
باستانی چند روزی راه برود» و «سوق» ها و بازارهای آن را که سرشار از زیبایی و 
جاذبه‌های خاص مشرق زمین بودند سیر تماشا کند» و تا می‌تواند از پارچه‌های پشمی یا 
ابریشم ی گلدار» که معروف به «دمشقی» است و از زربفتهایی که با تارهای طلائی و 
نقره‌ای با دست بافته شده است» از کارهای چوبی و مسی قلمکاری شده و شاید 
قالیچه‌ای نیز که آن را یکی از هنرمندان دمشق که سابقه هزار ساله در این کار دارند» بافته 
است » خریداری کند. 

دربار؛ زیبائی مناظر دمشق این نکته را نیز بدا و گفتند که [حضرت] محمّد در 
مدخل صحرائی که از دور رن زرد به‌نظر می‌آمد» مدتی KR‏ نمود» و از وارد شدن 
به آن وادی کمی مردد بود» چون از بس منظره سح ر آسای آن» بپشت موعود را به‌یاد آن 
حضرت می‌آورد.؟ باغهای «عدن» که وصف آن در اثر «پلینی»"۲ آمده است» با آن 
درختان فراوان میوه» که شاخه‌های آنہا از فراوانی و سنگینی بار انجیر» انار» انگور تا 

40 - ۸ 

۱ - البته حضرت محمد (ص) به قصد تجارت به دمشق رفته‌اند» اما شبیه بودن مناظر این شهر به مناظر 
بهشت. تخیل شاعرانه‌ای بیش نیست. م 


Pline ۰. ۲‏ : پلینی که در ماخد اسلامی با نام « بلیناس» معروفب است در قرن اول میلادی می‌زیست و 
طبیعی‌دان بود. اثر عمده‌اش کتاب تاریخ طبیعی است. م 








.۷ ۱ سفیر زیبا 
زمین خم شده بودند و درختان وود یگ مانند رم انحیر و هرک از 
آبهای رود «بردی»۳* - یا خون دمشق - مشروب می‌شدند و سر تا سر این واحه را 
می‌پوشانیدند» در این منطقه قرارگرفته بوده است. 

این شہر سپید در مسیر قافله شتران وافع شده بود و ماری می‌دانست که هنوز 
هم از دور منارهای نوک تیز آن که در کنار چشمه‌های جوشان» مانند سوزنهای مرمرین» 
بسوی آسمان بلند شده‌اند» جلال و شکوه دیگری ذارند: و این را هم می‌دانست که اگر 
به آن شهر می‌رفت» در خانه‌های اعیان دمشق» زیباترین آثار هنری دوران گذشته» از 
قبیل گلدان و ظرفهای سرامیک را با آن رنگهای تند و نقش و نگار ظریف می‌توانست 
ب‌دست بیاورد: اما برای این منظور-جرا ا دمشق برود؟ در حلب نیز از اینگونه. آتار زیبا 
به‌تعداد فراوان پیدا می‌شد. ضمناً در این شہر او می‌توانست از قلعه‌ای بازدید کند که 
دروازه آن بنام «پنجره سن‌پل» نامیده 3 

ماری راجع به‌دمشق مطلب دیگری هم می‌دانست» اما رات یی کرو ان 
به‌زبان بیاورد. او تعریف طلاکاری و نقره کاری صنعتگران دمشقی را بان شتیده ردو 
می‌خواست با استفاده از این فرصت کار آنہا را از نزدیک ببیند. 

تاد شم و ره فان شین ان که تور زرا ری به آخر رسید و 
مجبور شد به‌ماری بفهماند که غرض از این مسافرت» سیر و سیاحت و یاگردش 
تفریحی نیست» بلکه آنها در اجرای فرمان سلطنتی می‌بایست ماموریت مہمی را انجام 
دهند. و برای انجام دادن این مأموریت باید همان مسیری راکه قبلاً تعیین شده است» 
یعنی راه حلب - بغداد - اصفیان را ط ی کنند اين را گفت و آنگاه ابتکار عمل را به‌دست 
همسفرانی که برای رسیدن به‌این مقصد شتاب فراوان داشتند» سپرد. 

در مسیر راه مسافران» پس از مشاهده «میدان ورزشی رومی» در سمت چپ » که 
اثر بسیار تماشانی بود» و بعد آثار گرمابه‌های قدیم» و در فاصله‌ای دورتر دریاچه 
«العمق»؟؟ - که مدنی ات خشک شده است د از دروازه «سن پل» گذشتند و از ميان 
دشت یکنواختی به‌سوی «جبل‌السمعان»۵؟ راه‌پیمائی کردند. چون از حوادث نا گواری که 
در این مسیر شوم و مخوف دامنگیر بازر گانان شده بود» قبلا خبر داشتند» به‌هنگام عبور 

ج 





43 - Baruda 
عمق کوره‌ای است در مت در ۳ بەنقل از معجم‌البلدان. م‎ « ۰ ۳[ i - 4 4 
۽ سمعان نام یکی از حواریرن حضرت عیسی است. و جبل‌السمعان یا دیر‎ Djebel Seman ” ۰۵ 
مات در معاورت حلب وات است. م‎ 





از پاربس تا قسطنطنیه ۷۱ 





از گردنه‌ها» بسیار وحشت‌زده به‌نظر می‌رسیدند... 

سرانجام» روز ۱۷ آوریل ۰۵ ۰ قافله آنان از طریق دروازه قبرستانبا وارد شهر 
حلب شد. فاب رکه احتمالاً مرد خرافاتی بود» گذشتن تن از این دروازه را به‌فال نیک نگرفت 
و از این بابت اوقاتش تلخ شد. اما ماری که همیشه نسبت بهاینگونه مسائل بی‌فید و 
بی‌اعتقاد بود انکان دراه آم اورا طرفا نت باد نهر گرفت: 


اقامت در حلب 
يك شهر بسیار باستانی 


حلب + که در کنار «نهر فویق»»۶* و در وسط حوضه‌ای که اطراف آن را تبه‌ها 
اخاطه کرده» واقع است» یک شہر بسیار باستانی است و تا آنجاکه اسناد و 
مدا رک گواهی می‌دهند تاریخ بنای آن به‌هزاره دوم پیش از میلاد می‌رسد. این شہر در 
آن عصر («خلاب»)۷؟ تامیده می‌شد. 

اسم حلب در 0 به‌موجب روایات از ماده ١‏ «حلب» گرفته شده است که 
به‌معنای دوشیدن است. می‌گویند که در این محل» ابراهیم گوسفندانش را دوشیده است. 
در متون «حتی‌ها»۰ این شپر پایتخت سرزمین قدیمی «یامحاد ؟»؛؟ ذ کر شده. اقوام 
حتی» بابلی» آشوری» مصری» ایرانی» هر کدام به‌ئوبت این ناحیه را به‌تصرف خود 
د رآورده‌اند و در آن روزگار نام این سرزمین به «برویا»* تغییر یافته است. بعد نوبت 
اشغال و تسلط به‌رومیها و بیزانسیہا و دست آخر به‌عربها رسید. و در فرن چہاردهم 
مغولا آن را غارت و ویران کردند. 





۔ حلب در حال حاضر دومین شهر سوریه است و ششصدهز ار نقر حمعیّت دارد. 
Nahr - Kovaik‏ - 46 
Khallab‏ - 47 
۸ - قومی قدیمی که در هزارۀ دوم قبل از میلاد بعقسمت اعظم آسیای صغیر و سوریه فرمانروائی داشتند و 
زبانشان از نوع زبانهای هندو اروپائی بود. ر.ک. داثرةالمعارف مصاحب. م 
0 - 49 
Boroea‏ - 50 





4 سفیر زیبا 





خلاصه اینکه این شهر باستانی که توقفگاه اجباری در راه کاروان‌رو مدیترانه» 
بین‌النهرین و ایران بود» و با مصر و قسطنطنیه نیز سر رقابت و برابری داشت» در طول 
تاریخ به‌ترتیب از پورش خارجیان لطمانی دیده» و بعد بازسازی شده» باز بارها خراب و 
دوباره مرهّت و آباد شده است» اما در هر زمان شہر معظمی بوده» و حصار بسیار 
قدیمی دور قلمه» شپر را چون حلقه طلایی در آغوش گرفته بوده است. 

این قلعه» در ارتفاع نزدیک به‌پانصد متری» روی صخره‌ای با شیب تند» بنا شده 
است و بر دشت بسیار پهناور و با شکوهی تسلط دارد. برای اينکه جلوی هر نوع 
هجومی به‌این قلعه گرفته شود» دروازه آن را در فسمت مفابل قرار نداده‌اند» بلکه در 
سمت راست و در جاییگذاشته‌اند که هجوم کنند گان حتی با ضربات درشکن نیز قادر 
به‌باز کردن و تصرف آن نیستند. ضمناً در قسمت فوقانی دیواره قلعه» سوراخهائی تعبیه 
شده بود که از آنجا بر سر دشمن از سوی مدافعان» روغن داغ ريخته می‌شد. اعتقاد 
. به‌بسخیرناپذیر بودن این قلعه باعث شد که ساکنان داخل آن در برابر حمله‌های بیشمار 
مقاومت و ایستاد گی بکنند و در طول تاریخ شاهد محاصره‌های بسیار خونینی باشند. از 
مهاجمان هر کس یکه اسیر می‌شد» گاهی سرش را می‌بریدند. تعدادی از صلیبیون 
فرانسوی» به‌ویژه «رنودوشاتیون»* که مدت اسارتش شانزده سال طول کشید» مدتہا در 
آن قلعه زندانی بودند. هر کس که در آنجا به‌اسارت در می‌آمد» هیچ راه فرار برایش 
میسر نبود و ه رکس هم که به‌فکر فرار می‌افتاد» یا در راهروهای پیچ در پیچ آن راه را 
گم م یکرد و یا از سوی جنگجویان - که شب و روز در محوطه حياط و داخل 
ساختمان کشیک می‌دادند - در خم دهلیزی گرفتار می‌گردید و به‌قتل می‌رسید. 

در قرن هفدم» تجارت و اوضاع اقتصادی حلب» بسیار پر رونق و شکوفا بود و 
در بازارهای سر پوشیده و پر ازدحام آن» بخصوص در «بازاربز رگ» منسوجات 
ابریشمی بسیار فاخر و غیر بومی» پارچه‌های پنبه‌ای بسیار زیبا» و کفشهای راحت 
عجیب» دز فقیامن فراوان به‌معرض فروش گذاشته شده بزد. راهروهای مععدد بازار» دز 
فضای نیمه تاریک» به‌سراها و تیمچه‌ها منتہی می‌شد و در هر بازارچه‌ای - که بوی تند و 
دلنشین انواع عطرها فضا را پر کرده بود - آدمها و چہارپایان» فاطی با هم» مثل مور و 


Renaud de Chatillon - ۱‏ : از شاهزادگان انطا کی که مرد ماجراجوئی بود و در سال ۱۱۰ 
میلادی به‌ست نورالدین زنگیء امیر دمشقء اسیر شد و تا سال ۱۱۷۷ در حلب زندانی بود. . بعد از رهاتی 
علیزفع متا رکه موقت در جنهای حلیبی حملات خود را عليه شهرهای مسلمانان آغاز نمود و تا تهدید شهر 
مکه پیش رفتء اما سررانجام از سوی صلاحالدین ایربی در قلعه‌اش محاصره شد و بعد دست یر و اعدام‌گردید.م 





از بارس تا قسطنطنیه ۷۳ 





ملخ وول می‌خوردند. و تماشای این همه زیبائی واقعاً خیال‌انگیز بود. 

کاروانسراهای حلب» بز رگترین و در عین حال زیباترین کاروانسراها» در 
سرتاسر این منطقه بودند. آنها نیاز کمبود جا راء که به‌علت عبور و مرور آزاد بر این شمر 
تحمیل شده بود» بکلی رفع می‌کردند قاتا اوه گر این آمد و رفت» ثروت 
رای شی انو یر ورتا می کرو 

در این فصل سال» فضای شہر سر تا سر» سرشار از عطر بہارنارنج و لیمو بود» 
و آثار بناهای اسلامی در جای جای آن دیده می‌شد. 


جار و جنجال مردم 


برای آنکه کسی بو نبرد که ماری معشوقه آفای فابر است رازه م از خانم 
«مامل» صدا کنند وان ترئیب او همسر کذائی مسئول تدار کات گروه قلمداد گردد. اما 
این موضوع مطلقاً مطابق میل این شوهر مصلحتی نبود و از همان روز اول» شروع 
به‌دلخوری و ابراز نارضایتی نمود و در واقع همین مسئله باعث شد که میان فابر و هامل» 
بعنی دو شوهر دروغین ماری» بذر خصومت و ناسا گاری کاشته شود. 

لابرولاندیر از همان بدو ورود به‌حلب» هوس دیدار شهر را کرد. او را بر تخت 
روانی که بر دوش باربران حمل می‌شد» سوار کردند و به‌بازار بردند. دیده شدن او در 
بازار» کنجکاوی شدید مردم را برانگیخت. گاهی نیز خود به‌تنهانی» پیاده راه می‌افتاد و 
به‌تماشای جاهای دیدنی شہر می‌رفت و عجیب آنکه چادر هم به‌سر نمی کرد و طبعاً سر 
و صداء و جنجال عظیمی به‌پا می کرد. حتی در مواقعی هم که به‌همراه ژان‌بانیست برای 
بازدید بقل عانوزان غالا ترک می‌رفت» میل نداشت که صورت خود را بپوشاند و 
با این کار خود همه آنان را مات و مبپوت می‌ساخت. 

این مرد و زن» این عمل بر خلاف عادت را آنقدر در آن محیط تکرارکردند که 
خیلی زود و ی مرم ۳ مخ وار عدم رایت آدات و رسوم محلی‌شان همه 
زبان به‌اعتراض و شکایت گشودند. تا آنجا که فابر مجبور شد» این بار بکلی تنها و بدون 
ملازم به‌دیدن «پاشا» برودء کاری که در ور ان نماینده ٠‏ عالی‌مقام کشور فرانسه نبود. 








در خانة کنسول 


عده‌ای از اعضای هیأت در خانهٌ آقای بلان»»۰ که کنسول فرانسه در آن شهر 
بود» منزل کرده بودند. آقای بلان که مردی سالخورده و نا دی هم بد عنق بود از 
همان بدو ورود مسافران به آن شهر» به‌فرد فرد آنان تذ کر می‌داد و توصیه می کرد که 
آداب و رسوم سا کنان شهر را رعایت کنند» اما هر چه او می‌گفت باد هوا می‌شد و 
به گوش آنان نمی‌رفت. 

با آنکه حلب» در آن روز گار شهر وک بود» اما مهمانخانه یا خانه‌ای پیدا 
نشد که تمامی آن جمعیت را در خود جای دهد. بیچاره کنسول به‌خاطر حفظ شئونات 
فرانسویان و برای اینکه فرستاده شاه و همراهانش در کوچه نمانند» ناچار شد پانزده نفر 
از آنان را در خانهٌ خود بپذیرد و شش نفر را در منزل یک باز ر گان فرانسوی و سی و 
یک نفر بعدی را در خانه یک دوست هلندی جای دهد. ولی در مجموع پذیرائی از 
هیات» که تمامی هزینه‌های خورد و خوراک آن همه آدم از اعتبا ر کنسولگری خرج 
می‌شد» برای او بسیار گران تمام شد. و این موضوع برای آقای بلان بیچاره که از دست 
زیاده رویها و بی‌بند و باری لابرولاندیر به‌تنگ آمده بود» ناراحتی خیال فراوان 
فراهم کرد. 

ماری هر روز دسته گل تازه‌ای به آب می‌داد و کار را به جایی رسانید که سوءظن 
ژزوئیتهای مقیم شهر را عليه خود برانگیخت و آنان تحقیقاتی در باره او آغا زکردند و 
خیلی زود دریافتند که این خانم دو هامل کذائی» در حقیقت همان قمارخانه‌دار سابق و 
صیغه آقای فابر است. 

بمنظور جلوگیری از جار و جنجال بعدی» سران این جمعیّت مذهبی وظیفه 
خود دانستند که «پاشا» را از موضوع آگاه کنند و از او بخواهند که مانع از حرکت 
هیأت بسوی محل مأموریت گردد. پاشا درخواست ژزونیتما را پذیرفت و از سوی دیگر 
آنان آقای دوفریول را هم در جریان امر گذاشتند. او که هنوز تشبث فابر را برای اشغال 
پست سفارتش در قسطنطنیه از یاد نبرده بود» فرصت خوبی برای تلافی آن کینه دیرین 
به‌دست آورد. و خلاصه تمامی این اقدامات موجب شد که قافله در حلب از حرکت و 
فعالیت باز ایستد. 
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از قضا در آن روزها طاعون نیز در همه جا ظاهر شده بود» و روز به‌روز موقعیت 
سخت‌تر و باریک‌تر می‌شد. و از آن طرف به‌علت شیوع طاعون» مقامات محلی دستور 
داده بودند که این بیماری در شب بیشتر شیوع پیدا می کند و مثال می‌آوردند: «مگر آن 
طبیب هلندی با دادن آبی که از شب مانده بود بەسگپاء› آنہا را آلوده نکرد؟» شاید 
به‌همین دلیل به‌اهالی توصیه می‌شد همه آتش روشن کنند «تا بدینوسیله رطوبت هوا 
جذب و زهر مرض سوزانده شود». البته این توصیه» توصیه بدی نبود» اما در شهری که 
اغلب خانه‌ها از چوب ساخته شده بود» با روشن کردن آتش» خطر آنش سوزی به‌پیش 
می‌آمد و مردم از چاله به چاه می‌افتادند. 

درمان دیگر برای معالجه طاعون» که اگر علاج نمی کرد» دست کم ضرر و زیان 

هم به کسی وارد نمی‌ساخت» عبارت: از این بود که ,روف بیمار نافوت و زمرد که گرا از 

قدرت جادوئی خاصی برخوردارند» قرار می‌دادند» اما لازم بود با توجه و ماه در 
آسمان» روز و ساعت مناسب انتخاب و خاصیت این سنگها مو 
واقع گردد» و الا آن هم اثر نمی کرد. از بخت بد» هنگام توقف اعضای هیات 3 
ماه در وضعی قرار داشت که بیماری روز به‌روز بیشتر نوسعه می‌یافت. 


مکاتبه آ قای بلان با مارسی 


آقای بلان ناگزیر شد که طی نامه مورخ اول مه ۵ ۰ مقامات مارسی را از 
رفتار فابر و هزینه‌های گزافی که روی دست او گذاشته است» آگاه کند. در قسمتی از این 
نامه مخصوصاً این جمله را نوشت: «تصور من این است که آقای فابر باز هم مدتی در 
حلب خواهد ماند تا به‌دار و دسته خود» که عده‌شان نسبت به‌این شهری که در آن توقف 
سامانی بدهد.» 
کنسول در نامه خود این نکته را هم یادآور شده بود که او مجبور است مبلغ 
چهارهزار پیاستر در وجه این آقا بپردازد» در حالی که از این بابت پولی به‌حساب 
و ۰ ۰ ط ۳۲ ۱ ۳ 
کنسولگری حواله نشده است. و او برای پرداخت قرضهای مسافران» و هم برای تامین 
حقوق کار کنان اداره» ناچار خواهد شد مبالغی وام بگیرد. 
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افای بلان در نامه دیگری که ان را در تاریخ ۸ ژونن نوشته است» ضمن تکرار 
مطالب قبلی» به‌خشم پاشای حلب اشاره کرده و در این باره توضیح داده است که او 





۷۹ سفیر زیا 


تصمیم گرفته از عزیمت فابر به‌سوی ایران جل وگیری به‌عمل آورد. گویا این مأمور ت رک 
در تاریخ ۲ مه» با یک کشتی بادی پیکی روانه باب عالی کرده است تا نظر سلطان را 
به‌پیشنهاد خود جلب» و آنگاه دستور لازم را صادرکند. و در آن تاریخ در انتظار رسیدن 
امربه سلطان بوده است. 

آنطور که بویش می‌آمد» اوضاع سخت قمر در عقرب شده بود» امّا لابرولاندیر 
بی‌اعتنا به‌اين مسائل» مثل سابق به‌تفریح و خوشگذرانی ادامه می‌داد» و اطرافیان را نیز 


س رگرم می کرد. 





بیچاره | قای بلان 


ژان‌پیر بلان» دائماً به‌مقامات مارسی» و حتی به‌خود آقای کنت دوپون شارترن 
نامه می‌فرستاد و در آن نامه‌ها از یکسو درخواست پول می کرد» که بتواند از عهده این 
ِ م . مگ 
همه خرج برآید» و از سوی دیگر رفتار ناجور لابرولاندیر را به آنان گزارش می‌داد. چون 
هر روز هزارها شکایت از جانب مردم حلب به‌دست او می‌رسید» ولی از آنجا که مجوزی 
در اختیار نداشت» نمی‌دانست با این زن جوان لابالی چه باید کرد. عجیب آنکه برای 
نامه‌های خود از م رکز هیچ جوابی دریافت نمی کرد. بیچاره آقای بلان» در مقابل 
فشارهای متنفذین شپهر > و هم چنین ۳ ززونیتها» واقعا مستاصل شده بود. . از این 
طرف هم پاشا اصرار داشت که از ادامهٌ ح رکت اعضای هیأت جلو گیری کند. ول یکنسول 
معتقد بود که بالاخره آقای فابر به‌نام یک باز رگان این حق را دارد که از خاک آسیای 
صغیر آزادانه عبور کند. پاشا موصوع را به‌نظر سلطان وا کدان مودو ققررگردىد که 
امریه‌ای برای شرفیابی آقای دوفربول به حضور مالک‌الرقاب قسطنطنیه صادر گردد» و این 
مسئله در پایتخت مورد بررسی قرار گیرد. از نظر پاشا» بسیار عجیب می‌نمود که کسی با 
۰ : ۶ 

چنان دار و دسته سنگین و لباسهای عجیب و غریب بتواند از جائی عبور کند» و جار و 
جنجال در آن مسیر ایجاد نشود» و چنین وضعی هم جان مسافران را به‌مخاطره 
می‌انداخت و هم در چشم اهالی این سرزمین» که سالپا بود عادت کرده بودند که همگان 
نسبت به‌مذهب و به آداب و رسومشان احترام بگذارند بسیار اهانت آمیز می‌آمد. 
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سر گرمیهای لابرولاندیر 


‌ ۰ و ۰ - فک e‏ 

تن تما این مات لایروندین خر کرم ریاس بود و فا گرد در ره 
حس کنجکاوی ۰ را بے و پیش و می کرد و ِ او ی و ا این شهر را 
وحشی را با منظره‌های آشنای «مولن» عزیزش مقایسه کند. 

پس از بازدید از بازار و کوچه‌های شهر - که در آنجا با انواع مختلف مردم شانه 
به‌شانه راه می‌رفت» او از تماشای بناهای قدیمی» بخصوص از قدم زدن در قلعه شهر - 
که روی صخره‌ای بنا شده و یکی از زیباترین بناها در سبک معماری اسلامی‌بود»۳* - 

E ۶ ۷ a ۰‏ 
بسیار خوشش می‌آمد. این قلعه گذر گاههای پنهانی» راهروهای پيچ در پیچ» دو معبد» و 
یک تالار زیبای شاه‌نشین دارد. در آن عصره این ة قلعه را هم تسخیر ناپذیر می‌انگاشتند. 

«مسجد جامع» حلب نیز - که تاریخ بنای آن به‌فرن دوازدهم [ وس وی 
هھ . ق] می‌رسد» و دارای مناره شابان تر خی است 4 ای مازی را ترس انکخت: دز 
داخل محوطه آن» حیاط پهناور سنگفرش شده‌ای است و در وسط حیاط منبع آب 
سر پوشیده‌ای احداث شده. کمی دورتر از این مسجد» ساختمان «مدرسه حلاوه)) ۵۴ 
باگنبدهای يازدە گانه‌اش ماری را به‌تامل و تفکر وا می‌داشت. دیدن این همه مناظر» 
تماماً برایش تازه و اسرا رآمیز و گیرا بود. اما گاهی سایه‌ای از غم در نگاهش پیدا می‌شد» 
و در آن زمانها» او به‌پاریس» به گذر ملکه» به‌میدان شاهی» و به‌ویژه به‌خانه عزیزش در 
خیابان دوفین فکر می‌کرد» و در عالم خیال کالسکه‌ها را می‌دید که از در کوچه مازارین 
وارد حياط خانه‌اش می‌شوند و در جانی» در آن باغچه ساکت» توف هی کنته: خاطره 
سر و صدای ژتونها» و داد و بیداد قماربازان» او را لحظه‌هائی از تماشای منظره‌ها 
اطراف باز می‌داشت» و بعد با آهی سوزان» باز به گردش خود ادامه می‌داد» و یا ب‌باربران 
اشاره می کرد که تخت روان را به‌حر کت در آورند. 





۳ - قلع حلب» از قلعه‌های بسیار قدیمی نیاست. و قرنها پیش از بنیادگذاری اسلا ذکر آن در 
متن‌های آشو زی و عتی آمده است۔ انوشیرو ان ساسانی» باروهای شهر راکه ار آثار دوره سل ور کیان و 
بیزانس بوده ویران ساخحت» اما بەقلعة آن دست نزد. این قلعه» یکی از سه قعلة معروف و بسیار قدیمی 
دنیاست. ۶ 

٤‏ - در متن اصلی» مدرسه « فردوس» آمده است. اما جون مدرسه حلاوه» قدیمی‌ترین و معروف‌ترین 
مدرسة این شهر است» بهنظر می‌آیدکه منظور نویسنده همین مدرسه باشد. م 








داستانهای شرم اور 


شبہا همه چیز تغخییر می‌یافت. خانم دوهامل دوباره «لابرولاندیر» می‌شد و 
علی‌رغم اعتراضات آقای بلان» قمقمه خنده‌ها» و سخنان بی‌پرده و دور از نزا کت» 
© ۱ ۳ 7 
فضای کنسولگری فرانسه را به‌لرزه در می‌آورد. حتی چنین به‌نظر می‌رسید که ماری 
پوتی؛ به خاطر ملاحظه‌ای که از آن پیرمرد داشت قریحه متلک گوئی و خوشمز گی‌اش» 

a» ۵ ."ً( س ت‎ a a ۰ ی‎ 4 ۰ 

بیش از پیش گل میکرد. او مهمانی شام و شب نشینیہایی ترتیب میداد که در آن شبہا 
ممهمانان» در دلبری از خانمپا رو دست هم بلند می‌شدنده» و با هم به‌رفایت بر 
می‌خاستند. هر کدام داستانپایی تعریف می کرد که موضوع آن کافی بود که کار کشته‌ترین 
سرباز سواره‌نظام را از خجالت آب کند. از آن طرف آقای دوفریول در فرستادن مدا رک 
و اعتبارنامه فابر برای ارائه به‌شاه ایران - که آقای پون شارترن از طریق او ارسال داشته 
بود عجله‌ای به خرج نمی‌داد. 

در پابان شام» در حالی که همه به‌طور دسته جمعی آوازهای جلف سر می‌دادند» 
ماری در جستحوی حریفی بود که در بازی برنده باشد و برای ازاز گرم بار زیکنان» 
تقریباً نیمه‌لخت تا پاسی از نصف شب در برابر آنہا می‌رفصید. 


لابرولاندیر در آن شهر» یکی از تر کان جوان را که چون پنجه آفتاب زیبا» و 
ماد بو جسوز بود فریفته خود کرد. و برای اينکه در آینده سوء تفاهمی ایجاد نشود 
آن جوان را متقاعد ساخت که در فرانسه» مردها از عیب خطرناک حسادت» که نوعی 
بیماری خاصی است؛ بکلی بری هستند. جوان عاس تسار ارا عت د وار چان 
آدات و رسومی به‌شدت بدش آمد. هیچ کس مانند ماری نمی‌توانست به‌این ساد گی 
برای کشور خود شهرت بد کسب کند» و به‌قباحت موضوع مطلقاً نیندیشد. 

چون آن مرد می‌دانست که يارش سفری است» و چنین عشقی به‌ازدواج نخواهد 
انجامید» او را یکی ازآن زنانی‌فرض کرد که تن خود را در معرص فروش می‌گذارند» و 
از راه کنجکاوی» برای اينکه از مصاحبت یک زن فرانسوی در خلوت برخوردار گردد» 
حاضر شد به‌درخواست او جواب مثبت بدهد. علاوه بر خود او» بعضی از دوستانش نیز 
بخت خود را در این راه آزمودند» البته حق انتخاب با ماری بود و هر کس را که انتخاب 
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می کرد» در سر راهش مشکلی وجود نداشت. 

آیا از تأثیر آب و هوا بود که این زن سر کش و آتشین مزاج» این چنین بی‌پرو 
و لجام گسیخته و سبک‌سر شده بود ؟ علتش را کسی نمی‌داند. اما اگر فابر به‌این 
مسائل کمتر اهمیت می‌داد» و یا اعضای هیات خوششان می آمد که با کارهای او خود را 
سر گرم کنند؛ در عوض آقا E Sk‏ اک اما خوشبختانه دیری 
نکشید که سر انجام خود او د تب رانک دیوانگیهای گذرا و هوس آلود» زود خسته 
شد» و رفتار عاقلانه‌ای در پیش گرفت. 


هوسهای عجیب 


فابن با آن ظاهر آرام» کم کم از این بلاتکلیفی حوصله‌اش سر می‌رفت و 
اقداماتی را آغاز کرد بلکه بتواند مجوز لازم را برای عزیمت بسوی مقصد به‌دست بیاورد. 
از آن طرف ماری» هوس تازه‌ای به‌سرش زده بود و می‌خواست در فاصله 
پنجاه کیلومتری به‌نماشای ستونی برود که «سن سیمتون»٥۵‏ عابد» مدت سی سال در 
حجره بسیا رکوچک و تنگی در بالای آن زند گی کرده بود. او مختصر غذای مورد نیاز 
خود را از طریق طناب و نوعی قرقره که در آنجا آویزان بوده» به‌بالای حجره می کشیده 
و تمام وقت خود را با عبادت و تفکر می‌گذرانیده است. زائران بیشمار» از راهمهای دور 
خود را به‌پای آن ستون می‌رساندند تا به‌دعا و موعظهُ او گوش فرا دهند. می‌گویند که این 
عابد کرامات و اعجاز نشان می‌داد. اما باید دید لابرولاندیر از این زیارتگاه چه 
می‌خواست. شاید حاجتش این بود که هر چه زودتر به‌اصفپان برود و بعد از انجام 6 
ماموزیت4 شلات از همین راه بموظن-خویشن: باز گرد 

در این میان کشیشان و روحانیون حلب» از بیم اينکه مبادا کارهای عجیب و 
غریب این زن» اوقات «شاه» ایران را تلخ. کند» و او را نسبت به‌مسیحیان بدبین سازد» 
سعی می کردند موجبات اخراج ماری را از این سرزمین فراهم نمایند و ترتیبی دهند که 
همسفرش فابر بدون او به‌ایران برود. اما نمایند گان مقامات فرانسوی حاضر نبودند 
به‌ساد گی زیر بار اینگونه اعمال نفوذها بروند» چون آنان برای حفظ منافم اتباع کشور 
خود انجام وظیفه می کردند. نه برای توقیف و اخراج هم‌میهنان خود. 

Saint - Simeon - ۵‏ : عاببی سوری که از چهارده سالگی راه ریاضت و انزوا پیش گرفته و روی 
ستونی در نزدیکی انطا کیه به‌تتهائی زندگی می کرده است. م 





A.‏ سیر زیا 


کیت حتی» برای اینکه همسر فابر را که هنوز هم در فسطنطنیه اقامت داشت» 
در جریان احوالات ماری پوتی قرار دهند و از او کمکی بگیرند» تا قسطنطنیه رفتند. اما 
او که در برابر تصمیمات و کارهای شوهرش تسلیم محض بود» در جواب آنان گفته 
بود که از دست او در این مورد هیچ کاری ساخته نیست و آنان باید خودشان فابر را از 
شر این زن خلاص کنند. 

بی‌قیدی ماری» مانع از آن بود که به‌تهدید و یا به‌تکفیر محافل مذهبی اعتنائی 
بکند. حتی روزی به‌اطرافیان خود اظهار داشت که خود را برای قبول دین اسلام آماده 
ماه است . کشیشان ذر,برایر سین زن افر وای چا هی رامد بکتند ؟ مسا برای 
اینکه به‌همه نشان دهد که تصمیم گرفته است در این شهر بماند» خانه‌ای در 
همسایگ ی کنسولگری پیدا کرد» و در آن خانه مستق ر گردند. این کار آقای بلان را بسیار 
خوشحال نمود» که دست کم برای مدتی از دست خل‌بازیبهای او خیالش راحت می‌شد. و 
زا آن روز به‌بعد» چون هیچ نوع منم و ملاحظه‌ای در کار نبود» قسمت اعظم اعضای 
هیات» در نخانه او بساط عیش و فمار راه انداختتند» و در شادخواری آن چنان افراط 





کردند که وصف آن در سر تا سر شهر پیچید. 

هر بار که او از خانه خارج می‌شد. البته هميشه با روی باز و بدون حجاب» همه 
به‌او متلک می گفتند و سخنان طعنه آمیز بر زبان می‌آوردند» و در همه جا با جار و 

عم ِ 
جنجال و هو هیاهو مواجه گردید. مردم به‌خاطر او با هم دعوا می کردند و ماموران 
انتظامی از دست این زن شپر آشوب واقعاً به‌ستوه آمده بودند. اما خود او به‌جای اينکه از 
این همه سر و صدا ناراحت و دلواپس باشد به‌نظر می‌رسید که بالعکس از اوضاع یکه 
پیش آورده» حتی بیشتر خوشحال است. ضمنا بودن دائمی ماموران حکومت در دور و 
بر او» او را در انظار شخصیّت مہمی جلوه می‌داد» و یا لااقل خود او این تصور را داشت. 
8 ۹ ۳ ۰ ۰ 2 / و 1 

البته همه این چنین فکر نمی کردند و حتی شخص فابر هم گاهی به‌خود جرات می‌داد که 
سبت به‌زیاده‌رویپای او در لفافه تذکری ید هد . 


احساس خطر 


بالاخره روزی ماری با وجود همه بی‌باکی و پر دلی‌اش با مفهوم ترس آشنا 
شد. در یکی ا زکوچه‌های تنگ و خلوت» عده‌ای مرد» ناگهان بر سر او ریختند و پیش 
از آنکه مجال فرار به‌او بدهند» ی ی ی ائ دفار 


۳۹ 


از باریس تا فسطنطنیه ۱ 








حکومت که دانم مرافبش بودند» به کمک او نیامده بودند» خدا می‌داند که آن روز چه 
بلانی بر سرش می‌آمد. با رسیدن مامرزان: او چادر را با عصبانیت از سرش دور کرد» و 
در حالی که عليه آن مردها که ظاهراً دشمن آزادی جنس زن بودند» به‌شدت دشنام 
می‌داد» با شتاب از آن حوالی دور شد. 


مهمان‌نوازی خاص 


در فاصله کوتاهی از آن کوچه» او باز در مخمصه دیگری گیر کرد. این‌بار عده‌ای 
مرد که شاید همان اوّلیپا بودند» نا گهان از خانه‌ای که یکی از درهایش به آن کوچه باز 
می شد» بطور دسته‌جمعی بیرون آمدند و در حالی که همگی لبخندی بر لب داشتند» 
جلوی ماری را گرفتند. : چون چشم او از حادثه قبلی به‌شدت ترسیده بود سعی نمود ت 
آنجا که ممکن است به‌راه خود ادامه دهد. اما مردها حلقه محاصره را تنگ‌تر کردند و با 
تعارف و تملق او را آرام آرام به‌سوی دری کشاندند که هر دولنگه‌اش بکلی باز بود. ۳ 
آن طرف در دالان تاریک و درازی قرار داشت که معلوم نمی‌شد که به کجا راه دارد. 
خوشبختانه آنجا هم» وظیفه‌شناسی ماموران به‌دادش رسید و توانست از این تنگنا خود را 
نجات دهد. ما فهمید که دیگر این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست و اوضاع لحظه 
به لحظه خطرناک‌تر می‌گردد. 


در تمام طول این مدت فابر» برای دریافت پول و اسناد مربوط از تلاش و تقلا 
لحظه‌ای باز نمی‌ایستاد و سرانجام با یک ارمنی بنام بارون سوفر** قرار گذاشت که اسباب 
و اثاث و همراهانش را بسقصد امنی منتقل کند» و خود تصمیم گرفت برای ملاقات با 
آقای دوفریول شخصاً بهقسطنطینه برود... 

.مر که شاه اد حادٹ خر چشیش حسابی رسد بره وم 
N ay‏ ی 





56 - Baron Sufer 


AY‏ سفیر زیا 


دو رکنند» و در نتیجه وقت بیشتری از دست بدهند. چون اگر به‌راه خود ادامه می‌دادند» 
مسافرت از حلب تا بغداد و از آن شہر تا اصفبهان راه راحت و کوتاه‌تری بود. 

۰ ۵4 و 4 

از دشت غم‌انگیز زردی» که جز چند شتر و احتمالا تعداد بیشماری راهزن و 
جانی» ختنده دنگری در آن نواحی پیدا نمی‌شد» به‌حکم عقل به‌عقب بر گشتند» تا بعد 
از ب‌دست آوردن اعتبار نامه و اسناد لازم به‌سوی مقصد حرکت کنند. اما از چه راهی ؟ 
طیصا از خلت تا اسکندرون» و دوبارة از دربای مدیترانه تا حزیای ازه» و بغ دریای فرمره 

0۹ ۰ و ھا & ۰ 2 ۰ 

و بالاخره قسطنطنیه. گر کارشان در آن شهر انجام می گرفت» آنوقت مجبور بودند که 
به اسیای صغیر رهسپار شده و از آنجا به‌ارمنستان و سپس از راه تبریز به‌اصفهان بروند. 


این سفر پیش‌بینی نشده که سی از آن وروی غرشه کشت و فش ذیگر پر 
پشت اسب طی شد» سفری افسانه‌ای و بسیار جسارت آمیز بود. چون قهرمانان این 
مسافرت شگفت‌انگیز نا گزیر بودند در رفت و ب رگشت» متجاوز از سی هزار کیلومتر راه 
را از ميان کوره راههای وحشتناک و گذرگاههای پر خطر عبور کنند» که در بسیاری از 
فواصل آن از آبادی و مپمانخانه مطلقاً خبری نبود.. چه کشف زیبائی! 


در راه تر کیه 
عریمت مخفیانه 


از عزیمت تقریباً مخفیانهُ مسافران» در اکتبر ۱۷۰۵ هیچکس خبردار نشد. 
آنان ابتدا خود را به‌دریای مدیترانه رساندند و در ساحل آن» به‌همراه چند نفر از جمله 
برادرزاده فابر» سیپرین فابر»"۵۳ سوار یک کشتی بادی شدند. این کشت در جزنره 
(«(رودس ۵٩»)‏ توقف نمود. چند ماه بعد» یعنی در چہارم مارس سال ۱۷۰ کنسول ما 





57 - Syprien Fabre 
58 - Rhodes 
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بنام آقای لانبر»؟* یادداشت زیر را از آن جزیره نوشته است: + 


«آقای فابر بها تفاق خانم و دو پیشخدمت خود» مدت بیست و پنج روز در 
«رودس » در کافه رستوران «زان پرنتان» و بقیه افرادش» برای اینکه ارزان‌تر تمام 
شود روی قایقی منزل نمودند. این افراد اغلب به‌در خانه من می‌آمدند و از فرط 
ناراحتی گربه می کردند و هی گفتند که در وضع بسیار بدی قرار دارند و ازگرسنگی 
می‌میرند. این خانم خوب (مارء‌پوتی) روزی پیش من از خستگی‌های مسافرت 
شکایت کرد وگفت پانزده روز است که چشم روی چشم نگذاشته» از بس که یا 
بچه‌های صاحب‌خانه سر و صدا وگریه می‌کنند» و یا آقای فابر خرویف!» * + 

«آقای فابر با تفاق زنش از مقامات محلی بازدید می کرد و ترکها از این 
بابت ناراحت بودند» چون شر کت خانمها در دید و بازدیدهای عمومی جزو عادات 
و رسومشان نیست. این خانم کلاه گردی بر سر می گذاشت و نوعی لباس پوستی 
بەسبک مجارستانیها بهتن می کرد که دامنش کمی کوتاه بود. آقای فابر دیگر ریشش را 
نمی‌تراشید و هر بارکه در بازارها وکافه‌های عمومی شهر با خانمش ظاهر می‌شد 
جمعیّت دورشان‌ گرد می‌آمدند. او از این بابت بسیار خوشحال بود و از افراد 
جمعیّت می‌پرسید هرگز زنی به‌آن زیبائی دیدها ند یا نه؟» 


بدیہی است اینگونه حر کات تر کان متعصتب را سخت تکان می‌داد و ناراحت 
کر 

لابرولاندیر در «رودس» نیز مانند حلب» خل‌بازیمای خود را از سر گرفت و 
آنقدر شورش را درآورد که پدر «داندریا» :۶ وقتهای مراسم مذهبی خود را به‌نخستین 
ساعات صبح انداخت تا او را به کلیسا راه ندهند. 

در این جزیره فابر مجبور شد برای گذران زند گی» مقداری از ظرفپای 
غذاخوری نقره‌ای و سایر اشیاء فیمتی‌اش را به‌فروش برساند. 


زیبائیهای رودس 


f.‏ د ی ۳ ھا 
در روز گاران بسیار قدیم» آبهای دریا» سر تا سر جزیره رودس را می‌پوشانید. 
اما در اثر بالا آمدن زمین به‌علت فعل و انفعالات آتشفشانی» آبہا به‌عقب کشیده شدند 





59 - Lambert 
از اسناد اطاق تجارت مارسی‎ - * 
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نوم ظاھر داگ بخواهیم این حادثه را به‌تعبیر شاعرانه بیان کنیم» باید بگوئیم که 
«پینداروس»۶۰ رودس را از حاصل عشقبازیمای «هلیوس»۶۲ یا [خدای] خورشید با 
«رودا»:۳* البه رود و جنگل» به‌وجود آورده است. این جزیره ابتدا محل سکونت 
مهاجران « کرت»* و بعد فنیقیما» و سپس «دوریما» گردید» که در زمان آنان» اوج 
دوران ترقی و شکوفائی این جزیره بود. در سال ٤۰۸‏ پایتخت آن توسط معروف‌ترین 
معمار آن عصر» یعنی «هیپوداموس دومیله»»** طرح‌ریزی شد. سران این جزیره ابتدا با 
ایرانیپا و بعد با رومیما متحد شدند» و در آن زمان» این سرزمین اهمیت به‌سزائی یافت 
و بناهایش» به‌عنوان معروف‌ترین آثار تاریخ بشری به‌یاد گار ماند. 

«لیسیپ»»۶* مجسمه «ارآبه‌خورشید» را در آنجا ریخته است و مجسمه عظیم 
رودس»"* [ که از خدای خورشید ساخته شده] نیز در بندر رودس است و یکی از 
عجایب هفتگانه دنیابه‌شمار می‌رود. بلندی این مجسمه سی‌متر و تماماً از مفرغ است و 
- از اعماق بندر سر بلند کرده و مرد لختی را نشان می‌دهد که نمادی از خورشید است. 

در سال ۱۳۰ آ[میلادی]» شپهسواران «سن‌زان»۸* از اهالی اورشلیم این جزیره را 
به‌تصرف خود در آوردند. ابتدا» قصد از این تصرف اهداف مذهبی صرف بود اما 
به‌ندریج خود را از نظر نظامی نیز مجمز کردند و تسهیلات فراوان در راه جنگجویان 
صلیبی فراهم آوردند. 


قاری انطو ر که بابد و عایده اقمیت. خود سس را در ناف انا گروئن ذر بالش 





Pindare - “1‏ : به‌تلفظ یونانی پینداروس, بز رگترین شاعر غنائی یونان است و در قرن پنجم قبل از 
میلاد به‌دنیا أمده است. ۴ 
۲ - ومزام11 : هلیرس یا خورشید یکی از خدایان یا پریان در اساطیر قدیم بود. م ۱ 
Rhoda - ۳‏ : روداء یا روده, در اساطیر یونان قدیم نام یکی از دختران پوزئیدون و امفیتریت 
اس تکه به‌همسری هلیوس ( خورشید) درآمد و جزیر؛ رودس بنام او نامگذاری شده است. م 
6 - 64 
Hippodamus de Milet‏ - 65 
Lysippe‏ - 66 
Colosse de Rhodes - ۲۷‏ ما : این مجسمه در قرن سوم پیش از میلاد به‌ست « خارس» 
[265ط] مجسم‌ساز یونانی ساخته شد» بعد در همان قرن بر اثر وقوع زلزله وا ژگون‌گردید. م 
Saint Jean- ۸‏ :در اواسط قرن یازدهم بیمارستانی در بیت‌المقدس, با نام سن‌ژان باتیست» برای 
مداوا و پرستاری از زاثران مسیحی تاسیس شد. رفته رفته دامنه تشکیلات و فعالیت آن وسیع‌تر گردید و از 
بطن ان فرقهٌ برادران بیمارستان سن‌زان بیت‌المقدس به‌وحود امد. در سال ۳ ۱۱۱ يك شمبهٌ نظامی نیز برای 
حمایت مسیحیان در بر ابر مسلمانان به‌فعالیت آن افزو ده گشت. و این فرقه به‌ندریج در سن‌ز ال دارک» و در 
قبرس ( ۲۱ ۱) و بالاخره در حزیره رودس (۱۳۰۸) مستقر شد و از آن تاریخ اسم شهسواران رودس 
بر سر زبانها افتاد. م 3 





از پاریس تا فسطنطنیه ۸۵ 


برج و باروی دهشت‌انگیز قلعه» برای او عالمی داشت» علىالخصوص در شبپائی که 
مہتاب همه جا را روشن می کرد. اکا ع مان مسلح مورد مراقبت نبود» 
می‌توانست ت از چنان منظره واقعاً خیال‌انگیز یک دنیا لت رد 

طهازهای. آنء که بنا مهدسکون تن انان,تور که فرقه وس زان بت المقدس 
مانند «ابوسون»)»۶۹ « آنبواز» ۷۰ و «ایل دادان »۷۱ ساخته شده» با خندق عظیمی به‌عرص 
چہل متر و به‌عمق در حدود بیست متر احاطه شده است. پلهای متحر ک» برجها» و 
مناره‌های آن» روی هم» مجتمع مستحکم و مت را تشکیل من دهد وليل ڈیکر سز 
اینکه این مجموعه را نباید در تاریکی دید» این است که حول و حوش جزیره پر از مار 


است . 





ماری» بیآنکه از این شهر خوشش بیاید» باز به‌پاره‌ای از ذوقیات خود که جزو 
عادت ثانوی‌اش بود» پرداخت. اما بسیار دست به‌عصا راه می‌رفت» و از خطرات ی که 
ورک بودند» واهمه داشت» و در صدد آن بود که هر چه زودتر بەت رکیه 
ح ر کت کنند. 


باز هم دریا 


باید به‌فسطنطینه رسید. مسافران» راه دریا در پیش کرو و در دریای «اژه» وارد 
ساحل «ساموس» ۷۲ شدند. توقف آنان در آن جزیره مدت زیادی طول نکشید و 
سا کنان جزیره از مشاهده عزیمتشان بسیار ابراز خوشحالی کردند. اما مقداری از اسباب 
و اثاث خوده به‌ویژه آن عده از خدمهٌ دست و پاگیر راکه قبلاً آنپا را به‌دست سیپرین 
جوان سپرده بودند» در آن جزیره باقی گذاشتند. 

ماری پوتی با آن سر نترسش» بازخواست پیش از آنکه سوار کشتی شود سر تا 
سر این پایتخت قدیمی را نادیده نگذارد. و او بدون احساس خستگی» از تبه‌ها که پر از 
رگه‌های معدن مرمر بودند» یکی پس از دیگری بالا می‌رفت و از تماشای تا کستانپا» که 
معروف‌ترین شراب پیشینیان از انگور آنپا به‌دست می آمد» و درختان کاج و زیتون و 





69 - Aubusson 
70 - Amboise 

d,Adam - ۱‏ eاs]‏ : جزيرةٌ ادم. م 
Samos‏ - 72 





۸۹ سفیر زیبا 





خرنوب» سیر نمی‌شد. او از سرزمینی بازدید م ی کرد که روزی « آنتونی» ۲۳ و 
« کلنوپاترا»؟۷ در خاک آن پیاده شدند» و «پولیکرات»۷۰ ستمگر» مردی که حتی 
به‌برادران خود نیز رحم نکرد» روزگاری آنجا می‌زیست. تصادف عجیب اینکه» این 
پادشاه نیز با ایران داد و ستد داشت و داستان مربوط می‌شود به ۵۲۲ سال قبل از میلاد 
زک 

برای آشنائی با این شہر فدیمی» لازم بود که آنان در «وانی»۷۶ مر کز جزیره» 
مدتہا بمانند و حتی فابر هم برای مطالعه دفیق در تاریخ عجیب این جزیره که بارها 
خاک آن از طرف خارجیان اشغال و خانه‌های ساکنانش ویران شده بود»؛ از این فکر 
بدش نمی‌آمد» اما چند سال بود که «ساموسی» های دلیر به‌سرزمین اصلی خود باز گشته 
بودند و در آن جزیره زند گی می‌کردند و آنان که مردمانی آرام و پر کار و متواضع 
بودند» از رفتار ماری خوششان نمی‌آمد. به‌این جہت مصلحت وقت ایجاب می کرد که 


نوقف مسافران در جریره زياد طولانی نشود. 





Antoine - ۳‏ : ما رکوس آنتونی سردار معروف رومی (۳۰ - ۸۰ قبل از میلاد)» بعد از 
دیدار کلئوپاترا ملکه مصر» سخت عاشق او شدء و همسر خود و مصالح روم را از یاد بردء و مدت یازده 
سال با کلئوپاترا در مصر بزیست. م 

‘¥ - 01602206 : تعداد زیادی از ملکه‌های مصری به‌اسم کلئوپاتر! نامیده می‌شوند. اما کلئوپاترای هفتم 
بود که ما رگوس‌آنتونی» مقتدرترین مرد هم عصرش را به‌دام عشق خودگرفتار ساخت و مدتها با او بزیست. م 
۵ - واوتعو[ن۳ » معروف بستمگر ساموس» دوست آنا کرئون» مدت چهل سال با قدرت تمام در 
جزیره ساموس حکمروائی کرد و بالاخره در سال ۲۲ ۵ قبل از میلاد» به‌دست یکی از سرداران داریوش 
بزرگ دستگیر و به‌دار آويخته شد. م 


76 - ۷ 


زیبائی جاودانه قسطنطنیه در تغییر ساعت به‌ساعت روشنائیهای آن نهفته 


است. خورشیک در این شهر نفاش افسونکاری است که در هر لحظه این 
تابلوی اعجاب‌انگیز را بەرنگ تازا ی در می آورد. 


آنا دوباره سوا ر کشتی شدند و به‌سوی دماغه‌ای که د رکنار قسطنطنیه بود» پیش 
رفتند و بعد از مدتی کشتی‌رانی» بطور ناشناس وارد این شهر شدند. 

فابر می‌دانست که «فریول» چقدر نسبت به‌اوکینه و خصومت دارد و به‌همین 
دل مدتپا از دیدار سفیر فرانسه در تر کیه امتناع می‌ورزید و نصورش این ِ_ 
بالاخره فریول از حضور وی در ترکیه با خبر خواهد شد» و بدون آنکه او درخواستی 
مورد اسناد بکند» همه آنها را به‌پیش او باز خواهد فرستاد. و این ناشی از ترس ۳ 
غرور به‌درستی معلوم نیست 

ژان‌باتیست و ماری» هر دو در سفارتخانه ایران پنہان شدند و مدتی بطور مخفی 
و مانند زندانیبا آنجا ماندند. آنان در مدتی که در حلب اقامت داشتند» فابر به‌علت شم 

منک یاش» اطلاعاتی از میرزاخان نخجوانی» نماینده پادشاه ایران در باب 

ar‏ بود. و در حالی که آقای دوفریول او را در آنسوی «بوسفور» تصور 
می کرد» فابر از میرزاخان درخواست پناهند گی کرد. 

شاهزاده مرتضی" ؟ - که او را به‌اختصار «میرزا» می گفتند - مردی خوش‌قیافه» 
بلندقامت» و باریک اندام بود» و رفتار متین و دلپذیری داشت و همیشه خوب لباس 





۱ - در متن اصلی بەصورت Moulteza‏ چاپ شده است. م 





۸۸ سفیر زیبا 
رة و از کر کات و کار کات ر کے کار دای همان تیاو 
تافذش» در ان ضورت ناا دراز و سیوا در دلا هر کسن انر خا هی از خود ر بجای 
می‌گذاشت و از تبسّم مطبوعش بوی خوش محبّت و دوستی می‌آمد. 

در برابر این چنین جذابیتی» کدام زن می‌توانست تاب مقاومت بیاورد ؟ به‌این 
جہهت از همان برخوردهای اول» قلب لابرولاندیر تسخیر عشق او شد. 


مرد واسطه گر و زن فریبکار 


همانطور که می‌دانیم لونی دوپون شارترن» مأموریتی مہم بر عهده فابر 
محول کرده بود» و می‌بایست ای مایت هن کی که که اتا کا 
اشکال‌تراشی کنت دوفریول خوشش نمی‌آمد. به‌این جهت» یک دستور رسمی فوری 
خطاب به‌او صادر نمود و ایجاد تسپیلات لازم را انار کرگیه: در اجرای این دستور» 
فریول ناگزیر شد به‌صرافت ملاقات با مسافران بیفتد» و آن روز در حدود چل و پنج 
روز بود که ماری پوتی و همسفرش» در چتر حمایتی میرزاخان زند گی می کردند و در 
فاصله این مدت بالنسبه دراز» هیچ ملاقاتی بین آنان و سفیر صورت‌نگرفته بود. البته 
چون زن فابر در خانه‌ای در مجاورت ساختمان سفارت سا کن بود» و العهدة علی‌الراوی» 
می گفتند که از دیوار وسطی راهروی با زکرده‌اند که رفت و آمد آنان را برای دیدارهای 
مخفیانه» تسهیل می کند» پس به‌صلاح فابر و ماری بود که به چشم سفیر دیده نشوند. با 
ورذ این امازی» شانه تهانکیدم شرو عون ایل دل هی کر اسک که فویول راز 
نزدیک ببیند و به‌همین منظور هميشه باغ سفارت را از دور در نظر داشت» و این باغ در 
چه جای با صفائی واقم شده بود. از ممتابی‌های آن» در قسمت ورودی بوسفور» 
سرتاسر ساحل نمایان بود. ساختمان قصر» درست در وسط باغ ساخته شده بود و 
چشم‌انداز بسیار زیبای «بغاز» از پنجره‌های آن به‌خوبی دیده می‌شد. اکر کی در 
اطافپای آن می‌نشست» می‌توانست نی 7 خانه‌های شپر را تا محوطه «توب فاپر» در 
فسمت چپ و خلیج معروف کوچک را - که بهاسم شاخ زرین شناخته می‌شود و امواج 
تفر کون دارد» - در سمت راست» خوب تماها کید "هر شامگاه» هنگام ی که خورشید 
غروب می کرد» آبهای این خلیج درا رکا شکل» در دو نقطه انتهانی» ازاف این 
سیارهدر حال افول» همانند حریقی عظیم» یک پارچه آتش می‌شد و شعله می کشید. از 
اینجاست به‌این خلیج عنوان «شاخ زرین» داده‌اند. 





از باریس تا قسطنطنیه ۸۹ 





لابرولاندیر در آن روزها» در مغز خود هزاران نقشه می کشید» اما عاشقش تنہا 
ندال سای مس کشت که توسط آن راد انسات و انات فی را که در 
«ساموس» گذاشته بودند به‌پیش خود بیاورد. 

یک روز فابر؛ بالاخره مقامات دربار را در ورسای» از عزیمت فریب‌الوقوع خود 
سوئ آیران ۲ گاه ساخت و یا به آنان اطلاع داد که:به‌عتران سپاسگزاری از 
مہمان‌نوازیہای میرزاغان» به‌این شاهزاده عالی شان» یک جلد کتاب تاریخ لوئی 
چههاردهم با نشانهای مربوط اهداء نموده است. ضمناً این حقیقت را هم بايد گف ت که هر 
چند ماری زنی بسیار جذاب و فریبکار بود» اما این مارسییی EE‏ واسطه گر هم 
قدرت آن را داشت که خود را در مورد دلربائیهای ماری به کوچه على چپ بزند و به کار 
ا وکاری نداشته باشد. آیا نفع هر دو در این چشم‌پوشی ومسامحه متقابل نبود؟ درست 
به‌همین دلیل» وقتی چندی بعد» میرزا بە‌اصفہان احصار شد» فابر بلافاصله 
تصمیم گرفت» به‌امید پیوستن به‌ملتزمین شاهزاده» فوراً قسطنطنیه را ت رک کند. معلوم 
بود که در طول این سفر» خان جوان» لابرولاندیر را تحت حمایت خود قرار می‌داد» و از 
قبل اوه همسفران دیگر نیز از تسپیلات لازم برخوردار می‌شدند. اما در کدام سفر؟ چون 
هنوز هم کنت دوفریول خشم خود را نسبت به‌این مرد از کسیکتمان نمی کرد. او 
ه‌تازگی اطلاع حاصل کرده بود که فابر مدتی است که به‌فسطنطنیه آمده است» و از اینکه 
در سفارت به‌دیدن او نیامده بود» از دست گستاخی‌اش بشدذت عصبانی بود. و هر با رکه 
صحبت فابر می‌شد» آن‌چنان به‌هیجان می‌آمد» و اوقات تلخی به‌راه می‌انداخت» که حتی 
وابسته سفارت» آقای «مونمور»۲ که مرد مطبوع و خیراندیشی بود» نمی‌توانست او را 
آرام کند. 


گشت و گذار در قسطنطنیه 


خوش آمدی» ای که مسی‌توانسی 
درد و رنحت را با صبر و شکیبالی تحمل کنی ! 





2 -_ ۲ 





۰ سفیر زیبا 





سفارت ایزان محبوس و متحعتن بماند. امّا دیری نگذشت که تمایل خود را به‌دیدن و 
شناختن قسطنطنیه که از زیبائی و شکوه آن» داستانها شنیده بود» به‌اطرافیان خود ابراز 
داست. 

او این را می‌دانست که ه رکدام از مقامات بلند پایه کشور» که می‌خواستند از 
ثروت و سلیقه خود یاد گاری به آیند گان بگذارند» ساختمان عظیمی به‌افتخار اسلام» 
به‌هزینه خود در این شپر احداث می کردند. 

«میرزا» به‌او گفته بود که مسجد «سلیمان» [سلیمانیه]» که در ۱۵ ژوئیه ۱۵۵۰ 
اچ شده» از نظر وسعت و اسي مسعته کنظیری استتاء اپن,مسجه در وسط 
محوطه‌ای چا رگوش قرارگرفته و بر اساس اصول و تناسب دقیق بنا شده است. 
فاصله‌های مابین در ورودی» مسجد و قبرستان» به‌نسبت ۵ /) بر ۷ است. این بنا 
به‌تحقیق» یکی از برجسته‌ترین کارهای «سنان»۳ معمار معروف آن عصر به‌شمار می‌رود. 

سلیمان قانونی»* که احتمالاً از فرط مجازات اتباع خود به‌ستوه آمده بود» در 
باره «سنان» چنین قضاوت می کند: «او تنہا کسی است که هیچوقت مرا از خود اق 
نکرده است)). 

چه افتخار بزرگی از سوی چنان سلطانی! 

«سنان» که یکی از ساده‌ترین بنایان و سازند گان بزرگ دنیا» و در حقیقت 
ميکل آنژ تر کیه محسوب می‌شد» از دوران کود کی خود چنین ياد می کند: عمویش» - 
که او نیز بنا بوده - سوار بر خر» و او پیاده در کنارش راه می‌رفته» و در طی همان راه 
رفتنها» فوت و فن بنایی را به‌این پسر نوجوان یاد می‌داده است. و او از همین طریق با 
تئوری فن معماری آشنا شد و با مهارت تمام حرف خود را آغاز کرد. در زمان جنگ 
عثمانیما علیه کشور مجارستان» او بر روی یک زمین باتلاقی پلی بست که تمامی 
مهندسان از انجام دادن چنین کاری شانه خالی کرده بودند. . سنان بعد از ساختن آثار 
فراوان» که هر کدام در نوع خود کار درخشانی است» ا یافت مجتمعی مشتمل بر 
مدرسه و بیمارستان و آسایشگاهی برای استراحت سالخورد گان» به‌افتخار سلطان 


Sinan - ۳‏ + معروفاترین و بزرگترین معمار امپراطوری عشمانی ( ۱۸۹۵ - ۱۹۸۱ ه .ق. = 
۹ - ۱۵۷۸) . سنان در دوران زند گی خودمتجاوز از ۳۰۰ بنای معروف» از قبیل مسجد» مدرسه 
حمام» پل» بیمارستان. ساخته است. بناهای مساجد جامم سلیمانیه و شهزاده در اسلامبول و سلیمیه در 
ادرنه» از شاهکارهای معماری اوست. م 

و - ی وی ۰ - ۱۱/۹۷ - ۱۵۷۱۲) دهمین و 
بزر گترین سلطان عشمانی. 1 





از پاریس تا فسطنطنیه ۹۱ 





سلیمان قانونی بنا کند. 
و ۲ ۰1 ۳۹ ۶ ۰ ۳ 
بزرگ» که الحق لایق داشتن لقب «قانونی» بود» تقدیم کردند تا ساختمان را افتتاح کند. 
۰ م2 ۰ 2 
اما او صورت خود را به‌سوی «سنان» بر گردانید و گفت: 
«تو خالق این بنایی. افتخار افتتاحش نیز از آن تو خواهد شد!» 


بعد از تصرف بیزانس» نظر به‌اينکه سلطان سلیمان قانونی» چبارمین امپراطور 
محسوب می‌شد به‌این جهت برای جامع سلیمانیه چهار منار ساختند. ۲۵ هزار نفر در 
صحن این مسجد جامی‌گيرند. بر بالای هر در کتیبه‌ای نوشته شده» و متن یکی 
از کتیبه‌ها چنین است: 


«خوش آمدی. ای که می‌توانی درد و رنحت را با صبر و شکیبالی تحمل کنی!» 


جمله‌ای که در مورد فابر و ماری مصداق کامل داشت. بهخصوص در مورد 
۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۳۹ ۰ عم 

ماری که برای خلاصی از اندوه و کسالت» فورا سرش را با موضوع ناچیزی گرم می کرد. 
این احتمال بود که دوده آن» دیوارها را کثیف کند. و از طرف دیگی از انجا که بموجب 
تعالیم دين اسلام» هیچ چیز را نباید بلامصرف گذاشت» سنان در آن مسجد جائی را 
برای جمع شدن دوده‌ها در نظر گرفته بود» و از آن دوده‌ها مر کب خوبی برای کاتبان و 
خوشنویسان ساخته می‌شد. 

در طول فرون» این ساختمان بدیع» در برابر زمین‌لرزه‌های شدید» آنچنان 
مقاومتی از خود نشان داده» که حتی پاره آجری نیز از آن کنده نشده است. 


گشت وگذار مطبوع 


ماری در مصاحبت با «میرزا» از تبحر او در مسائل تاریخی» هم حیرت می کرد 





۹۲ سفیر زیبا 





و هم لذت می‌برد. . آن دو کوچه‌های تنگ» در محلات قدیمی بیزانسی را برای سیر 
وی ی زیر پا می گذاشتند. عرض این کوچه‌ها به‌قدری کم و باریک بود» که 
اگر کسی د ستش را از پنجره خانه‌اش به‌بیرون دراز می کرد» راحت به‌دیوار طرف مقابل 
می‌رسید. در دو سوی این کوچه‌ها» خانه‌هایی که از چوب ساخته شده بودند» قرار داشت . 
وترنگ آن: غانه‌ها از ففررات سفت و ملک کیت می کرد مسلمانان یرل 
می‌توانستند میان رنگ‌های زرد و قرمز» یکی را انتخاب کنند. اما رنگ بنفش متحصوا 
به خانه یپودیان اختصاص داست. 

اغلب روزها» این زن و مرد جوان» در کوچه‌های پر پیج و خم» که از انسوی 
دیرارها» از حیاط و باغچهٌ خانه‌ها» درختان میوه» گلهای طاووسی و پیچکمای بالارونده» 
سر در آورده دنه گردش وا تفت می کردند» و با محله‌های قدیمی از نزدیک آشنا 


می‌شد ند . 


مد مردانه 


میرزا در باره هر مسئله‌ای به‌تفصیل با ماری صحبت می کرد و راجع به‌لباس 
مردان ترک ضمن توضیحات دقیق این نکته را تأ کید می کرد که مقام و موقع اجتماعی 
فر رد را از طرز لباس پوشیدن او عی‌توان شناخت. آنگاه با خنده خاصی به‌سخنان 
خود چنین ادامه داد: 

«بسیار خوب» حالا برای اينکه با لباسہای آنان خوب آشنا بشویم» بهتر است 
یک مرد ترک را در نظر مجسم کنیم و ببینیم از وقتی که از خواب بلند می‌شود و تا 
زمانی که غسلش را انجام می‌دهد» چه لباسپایی را باید به‌تن کند ؟» 

اول از همه» او زیر شلواری بلند» یا تنبانش را که در زبان تر کی به آن «دون»ه 
می‌گویند» و بعد پیراهن یا « کوملک»* خود را می‌پوشد» از روی آن جامهٌ بسیار 

۳0 عم 

بلندی که پار چەاش کم و بیش خوب است و به‌ان «زبون»۷ می گویند» بەتن می کد 
آنگاه با شالی کمرش را محکم می‌بندد. 


برای بیرون رفتن از منزل» او «قفتان»۰ [با قبا] می‌پوشد که نوعی 





5 - Don 
۳ است.‎ Gömlek در متن اصلی )6 چاپ شدی ولی املای ضحیح آن در ت ر کی امروزی‎ - 1 
1 درست باشد.‎ 27 EN اما‎ Zoupan در متن اصلی‎ - ¥ 
نوشته می‌شود. م‎ Kaf در متن اصلی وج)ع ون در زبان تر کی . وھ‎ - ۸ 





از پاریس تا قسطنطنیه ۱۳ 





بالاپوش گشادی است و آستینهای کوتاهی دارد» و طوری پوشیده می‌شود که از زیر آن 
«زبون» پیدا باشد. ۱ 

اگر هوا سرد بود از روی آن» ففتان دیگری که دو آستره و با پوستین‌دوزی شده 
است» و آستینهای گشادی دارد» روی دوش می‌اندازد. 

این مرد فرضی ما اگر پولدار هم باشد باز نسخه همان است» اما پارچه قفتان از 
جنس بسیار مرغوب انتضاب می‌شوده و روی آن با قلآبدوزی» نقش و نگار 
ستایش‌انگیزی کار شده است. 

ضمناً جوراب نباید فراموش شود. و جورابها طوری است که تمامی ساق پا 
را که قبلاً با «مست»؛ پوشانده شده است» خوب می‌پوشاند. و برای خارج شدن از 
خانه» «پاپوش» چرمی شرقی را که بسیار نرم و محکم است» به‌پا می‌کند. او برای 
پوشاندن کله از ته‌تراشیده‌اش (به‌استشناء دسته کوچکی از موها)» کلاه بی‌لبه بر سر 
می‌گذارد. البته کلاه عمده تر کها که متناسب با مقام و منصبشان تغییر می‌کند» اغلب 
بسیار بز رگ و گاهی به‌انواع جواهرات هم آراسته است. 


مد زنانه 


لباس زنانه نیز که ماری آنان را با عبارت «بسته‌های سیاه» یاد می‌کرد» لباس 
بسیار پیچیده و غیر متعارفی بود. آنان هم مانند مردان تنبان و از روی آن پیراهن 
می‌پوشیدند. ضمناً یک زیر پیراهنی کوچک و از روی آن نیم‌تنه‌ای موزون که معمولا 
تا کل یقه آن به بره از ل انائ مول غان ا تسوت خر شد اله ونان 
متمول» کمربند قلاب‌دوزی شده» یا حتی جواهر دوزی شده‌ای به‌نیم‌تنه خود اضافه 
می کردند. 

کلاه زنان عبارت از «تربوش» ۰ یا عرق چینی بود که به‌تناسب طبقه 
اجتماعی‌شان از پارچه معمولی و یا از زربفت دوخته می‌شد. 

وقت ی که آنان از خانه خارج می‌شدند» باید فرصا تب باشند که نگاه 
مردان به‌صورت آنان نیفتد و تنها شوهر و پسرانی که هفت سال بیشتر ندارند» مجازند 





٩‏ - )یمM‏ : نوع ی کفش نرم که در موقع وضو عوض پاء روی آن مسح مي‌کشند و بعد با آن نماز 
می‌خو انند. م ۱ 
۰ - در اصل متن 0م۲۲ طبق نوشته قاموس تر کی این کلمه از لفت سرپوش فارس یگرفته شده‌است.م 





۳ سفیر زیا 





صورت آنان را ببینند. بهاین علت» در خارج از خانه آنان هميشه مانتوی دراز و گشادی 
به‌نام «فراجه»۱ می‌پوشیدند و صورت خود را با چادر سیاهی محکم می‌پوشاندند. 
موهای آنان نیز نمی‌بایست در بیرون می‌ماند. به‌این جهت» صورت خود را با مپارت» 
چنان زیر چادر می‌بردند که تنہا گوشه‌ای از چشمہا دیده می‌شد. 

لابرولاندیر از دیدن زنان ت رک در چنان پوششی» همانقدر متعجب می‌شد» که 
آنان از بی‌حجابی او شگفت‌زده بودند. 


بازارها 


ماری به‌دیدن بازارها و گردش آزادانه در میان آنها علاقً فراوان داشت. بازار در 
مشرق زمین» برای خود محلهٌ خاصی است و چون راهروهای آن معمولاً سر پوشیده 
است» هوا تا حدی تاریک است. دو سوی راهروها سر تا سر د کان یا مغازه قرار دارد. و 
در هر بازارچه‌ای» کالای خاصی ارائه می‌شود. مثلاً در یک بازارچه تنہا چادر و روسری 
رنگی می‌فروشند» و در بازار چه بعدی» پارچه‌های کتان وکمی دورنر» منسوجات 
ابریشمی» و در بازارچه دیگر فقط کفش» و آن طرف‌تر» فرش و... 

در هربازاری بازارچه‌ای بود که اختصاص به‌جواهر فروشان داشت و خودشان 
به آن «الماسچی» "۱ می‌گفتند. 

بازار بز رگ قسطنطنیه در م رکز شهر واقم است و این بازار راسته‌ها و 
راهروهای گنب‌دوار درازی دارد که ستونهای چہا رگوش آن با طاقہائی به‌هم متصل 
می‌شوند. فروشند گان در زیر همین طاقها کالای خود را به‌مشتری عرضه می‌کنند. 

اگر با ماری بود» تمام اجناس بازار را یک جا می‌خرید. اما آن روز تنها 
به‌انتخاب چند جفت «پاپوش» قناعت ورزید. ظاهراً هنوز هم هوس داشتن کفشهای 
فراوان در دلش خاموش نشده بود» و هر جا کفش می‌دید» نمی‌توانست از خریدن چند 
جفت کل خودداری کند. 





۱ - در متن اصلی عزلع۲ع۳ در زبان تر کی امروزی ۳۳206 نوشته می‌شود. م 
۲ - در متن اصلی ازلرھص[ع چاپ شده است. م 





از باربس تا قسطنطنیه ۱ ۹۵ 





ماری هیچوقت از تماشای جمعیت سیر نمی‌شد. البته در میان آنان «بسته‌های 
سیاه» با اشباح نامرئی زنان ترک نیزه که هر کدام خود را محکم در «فراجه»ها 
پوشانده» و «چادرشبی» بر سر خود انداخته بودند» آرام آرام حرکت می کردند. او 
هم‌چنین از دیدن بچه‌ها هم لذت می‌برد» که با لباسهای بد و ناجوره اما شاد و خندان در 
ميان جممیّت شلنگ می‌انداختند و از این سو می‌زدند» و از آن طرف در می‌آمدند. 
بعضی از آنان در برابر این جوان رعناه با آن لباس نظام مردانه و نیم‌تنه بلند آبی ‏ وکلاه 
سه‌شاخ و چکمه» مدتی مات و متحیّر به‌تماشا می‌ایستادند» و نمی‌توانستند باور کنند که 
او یک زن است. بعضی نیز او را به‌باد متلک می‌بستند. و عده‌ای نیز به‌محض دیدن او 
زود پا به‌فرار می گذاشتند تا خبر این موجود عجیب را به‌پدر و مادر خود برسانند. 

مادران آنان» که تفت تمامی عمر خود را در چهاردیواری خانه به‌صورت 
زانیا کل ان بودند» حق داشتند که در برابر وقاحت 9 آن زن فرنگی» 
صدای اعتراض بلند کنند. ۱ 

گاهی در یکی از میدانپا» به خصوص در «آت میدانی»)۱۳ که بزر گترین میدان 
قسطنطنیه است» او نمایش خرس سواران را می‌دید» و تماشای این نوع سوار کاری بسیار 
برایش س رگرم کننده بود. 

«آت میدانی» یا میدان اسب [دوانی] در محل دک «سپتیم سور ۱۴ احداث 
شده است. در نقطه‌ای از دوسوم آن میدان» ميل یادبودی*۱ توسط «تئودوس دوم»* 
برافراشته شده است و در انتهای میدان» ستون معروف سنگ مار قرار دارد. 

اما از بازیهای بازمانده از آن سیرک قدیم» تنها خرسهای زنجیر شده» به‌صدای 
تنبک» می‌رقصيدند. البته در آن میدان کشتی گیر هم بود. اما ماری از تماشای کشتی و 





At . 0‏ - 13 
Septime 56۷۵۲6 - ۲‏ : سپتیم سور یا با تلفظ یونانی « سپتیموس سوروس» امپراطور مقتدر روم 
(۱۰۳ - ۱۲۱) . دوران حکومت این امپراطور ب‌عصر طلائی حقوقدانان و آگاهان به‌امور حقوقی 
معروف است. ۴ 
Obese - ۱ ۵‏ : ستون چهار گوش هرمی شکل» که برای مصریان نمادی از اشع خورشید و از مظاهر 
ائين و پرستش برد. م 
۰ - ]1 ۳600056 تئودوس دوم یا با تلفظ یونانی « تئودوسیوس» امپراطوری روم شرقی (۵۰ 8 - 
۸ ) او حرو نادر امپر اطورانی است که مطالمه در الاهیات و علم نجوم را بر سیاست و مملکت‌داری 
ترحیح داده است. 1 





۹۹ سفیر زیا 





مبارزه پهلوانان هیچ خوشش نمی‌آمد. و چون ذاتاً زن بسیار حساسی بود» در این نوع 
ورزشهای خشن لطفی نمی‌دید. خداوند او را تنها برای کارهای ظریف» و عشق و محبّت 
خلق کرده بود. 

در فاصله کمی از میدان» و در برابر «سرای»» ساختمان با شکوه («رسنشت 
صوفی»»۷ از میان مناره‌ها سر بلند کرده بود. این بنا» که شاهکار هنر بیزانسی است» بنا 
به‌فرمان امپراطور «ژوستی نین»»۱۰ به‌دست « آنتمیوس نرالسی»۱ و «ایسودور ملطی» ۲۰ 
در بین سالمای ۵۳۲ و ۵۳۷ ساخته شد. داخل بنا چنان شکوه و جلالی دارد که در 
مراسم گشایش آن» «پل لوسیلانتیر»۱" در بره زیبائی گنبدش - که ارتفاع آن پنجاه و 
پنج متر است از فرط اعجاب چنین گفت: 


«گوئی که گنبد را با زنجیر طلائی به آسمان آویخته‌اند!» 
این همه تنوع و این همه زیبایی» توجه لابرولاندیر لاابالی راء که قبلا قید همه چیز 


را زده بود» به‌سوی خود جلب می کرد و درکنار این شاهزاده خوش‌قیافه» که روز به‌روز 
بیشتر و عمیق‌نر دوستش می‌داشت» از هر لحظه عمر خود» لذت فراوان می‌برد. 


در انسوی دیوارها 
سرای 


سرای!.. این نام دەمرور مفهوم مهيب و وحشت‌انگیزی 





Sainte - Sophie - ۲‏ : نام درست این کلیسا که پس از استیلای تر کان عشمانی بر قسطنطنیه [ در 
سال ۱4۵۳ ] ب‌سسجد تبدیل شدء ایاصوفیه است. این اسم بنا بهنوشته داثرةالعمارف مرحوم مصاحب, از نام 
یرنانی « هاگیا - سوفیا) » یعنی حکمت مقدس تحریف شده است. م 

۰۸ - 10160ا5ا[ : ژوستینین» یا با تلفظ یرنانی یرستی‌سیانوس» امپراطور معروف شرق ( ۵۲۷ تا 
۵ ۵ ) . به‌ستور این امپراطور» مجموعۀ احکام و قوانین و مقررات مذهبی» و قانون اساسی روم قدیم 
جمع‌اوری شد و بناهای با شکوه احداث‌گردید. 1 

Anthemius de Tralles ¬ ۱۲‏ : معمار يونانى که در سال 4 ۵۳ در ترالس به‌دنیا آمده است. م 

۰ - )۷16 06 0076و : نام دو معمار از اهالی ملط » که ایسیدوروس بزرگتر در ساختن‌کلیسای 
ایاصوفیه. یاور آنتمیوس بود. م 

Silentiaire - ۱‏ ع1 اPau‏ پل سیلانتیر» یا به‌تلفظ یونانی پولوس سیلانیتااریوس: شاعر بیزانسی است و 
در قرن ششم می‌زیست و در دربار زوستی‌نین» وظيفة ریاست دفتر و حاجبی او را بر عهده داشت. م 





از بارس تا قسطنطنیه ۰ ۹۲۷ 





به‌خود گرفته است. این نقطه» دماغة مرتفعی است که خاک اروپا آنجا 

پایان می‌یابد» و با شکوه و سلطه‌ای خاص به‌سوی آسیا پیش می‌رود. 
پیر لوتی ۲۲ 

۶ کے عم 
دو دلداده جوان» گہگاه بر «قایقی» شنک سوار می‌شدند» و از شاخ زرین 
به آنسو می گذشتند. «قایق» عبارت از کشتی بسیار کوچکی بود که دو انتپای بلند آن 
نوک نیزی داشت. برای آنکه سرنشینان آن» از چشم بدنظر مصون بمانند» تلآ 
شیشه آلات و مهره‌های کبود به آن می‌آویختند. شکل قایق» شبیه به‌هلال ماه بود و آرام 
آرام روی آبهای دریا می‌لخزید. آنطور که می‌دانیم در نزد پیشینیان نیز» «سین»»۳" یا 
خدای ماه» خدائی است که در عرشه قایق مقدس می‌نشیند. «موریس لانبر»*" در جائی 
نوشته است: 


«فایق» هلالی است که از این سوی آسمان بدان سوی رهسیار می‌شود ۰» 


آن دوه از شاخ زرین می گذشتند تا کوچه و پس کوچه‌های قسطنطنیه قدیم را 
خوت تماشا کنند. ماری اعتراف می کرد که ساختمان اسرارآمیز «سرای» در آن نقطه 
انتہائی ساحل» او را به‌شدت وسوسه می‌کند و به‌حیرت فرو می‌برد. به آن طرف که نگاه 
م ی کردند» در روی تپه سه گوش» جز چند درخت سرو غم‌انگیز و تیره» يا بام 
چند کوشک که سوگل‌های حرم در زیر سقفهای آن جای داده شده بودند» چیز 
دیگری از پشت آن دیوارهای بلند دیده نمی‌شد. آنگاه ماری از میرزاخان می‌پرسید: 
- در اندرون این محوطه مرموز چه می گذرد ؟ 


حرم‌سرا 


. و ۰ و ل ۰ ۳ 
«حرم» [سرا] به‌معنای محوطه نفوذ ناپذیر و جایگاه شهوت‌رانی غير قابل 
دسترسی است و به‌این جہت جایی اسرارآمیز و پر رمز و راز جلوه می کند. کینه و 
نفرت زنان نسبت به‌هم» در داخل اطاقهای اختصاصی آن به‌قدری سخت و سر کش بوده 





Pierre Loti - ۲‏ : افسر و نویسنده فرانسوی ( ۱٩۲۳‏ - ۱۸۵۰ »که شیفته مناظر اطراف تنگۀ 
بوسفور بود. او به‌ایر آن هم امده است» و درکتاب بسوی اصفهان» به‌طرژ شاعر انه‌ای از کشورما یادمی کند. م 


23 - Sin 
24 - Maurice Lambert 





۹۸ سفیر زیبا 





است» که معمولاً اغلب آن اطاقها راهی به‌یک دیگر نداشتند. آن عده از زنانی که دیگر 
مورد پسند و علاقه صاحب شوه فان کی کرت وا برای او فرزندی به‌دنیا 
نمی‌آوردند» در یکی از اطاقهای آن زند گی می کردند. هر اطاق؛ به‌صورت یک واحد 
ك 

بزرگ تک» و شبیه به‌نوعی خوابگاه بود و هر تختخواب با پرده‌ای ضخیم از تختخواب 
دیگر جدا می‌شد. 

هر نوع دسیسه» و فتنه‌ای که انگیزه عشقی یا سیاسی داشت» نطفه‌اش در 
حرمسرا بسته می‌شد. همسر یگانهٌ سلطان شدن» کار بسیار دشواری بود. با وجود این 

e ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ و 
«روقسلانه»۰*" زن زیبا و سوگلی سلطان سلیمان قانونی - که در بیست و شش سالگی» 
از تاریخ اول اکتبر ۱۵۲۰ مطابق با ۱۷ شوال ٩۲۰‏ هجری در امپراطوری عشمانی 
به‌سلطنت رسید ‏ توانست این مريت را به‌خود اختصاص دهد. او در آغاز سلطنت 
شوهرش فقط پانزده سال داشت. 
۱ ساختمان اطاقهای اختصاصی ه رکدام از زنان سلطان» در وسط باغی قرار داشت 
و گلهای معطّر فراوان در باغچه‌های آن کاشته می‌شد. زنها» فقط شبما از اطاق خود 

بیرون می آمدند. از مپتابی هر ساختمانی» بهترین منظره از بوسفور» و نپه‌های سر سبز 
«اسکودار6»« و جزیره‌هایی که از دور روی آبهای نیره» شناور به‌نظر می‌آمدند» ‌ 
به‌زیباترین وجه دیده 

ماری که عاشق آزادی بود» مطلقاً نمی‌توانست در درون یکی از آنہا زند گی کند. 
اما بدش نمی‌آمد ننها یک شبانه روز از وقت خود را در میان آن زنها بگذراند. 
زنہائی که برای همیشه در پشت حصارهای غير قابل نفوذ زندانی بودند و دو در مفرغی 
محکم با رو کش آهنی مضاعف» راه ورود و خروج آنان را از دنیای خارج می‌بست. 

شایان توجه است که علی‌رغم رک ابدی‌شان» آنان از اينکه در دام اسارت 
سلطان عظیم‌الشانی گرفتار بودند» به‌خود می‌بالیدند. اما همه آنان برای همخوابی با شاه 
انتخاب نمی‌شدند و بعصی از آنان حتی تا دم مرگ فقط یک شب افتخار آن را 
می‌یافتند که با سلطان در یک بستر بخوابند. در درون حرمسرا» از زنان آلمانی مر 
۵ - عوووآمیر8 : رقسلاته کنیزکی روسی‌الاصل و در دربار عشمانی بهخرّم سلطان معروف بود. او با 
شیوه‌های خاص زنانه‌اش توانست نفوذ عجیبی روی سلطان مقندری مانند سلمیان‌خان ازل داشته باشد و تا هنگام 

رک ان سلطان» مشاور و همه‌کاره وی بشمار می‌رفت. ۰ گروهی ار مورخان» ریشه روال )£ انحطاط 

امپراطوری عثمانی را از نتایج فته‌انگیزیهای این زن روسی می‌دانند. م 


Scutari - YT"‏ ۽ اسکدار» يا سکوتاری» قدیم‌ترین قسمت شهر استانبول» واقع در خاک آسیائی 
بوسفور. م 
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ع ۳۹۹ . ۰ » ۰ خرچ 0 ۰ 
بور گرفته تا ایرانیان زیباروی غزال چشم» و زنان سوری سبزه پوست و بخصوص 
چ رکسپایی که در زیبائی همتائی نداشتند» از همه رقم پیدا می‌شد. 


زند گی يك سو گلی 


ماری یک دل نه» صد دل» عاشق شده بود. به‌این جمت به‌حرمسرا این همه 
علاقه و کنجکاوی نشان می‌داد. شاید نہایت آرزویش این بود که شبی را در آغوش این 
شاهزاده جوان» - که هیچ زن در برابر نگاهش تاب مقاومت نمی‌آورد - تا صبح به‌سر 
ان 

میرزاخان» زند گی اسارت آمیز این موجودات بی‌مصرف را برای او توصیف 
می‌کرد. آنان» بدون آنکه چندان تحصیلاتی داشته باشند» مجبور بودند کاری کنند که 
بیشتر مورد خوشایند سلطان واقع شوند و برای این منظور ساعتہا وفت خود را در برابر 
آئینه به آرایش و خود آرائی می گذرانیدند. کنیز مخصوص" هرخانم موظف بود ابتدا 
سرخاب و سفیداب و سایر مالیدنیها و عطریات بانوی خود را آماده کند. آنگاه از میان 
جامه‌هائ ی که از گرانبهاترین پارچه‌ها دوخته شده بود» یکی را انتخاب می کرد و به‌تن 
خانم خود می‌پوشانید. و بدین ترتیب بانوی حرم» لباس پوشیده و هفت قلم آرایش کرده 
در انتظار رسیدن شب می‌ماند به‌این امید که آن شب از سوی سلطان به‌هم‌صحبتی 
انتخاب شود. گاهی پیش می آمد که سلطان از روی آرایش غلیظ آنان نمی‌توانست تصمیم 
بگیرد. آن وقت دستور می‌داد تمامی بانوان لخت و عور شوند و همه در صفی بایستند و 
بعد از میان آنان یکی را انتخاب می کرد. 

زنان حرم اغلب در انتظار فرارسیدن شب و در آرزوی اینکه توجه و عنایت 
سلطان را پسوی خود جلب کید روزها قلابدوزی می‌کردند» آواز می‌خواندند» نی 
می‌زدند و بیشتر پر حرفی می‌کردند» ضمناً از هر فرصتی برای خوردن شیرینی از قبیل 
بیسکویت» «چورک»»۲۰ «فورابیه» و تنقلات دیگر» بخصوص «راحت‌الحقلوم» 
استفاده می کردند. و در تمام مدت «خواجه» ها چپارچشمی مراقب بودند که چشم 





۷ - نویسنده به‌نبال لغت ت رکی 00 [= زن صینه ] توضیح داده است‌که‌کلمه عیاوعنلد00 
فرانسه به‌معنای کنیز زرخرید از آن‌گرفته شده است. اما در متن اوداليك را در مفهومکنیز مخصوص بهکار 
برده است. م 

۸ - « چورک» در زبان ترکی عشمان به‌سعنای نوعی‌گرده نان شیر مال است. م 
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۰ ۳1 ۰ ۰ ت‎ 22۰ ۰ E 
هیچ مردی به‌سوی آنان برنگردد و تنہا سلطان این حق را داشت که صورت آنان را‎ 
ىكه‎ 


خواجه‌ها 


کلیدهای «حرم‌سرا» یا کاخ خوشبختی توسط خواجه‌ها نگهداری می‌شد. آنان 
در فضائی که آکنده از سکوت سنگین بود» از این فراموش‌شد گان همیشگ یکره خاکی» 
مراقبت به‌عمل می‌آوردند. علاوه بر خواجه‌ها» زنان نیز هر کدام در کمین یک دیگر 
بودند. اما این را می‌دانستند که هر بلائی که بر سر آن بخت بر گشتگان بیاید» ظاهراً در 
خانه خودشان آمده است. 

هنگام شب آنان آهسته و پنہانی به‌هرجا سر می کشیدند و بدون آنکه صدای 
. پایشان شنیده شوده آرام آرام روی قالیپای متعدد حرم راه می‌رفتند. ظاهر قضیه این 
بود که خواجه‌ها فرمانبردار خانمپا هستند» اما در حقیقت» هر خواجه‌ای یک ارباب 
بیرحم و جاسوسی بسیار خطرناک برای آنان بهشمار می‌رفت. در داخل پستوی اطاق 
زنها» تنها خواجه‌های سیاه» که برای این کار آموخته شده بودند» حق ورود داشتند. 
اغلب آنان بسیار زشت و بدتر کیب بودند. و در واقع هر خصوصیاتی که باعث می‌شود» 
زنی از مردی متنفر و گریزان باشد در وجود آنان جمع بود. 

خواجه‌های سفید چون اند کی خصی شده بودند» حق دخول به‌اندرون حرم را 
نداشتند» اما با خشونت خاصی در مقابل در ورودی کشیک می‌دادند. گاهی اتفاق 
می‌افتاد» یکی از زنان در صدد آن بر می‌آمد که محبّت و دوستی یکی از این نگہبانان را 
بسوی خود جلب کند. اما کوشش بیفایده‌ای بود» چون آنان معمولاً انعطاف‌ناپذیر و 
تطمیم‌نشدنی بودند. اینجا اشاره به‌نکته‌ای ضرورت دارد» و آن اينکه اگر مردی نتواند 
خود را ارضاء کند» هوس تسخیر زن اغلب در دل او باقی است و بر اعصاب او فشار 
می‌آورد. و به‌دلیل همین ناتوانی جنسی بود که خواجه‌ها به‌موجوداتی انعطاف‌ناپذیر» 
بسیار سنگدل و اکثراً بد ذات و بیرحم مبدل می‌شدند. و چون همه آنان نسبت به‌اریاب 
خود بسیار وفادار بودند» مراقبت دقیق و دائمی‌شان از این محبوسان خودخواسته» 
آرزوی آزادی را از دلشان بکلّی می کند. آنان به‌مرور از زیر و ہم تمامی قضایا» از 
دسیسه‌ها و دوز و کلک‌های پنمانی زنان که به‌خاطر دلربائی از سلطان می‌چیدند» و از 
حسادت و کینه‌ای که کم کم در سینهٌ بعضیها به‌وجود می‌آمد» و از خیلی اسرار دیگر 
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به خوبی با خبر می‌شدند. رویای تسلط بر قلب سلطان در جای جای حرمسرا موج 
می‌زد» امّا در کنار آن وحشت نیز نفسہا را در سینه حبس می کرد. 

در صحنه‌ای از زند گی «هزار و یک شب»» زنما و خواجه‌ها از هم سخت متنفر 
بودند. اما در فراسوی این مسائل» در محیطی سرشار از شپوت» مردی بر نمامی این 
موجودات سلطنت می‌کرد» و این مرد سلطان» یا مالک‌الرقاب بی‌چون چرای این 
سرزمین بود. 


سخن يك دختر خانم معروف 


در مدت ی که صحبت از خواجه‌ها بود» ناگهان داستانی به‌یاد ماری آمد. البته 
همه کس این داستان را در پاریس می‌دانستند و او شروع کرد آن را با آب و تاب برای 
میرزای خوش قیافه تعریف کردن: 


«ه رکس که در پاریس زندگی کرده است می داند» کوچه‌های این شهر همیشه 
با درد سر وسائل نقلیه» مانند کالسکه» درشکه» چهارچرخه» و انوا ع دیگر ار ابه‌ها رو 
نەرو بوده است. روزی کالسکه «مادعازل دومونبانسیه»۲۱ در پیچ کوچه ی بدجوری گیر 
می‌کند و راه را می‌بندد. سائلی با استفاده از این فرصت ازکنار این درشکه به‌سوی 
آن درشکه می‌رفته و در حالی که دست گدائی به‌طرف سرنشینان آنها درا زکرده بوده 
است» با ناله ترحمانگیزی این جمله را تکرار می‌کرده است: 

«بها ین گدای بدبخت که از تمامی لذتهای دیا محروم است» رحم کنید!» 

این دختر خانم معروف درباری با شنیدن درخواست تضرع آمی زگدا 

بلافا صله می گوید: 
«قطعاً این بدبخت خواجه است و الا نمی‌گفت که از تمامی لذتها محروم است!» 


حسادت ماری 
شنیدن جزئیاتی از درون حرمسراهاء آتش کنجکاوی ماری را تیزتر می کرد 


و ۰ ۰ و 4 ۲ مه م ۰ .۶ ۰ ۳ ۰ 
و گاهی از خود می‌پرسید | گر شاهزاده خوش‌قیافه او هم حرمسرائی داشت» نظرش در 





Mile de Montpensier - ۲‏ : ان ماری لوئیز دورلئان» دوشس دومونپانسیه, که در عصر خود 
معروف به‌دوشیزه بزرگ بود ( ۱۱٩۳‏ - 11¥( 6 از زنان معروف قرن هفدهم فرانسه محسوب می شد. 
او سرانجام در چهل و دو سالگی بطور پنهانی بعقید ازدواج تن در داد. م 





۱۰۳ سفیر زیا 
تصمیم گرفت موضوع را با خود شاهزاده در میان نمد. چون این مسئله از دید گاه 
شاهزاده کاملا طبیعی و عادی بود» بلافاصله در جواب او با کمال صداقت گفت: 
(ربله من هم در کاخ اصفم‌انم» چندین زن دارم. همه آنان زیبا هستند و از آنان 
چندین فرزند نیز دارم.» 
در حالی که این دختر فرانسوی را با محبّت خاصی به‌سوی خود می کشید» 
اما تو از تمامی آنان زیباتر و دلخواه‌تر هستی! 


این اعتراف صریح» ماری را به‌شدت ناراحت کرد؛ و حتی موجب گردید که دو 
روز با او قهر کند. 

شاهزاده احساس درونی او را حدس زد وکمی سر به‌سرش گذاشت. ور ين 
حال بسیار خوشحال و حتی به‌خود غره شد. چون تحریک شدن حس حسادت ماری 
نسبت به‌همسران او یعنی اینکه او عاشق شاهزاده شده است. 


در راه کشف يك کاروانسرای 


میرزاء لابرولاندیر را همراه خود به‌یکی ا زکاروانسراهای بیشمار آن شهر برد» 
« کاروانسرا» عبارت از نوعی حیاط چہا رگوشی بود که دور تا دور آن ساختمانهای 
چوبی راهرودار ساخته بودند و طبقه بالای ساختمان به‌طرف حياط خم شده بود. تعداد 
بیشماری اسب» شتر و انسان» در وسط حياط و در کنار چند درخت خشکیده» فاطی با 
بار و بنه فراوان» وول می‌خوردند. هم در اصطبلبا و هم در خوابگاههای طبقه هم کف» 
آدمپا و چپارپایان» به‌طرز بسیار زننده‌ای درکنار هم لم داده بودند. 

باز رگانان و مسافران متمول» یا آنانکه زودتر از راه رسیده بودند» در اطاقهای 
انفرادی و یا چهار نفره طبقه اول - که در آنہا به‌بالکن باز می‌شد - جا گرفته بودند» ولی 
بقیه» همانطو رکه قبلاً اشاره شده مخلوط با چهار پایان بودند. 

آنجا ه رکس به‌زبان مادری خود حرف می‌زد. اسبہا شیبه می کشیدند» و شترها 
با فریادهای گوشخراش آن‌چنان سر و صدائی راه انداخته بودند» که میرزا هر چه سعی 
می کرد توضیحاتی در این باره به‌ماری بدهد» سخنش به گوش او نمی‌رسید. 

ماری با دیدن این کاروانسرا» ا به‌یاد همہمه و آمد و شد حیاط مممانخانه «مولن» 





از پاریس تا فسطنطنیه ۱ ۳ 


افتاد» که گپگاه با رسیدن کالسکه‌ها و از ابه‌ها به‌جایگاه شلوغی مبدل می‌شن. اما وفتی 
این همه داد و قال را با ازدحام مهمانخانه شهرش مقایسه می‌کرد» می‌دید که آنجا چه 
محیط آرام و بی سر و صدانی بوده است. حتی در شهر حلب هم او به‌یادش نمی‌آمد که 
با چنین شلوغی و هیاهو رو به‌رو شده باشد. هر چند که به خاطر اقامت در خانه آقای 
بلان» او در آن شهر هیچ کاروانسرائی را از نزدیک ندید. 
این آقای بلان» از نظر مادی» مردی تلخ و دشمن خوشی بود» و چیزی از 
زند گی نمی‌فهمید» بهاین جپت در ذهن او خاطره خوش از خود باقی نگذاشته بود. 
به‌هنگام بازدید از کاروانسرا» وقتی او از زبان میرزا شنید که در داخل آنها جز 
آب» چیز دیگر پیدا نمی‌شود» و کاروانیان عادت دارند تشکی با تنہا حصیر ساده‌ای با 
خود داشته باشند و جائی آن را پهن کرده و رویش بخوابند» سخت نداش گر فت 
مسافران اغلب ظرف غذاخوری خود را هم که معمولاً عبارت از بشقابی گود و کوزه 
سفالین بود» همراه خود می‌آوردند و بعد از صرف غذاء آنها را در حوض وسط حياط 
شمه 
ماری از شاهزاده» راجع به کاروانسراهای ایران و سر و صدای آنها پرسید 
و گفت که چرا تعداد اینگونه بناها را زیاد نمی‌کنند که این همه شلوغ نباشد. چون بعضی 
از آنها به‌قدری بزرگ بود» که یک عالم جمعیت و چہارپا در داخل آن جمع می‌شدند» 
و همہمه و داد و پیداد آنپا گوش فلک راکر می‌کرد. 
مرا دیگر مضلحت ندانست که ماری زا به‌تماشای یکی از حجره‌های کر چک 
آن» که د رکنار راهرو بود ببرد» چون فکر می کرد که با دیدن آنها» وحشتش 
خراهد کرت کور آزنده عگره در شیر اها ت ن و اھ ات غراف کرد اله 
هر کس که می‌توانست روی آن حصیرها که قبلاً در اطاقہا پهن شده بود» بخوابد» خیلی 
می‌بایست آدم پر دل و یا بی‌قیدی بوده باشد و درست به‌همین دلیل مسافران وسائل 
خواب خود را در سفرها همراه خود حمل می کردند تا مجبور نباشند که روی چرک 
و کثافت دیگران در جائی دراز بکشند. 
ضمناً میرزا این را هم نخواست به‌ماری بگوید که در آن حجره‌های دخمه مانند» 
گرمای خفه کننده» مسافران خسته و کوفته را نمی گذارد که لحظه‌ای بخوابند. چون تنہا 
منفذ هوا در آن حجره‌ها دری بود که به‌بالکن باز می‌شد» و برای اجتناب از ورود 
مزاحمان بی‌حد و حصرء» چاره‌ای جز بستن آن در نبود و در نتیجه داخل اطاق تبدیل 
به‌یک جهنم واقعی می‌شد. 





اما برای ماری این نکته بسیار مهمتر بود که علیرغم تمامی این کم و کاستما و این 
منزلمهای ناراحت» مسلمانان از ادای فرائض دینی خود در ساعات مقرر مطلقا غفلت 





۱ ر بِ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ے2 . 
در گوشه‌ای به‌نماز می‌ایستادند. چه مردمان واقعاً شگفت‌انگیزی! 


حیله جنگی کشتیها روی خاك سفت. 


میرزاخان گاهی با نقل داستانهای شگفت‌انگیزی از این شهر بی‌مانند» ماری را 
سخت سر گرم می کرد. و او مانند دانش آموزی دقیق و درس خوان» با تمام ذهن و 
موش تیان اورا کوش فر ا وات وا کرش رال انط رش مه آ نرا ات 
مرا کا کر هان شی اف و ااافا کان اه د 

روزی که آن دو در سراسیبهای محله «پره») ۳۰ گردش می کردند» میرزا با اشاره 
به‌اعماق «شاخ زرین»» داستان محاصره قسطنطنیه را که طی آن کشتیما روی خاک 
حر کت می کردند» برای ماری تعریف کرد: روز ششم ماه مه سال 4۵۳ ۱» محمد دوم۱" 
فرزند مراد دوم» به‌شهر قسطنطین ۲۲ دوازدهم حمله‌ور شد. اما راه ورود به‌«شاخ‌زرین» با 
زنجیر که از انتهای سرای نا ساحل مقابل» یعنی کنار «غلطه»۳۳ امتداد داشت» بسته شده 
بود. به‌این جت کشا نمی‌نوانستند به آل: قشت نفوذ کته برای کته این نند 
فکر بکر اما بسیار خطیری به‌ذهن محمد خطورکرد. او دستور داد روی ساحل» تعداد 
زیادی تخته صاف بچینند و روی آنپا پیه بمالند و بعد دستور داد کشتیهای شک 
روی آن تخته سوار کرده و سر بدهند. و به‌این ترتیب کشتیما تا آلسوی ته خلیج 
رسیدند. در این نقطه» عمق دریا برای حرکت کشتیمای او کافی بود» امّا برای کشتیمای 
فسطنطین؛ نه. در نتیجه قسطنطین از دو سوه یعنی هم از جانب دریا و هم از سوی شاخ 
ززین به‌محاصره در آمد و بالاخره در کنار دروازه معروف به«توپ قاپو» به‌فتل رسید» و 
با این اقدام شجاعانه قسطنطنیه گشوده شد. 


Pera - ۳.‏ : ار محلات قدیمی استانبول» و در محاو رت محله « غلطه » وافع اش : این محله در قدیم 
به‌اقامت خارحیان اختصاص داشت و یهردی‌نشین بوده امتتت: 9 

۳۱ - ور ا د ا مظان انی است. م ۱ 

Constantin 207۲ ۲‏ : البته قسطنطین یازدهم صحیح است که آخرین امپراطور بیزانس بود و در سال 
۱:۵۳ در جنگ با سلطان محمد فاتح به‌قتل رسید. م 

۳ - اهاه : غلطه از محله‌های قدیمی استانبول و در حال حاضر یك محل بازرگانی است. م 





از پاربس تا فسطنطنیه ۱.۵ 


مدت سه روز فتل و غارت ادامه داشت» اما بعد سلطان محمد دوم» نظم را در 

همه جا برقرار ساخت. آنگاه او به‌احداث بناهای با شکوه و زیبا که ماب افتخار پایتخت 
۰ 8 ت م2 پس ۰ 
عثمانی به‌شمار می‌روند» تفت کماشت: وفتی وارد کلیسای («سنت صوفی» 
شدند» کلیسائ ی که درون آن یک شاهکار زیبای هنری است» عده‌ای از کشیشان بر سر 
وم 
اعلمیّت و برتری مقام خود سخت سر گرم بحث و مجادله بودند. با ورود مهاجمان 
به‌داخل کلیسا تمامی آنان بلافاصله به‌توافق رسیدند. چون شمشیر همیشه دهان کشیشان 
را می‌بندد و به‌بحشهای بی‌حاصل خانمه می‌دهد . 7 
نج عم ۳ 
بعد آن کلیسای بزر گ به‌یک معبد اسلامی مبدل گردید. 


4 © و .عم 
اشتاه مر گانگیز 
انسان نمی‌تواند همه‌چیز را بداند 


هر با رکه داستان میرزا تمام می‌شد» ماری مانند کود کان برای او دست می‌زد و 
ازاومی‌خواست که داستان تازه‌ای آغا زکند. و از طریق این داستانها بود که او اطلاع 
حاصل کرد «جنتیله‌بلینی»*۲ نقاش معروف ونیزی» در سال ۱1۷٩‏ توسط سلطان محمد 
فاتح به قسطنطنیه احضا رگردید. 

این سلطان بعد از آنکه قصر «دوژ»۰ را به‌تصرف خود در آورد» فرصتی یافت 
تا داخل آن را بازدید کند و از تماشای نقاشیمای دیوارهای تالار مشاوره» که از آثار 
«جنتیله‌بلینی» است» خیلی خوشش آمد. به‌این جہت وقتی نقاش هنرمند» در عرشه 
یک کشتی جنگی وارد بندر شد» به‌دستور سلطان» همانند یک شاهزاده از او استقبال به 
عمل آوردند. 

سلطان از «بلینی» خواست که تصویر او را در تابلوئی بکشد. البته از نیم رخ» 
چون مطابق احادیث اسلامی» کشیدن صورت بطو ر کامل غیر مجاز است. از نظر نقاش 
چیره‌دستی چون بلینی این مسئله مہم نبود که صورت او را از کدام زاویه ترسیم کند» 
Gentile Bellini - ۶‏ : جنتیلمبلینی ( ۱۵۰۷ - ۲۷ ۱) فرزند یا کرپوبلینی و برادر « جوانی 
بلینی» که هر سه از نقاشان برجسته مکتب ونیز هستند. م 

۵ - وووم(] : یکی از کاخهای معروف ونیز. م 








تون او کان نیم‌رخ استاد بی‌نظیری بود و تابلوئی که در آن زمان از چهره او 
تهیه کرد» سخت مورد پسند سلطان واقم گردید. شی ایو اناد رو کر اه 
سر بریدن «سن ژان بانیست»۲۶ را به‌روی پرده ا . و بعد رفن کر از روی 
همان پرده کشید که شاید شاهکار این هنرمند باشد. سلطان از آغاز کار شیفته این اثر 
شده بود» و بعد از آنکه کار هنرمند کاملاً ب‌پایان رسید در یک مورد ایرادی به کار 
او گرفت ولی بلینی نمی‌توانستِ نکته مورد ايراد را خوب متوجه گردد تا اينکه سلطان 
بەدقت توضیح داد که در اینگونه مجازاتها» معمولاً عضلات گردن» انقباض خاصّی پیدا 
می‌کنند و برای اینکه اتقاش مدل زنده‌ای نشان دهد دستور داد برده‌ای را در برابر 
بلینی حاضر کنند و میرغضب «سرای» سر آن بدبخت را فی‌المجلس برید. نقاش 
بیچاره» با دیدن این صحنه» چاره‌ای جز تصدیق نظر سلطان نداشت. اما از دیدن این 
منظره چنان وحشت بر اندام او مستولی شد که فردای همان روز به‌بهانه تهیه وسائل لازم 
برای ادامه کار» از سلطان اجازه خواست 8 کو . وقتی موفق به کشت چنينڻ 
اجازه‌ای شد بلافاصله حر کت کرد. و دیگر به‌پشت سر خود هم نگاه نکرد. . چون او ببم 
آن را داشت که نکند سلطان روزی به کوجچکترین خطانی» دستور دهد به‌همان سادگی» 
سر خود او را هم فانند آن برده از تن جدا کنند. 


باغبان حکمت‌دان 


داستانی دیگر ؟. آ کات کد هرت شیرین باغبان حکیم را برای ماری 
نقل کرد که: 

در فرن پانزدهم «بایزید»۳۲ بر تخت خلافت نشست و او به‌شکار علاقه وافری 
داشت. روزی روی تَبّه «غلطه» ترک سالخورده‌ای را دید که با عشق عجیبی از گلہای 
سرخ باغ او مراقبت میکند. سلطان او را به‌حضور خواست و مدتی با او به گفت و 
شنود پرداخت. چون دریافت که مخاطبش از عقل و هوش کافی برخوردار است از او 
پرسید چه انگیزه‌ای در دنیا بیشتر او را خوشحال می‌کند. باغبان خوش ذوق در جواب 


سلطان گفت: 
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۷ - 3212201 : بایزید اول» ملقب به« ایلدرم» [ = آذرخش ] از سلاطین متهور و کشو رگشای عثمانی 

بود و از سا ۷۱ = ۱۳۸۹ بسلطنت نشست و سرانجام در سال ٤‏ ۰ د ۱۰۲ بەدست امیر 
تیمور اسیر شد وگویا در 2 سی آهنین محبوس گردید و يك سال یمد درگلشت. ۰ 





از باریس تا قسطنطنیه 1.۷ 





«اعلیحضرتا همانطو رکه من به‌این‌گلهای سرخ خوب می‌رسم و سعی 
می کن م که آنها را از هر جهت خوب پرورش دهم» ای‌کاش روح مردم را هم طوری 
تربیت هی کردند که به‌شما خوب خدمت کنند. 

سلطان از این پند حکیمانه درسی‌گرفت و دستور داد مدرسه‌ای بسازند و در 
آن مدرسه کودکانی را راه دهندکه در آینده مصدر خدمتی می‌شوند و از 
اوان‌کودکی آنان را برای انجام دادن خدمت بهدولت تربیت کنند. 


نمایش خیابانی 


در سایه لطف خاص میرزاخان» روزی در یکی از محله‌های تجارتی شهر» ماری 
موفق شد وزیر اعظم را ببیند. او به‌همراه قاضیما و افراد «ینی‌چری» که تماما لباسهای پر 
زرق و برقی پوشیده بودند» از بازدید جائی بر می‌گشتند. 

اما تماشائی‌تر از همه» مراسم نماز جمعه بود» که در آن روز سلطان طی تشریفاتی 
به‌مسجد [سلطان] احمد می‌رفت. در قسمت اول صف» شمخال‌داران و تیراندازان 
حرکت م یکردند. پشت سر آنان» شخصیتہای مہم دربار» - که به‌ترتیب از درجات 
پائین‌تر شروع می‌شد و در رده‌های آخر آنان بودند که مسئولیتهای مهمتری را در 
ار کان کشور بر عهده داشتند. 

یه سلطان» سواز بر آسبی ما در حالی که لباس بسا مجللی بز ن و ماب 
شا رک شیر ا یب ی خاصی در وسط خر کم کر او نگاهش :را 
به‌نقطه‌ای خیره می‌ساخت گوئ ی که هیچ چیز را نمی‌بیند. اما معلوم بود که متوجه همه‌چیز 
و همه‌جا هست. غلامان هم سوار بر اسب در پشت سر سلطان بودند. لباسپای آنان 
بهرنگ قرمز و مین به‌زردوزیای عجیب و غریب بود. جمعیّت انبوه که از این نمایش 
خوششان می‌آمد» از همه جای شپر به‌نماشا می‌آمدند و به‌سلطان خود احترام 
می‌گذاشتند. هر جمعه این مراسم داثر بود» و جمعیّت هم مطابق معمول طول مسیر 
سلطان را که امام جمعه نیز بود» پر می کرد. 


رسیده بود بلائی ولی بخیر گذشت 


E 3‏ 7 
رو به‌روی قسطنطنیه» در دهانه دریای مرمره» میرزا معشوقه‌اش را برای گردش 
به‌شپ رک زیبانی برد که « کادی کوی»«۲ با دهکده فاصی» نام داشت. اینجا همان 





Cadi - Koy - ۸‏ : یکی از محلات معروف استانبو لکنونی- م 








«خالکدون»۲۰ [سابق] بود. 

این دو دلداده بعد از آنکه قایق سبکی را که آنان را به‌این سوی ساحل آورده 
بود» ت رک کردند» ابتدا در وسط این هر کب مدنی قدم زدند» و بعد به‌پیلاق نزدیک 
رفتند. در بالای پیچ جاده مدتی ایستادند و چشم‌انداز بسیار زیبائی را که از کرانه اروپائی 
بوسفور دیده می‌شد» تماشاکردند. زیر پای آنان دریا بود» و رو به‌رو شهر عظیم 
قسطنطنیه با آن بنای با شکوه ایا صوفیه» و در سمت غربی‌شان» جزیره شاهزاده‌ها از 
دور دیده می‌شد. لابرولاندیر از تماشای این چشم‌انداز سحر آسا سیر نمی‌شد. 

آنان تازه روی چمنما نشسته بودند که نا گهان دو ترک» تا دندان مسلح» از آن 
پشتما پیدا شدند و از آنان پرسیدند که در آن طرفها چه می کنند. میرزا زود در برابر 
ماری ایستاد و با اشاره بهاو گفت که می‌خواهد او را کمی در این حول و حوش بگرداند. 
و بعد اضافه نمود که او «فرنگی» است. اما این پاسخ ظاهراً آن دو نفر را قانع نکرد. 
. ماری آن روز باز لباس مردانه به‌تن کرده بود و خوشبختانه راهزنها متوجه این نکته 
نشدند. چون محال بود حتی تصورکنند که زنی در این سرزمین با چنین لباس می‌تواند 
راهی گردش گردد. ۱ 

آنان با خنجر قصد حمله داشتند که میرزا پیشدست ی کرد و با کشیدن 
طپانچه‌ای که دسته‌اش از صدف ساخته شده بود و روی آن با جواه رکار کرده بودند» 
فریاد زد: 

- اگر یک قدم هم جلوتر بیائید کشته خواهید شد. 

هر دوی آنان با دیدن لول طپانچه بلافاصله پا به‌فرارگذاشتند. 

با آنکه لابرولاندیر زن بسیار جسوری بود» اما آن روز به‌شدت ترسیده بود و 
پاهایش دیگر توان حر کت نداشت. لحظه‌ای به‌شانهٌ دوستش نکیه داد و گفت: 

«بپتر است هر چه زودنر از اینجا دور شویم!» 

آن دو در حالی که قرا می‌دویدند» خود را به‌جاده‌ای که به دریا منتپی می‌شد» 
رساندند. زود قایق خود را پیدا کردند و به‌داخل آن پریدند. قایقشان کمی از ساحل دور 
نشده بود که صدای تیری از طرف خشکی شنیده شد. اما خوشبختانه همه‌چیز 
بخ گد شتو نان او عفر جه ردد 





٩‏ - مزملشزوین : خالکدون» یا آنطور که در متون اسلامی آمده است. « خلقیدونا» شهری بسیار 
قدیمی در مقابل بیزانس. م 
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آنديشة أ ينده 


ا گر اندنشه سف پر مخاطره تا اصقان ترد به همه آنان در فسطتطنية بسار 
خوش می گذشت. 

فابر و ماری با شوق و ذوق کو رکورانه‌ای از پاریس راه افتاده بودند» اما اکنون 
د از اقامت در اسک یرون وید در عله و موجه شنت با اشکالات کا کا 
حدی از اطمینان آنان به آینده کم شده بود. و در مدتی که در قسطنطنیه به‌سر می‌بردند» 
به‌علّت استراحت وگذراندن روزهای آرام» کم کم داشتند به‌تنبلی و آرامش عادت 
می کردند. به‌این جهت وقت آن رسیده بود که از خود وا کنش نشان دهند. 

میرزا که پیشاپیش از تمامی مخاطرات احتمالی خبر داشت» سعی می کرد 
به‌تدریج به‌این دو دوست خود بفهماند که سفر به‌سوی ایران با استراحت و راحت‌طلبی 
جور در نمی‌آید. البته او بدبین نبود» بلکه وافع‌بین بود. اما ماری مطابق معمول سخنان 
او را با بی‌قیدی از این گوش می‌شنيد و از آن گوش رها می‌کرد و هیچ مسله‌ای را جدی 
تمی گرفت:دتتیا قاین بود که کاهی طوالای را پیش ھی کید تا که بداد رورا با بت 
است بگوئیم شاشهای آنتدو. که ان دو کی صترانه: فر اتتظارین بودن دوه 

از اینپا گذشته معلوم نبود که دشمنی فریول چه بلائی بر سر آنها خواهد آورد. 

لابرولاندیر توصیف خصوصیات ذاتی فریول را از زبان ژان‌بانیست شنیده بود» 
چون دارای عقل و هوش فراوان بود» او نیز می‌ترسید که این دیپلمات فرانسوی سنگی 
پیش پای آنان بیندازد» اما در عین حال به‌زرنگی و هنر ذاتی خود اعتماد داشت» و 
می‌دانست که خواهد توانست این مرد مهم راء که به‌قول فابر هم زنباره» و هم بسیار تندخو 
و کینه‌توز بود» مسحور و فریفته خود سازد. 


سرهنگ سواره نظام سابق 


«پیر آنتوان د و گاستانیه» مارکی دوشائونوف» ٩۰‏ سفیر فرانسه در عثمانی» مدت 
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درازی در قسطنطنیه دوام نیاورد. او در پانیز ۱۱۸۹ به‌این شهر رسید و در سال ۱۱۹٩‏ 
به‌پاریس احضار شد و روز هفتم فوریه ۱۷۰۰ قسطنطنيه را رک کات بدون آنکه 
عزیمتش» به‌خاطر دسیسه چینیها و بد جنسیپای او» تاسفی در دل آشنایان ایجاد کند. 
او ب‌پاریس برگشت و در آن شہر مشاور حکومت و رئیس اصناف شهر شد و روز ؛ ۱ 
مارس ۱۷۲۸ در گذشت. 

کنت شارل دوفریول» ما رکی دارژانتال» نماینده فرانسه در هنگری» که در آن 
سرزمین برای نخستین‌بار با فابر آشنا شده بود» به‌جانشینی وی منصوب گردید. او در 
تاریخ ۱ نوامبر ۱1۹٩‏ در عرش یک کشتی بادبانی قدم در خاک تر کیه گذاشت و 
پست جدید خود را تصاحب نمود. 

کنت دوفریول در بدو ورود به‌محل امۇز جدید» فسمتی از خدمات خود را 
در نخستین گزارش خود به‌شرح زیر به‌سمع لونی چہاردهم رسانیده است: 

«در سال ۱۹ برای عزیمت به « کاندی)۱؟ وارد دسته ۰ تفنگداران شدم و در 
سال ۱۱۷۵ طی زد و خوردی به‌همراه آن دسته» دو زخم سخت برداشتم. اعلیحضرت 
با گذاشتن یک دسته سواره نظام در اختیار اینجانب» جان نثار را با سمت فرماندهی 
هنگ تاتارها و سواره‌نظام به‌هنگری فرستادند. وتان افو کل فجت 
اینجانب گردید که گزارش امور آنجا را مستقیماً به‌پیشگاه اعلیحضرت عرضه بدارم... و 
پیش از آنکه به‌مقام سغیری نائل گردم» با امیران بزرگ یا با سلطانہا هفت نبرد 
نمودم.» 

اما در این گزارش یک نکته فراموش شده است و آن اینکه به‌دنبال یک ماجرای 
عشقی و به‌علت دعوای شدید با یکی از رجال عمده» فریول مجبور شده بود از خاک 
آن کشور فرا رکند. او مردی بسیار خشن و بلپوس بود. و در هنگری در خان آقای 
دوبتون»"؟ سفیروشوهر خواهر خانمش‌پناهنده شده‌بود. 


درازای يك شمشیر 


آقاف دو گاسعانيه دوساو نرف دوست داشت اغلب ار خود ریف لدو 
حماسه‌های خیالی به‌خود نسبت دهد. مثلاً ادعا می کرد که همیشه با حفظ شمشیرش 
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در کمر خود» به‌حضور سلطان می‌رسید . کاری که مطلقاً ممنوع بود. در براپر این ادعا 
افراد فضول می‌گفتند لابد شمشیرش انقدر E‏ آن را زیر نیم تنه نظامی خود 
پنهان می‌کرده است . 

از سوی دیگر پادشاه رک منت لونی چپاردهم کسی نبود که اینگونه گزافه‌های 
شوخی‌مانند را تحمل کند. بنابراین به‌فریول دستور داد که شمشیر دو گاستانیه را مدتی 
خود او نگه دارد. از عجایب اینکه در نخستین باریابی فریول به حضور سلطان» گویا او هم 
می‌خواسته است شمشیرش را دربند کمر حفظ کند. اما از قرار معلوم Ey‏ 
او خیلی درازتر از شمشیر دو گاستانیه بوده است» چون «قاپوچی باشی» رسماً اخطار 
می‌کند که آن را باز کند. و او به‌عنوان اعتراض به‌اخطار «فاپوچی» با حالت عصبانیت و 
بدون ملاقات با سلطان» باب عالی را ترک می کند. حر کتی که هیچ به‌نفم او تمام 
نمی‌شود. چون شمشیر مورد علاقه‌اش» که آن را عموزاده‌اش «دوک دوئورسی» ۲۳ بهاو 
هدیه داده بود» در دست افسران گارد باقی می‌ماند. الماس درشتی بر فبصه شمشیر نصب 
شده بود و روی لبه آن نیز با ظرافت تمام قلمکاری شده بود. ۰ 


چادر پشت فایق 


پس ا زگذشت چند روز از آن ماجراء فریول» دسته گل دیگری به آب می‌دهد و 
بدون توجه به‌مفررات آن مملکت» با لجاجت دستور می‌دهد که در فسمت عقبی فایق او 
نیز چادری بر افرازند» و بعد قایق را روی آب به‌حرکت در آورند. امیر ترک دستور 
می‌دهد قایق رانان را به چوب ببندند. دفعه دوم خود او ه‌تنهانی با همان وضع» به‌قایق 
سواری می‌پردازد. اینگونه چترهای پارچه‌ای که برای حفاظت از گرمای آفتاب یا از وزش 
باد در قایقہا نصب می‌شوده در این سرزمین» نشانه قدرت د کدی 
هرا مسلطان اتتضاض ارف | گر شتتمی دیگری جرات ات‌گرنه کارها زا به ود 
بدهد» باید فانحه‌اش خوانده شود. 

سفیر ما» نه از راه تسلیم» بلکه از فرط خشم» تصمیم می‌گیرد» به‌جای عبور از 
بندر» یک دور بسیار طولانی از طریق خشکی بزند. و این راهپیمائی هر چند که در 
مسافت بسیار درازی بوده» ولی در عین حال مطبوع هم بوده است! 
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۱۱۳ سفیر زیا 


بطور کلی آقای دو فریول نمی‌خواست قبول کند که سلطان در سر تاسر قلمرو 
عثمانی مالک‌الرقاب مطلق است و او برای انجام دادن هر کاری» کن 
نزدیک‌ترین افراد خاندان خود مجاز است. هم چنانکه از ابتدای قرن شانزدهم تا پایان 
فرن هفدهم» عصری که در این کتاب مورد نظر است» متحاوز از شصت شاهراده از 
خاندان سلطنت» سر خود را به‌دستور سلطان بر باد دادند. در این مورد سلطان مراد 
سوم» گوی سبقت را از همگان ربود و فرمان داد نوزده برادرش را در یک روز به‌فتل 
برسانند. 

۰ ی 72 ۰ 
انگلیسی و یا تابع ه رکشور دیگ شا پادشاهان 
دیگر را در دربار عثمانی داشتند» همه به‌تصمیم سلطان بستگی داشت. اینقدر که با آنان 
مدارا می‌کرد» جای هزاران شکر بود. سلطان به‌هیچ سفیری اجازه نمی‌داد که با 

2 ۲ ۳ 
بستگانش به‌حضور او بار يابند. و این موضوع به‌هنگام مراجعت به کشورشان موجب 
زحمت و ناراحتی فراوان می‌شد. بعضی از آنان» یکی از کنیزان چر کسی راء که او را از 
ده سالگی از بازار برده‌فروشان می‌خریدند» با خود همراه می‌آوردند. البته او ابتدا 
ب‌عنوان کنیز خریداری می‌شد» ولی بعد ازگذشت پنج یا شش سال» زن صیغه‌ای او 

محسوب می‌شد. و.. . زیبایی این زنان چر کسی واقعاً نظیر نداشت. 

در دربار تقریبا ا تمام ی کا رکنان غلام بودند» از جمله «فاپی‌فوللری» و 
دران سلطان: و کلیه:ماموزان بلندپایه نظامیان» ینی‌چریما» خواجه‌ها» سالخورد گان» 
زنان در برابر امر و نہی سلطان سر تعظیم فرود می‌آوردند» و وای به حال کسی که جرات 
سر پیچی از فرمان او را داشته باشد و در اینگونه موارد از طریق دریچه‌ای د رکف اطاقی» 
آنان به‌وصع وحشیانه‌ای به‌اعماق بوسفور روانه می‌شدند» و یا بەد ست میرغصب سرشان 
از تن یدا می‌گردید» و اگر زن بودند گردن ظریفشان با طناب نازک فشرده می‌شد. 


در بارة رنگ «پاپوش » ها 


۰ 4 . 2 ۴ 2 ۰ ۰ » 
در سرزمینهای شرقی» رنگ زرد» رنگ سلطنتی است. سلطان هم مانند تمامی 
ترکپا» کفش «پار پوش» به‌پا می کرد و رنگ انر شای او هيه زرد برد البته اين 
توضیح را باید بدهیم که تنها مسلمانان اجازه خاص داشتند و می‌نوانستند این ۳ 
انتخاب کنند. اما غیر مسلمانان» مانند یبودیان و مسیحیان در هیچ نقطه‌ای جز رنگہای 





از پاریس تا قسطنطنیه ۱ ۱۳ 





قرمز و بنقش و سیاه» حق استفاده از رنگهای دیگر را نداشتند. آقای دوفریول از آن 
نگنا بسیار بدش می‌آمد و روی لجاجت» او هم مخصوصاً از رنگ زرد استفاده 
E‏ 

اروز رسا به‌او اخطار شد که سلطان دوست ندارد که در پاهای ا وکفش زرد 
ببیند. ولی او کسی نبود که بهاینگونه تذ کرها توجه کند. سلطان خواست که موضوع را در 
وهله اول با ملایمت حل و فصل کند به‌این جہت ضمن صحبت اظهار داشت که 
سفیران کشورهای مختلف مختارند هر رنگی را که علاقه دارند انتخاب کنند» اما در 
هنگام ورود به‌باب عالی از پوشیدن کفش زرد بايد مطلقاً خودداری کنند. 

اما دوفریول فقط رنگ زرد را دوست می‌داشت. رنگ زرد و لاغیر. روزی باز با 

شیدن کفشہائی که رنگشان غیر مجاز بود» در قصر حاضر شد. سلطان این بار 
پوشیدن کفش زرد را برای تمامی خارجیان اکیداً ممنوع ساخت و برای هر کس که 
دستور او را نادیده می‌گرفت محازات سخت مقرر نمود. 

خوشبختانه به‌علت ذکاوت و پا درمیانی «مونمور»» فریول نیز از خر شیطان 
پائین آمد» و در پوشیدن کفش زرد» دیگر سماجت به‌خرج نداد. 


خلاصه» بنا به‌فرمان سلطان» رنگ زرد؛ اصولاً ه‌تر کها» چادر پارچه‌ای» منحصراً 
به‌قایق‌مقام سلطنت» و استفاده از پوست سمور و روباه سیاه به‌اهالی تر کیه اختصاص 
داشت. و مردم غیر ترک می‌توانستند از پوست سگ آبی و دله استفاده کنند. 
از قضا فریول دمدمی مزاج» باز از این دو نوع پوست آخیر هیچ خوشش 
نمی‌آمد» و تنما به‌پوشیدن بوست سمور علاقه نشان می‌داد و دائماً پوستینی را که از 
پوست آن حیوان تهیه شده بود» به‌تن می کرد. در این مورد نیز باز به‌او از سوی مأموران 
تشریفات باب عالی تذ کر داده شد. چون او بەتذ کر آنان توجهی نکرد» رسماً اخطار 
نادند که | گر بان دیگر از بوست سور اشضناده کند» پو سکن آو ربهر ار تنش در 
خواهند آورد. این بار نیز آقای «مونمور» عاقل با لطایف‌الحیل سفیر را قانع 
ساخت که کله شقی فایده‌ای ندارد. 
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ارتباطات روز به‌روز بدتر می‌شود 
طوفان بهنگام 


روز سوم مارس ۱۷۰ وقتی که فریول در حدود ساعت پنج بعد از ظهر از فصر 
سلطان خارج می‌شد» معلوم بود که اوقاتش به‌شدت تلخ است. البته گاهی این حالت در 
او پیدا می‌شد» و حتی با آقای دومونمو رکه در کنارش بود مدتہا یک کلمه هم حرف 
نمی‌زد. 

هر با رکه او بەقصر می‌آمد» نه به«قاپی قوللری» - که دائماً این سو و آن سو 
می‌رفتند - و نه به«ایچ اوغلان لری» - غلام بچه‌های جوان» که معمولا نوجوانان بسیار 
زیبائی بودند و خدمتکاران خصوصی سلطان محسوب می‌شدند - اعتنائی نمی کرد. در 
باره این غلام بچه‌ها» این توضیح لازم است که هر چند سلطان دارای حرمسرای مفصلی 
بود» اما این پسرها را اغلب به‌زنان خود ترجیح می‌داد. چون آنان اهل حسادت و دسیسه 
نبودند» و رفتار بسیار صاف و ساده‌شان» آنان را در چشم سلطان» موجودات مطبوع و 
دوست‌داشتنی جلوه می‌داد. 

آن روز فریول بعد از آنکه از میان «باب عالی»» که میخهای بزرگی برای نصب 
سرهای بریده در آن کوبیده بودند» گذشت» وارد محوطه ین ی چریہاء یا انان مخوف 
خزانه سلطان شد. در گوشه‌ای از آن محوطه» «در سعادت» [سعادت فاپوسی] فرار 
داشت که ورود به آنجا برای بیگانگان ممنوع بود. و بعد قرا ر گاه خواجه‌ها بود» که در 
قسمت مقدم حرمسرا سکونت داشتند. فریول از آستانه قص رگذشت و در قسمت مقابل 
به‌مسجد برک رسید. و آنجا جاده شیب‌داری را که به‌اسکله منتہی می‌شد» در 
پیش گرفت. بدون آنکه به‌چشم‌انداز شگفت‌انگیز شاخ زرین» توجہی بکند» قدمها را 
سریح تر کرد تا هر چه زودتر خود را به‌فایقش برساند و به «غلطه» برود. . راه» که 
دیوارهای بلند دو سوی آن را احاطه کرده بودند» بەنظر پایان ناپذیر می‌آمد. او بالاخره 
بعد از آنکه به‌همراه وابسته سیاسی و چهار پیشخدمتش به کنار دریا رسید» دید که از 
انق یری نیت آنگاه با تعجب صورت کت شون مون پر گر انید تا 
ببیند موضوع چیست. معلوم شد به‌دستور وزیر اعظم» «تورلی پاشا»» فایق سفارت 
فرانسه را با دو تانق چ به‌علت داشتن چادر در آب غرق کرده‌اند. 

فریول از خودراضی آن روز هم دستور داده بود چادر را به‌عقب قایق نصب کنند 
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و [سلطان] احمد سوم وفتی از دور نزدیک شدن فایق او را از فصر دیده بود» به‌وزیر 
دستور داده بود که آن را غرق کنند. البته درس شاق و غیر قابل تحمّلی برد. اما وقتی 
مقررات این است» باید رعایت شود. 

شقیر ها از فرط غت واقعا دیوانه ده نو ود آن هه دسر اكه از رد 
می‌پرسید» حالا با چه وسیله‌ای می‌تواند به آن سوی ساحل برود ؟ 


نیرنگ يك زن 


بر خلاف فاب رکه از روز ورود به‌این شهر» خود را از چشم سفیر همیشه دور نگه 
می‌داشت» ماری بسیار علاقه‌مند بود که با فریول دیداری داشته باشد. و تردید نداشت که 
اگر به‌دیدار او موفق می‌شد» می‌توانست مدا رک مورد نیاز برای سفر به‌اصفهان را از 
وت اه که ماع بر کت زا شرس ارو ان عبت هی از دور ماقت 
رفت و آمد سفیر بود و آن روز متوجه شد که علی‌رغم ممنوعیت» برای این که کله‌شقی 
خود را نشان دهد» او باز در فایق چادردار نشسته است. چون فبلا هم از طریق سخنان 
د رگوشی نو کران فریول و هم‌چنین نوکرهای میرزاخان شنیده بود» که آن روز» سفیر 
به حضور سلطان خواهد رسید» شستش خبردار شد که حادثه‌ای در شرف تکوین است. 
در همان لحظه نقشه عجیب ی که تا حدی حیله گرانه هم بود» از ذهنش گذشت و بلافاصله 


دست به کار شاف 


دیدار بر روی اب 


دو فریول بعد از مشاهدهُ آن وضم؛ بسیار خشمگین و شرمنده» روی اسکله 
ابستاده بود و در انتظار وسیله‌ای می گشت. و شاید در آن لحظه» از کله‌شقی خود سخت 
پشیمان بود. اما چه می‌توانست کرد ؟ درست در همان لحظه قایقی در وسط آب پیدا 
شد که به‌محل توقف آنان نزدیک می‌گردید. «مون‌مور» بدون آنکه فرصت را از دست 
بدهد» قایق را ازدور صدا کرد و از راننده آن درخواست نمود که آقای فریول را به آنسوی 
ساحل برساند. افسر جوانی که قایق را هدایت می‌کرد با ادب خاصی گفت: «در خدمت 
عالیجناب هستم» اما صدا» صدای زنانه بود و باعث تعجب شد. 

هر دو فرانسوی زود سوار قایق شدند. و دوفریول که با آن شامه تیزش بو برده 





۱1۹ سفیر زیبا 





بود »که دست تصادف ف خوبی پیش روی او گذاشته ات ضمن ادای احترام» 
خطاب به‌قایق‌ران گفت: «من در اختیار سر کار خانم هستم» 

بله» او درست حدس زده بود. در واقع فایق‌ران» زن جوان زیبائی بود که لباس 
خوشدوخت افسران نیروی دریائی را که عبارت از ساتن آبی روشن بود» به‌تن کرده بود. 

سفیر از برق دو چشم آبی» که بدون کبر و نخوت» اما با قدرت توام با محبتی 
به‌سویش دوخته شده بود» سخت به‌هیجان آمد. به‌مغز خود فشار میا ورد تا ببیند نگاه 
آشنای این موجود غیر عادی را در کجا دیده است. در حال ی که خاطرات گذشته‌اش را 
زیر و رو می کرد» بعد از مدتی کوتاء بالاخره پاسخ خود را یافت. 

گذر گاه آنان» در آن شامگاه مطبوع» چشم‌نداز بس خیال‌انگیزی داشت. شاخ 
زرزین با آخرین اشعه 4 خورشید» رنگ اهر به‌خود گرفته بود. تپه‌های بلند و 
بنفش رنگ اطراف» از مسجدهای متلالٌ و درخشان که هنوز هم مناره‌های طلائی‌شان در 
نور آفتاب غرق بودند» آرام آرام جدا می‌شد و قسطنطنیه» به‌این اختر در حال افول» 
پشت می کرد و آهسته آهسته در کام تاریکی فرو می‌رفت. 

در آن لحظه» ظاهراً زیبایی و افسون این زن» بیش ازگیرائی آن منظره رویانگیز 
در دل « کنت» اثر گذاشت. چون وقتی ماری از او ا آیا او را می‌شناسد یا نه» 
سفیر بلافاصله جواب داد: 

بله خانم. شما زیباترین زن شېر هستید. فابر چه مرد خوشبختی است که هم‌سفر 
بی‌مانندی مانند شما دارد. 

سفیر قبلاً این را می‌دانست که تمامی اروپائیان مقیم ت رکیه» لابرولاندیر را خوب 
می‌شناسند» مردان با حیرت و تحسین او را نگاه می کنند و زنان بر این همه زیبائی 
سخت غبطه می‌خورند. 


وعد ملاقات تعیین می‌شود. 


قایق آنان ضمن عبور از شاخ زرین از میان انبوه کشتیها در انواع مختلف 
کدف و به‌حوالی نوار «غلطه» نزدیک می‌شد. ماری» مانند کشتیبانی ماهر و 
مجرّب» قایق را با مارت هدایت می کرد و کوچکترین ضعف و ناتوانی از خود نشان 
نمی‌داد. اما این نقطه» خطرناک‌ترین نقطه این تنگه بود و بادهای دریای سیاه با بادهای 
دریای مرمره در این نقطه تلاقی میکردند و طوفانی به‌پا می‌شد. گاهی آنجا گردباد چنان 
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شدید بود که تعادل قایق را از دست قایقران می گرفت. اما بعد» مانند ډو قطب مخالف 
جریان برق» نیروها همدیگر را خنثی می کردند» و آرامش برقرار می‌شد. 

آنان در امتداد ساحل» تا دم«توپخانه» به‌اتفاق راه رفتند و از کنار دیوار قورخانه» 
- که دهانه نوپپای قدیمی دیواره آن را سوراخ کرده بود - گذشتند و بعد در پای 
پلکان مرمری» که به‌سمت میدانی بالا می‌رود» و اینک در مر کز آن به‌دستور سلطان 
احمد سوم در سال ۱۷۲۷ آب‌انبار معروفی بنا شده است» لحظاتی مکث کردند. بام 
آب‌انبار به‌سبک معماری ایرانی ساخته‌شده است و روی بنای ساختمان را با کاشیهای 
آبی پوشانده‌اند و روی کاشیما آیه‌هایی از فر آن نوشته‌اند. 

آنجا» تنها سفیر و مون‌مور از پلکان بالا رفتند» و لابرولاندیر به‌راه خود ادامه داد 
و به‌طرف مقابل رفت. البته قبلاً با استفاده از فرصت» او از فریول وقت ملاقات گرفته 
بود» و قرار بر این شده بود که فردای همان روز به‌اتفاق فابر» در ساعت ٩‏ در محل 
سفارت حصور به‌هم رسانند. 

روز بعد» در ساعتی که هوا ملایم و عط رآگین بود» فابر و ماری به‌در سفارت 
رسیدند. باد سبک و آرامی» شاخ و برگ درختان عظیم چنار را آهسته» آهسته تکان 
می‌داد. آنان از طول خیابانی که در حاشیه آن چمن وگل کاشته شده بود» گذشتند. ل 
هوای کمرنگ غروب» رنگ گلها خوب مشخص نبود» اما بوی دلاویزشان تمامی فضا را 
پرمی کرد. 


سفارتخانه فرانسه 
اقامتگاه زیبا 


از تپه «پره» اگر به‌سوی کرانه «غلطه» سرازیر می‌شدیم» در برابر ساختمان 
عظیم سفارت فرانسه» باغ شفگت‌انگیزی وجود داشت که محل حکمروائی کنت 
دوفریول بود. 

اگر از سمت در ورودی بز رگ وارد این باغ می‌شدیم» بعد ا زگذشتن از حیاطی 
و پشت س رگذاشتن باغی بزرگ» به آستانة ساختمان اصلی می‌رسیدیم. در یک سو 
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ویک ا که تھی نم کت سک اش وار داشت اراس را برت 
آن گذاشته بودند که رار کاران از روع آن) بر اسیگان رانعت‌تر سواز شونه: 

ظاهر این «فوناق»*؟ - کلمه‌ای که در توک در مفهوم خانه‌های سکونتی مہم 
به کار گرفته می‌شود - شبیه به‌ظاهر ساختمان تمامی خانه‌های مشابه بود» اما بر خلاف 
معمول به جای یک طبفه» دو طبقه داشت. در طبقه * هم کف عده‌ای از اعضای سفارت 
ساکن بر . آشپزخانه وسیم ساختمان نیز در همان طبقه وافع شده بود. در وسط » 
پلکان ETE‏ به‌طبقه بالا می‌رفت و طبقه بالا ظاهر بسیار اشرافی و 
سرسرای بز ر گی داشت. از این سرسرا وارد اطافهای پذیرائی می‌شدیم. از شیشه‌های 
رنگی پنجره‌هاء بەدیوارهای کاشی کاری شده اطاقہاء نور میتابید. از در گاھیہای تالار 
تز ری که د یزار آن تیر نا کاشتھای ا روش برشا ند ده بره متطری اتی از 
بوسفور نمایان بود. 

در کف تالار» فرشهای بزرگ گسترده بودند» و روی این فرشہا موفع راه رفتن» 
صدای پا شنیده نمی‌شد. در سر تا سر دور اطاق و چسبیده به‌دیوار نیمکتمای دراز کم 
ارتفاع به‌اسم «دیوان» گذاشته بودند و روی هر کدام از آنہا را با متکای ابریشمیی» و با 
نازبالش پا با پوستمای نرم پوشانده بودند. «منقلی» پر از آتش» که از لوازم ضروری 
خانه‌های مشرق زمین است» در وسط اطاق جاگرفته بود. 

اطاقی منحصراً برای صرف غذا پیش‌بینی شده بود. آقای فریول خواهان راحت 
و آسایش خویش بود و خوش نداشت که به‌سبک تر کہا» روی زمین بنشیند و غذا را 
روی میزهای گرد و یا هشت گوش ب بسیا رکوتاه» بخورد. در آن اطاق میز رک با 
پایه‌های محکم گذاشته بودند و دور آن تعدادی چمارپایه چیده بودند. روی چمارپایه‌ها» 
رومبلی دست‌باف داشت. 

نماینده ما در ت رکیه» بی‌تردید پیشقدم و ابداع کننده نوعی اطاق ناهارخوری 
است» که چند سال بعد در فرانسه هم متداول گردید. 

اطاقهای دیگر هم در قسمت چپ و راست ساختمان بود که به‌دفتر سفیر و 
مشاورش اختصاص داست. 

آقای دوفریول آن اطاق را که به‌شاخ زرین و به‌سوی فسطنطنیه نگاه من کرد 
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برای دفتر کار خود انتخاب کرده بود. ۳ آن اطاق بسک ۳ دیگر 
به‌سبک ت رکی مبله شده بود. او ضمناً سفارش داده بود از فرانسه تختخواب بسیار 
مم. مه مه 0 

قرو ی آورده بودند» و آن را روی صفه‌ای که دو پله از سطح اطاق بلندتر بود» گذاشته 
بودند. ترئیب جا دادن این تختخواب» حتی خدمتکاران را که به‌درا ز کشیدن ارباب خود 
روی نیمکتها و پا حصیرهائی که روی آن قالی می‌انداختند» عادت داشتند» به‌تعجب وا 

3 2 ۰ ۳ ن مج ۰ 
می‌داشت. گنجه بسیار با شکوهی» تحسین هر مرد» یا بهتر بگوئیم» هر زنی را که وارد 
۳ ۳ 
آن اطاق می‌شد» سخت بر می‌انگیخت. این گنجه از چوبی به‌رنگ مات ساخته شده 
بود» و روی آن چند صحنه از منظره‌های روستایی را نقاشی کرده بودید و بدون 

۳ 
شک کار» کار هنگری بود. 
.۲ ۰ 0 ۰ س عم “ ۹ 
س ۰ سب ۰ ۶ ۰ ِ ۰ + ۰ 2 ۰ 

این اطافها از طریق پلکان تنگی بود که از دریچه کوچکی از بیرون نور می گرفت. 


وسایل آسایش 


برای گرم کردن هر اطاق از بخاری عجیبی که به‌شکل نیمه‌استوانه‌ای و بالای آن 
مخروط مانند بود استفاده می‌شد و در این بخاریپا هیزم می‌سوزانیدند. در وسط اغلب 
اطاقها «منقلی» می‌گذاشتند که حرارت اطاق را خوب نگه می‌داشت. این نوع منقلما 
معمولاً از مس ساخته می‌شد و آن را چه از آتش زغال و یا از آتش هیزم پر می‌کردند» 
وروی آنش عطر و عنبر هم می‌ریختند تا فضای اطاق معطر گردد. 

موضوعی که در زمان ما ممکن است تا حدی عجیب به‌نظر آید این است که 
مخزن آب و مستراح از اطاقبا بسیار دور بود. و در جائی احداث شده بود که در آن 
قسمت نوکرها و خدمتکاران می‌خوابیدند. در ساختمان مجزائی در بیرون از آن 
مجموعه» حمام قرار داشت. و این حمام از سه قسمت به‌ترئیب سرد نیم گرم» و گرم 
تشکیل می‌شد. 

ساختمان سفارت بخصوص از نظر آب وضع مرتبی داشت و این موضوع در 
ساختمانهای قسطنطنیه آن زمان» نعمت بسیار نادری بود. آب انبار بزرگ ساختمان از 
طریق لوله‌هایی بەجايگاھى در کوچه متصل می گردید و هر روز سقاهاء* که بطور مرتب 
٩‏ - بانظر می‌رسدکه نویسنده ب‌جای « میراب» سقا نوشته است. چون سقاها فقط آب برای آشامیدن در 


است. 1 
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با به‌صدا در آوردن زنگوله‌ای از آن کوچه می‌گذشتند» و آن مبنع را پر از آب 
می کردند. 

داشتن اصطبلمهای زیباه نشانه اعلای تشخص و علامت ثروتمندی بود. به‌این 
جہت هر چند که آقای دوفریول شخصاً اهل اسب سواری نبود» ولی اصطبل مرتبی 
داشت. در باغ سفارت چندین کلاه فرنگی با کوشک هم ساخته بودند» که در داخل 
ه رکدام از آنها» می‌شد بدون مزاحمت تابش آفتاب و یا وزش باد» ساعتی نشست و 
بهترین منظره دنیا را در «شاخ زرین» تماشا کرد. 

این نیز گفتنی است که لغت «کیوسک» از کلمه « کوشک» وارد زبان فرانسه 


شده است . 
دیداری س مشتاقانه 


کنت دوفریول در عصر روز چهارم مارس» بسیار دلواپس و عصبی به‌نظر 
می‌رسید و دائماً در طول و عرض دفتر خود - که رو به بوسفور بود راه می‌رفت و بدون 
قصد خاصتی» خانه‌های آنسوی دریا را نگاه می کرد. او در این فاصله» سخنان مشاور 
جدانشدنی خود را تقریباً نمی‌شنید و همه‌اش برای دیدار لابرولاندیر بی‌تابی نشان 
می‌داد. 

او قبلاً به‌سی و شش پیشخدمت و نو کرهایش» همچنین به‌نوازند گان ممتاز 
سفارت سپرده بود که از این مهمان زیباء همانند یک ملکه پیشواز و پذیرائی‌کنند. 

بالاخره انتظار به‌سر آمد و ورود مهمانان را به‌او خبر دادند. ابتدا» ژان‌بانیست 
فابر ظاهر گردید. از خطوط چهره‌اش وغ گنت ین عامیانه خوانده می‌شد» اما خوشرو و 
خندان بود. پشت سر فابر لابرولاندیر می‌آمد. او آن روز لباس کاملاً سینه باز» و نیم تنه 
تورداری از روی دامن سفید که حاشیه‌ای از مخمل قرمز داشت» پوشیده بود» و در این 
لباس بیشتر شیک و برازنده دیده می‌شد و هرکس او را با آن لبخند شیرین و رفتار 
تقریباً فروتنانه‌اش می‌دید» بی‌تردید فکر می کرد که یک خانم واقع یاز طبقه اشراف 


است . 
ماری دستش را به‌سوی کنت دراز کرد و او بوسیدن آن را بیش از حد معمول 
طول داد. امّا در لحظه‌ای که سفیر دست او را به آن صورت می‌بوسید» او پلکہایش را 
_ ۳ | .۳ 
نیمه‌باز نگاه داشت» تا برق چشمانش از نگاه دیگران پنہان ماند. 





از پاریس تا قسطنطنیه ۱۳۱ 


پذیرائی با شکوه 





پذیرائیهای فریول همیشه توام با شکوه و جلال و بسیار معروف بود. در اینگونه 
موارد سفره گرانبهای زردوزی شده‌ای روی میز پهن می‌شد. گلدانہای نقره‌ای و ظرفہای 
تک را پر از شاخه‌های گل می کردند البته آن روز به خاطر چہار نفر مهمان» از وجود 
تمامی ۵ ۲ آشپز سفارتخانه استفاده نشده بود» با وجود این غذاها مثل همیشه بسیار لذیذ 
و خوشمزه بود: پیش‌غذا با «مزه»۳* که عبارت از نوعی نان شیرینی مخصوص بود و 
لای آن را با سبزی و گوشت انباشته بودند» و دلمه» که برنج لذیذ و جگر مرغ را با 
بر گهای مو پیچیده بودند» اغا شد. بعد ماهی سرخ کرده بسیار لذیذی آوردند که ماهی 
را از بوسفو رگرفته بودند و جزو بہترین ماهیای دنیا بود. البته خود تر کہا خیلی کم از 
آن ماهی می‌خوردند» ولی برای خارجیان غذای بسیار مطبوعی بود. به‌دنبال ماهتی» 
سبزیهایی سر سفره می‌آوردند که در این منطقه بسیار نایاب است. بعد انواع و اقسام 
ماست و در پایان به‌عنوان دسر» چند نوع شیرینی به‌مپمانپا خوراندند. 

شراب» کرای و مره بیان خرب داشت وقوه کور جدود هبه سال 
می‌شد که وارد این سرزمین شده بود و در هر مہمانی تهیه‌اش جنبه ضروری پیدا کرده 
بود» واقعاً بی‌نظیر بود. وقتی که در قسطنطنیه اقامت داشتند» برای صرف قموه محلهای 
خاصی در شپر باز شده بود» وعلاقه‌مندان در آن محلما جمع می‌شدند و ضمن خوردن 
قبوه با هم صحبت می‌کردند» و یا به‌بازی تخته و شطرنج مشغول می‌شدند. 

آنان آن‌روز در خانه سفیر» به‌اشعار شاعرهای مردمی» یا «ساز شاعر لری» 
نی ز که همراه با «ساز» نرانه‌هایی ا فرا دادند. ماری پوتی مبهوت زیبانی 
آهنگهای اصیل این ترانه‌ها شده بود» اما می‌دانست که نباید حال و احساس خوش خود 
را به‌سفیر نشان دهد. آنروز نوازند گان بیشتر آهنگمهای «لولی» دوست بزرگ فریول را 
می‌نواختند. 


انگیز؛ مهمانی 


سفیر ضمن صحبت» یکدفعه رشته سخن را به‌موضوع ی کشانید که مورد علاقه 
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همه بود: یعنی به‌موصوع فرارداد تجارنی فرانسه با ایران و در این زمینه گفت فکر عقد 
قرارداد با ایران فکر تازه‌ای نیست. در سال ۷۸۷ شارلمانی** از سوی امپراطوری مقدس 
زرمنی» سفیری با نام «آآرون»٠*‏ به‌دربار ایران گسیل داشت. 

آنگاه فریول به‌دنبال سخنان خود اظپار داشت آنچه که آفای «د و کلبر» اکنون 
از شما می‌خواهد این است که از مقامات ایرانی اجازه‌حمل و نقل آزاد کالا برای 
نان اغد وه مدای وھ کن یار او د اید که ا 
فراهم گردد تا کاروانہا با عبور از تنگهُ سوئز» بتوانند در مدت ٩۰‏ روز خود را به‌بندرهای 
آسیای شرقی برسانند اما تلاشهای قبلی همه تلاشهای بی‌حاصلی بوده و هیچکدام از آن 
اقدامات به‌نتیجه مطلوب نرسیده است. تر کہا معتقد هستند که نباید کافرها به‌امکنه 
مقدسه( رم ده آفرستگ : مکه) توویکت رند 

البته دلیل اصلی برای مانم‌تراشی این است که در زمان سابق کالاهائ ی که 
بازر گانان خارجی از طریق دریای احمر به‌مقصد صادر می کردند» از هر کدام عوارضی 
در حدود ده درصد به‌حساب سلطان پرداخت می‌گردید» در حال ی که از کالاهای 
راتسو توت رار داد کا ی مال ۵۱۳۵ تم پات بیش ان تیه رد اعد کرد 
به‌این جهت لازم بود که به‌هر قیمتی که نمام شود» راهی از طریق ایران به‌سوی هند گشود. 

شوالیه ژان شاردن» یک قرن قبل» به‌خوبی توانسته بود از طریق طرابوزان به‌تبریز 
فسافرت و چندین سال در اصفپان افامت:و زنه گی کند: اما شاه او را به‌غتوان 
نماینده‌رسمی قبول نداشت. و به‌این علت با او قراردادی امضا نکرد. پیش‌نویس آن 
قرارداد از همان زمان درکشو میزهای وزارت امورخارجه مانده است و خاک فراموشی 
می‌خورد. 

البته فابر از تاریخچه تلاش ی که برای ایجاد ارتباط با دولتهای مشرق زمین از 
زمانهای ابی غاز دو بود به غوین | کاهی اشک و از سوئ دیک ون غوت:غرنی 
می‌دانست پیش خود فکر می کرد که اگر بتواند به کشور ایران سفر کند» وجودش در حل 
این مسئله مفید وافع خواهد شد. به‌این جہت در مدت افامتش در پاریس» در ورسای 
وسائلی برانگیخت که او را در راه رسیدن به‌این مقصود کمک کنند. آنطور که خودش 
تعریف م ی کرد» خانمی شبی در خانه‌اش در همان ورسای» موجباتی فراهم کرده بود که 





Charlemagne - ۸‏ ۽ پادشاه و امپر اطور معروف مغرب زمین در قرن هشتم و دهه اول فرن نهم 
میلادی" م 
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او با وزیر ملاقات کند و طی این ملاقات او توانسته بود طرح خود راکه از لحاظ اقتصادی 
بسیار به‌نفع فرانسه بود» به‌وزیر پیشنهاد کند. البته او نزا کت به‌خرج می‌داد و نام آن 
خانم را فاش نمی‌ساخت. الا رة دز تجلسه دنگ در دیداری با آقای دوپون شارترن» 
در باره طرحش توضیحات دقیقی داده و توجه مهردار را هم به‌طر ح خود جلب کرده 
بود. به‌این ترتیب آفای دوپون شارترن» ضمن موافقت با درخواست او» حتی عنوان 
سفیری فوق‌العاده نیز به‌نام او از شاه گرفته و او را در رأس این هیأت روانه ایران کرده 
بود. 


آنشب» شام که تمام شد» فریول خیلی دلش می‌خواست که از سر میز یک 
راست به‌اتفاق لابرولاندیر به آن اطاق دیگر بروند» اما شرم حضور و رعایت نزاکت او را 
واداشت که لحظاتی دندان روی جگر گذاشته» مدتي صب رکند. بعد از شام در خالی که 
مهمانان را به‌تالار بز رگ راهنمائی می کرد دستور داد بستنی همراه با لیکور گل سرخ 
برای آنان بیاورند. عجیب بود هر چیز در این سرزمین عطر و بوی این گل را می‌داد. 

کم کم قدرت تحمّل سفیر تمام می‌شد. فابر که در اثر نشئه شرابهای ناب» 
به‌شدت شدگول شده بود می‌خواست مثل هميشه ی نم بکند و داستانهای 
خنده‌دار بگوید. اما مخاطبش تنها برای رعایت ادب به آنها می‌خندید و فکرش در جای 
دیگر بود. ماری گپگاه از این فرصت استفاده م ی کرد و نگاههای محبت آمیز به‌سوی 
آقای مون‌مور» که بالبخند طنز آلودی این صحنه را تماشا م یکرد» می‌انداخت. 

سرانجام سفیر از آنان دعوت کرد که برای تماشای منظره" شبانه بوسفور تالار را 
ترک کنند: در سکوت شب قایقما آرام آرام روی آب می‌لغزیدند و به‌علت نور کم 
داخل آننپا» شبیه به‌ستار گانی بودند که سوسو کنان در سطح دریا حرکت می کردند. 

در برابر دید گان آنان» «اسکودار» با چشمک هراران چراغ در آغوش 
سروهای خود غنوده بود و در اطراف آن» کوه «بولقورلو»:* - به‌ارتفاع دویست و چمل 
مغر د غرق در تاریکی شت: بود: هوا از عط رگلہای بیشمار باغ» آ کنده شده بود» و 
صدای ملایم موسیقی بسیار غم‌انگیزی از دور به گوش می‌رسید و اعصاب فریول را 
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سخت تهییج می کرد. 

سفیر بالأخره رای کی آورد و مون‌مور را مأمور نمود که فابر را به‌دفتر کارش 
رد ادو خر که مررد ر را که این همه در ا آنہا با افو تردق ترآ 
تعلیمات و راهنمانیهای لازم در اختیار او بگذارد و خود او با «لابرولاندیر» تنها ماند. 


لابرولاندیر که در آن گوشه خلوت با سفیر تنها مانده بود» احساس کرد که لحظه 
بسیار بحرانی فرا رسیده است. اما او نقشه دفاع را از قبل آماده ساخته بود. و خداخدا 
می کرد که در این مبارزه پیروز شود. 
فریول با خیال راحت به‌او نزدیک شد» و در حالی که گردن و شانه‌های لخت این 
مهمان زیبایش در آن لباس د کولته» او را به‌شدت وسوسه می کرد» بسوی او خم شد و 
بر و بازوان او را غرق بوسه ساخت. ماری هیچ عکس‌العملی از خود نشان نداد. اثر 
شراب او را بکلی کرخت کرده بود. به‌این جهت بر جسارت سفیر افزود و او را تنگ 
در آغوش گرفت. اما وقتی که می‌خواست نفسی تازه کندو ماری از فرصت استفاده نمود 
و خود را از چنگ او زود رها ساخت و در حال یکه صحبتی را آغاز کرده بود» روی 
صندلی دسته‌داری که آن را از فرانسه آورده بودند» نشست. در این لحظه به‌یاد آورد که 
هم صحبتش در سابق عاشق مادمازل «دومه» بود و به‌یاد آن رقاصه زیبا» 
دلش کمی گرفت. بعد به‌سفی ر گفت که در سر تا سر ورسای همه جا صحبت از عاشق 
پیشگی و ذوق زیباپرستی او در میان بود. و چون می‌دانست که او قمارباز قاری است» 
برای که قرفت را از دست سین کیرد پیا مودک ادا نک دور وق 
بازی کنند. سفیر قبول نمود. دو حریف» دور میز گردی که روی آن بطریهای ظریف 
مشروب چیده بودند» نشستند و شروع کردند به‌ُرزدن ورقما. ماری سعی می کرد تا 
می‌تواند جام سفیر را پر نگه‌دارد و او نیز پی در پی آنہا را بالا می‌انداخت. خیلی 
زود کشش قمار» هوش و حواس سفیر را به‌سوی خود جلب کرد و عشق فراموش شد. 
وقت به‌سرعت می‌گذشت و آن دو سخت س رگرم بازی بودند. فریول هر 
پیمانه‌ای که پر می‌شد بلافاصله می‌نوشید» تاکم کم آثار مستی و خستگی در قیافه‌اش پیدا 
شد. دیگر د ستش را به کندی و دشواری می‌خواند و ورقہا را خوب نمی‌دید و.. .. ناگہان 
سرش به‌سوئی خم شد و آن را به‌دستة صندلی تکیه داد و در خواب فرو رفت. ماری 
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بهآهستگی از ات نت . پیشخدمتی او را راهنمائی م ی کرد. برنده بازی او بود و 
ماری مطمئن بود که در این فرصت ابر هو تما موق شدهاست که اساد ازم 
را بنا به‌دستور سفیر از مون‌مور تحویل بگیرد. دیگر بهو جود سفیر احتیاجی نبود. . اما 
تا کنون هیچ معلوم نشده است که چرا او» در حالی که معمولا در برابر مردها تا حدی رام 
و سر به‌راه بود» از فریول اینقدر فاصله گرفته است و دلیل این کج‌تابی جزو اسرار 
نامکشوف تاریخ محسوت می‌شود. 
در هر حال روحیه زنہا واقعا دست نیافتنی است. او قطعا می‌دانست که چنین 
رفتاری در آینده برای او بسیار گران تمام خواهد شد و سفیر چنان شب از دست رفته را 
و ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ew‏ ۰ ۰ ⁄۶ .۰ 1 ۰ 
هر گز فراموش نخواهد کرد» و روزی انتقام خود را خواهد گرفت. در ان لحظه» به‌این 


مسائل» حتی فکر هم نکرد. 
بے ۰ ۶ عم 
در بیرون» هوا آرام آرام روشن می‌شد. و موذن» مومنان را به‌نماز صبحگاهی 
دعوت می کرد. 
عزیمت شتاب الود 


نود و پنج روز انتظار 


نود و پنج روز بود که فابر و ماری در قسطنطنیه بودند. اينک که مدا رک 
به‌چنگشان آمده بود» خود را برای خر کت به‌سوی آسیا آماده می کردند. آنان به‌ویزه 
ماری» به‌علت بر خورداری از مهمان‌نوازیهای گرم شاهزاده» از این اقامت اجباری گله‌ای 
نداشتند. و این شاهزاده ایرانی هم که توانسته بود محبّت» و حتی از آن بالاتر» عشق 
آتشین یک زن جوان فرانسوی را که ادعای پرنسسی نیز داشت» به‌سوی خود جلب کند» 
از بخت خود بسیار سپاسگزار بود. آن دو در آن شهر زیبا» چه روزهای شیرینی با 
هم گذرانده 2 1 پا بودند» کک آهسته از پیش آنان دور بر می‌شدند 
اه اجنین ی بود» در نور 
شمعهایی که در شمعدانهای مسی مطلا می‌سوخت» در کنار منقلی که بوی اسپند و عود از 
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3 هو 
آن متصاعد می‌شد» روی نیمکت بالش‌داری می‌نشستند» و گل می گفتند وگل 
ایجاب م ی کرد که برای گریز از انتقام» هر چه زودتر این شهر را ترک کنند. 


رن دوراندیش 


خانم فابر وقتی از ماجرای شگفت‌انگیز شوهرش آگاهی حاصل کرد» 
تصمیم گرفت که پسر بز رگشان «آرنو» را که در قسطنطنیه با او زند گی م یکرد» به‌دنبال 
پدرش بفرستد که در این سفر همراه او باشد. و او امیدوار بود که با این ترتیب» شوهرش 
در حضور این پسر از انجام دادن پاره‌ای کارها خجالت خواهد کشید. قرار بر این بود که 
آرنو تا اسکودار در کنار پدر باشد و بعد به فسطنطنیه بر گشته و بعد از بار کردن اسباب و 
اثاث در کشتی» از راه دریا به‌طرابوزان برود و از آنجا عازم ارزروم شوند. 


خداحافظی 


شاهزاده میرزا» که از سوی شاه [به‌اصفهان] احضار شده بود» دو روز زودتر از 
آنان به‌راه افتاد. او به ماری قول داده بود که در یکی از نخستین منزلما منتظرشان خواهد 
ماند تا این سفر پررنج را به‌اتفاق ط ی کنند. در ضمن» آنان را از خطرهائ یکه 
د رکمینشان بود» و ناراحتیهائی که می‌بایست تحمل می کردند» پیشاپیش باخبر ساخته 
بود. 

شاهزاده قبل از ح رکت» برای خداحافظی به‌دیدار دوست زیبایش شتافت. شب 
آخر» برای آن دو» یک شب رویایی بود. و او سعی می کرد با شیرین کاریہای خود؛ 
خاطره آن شب را همیشه در ذهن ماری زنده نگه دارد تا بدینوسیله هیچوقت او را 
فراموش نکند. 


صبح خیلی زود» آنان در بندر «غلطه» برای عبور از بوسفور سوار یک کشتی 
باری شدند» وکشتی به‌سوی قسمت آسیائی به‌راه افتاد و در کنار «حیدرپاشا» توفف 





از باریس تا قسطنطنیه ۱۳۷ 





نمود. 

هنگام ی که خیل مسافران ما به‌«اسکودار» رسیدند» سر تا سر بندر هنوز در مه 
صبحگاهی غرق بود این شهر به‌شکل آمفی تئاتر احداث شده بود و یک ردیف 
خانه‌های چوبی قشنگ در سر تا سر ساحل» صف کشیده بودند. پایه‌های چربی تمامی 
آن خانه‌ها در آب» و طبقه دوم آنہا از سطح آب بالاتر بود. زنان در درون آنہا روی 
نیمکتهائی در کنار دریچه‌ها دراز م ی کشیدند و دو سوی ساحل را تماشا می‌کردند» اما 
پنجره‌های مشبک مانع از آن بود که کسی آنان را از بیرون ببیند. در پائین خانه‌ها» 
فایفها به‌ردیف در کنار آب می‌ایستادند و منتظر بودند که ساعت گردش فرا رسد. 

وقتی تمامی مسافران از کشتی پیاده شدند» پدر و پسر برای خداحافظی با هم 
دیده‌بوسی کردند و «آرنو» به‌فسطنطنیه پر گقنت: البته فرار بود بعد» «انشاءالله» او 
دوباره به‌پدرش فابر بپیوندد. 

از این نقطه به‌بعد» مسافت درازی در حدود پانصد «لیو»۱* در پیش بود» و 
مسافرت اصلی در واقع از اینجا شروع می‌شد. 





۱ - ووامزز][ واحد طول قدیمی برای مسافت راهها و هر « لیر» معادل چهار کیلومتر و یا کمی از ان 


بیشتر است. و حون ار لحاظ طول با « فرسنگ» ایرانی برابر نیست» به‌این جهت ترجمه ان به‌فرسنگ درست 


ب‌نظر نمی‌رسد. م 


بخش دوم 
سفری غم‌انگیز و پر هیجان 


مسیر سفر 


فابر مسیر سفر را طوری انتخاب کرده بود که در راه با قافله میرزاخان» که او هم 
عازم اصفمهان بود» تلاق یکند. آنان اگر خود را به کاروان شاهزاده می‌رساندند» 
می‌توانستند از تسهیلات کامل نماینده «شاهنشاه»» از قبیل اسب» آذوقه و هم چنین از 
تجربیات سفر او بدون مضایقه استفاده کنند. 
روی این اصل مسیر سفرشان از طریق شهرهای «ایزمیت» آنکارا»" ارزروم» 
ایروان» و تبریر نعیین شده بود و بالاخره بەاصفپان منتہی می‌شد. خدا می‌دانست که جه 
مسافتی از این راه را در آن مسیرهای خطرناک» می‌توانستند در پشت اسب طی‌کنند. 
لابرولاندیر نیز علی‌رغم تمامی ناراحتیما با کمال میل و رغبت موافقت خود را با 
این مسیر اعلام داشت» چون معلوم بود که با انتخاب این راه» او چنان مسافت طولانی را 
د رکنار «خان» عزیز و خوش‌قیافه‌اش سفر می کرد. اما یک نقطه تاریک راجم به‌این 
مسیر از حالا ذهن او را به‌خود مشغول داشته بود. او از قبل از دشمنی «میرزاخان» با 
Izmit‏ - 1 
۲ - آنکارا» قبل از آنکه در سال ۰۱٩۲۳‏ توسط کمال آتاترک به‌پایتختی تر کیۀ جدید انتخاب شود شهر 


بسیار کوچکی بود و « انقره» خوانده می‌شد. این شهر در قديم در زمان حتیها و رومیها شهر مهمی بود و 
در سال 1۰ میلادی به‌تصرف خسروپرویز پادشاه ساسانی درامد و حزو امپراطوری ایران گردید. م 





۱۳۰ سفیر زیا 





«عبدالمحسن ۴ خان ایروانی» خبر داشت و احتمال می‌داد که این خصومت در وصع 
ِ ‌ عم 

وال ان فا روکد د اما ت وکل به‌خدا کرد و به‌فابر گفت: «در هر 

حال آینده نشان خواهد داد» بهتر است از حالا خود را ناراحت نکنیم». 


خداحافظ اسکودار 


صبح زود فابر و ماری دلرباء که آن روز باز لباس سوار کاران را پوشیده بود؛ 
به‌همراه سه خدمتکار و «ماریون» دوست داشتنی» و یک مترجم و چند مزدور تا دندان 
مسلح» همگی سوار بر اسب بهراه افتادند. 

هوا در آن ساعت روزه با آنکه فه سر تا سر سناحل را فرا گرفته بود» بی‌نهایت 
لطیف بود. کوهستان آرام آرام به‌رنگ گل سرخ در می‌آمد و از سر تا سر راه بوی 
خوش گلہای وحشی به‌مشام می‌رسید. یک افسانه قدیمی می گوید در بالای همین کوه 
«بولقورلو» بود که شیطان خود را به‌مسیح رسانید و مدنی با او هم‌قدم شد. در صمن 
صحبت او سعی می کرد با نشان دادن منظره‌های بسیار زیبای این حول و حوش 
به‌مسیح» او را فریب دهد. 

لابرولاندیر» با غرور خاص» راست و استوار بر پشت اسب نشسته بود» و در 
پیشاپیش کاروان اسب می‌راند» و همیشه لبخند مطبوعی در گوشه لبہایش دوهی :3۳ 
حق داشت که خوشحال باشد» سرانجام رویای دیرین او صورت تحقق به‌خود می‌گرفت 
و به‌دیدار سرزمینهای جدید و افقهای دوردست نائل م ی گشت. او در ضمن» طی طول 
راه» به‌روزهای کود کی‌اش در شهر آرام «مولن» و به‌زند 11 بعدی پرهیجانش در شہر 
شلوغ پاریس» و به‌مهمانیهائ ی که تا پاسی از شب ادامه می‌یافت» و در پایان به‌مصاحبت 
دو نفری در اطاق دچ منتبی می‌شد» می‌اندیشید. 

ا آن روزها را داشت ؟ ولی کلمه‌ای راج به گذشته بر زبان 
نمی‌آورد» چون جاذبه آینده و هوای باز یافتن شاهزاده خوش‌قیافه محبوبش» چنان 
فضای سینه‌اش را پ رکرده بود» که هر فکری تحت‌الشعاع آن قرار می گرفت» و اینک او 
بسوی سرنوشت جدید خود گام بر می‌داشت و در آن لحظه در برابر دید گان اوء 


۳ = در متن Abdelmassen‏ نوشته شده است. در صفحات بعد ترضیح داده خواهد شد حاکم ایرو ان در 
آن رمان « محمنخان» بود. م 





سفری غم‌انگیز و پرهیحان در راه کاروانها ۱۳ 


منظره‌های زیبا و صحنه‌های رنگارنگ ‏ و گمپگاه اضطراب‌انگیز و رعب آو رگسترده 
می‌شد. 

او هر با رکه در پشت اسب می‌نشست.» با خستگی آشنا نبود مدام به‌پیش 
می‌تاخت. و کششی نامرئی او را به‌سوی ایران دور» که ماجراهای بیشمار در آن سرزمین 
در انتظارش بود» می کشانید. او سخت دل به‌آینده بسته بود» و امید آن را داشت که 
بتواند با هر مانعی به‌مقابله برخیزد. 

فابر به‌زحمت می‌توانست خود را به‌اسب ماری برساند و تمامی اعضای کاروان» 
از جسارت و مقاومت و خستگی ناپذیری این زن تعریف می کردند» اما طرز لباس 
پوشیدنش مورد خوشایند آنان نبود. بی‌تردید او به‌هیچ زنی از زنان ترک شباهت 


نداشت . 





نخستین منزل 


دسته سواران» بعد از آنکه از برابر آب انبار قدیمی «ارما گورا»۴ که در دهکده 
زیبای «حیدرپاشا» وافع است» گذشتند» بهراهی در کنار ساحل دریای مرمره که رک 
به آن « آق‌دنیز»* یعنی دریای کمن ؟ می‌گویند» رسیدند. بعد از پیمودن آن» شپر کهای 
متعدد را که اسمپای پیچیده و عجیب و غریب داشتند و در قرنهای گذشته دارای شکوه 
و افتخاری بودند» یک‌یک پشت سر گذاشتند. اما در «ارنکوی» ۶ برای آب خوردن و 
ات اش رتیه لاه توق کر دنه ای ناجه در سانو شکار اه تاز 
امپراطوران بیزانس بود. 

آنان به‌حرکت خود ادامه دادند و در سر راه از یک پل باستانی رومی 
دیدن کردند و بعد به‌ناحيهٌ «مالتپ»" - اقامتگاه ییلاقی پادشاهان قدیم یونان» - وارد 
شدند. و بعد از وسط کوهستانی گذشتند که در روز گاران بسیار قدیم» برد گان یونانی 
برای آگاهی از هجوم دشمن» در بالای آن دیده‌بانی می کردند. 





4 - 5 

Ak - Deniz = ۵‏ : آق دنیز به‌معنای دریای سفید یا بحر ابیض است و معلوم نشد چرا نویسنده آن را 
ب‌دریای کهن معنی‌کرده است. ظاهرا « آق» را با « اسکی» اشتباه‌کرده است. م 

6 - Erenkoy 

7 - Maltepe 





۱۳۲ سفیر زیبا 


کمی دورتر» آنان به «پانته‌ئیکون»* رسیدند. سردار بلیزاریوس! که در فرن 
پنجم» فرماندهی فسمت سرحدی ایران را بر عهده داشت» در این نة نقطه روزهای خوش و 





آرامی گذرانیده بود. 

لابرولاندیر دوست داشت بسیار بیاموزد و وقت یکه فابر داستانها و سر گذشتمایی 
مربوط به‌شهرها و مناطقی که از آنجاها عبور می‌کردند» نقل می کرد» او غرق لذت و 
رویا می‌شد. و از طریق همین داستانها بود که او اطلاع حاصل کرد مطابق حدس اهل 
نظر» جسد آنیبال" باید در قبری در نزدیکیهای «تاوسانسیل»۱۱ مدفون شده باشد. 

کمی دورتر از آنجا قصر «قسطنطین بز رگ» قرار داشت. 

در فاصله تقریبا أ یکصد کیلومتری «اسکودار»» در حالی که خورشید از چشم 
اعضای خسته و کوفته هیات» ناپدید می‌شد و شب فرا می‌رسید» سرانجام» ابتدا توده 
سفیدی» و بعد مناره‌هائی از افق دور پدیدار شدند. مناره‌ها مربوط به‌مسجد علی بود. 
آنان از اسبها که دیگر نای راه رفتن نداشتند و سم خود را مرتب به‌زمین پر سنگلاخ 
می‌کوبیدند» به‌زحمت می‌توانستند کار بکشند. به‌این جہت وقتی که شهری در 
دوردست» با بامپای صورتی ك » یک دفعه نمایان شد» ماری از شادی تا کهان 
فریادی کشید: این شپر «ایزمیت» است. 

ایزمیت» نخستین مقصد از این سفر دور و دراز بود. 


تعداد قافله‌ها بیشتر می شود 

در این شهر یک دوست انتظار می کشید. 

اعضای قافله وقتی به‌دروازه شهر رسیدند» دیدند که میرزاخان آنجا منتظر است 
و از دیدن او بسیار خوشحال شدند. او دو روز قبل به‌این شهر رسیده بود» اما در سر تا 
سر این دو روز همه‌اش در انتظار دیدار این فرانسوی زیبا بوده است. دو عاشق» شادی و 
۵ ۰ ۰ ۰ ۰ + و و ۰ ۰ ۰ 
شعف خود را از بازیافتن همدیگر» از چشم دیگران پنہان نساختند. ظاهرا فابر هم 





602 - 8 
Bere - ۱‏ : بلیزاریوس, یا بلیساریوس» سردار دولت بیزانس, در دوران امپراطوری یوستی 
نیانوس اول م 

Annibal - ۰‏ : آنیبال» یا هانیبال سردار معروف کارتازی [۲۹۷ - ۱۸۳ قبل از میلاد] یکی 
ار بز رگترین فرماندهان تاریخ شناخته شده است. بنا به‌وصیت پدر عازم تسخیر روم شده جون بعد از 
پیروزی‌هایی درخشان به‌علت نرسیدن كمك از رومیان شکست خورد» خود را با زه رکشت. م 

11 - Tavsancil 
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ان بود» چون خیالش وک اك شده بود که به را قافله‌اش زیر چتر 
حمایتی شاهزاده حر کت خواهد کرد» ود 2 آنہا را تپدید نخواهد کرد. 

فابر و ماری حالاکه تز نگراتنای راه فاثق آمده بودند» با پیشنماد شاهزاده 
مبنی بر دو روز استراحت در «ایزمیت» بدون درنگ موافقت کردند. 

آنان شب را د رکاروانسرائ یگذرانیدند» که انواع کالاها» و اسبپا و شترها همه 
درکنا نار هم بودند. yT‏ 
دیدن کنند. خانه‌ها در طول کوچه‌های تنگ و مرطوب؛ - که سر تا سر پوشیده از 
علفهای هرز بود» - تماماً از چوب ساخته شده بود و روی دیوارهُ آنہا تصوی ر گلہا و 
نشانه‌هایی را نقاشی کرده بودند. 

دره‌های سرسبز اطراف» وکناره چند رود کوچک» - که منطقه را آبیاری 
م ی کرد - جایگاه بسیار مناسبی برای گردشهای عاشقانه دو نفری بود. در طی 
این گردشهای مطبوع اماکوتاہ بود که شاهزاد؛ ایرانی داستانہائی د رگوش و 

زیبایش زمزمه کرد» و او را بیش از پیش مفتون خود ساخت. اقا اه نع 

بسیار کوتاه بود و راهی که ا اصفیان در پیش داشتند بسیار دراز. 


به پیش ! 


راه در واقع از رفت و آمد و از اثر پای کاروانیان به‌وجود آمده بود» و جاده‌ای 
تنود کا :دشت بش آن راما امه این جت با میور شوازان کر دو غار اسان 
مد وچ مر نمی ۱39 افراد قافله» که شاید یکی از پر جاه و جلال‌ترین 
دسته‌ای بود که از این مسیر می گذشت» راهش گاه از میان دشتمای خشک و لمیزرع 
وگاه از دامنه کوههای وحشی بود» و گپگاه نیز جویبارهائی با آب زلال» در سر راه از 
مسافران خسته» رفع تشک هی کزد: خلاصه افراد قافله چندین روز پشت سر هم» 
بهح ر کت خود ادامه دادند» و تنا منظره‌ای که گاهی از یکنواختی راه می کاست» دیدن 
دریاچه‌هائی اونگ آبی بسیار تند بود» که در فاصله‌ای بسیار دور» چشمان آنان را 
نوازش می کرد. 

در پایان یکی از زوزهاء که هگ شخت خسته و کوفته بودند» در پیج جاده و 
در بالای مسیلی که آب رودخانه کنده بود» یک آبادی روستا مانند» با جائی که گرا 
روز اباد دبوده اشته انان شد اما وف افراد غود را آن ایکا رس ندید ند 





۳ سفیر زیا 
تل و خرابه چیز دیگر نيافتند. میرزا که گوشش با صداهای طبیعت آشنا بود» با دست 
اشاره نمود که قافله توقف کند. چشمان اوه همانند چشمان گربه» گوئ ی که حتی در 
تاریکی هم می‌دید» به جستجوی دور و بر پرداخت. و بعد علامتی داد که همه همراهان 
مسلح» مفہوم آن را فهمیدند. سلاحها آماده تیراندازی شد. اطراف ماری» با چند همراه 
ورزیده احاطه گردید. ۱ 

اف ونار باه فتاه اما همه کرش زنگهو مق در خر بود در ت 
گا سات ھائ ت ارات کا هخا دند فیگر ردک جار وداد آنا با 
سرک هر کے رآ آن یکل دور سی دنه طرلی کے که آن گرشه اسزار آم 
را که بطور قطع کمینگاه راهزنان بود» پشت سر گذاشتند. بهاسبها هی‌زدند» و بعد از در 
حدود یک ساعت راه» خود را به کاروانسرائی رساندند» که جای مناسبی برای توقف و 
استراحت بود. و در آن کاروانسرا خبر یافتند که عده زیادی از مسافران در آن روز مورد 
حملهٌ دزدان قرا رگرفته‌اند. و معلوم شد که آن روستای ویران» یک بزنگاه واقعی است. 
" ولی چون عده کاروان بسیار زیاد بود» خوشبختانه راهزنان جرات شبیخون به خود نداده 
تون وشات فاد ات تیه ود انا برد که او قور ین ردن ا 


۰ ۰ 5 مج 
میرزا و افراد مسلحش را بیشتر دانست و بر بخت خود آفرین گفت. 


از شهری به‌شهر دیگر 


ی ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۶ 

( دنیوه ۱۲ که درختان بیشمارش» برای مسافران هوای نک و میوه فراوان 
ارزانی نمود» - بعد «مکه جه) »۱۳ دره «سقاربه»»؟۱ و به‌دنبال آن دره «فراسو»:۱ و بعد 
«بیله‌جیک»»۰ همه در مسیر راهشان بود. کاروان از پائین شهر «اسکی شهر»۷ 
| -“ س ع۶ 
گذشت» که به‌شکل آمفی‌تئاتر ساخته شده بود و در آن هنگام جز چند خانه ویران و 
‌ ‌ و it‏ ۳۹ ۹ ۰ 
تعدادی چادر» ابر دیگری از ان شپر قدیمی پیدا نبود. 

۹ و ۰ 
روزها برای همه مسافران» جز ماری و میرزا» بسیار یکنواخت و ته کننده 





۳ ۱ مه در متن به‌صورت Geyne‏ نوشته شده است. 


13 6 
14 - Sakarya 
15 - Kara su 


16 - Biledjik 
17 - Eskishehir 





سفری غم‌انگیز و پرهیجان در راه کاروانها ۱ ۱۳۵ 





می‌گذشت. اما آن دو در راس قافله» خوشحال و خندان؛ عاشقائه اسب می‌تاختند و از 
زو نازاخ کزان شیر ذاه ال خان خمدا می می کرد که شا ری را چان 
سر گرم کند که خستگی راه را مطلقاً احساس نکند و از مخاطرات سفر» ترسی به‌دل راه 
نذ هل . 

سرانجام قافله به آنکارا» یا شهر قدیمی و مستحکم «انکورا»۱ [انگوریه] رسید. 
این شهر در قرن هفتم سخت مورد علاقه « گوست»" بود و ایرانیان» آن را با خاک 
یکسان کردند. «انکررا» بر بالای صخره رگ آنشفشانی» با شیب تند» قرار داشت و 
چہار طرف آن را دیوارهای بُرجدار محصو رکرده بود. داخل شهر پر از تاجران تریاک 
بود. از همه جا بوی خوش عسل و موم به‌مشام می‌رسید. ماری بیش از همه از پارچه‌های 
این شپ رکه با پشم بز بافته می‌شد» خوشش آمد. 

اف انا اده میم وهای را کا کرای ی سس کیرش د یره 
در پیش گرفته بودند و آنان آنگاه وارد فلات کویری «لالاهان»۰: شدند. و ورود آنان 
باغث شد چرت بزهاکه ظاهرا از این چرا گاه بیآب و علف خشنود نبودند» بکلّی پاره 
شود. 

در این مسیر درخت به‌قدری کم بود» که هر بار از دور شاخه‌ای پدیدار می‌شد» یا 
بای کوسکت از گوشه افق سر بل می کزده فزیاه تخسین و عبت از فهانبا ب آشمان 
می‌رفت. 


ترس از مار 


۳ ۳-۰ 
طولی نکشید که آنان این دشت لخت و برهوت را هم پشت سر گذاشته و 
به‌منطقه سرسبزی نزدیک شدند. اینجا حوالی «قیصریه»۱" بود. قافله وقتی به‌فیصربه 
۵ م2 1 ۶ ۳ ۳ » 
رسید» شهری که روز گازی در آن محل «کایسارئا»‌ی"" فدیم فرار داشت» تصمیم 
و E‏ ۰ ع ت 
به‌توقف گرفت. اکنون تلی از سنگپای خرد شده که از کوه «ارزه»۳" با «ارسیاس»)؟" 


18 - 6 19 - Auguste 20 - Lalahan 
اسم قیصریه را دربعضی ازمتون به‌صورت « فیساریه» هم می‌نویسندو بطوری که حمدالله‎ Kayseri ~~ ۲١ 
قیصرحمامی ساخته بود که به‌چراغ گرم می‌شد.» م‎ 

6 - 23 2 22 
4 - وری[ : در متون فارسی قدیم اسم این کوه « ارجاسب» امده است. م 








۱۳۹ سفیر زیبا 





سرازیر شده بودند اطراف آن را فرا گرفته بود. خوشبختانه بعد از سفری دراز» مسافران 
در این شپر خانه‌های راحت یافتند نه کلبه‌های محقر و مسکین و تمامی این خانه‌ها از 
شک شاخ شوه بوخ با زار یو تین مار بر رزوی هش ان نود ا بان از فرصت 
استفاده کرده و از مسجد معروف شپر به‌نام «ابومحمدبطال»)۰۰ که ساختمان آن در سر 
تاسر ت رکیه تک و یگانه است» بازدید کردند. در معماری این مسجد تنها چندین طاق» 
تمامی بنا را روی خود نگه‌داشته است. میرزا علاقه داشت قبر «ماه‌پری ؟»* را حتماً 
به‌لابرولاندیر نشان دهد. این قبر به‌شکل هشت ضلعی در جنب آن مسجد واقع است. 
«خان» از آنجا که تمامی افسانه‌های مربوط به‌مردم از قسطنطنیه تا اصفمان را به خوبی 
می‌دانست» قصَهُ «ماه‌پری» را هم با آب وتاب تمام برای ماری تعریف کرد: 
«ماه‌پری» شاهزاده خانمی بود که از مارها به‌شدت وحشت داشت. آنچنان 
2 حشت ی که» وقتی او بیمار شد و احساس کرد که به‌زودی خواهد مرد» دستور داد فبرش را 
۱ زجیرهای معگم پستف ساختمان بیاویزند. اما آنطور که روایت کردهاند» وفتی که 
جسد بی‌روح او را در مقبره مجللش خوابانیدند و درهای آن را محکم بستند» نا گہان 
مارم قاری تا یوت شد و بدن کل سرد ده او را کر ند و در هان له رر ند باه 


ھ۵ 


سد . 

از آن زان تا کتون کسی جرات آن را نیافغة است که جائ صعته تابوت را 
عوض کند. 

۰ ۰ عم ۶ 
داستان گذاشته بود» به‌قصه ا وگوش فرا می‌داد. او معمولاً از شنیدن ابنگونه قصه‌ها 
وم رم 

به‌هیجان می‌آمد. اما گاهی نیز نمی‌توانست جلوی ترس و وحشت خود را بگیرد. اين» 
یکی از آن موارد خاص بود. 

آیا این تازه» آغاز ماجراهای خود او نبود! 

ماری با اندوه و تاسف فراوان از این شهر دل بر کند» به‌خصوص وقت ی که شمهر 
را ترک گفت» دید که در مقابل قافله» تا چشم کار می کند» زمینهای خشک و لم‌یزرع» 

عم موم ۳ 

و کوههای بلند و بدون گل و گیاه» در انتظار آنهاست. خوشبختانه وجود میرزاخان باعث 
شد که با علامت دست اوه کاروانیان با عزم و شجاعت راه سفر در پیش گیرند. اما شترها 
بز یت از سا تدش ینا و انسیا سحت متا ری ی کردنه ردان آء 





۵ ۲ س در متن Hunal‏ آمده است. م 
1 ۲ - در کتاب Mahpeli‏ جاپ شده است. 





سفری غم‌انگیر و پرهیحان در راه کاروانها ۱۳۷ 


می کشیدند. فابر مدام نق می‌زد. تنها ماری بود که با لبخندی مطبوع رنج سفر را تحمل 
می کرد و دلیرانه به‌راه خود ادامه می‌داد. 


دشت ملال‌انگیز 


مسیر راه از ميان دشتی ملالانگیز و شن‌زار می‌گذشت و اطراف آن را کوه 
«ارسیاس» با ارتفاع متجاوز از سه‌هزار متر فرا گرفته بود. در فاصله‌ای فراتر از این کوه» 
قلّه‌های دیگری از سلسله جبال «توروس» قرار داشت. در مجاورت این کوه آتشفشانی 
خاموش» از کشت و زرع اصلاً اثری نبود. اسبپاکه از حساسیت فوق‌العاده‌ای 
برخوردارند» شیه‌های عجیبی می کشیدند» اما شترهاء که آرام و خونسردند 
همانطور با گامهائی موزون و با آهنگی خاص و سنگین راه می‌رفتند. 

سرانجام تپه‌ای سرسبز از دور نمایان شد. آنجا «سیواس»"۲ بود. 

با مشاهده سوادسیواس» باز اطلاعات پر دامنه میرزا» از آب‌ابنارها» مدرسه‌ها» - 
که زیباترین آنہا نام «گوی مسجد» را داشت و مناره‌هایش سر تا سر پوشیده 
از کاشیهای آبی بود - بر همه معلوم و آشکار شد. با اشاره به‌مناره‌های آبی» شاهزاده 
توضیح داد که این نکته را نباید فراموش کرد که در مشرق زمین رنگ آبی دافع چشم 
زخم است. لابرولاندیر بلافاصله در جواب اوگفت: 

«پس در این سرزمین همه باید خوشبخت باشند و ازگزند چشم بد در امان!» 

میرزا راجع به‌نام این شهر گفت که در سابق آنجا را «سواستیا»+ می‌نامیدند؛ 
یعنی شهر قابل احترام. این کلمه به‌مرور زمان تغییر یافته و به‌صورت اسم فعلی در آمده 
ات 

تیور لنگ:در آنازمان که از ان شیر امن گذشته بر ی عاذت و مت 
خود لی خاک و نداد فراواتی عسدء در بت شر رد بر جای گدافیت: 

فابر که سخت شیفتهٌ باستانشناسی و آثار معماری بود» کم کم به‌ساختمانها و آنار 
با شکوه ی که در مسی رکاروان» یک یک نمایان می‌شدند» توجه و علاقه پیدا ف کر او 
هر چند نمی‌خواست کسالت و خستگی خود را از طولانی شدن راهہا بر زبان بیاورد» اما 
قر زوز که می گذشت» آنار آن بیش در عهرماش هونا نی شد: شا ده اب خاطر از 


27 - Sivas 
28 - Sevastya 








۱۳۸ سفیر زیبا 





سیواس به‌پسرش آرنو» که ظاهرا در آن تاریخ باید به‌طرابوزان می‌رسید» پیغام فرستاد که 
۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ - 
به‌جای ارزروم در ایروان به‌او پیوندد. چوں به‌او گفته بودند که راه ایروان راحت‌تر و امن‌تر 


است. 


در راه ارمنستان 


ارزروم ظاهر می‌شود 


اعصای هيات زیر آفتابی سوزان» راهہای پر خطری را که سرانجام به‌ارزروم 
منتهی می‌شد» در پیش گرفته بودند. تعداد کاروانهائی که از ایران می‌آمدند» بیشمار بود. 
" دیدن این کاروانها برای اعصای قافله» هم باعث شادی ات کرو می‌شد» و هم در دل 
آنان ترسی ایجاد می کرد. چون قیافه‌های تکیده تاجرهائ ی که از اعماق آسیا می‌آمدند» 
چنگی به‌دل نمی‌زد. 
در ارنفاعی نزدیک به‌دو هزار متر» و در وسط کوھستانپای بلند» در 
حال ی که گردباد و طرفان شن» خشمان مساف ان زا پر ار گرد و خا کش کرد در دشتی 
مسطح» نا گپان منظره شپر نمایان شد. در این نواحی اغلب اوقات باران می‌بارد و 
آسمان اغلب از ابرهای خا کستری پوشیده است. مسافران از میان دیوارهای e‏ 
و از اينکه توانستند در کاروانسرای پر سر و صدائی» جان‌پناهی برای خود پیدا کنند» 
بسیار خوشحال به‌نظر می‌رسیدند. ارزروم» چون یک شهر نجارنی و مرکز داد و 
ستد بود» صدای گفتگو و جر و بحث و چانه‌زدن مسافران» توام با همهمهٌ حیوانها گوش 
فلک را کر می کرد. 
لابرولاندیر که همیشه در سفر لباس مردانه بسیار ممتازی به‌تن می کرد» از این 
شلوغی و داد و بیداد ناراضی به‌نظر نمی‌رسید. و او همانقد رکه در لباسهای شیک و 
آخرین مد پاریسی» زیبا و برازنده دیده می‌شد» در لباس مردانه نیز چیزی از زیبانی و 
برازند گی کم نداشت. به‌این جهت خیلی زود عادت کرد که نگاههای کنجکاوانه» با 
نیشخند آمیز و حتی‌گاهی خشن راکه به‌سوی او دوخته می‌شد» خیلی راحت تحمل کند. 
چون با وجود حامی معروفی مثل میرزا» چه کسی می‌توانست دست از پا خطا کند ؟ 





سفری غم‌انگیز و برهیحان در راه کاروانها ۱۳۹ 


عاقبت تنبلی و شکمپرستی 





خد کاران آن مسانهانه مین هر ایارک کرش رای اند اسان 
«مختار»۰" یا شهردار این شہر را با شاخ و برگ فراوان برای مسافران تعریف 
می کردند. 

شپردار یاد شده که اسمش «اوزوم» ۲۰ وگویا مرد خوبی بود» بیشتر وقت خود را 
به خوردن و خوابیدن صرف می کرد و به‌این جهت شکم بسیا ر گنده‌ای داشت. او هر روز 
از سر صدق و ایمان هفت بار نماز می‌خواند و بعد از هر نوبت نماز غذای مفصلی 
نوش‌جان می کرد بدون آنکه حلویات و انواع شیرینیبا را فراموش کند. و آنگاه به‌زعم 
خود» برای هصم غذائی که خورده بود روی نیمکتی دراز می کشید و زود به‌خواب 
می‌رفت. در موعد نماز بعدی» ن وکری از خواب بیدارش می کرد. او از جایش بلند 
می‌شد نماز را می‌خواند و باز می‌خورد و دوباره می‌خوابید. خلاصه نمام وقت او» به‌این 
ترتیب میگذشت» و مقداری از وقت بازمانده را هم برای طہارت و ساختن وصر 
اختصاص داده بود. به‌این ترئیب در نمام بیست و چپار ساعت فقط دو ساعت از وقت 
خود را به‌اداره امور شهر ارزروم صرف می کرد» و بقیه کارها با دست و نظر زیردستان او 
اداره می‌شد. البته از حق نباید گذشت که آنان در انجام دادن وظایف خود کوتاهی 
نم یکردند» و در اثر مساعی آنان» این «ولایت»۰" یکی از غنی‌ترین و پر رونق‌ترین 
مر کز این منطقه به‌شمار می‌رفت. 

باری آنروز» درست مقارن با لحظاتی که قافله وارد این شہر می‌شد» شہردار بعد 
از صرف چپارمین نوبت غذایش که عبارت بود از ماهی سرخ کرده و نان و پنیر گلابدار 
و اند کی خوراک بادنجان همراه با کشک» ناگهان درد شدیدی در دل خود 
احساس کرد. او در حالی که با دو دست» شکم بزرگ خود را گرفته بود» رنگش ابتدا 
به‌شدت سرخ و بعد تیره شد و ناگهان بیپوش روی کف اطاق افتاد. همانطور که رسم 
محلی ایجاب می کرد» ابتدا برای مداوا مقداری از او خون گرفتند ولی متاسفانه افاقه‌ای 
نکرد و معلوم شد که کار ا زکا رگذشته است. 

خلاصه «اوزوم» بی آزار» روحش به‌بهشت زیبای «الله» پرواز کرد و از رنج 





:Mukhtar - "^‏ 3 در زبان ترکی» بیشتر در مفهرم کدخدا و ریش سفید است. م 
۰ - mںرےںU‏ : یعنی انگور 
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خوردن راحت ۷ 

ماری دلش به‌حال او سوخت. اما کاسبکاران متوسط الحال که چندان پول و 
پله‌ای در بساط نداشتند» زیر لب غرغر کنان گفتند: 

«اين ما بودیم که روزی هفت بار غذا می‌خوردیم! هر کس خربزه بخورد پای 
لرزش هم باید بنشیند!» 


ارم نتان 
تا اینجا سه ماه گن شت 


سه ماه بو که اعضای هیات» در باد و طوفان شن» یا زیر تابش آفتاب سوزان» و 
در شبهای سرد در حال ی که با بی‌خوابی و بی‌غذانی دست به شاقن بودند» راه 
می‌پیمودند» و کم کم وارد منطقه‌های ناشناخته‌تر و پر مخاطره‌تری می‌شدند که در هر 
حال دیدن و کشف آنها برای آنان خالی از شور و هیجان نبود. 

شر تا هتر امش اعانه اعضای هارا زهیری و دزی کرد ورمازی یره 
با او در پیشاپیش کاروان اسب می‌راند. 

سافران اک تفای رسیده ودنه که رر تر که و ارمشتان بوه و آنگاه وارد 
سرزمینی می‌شدند که همواره مورد هجوم همسایگان خود» یعنی رومیان» ایرانیان» و 
تازیان شده است. از این‌رو افراد این قوم پر تح رک و با هوش» در اطراف کاخہا و 
ساختمانهای خود» دیوارهای بسیار ضخیم و بلند بناکرده بودند تا از خانه و کاشانه خود 
بتوانند بهتر دفاع کنند. و در داخل آنہا ذوق هنری بالائی به کار برده بودند. 


کشتی نوح 


لابرولاندیر و همراهان» در پایان روزی بسیار خسته کننده» قله مدو رکوه آرارات 
راکه در آن بالاء کشتی نوح متوقف شده بود» کشف کردند. این قلّه گویا در حدود 
پنجپزار متر ارتفاع دارد. هنگامی که آنان به‌نزدیکیهای کوه رسیدند» برف روی آن کوه 
مقدس را پوشانده بود» و خورشید بر شیارهای آن نور سرخ و طلائی می‌پاشید. بومیان 
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ادعا م ی کردند بمنظور حفظ آثار متب رک بازمانده از آن کشتی معروف» چون صعود 
ه‌بالای کوه از سوی خداوند منم شده است» از این رو هر کس که بخواهد بر قله آن قدم 
بگذارد حتماً با بدبختی و سرنوشت شومی رو به‌رو خواهد شد. 

علی‌رغم این اعتقادات بی‌اساس» میرزا قبلاً تا قله کوه بالا رفته بود» و در آن بالا 
فقط چند قبر قدیمی دیده بود» اما آنجا نه‌اثری از کشتی یافته بود و نه به‌خاطر صعود 
به‌آن قله بلائی بر سرش آمده بود. 

به‌پیشنهاد میرزا قرار شد گردشی در آن حوالی بکنند» پیشنهادی که ماری را 
به‌شدت سر شوق آورد. اما بعد از کمی تردید و تفکر» آن را نپذیرفت. چون دلش 
نمی‌خواست فابر را که بیمار و خسته به‌نظر می‌آمد» در آن حال تنها بگذارد. حقیقت 
این بود که اسب‌سواری مداوم در مزاج و روحیه این مرد پنجاه سالهٌ مارسییی» که کمتر از 
فیگران آب‌تو هزای بو سگ راه را تخل می کرد انر ار تاماعد گذاشته برد: 
به کفاره شب‌زندهداریہا و ساعات دراز عیاشی و قماربازی» حالا دیگر وجودش 
نمی کشید و غذای ناسالم اغلب کاروانسراهاء به‌سلامت و مقاومت بدنی‌اش آسیب فراوان 





رسانده بود. و از آن اندام سنا چاق و ننومند» اکنون جر پوست و استخوان جیری 
باقی اند برد نای غمفی که گذر عمراتر ظورت او اناه ره ایک دی ای 
نور شدید آفتاب» بر جسته‌تر دیده می‌شدند. خلاصه اينکه وقتی قافله وارد ایروان می‌شد» 
می‌توان گفت که او یک مرد تقریباً مریض و از پا افتاده‌ای بود. 


کاروانسرای محقر ر کپورلا» 


در نزدیکی ایروان تصمیم بر این شد که دران ننک غروات؛ قافله وارد شهر 
رک ایروان نشود» و بعد ازگ‌ذراندن شب در دامنه کوه مقدس» و دورکردن خستگی 
راه از تن» روز بعد به‌سوی ایروان حر کت کنند. به‌این جمت آنان در کاروانسرای 
روستای محقری به‌نام « کپورلا»"" که مسکین‌ترین کاروانسرای سر تا سر راه بود» 
توقف کردند. اما این کاروانسرا نیز مانند کاروانسراهای دیگر پر از مسافر و بار و اسب و 
شتر بود و همیمهٌ آنپا گوش را کر می کرد. 

در این کاروانسرا» هنگام رسیدن کاروان» تنها یک حجره خالی وجود داشت. و 
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اگر میرزاخان همراه آنان نبود» مسافران مجبور بودند شب را د رکوچه به‌صبح برسانند. 
اما شاهزاده دستور داد» تمامی آن مردم بیچاره را فورا از حجره‌ها بیرون بریزند» و جای 
آنان را برای افراد قافله آماده کنند. مسافران قبلی آن شب را غرغر کنان» در پناه دیوارها 
و عده‌ای نیز زیر آسمان خالی خوابیدند. 

اطاقکہائ ی که به‌دستور خان در اختیار اعضای هیأت گذاشته شد» پنجره و 
روزنه‌ای به‌بیرون نداشت» و تنها در آنہا به‌دهلیز اصلی باز می‌شد. از داخل آن اطاقہا 
بوی بسیار بدی به‌مشام می‌رسید و برای خوابیدن در چنان جاهائی که هنوز دیوارها از 
حرارت آفتاب داغ و هوای داخل اناا منک وخ گنه بوقق و رات یی و 
تحمل شتر لازم بود. 

به‌این هت قایز و لایرولاتفیر: آن دو اطاق را درنتت به‌بزر گ کاروان یمتی 
میرزاخان» و به‌میر آخور وفادارش» هارون سپردند و خود راه خانه کشیش دهکده را - 
که در عین حال تاجر معتبر فرش بود و با خارج نیز داد و ستد داشت - در 
پیش گرفتند. 


بندر ارامش 


بعد از دفایقی چند» آنان» در خانه ساده اما نمیز و دنج انن کشیش کبوشی 
را کوبیدند. صاحب خانه با محبت نمام در را به‌روی آنان باز کرد. فابر آن چنان خسته 
بود که بلافاصله خود را روی رختخوابی که لحاف و تشک آن از پشم و پارچه زبری بود» 
انداخت» و همان لحظه به‌خواب رفت دیگران هم هر کدام» هرجاکه گیر آوردند» 
درا ز کشیدند. اما ماری پستوئی را که کشیش به‌عنوان نمازخانه از آن استفاده می‌نمود» 
اشغال کرد. 

آرامش و سکوت بر همه‌جا حکمفرما شد. تنپا گاهی صدای شغالی از دور» 
سکوت شب را در هم می‌شکست. اما مہمانان آن مرد خدا» بعد از آن همه راه‌پیمائی 
طاقت فرسا» چنان به‌خواب عمیقی فرو رفته بودند» صدای شغال که هیچ» اگر ببر هم 
می‌غرید» کسی از خواب بیدار نمی‌شد. 

روز بعد» صبح زود» قافله به‌راه افتاد. خوشبختانه فاصلةٌ منزل بعدی کوتاه بود و 
طولی نکشید که کاروان به کنار حصار ایروان» در مجاورت مرز ایران رسید. 
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ایروان 
شهری با دور دو هزار پا 


متجاوز از بیست سالی می‌شود که پژوهشگران» با خواندن خط میخی» تاریخ 
بنای ایروان را کشف کرده‌اند. این شهر در سال ۷۸۲ قبل از میلاد» توسط تزاراورارتو»۳" 
که نامش «آرگیشتی»* بود احداث گردید. از آنجاکه این شر دز یکت نقطه مہم 
سوق‌الجیشی وافع است» در هر عصری به‌عنوان دژی مستحکم مورد توجه بود. فافله 
هنگافی که به‌قسمتهای قدیمی شپهر نزدیک شد فابر و ماری به‌اهمیت آن بمتر بهتر پی 
بردند. 

در آن زمان بهایروان» «یروان» می گفتند و با سه دیوار بلند که از خاک معمولی 
با از خاک رس ساخته شده» از سه طرف محصور بود. این شہر روی زمین شیب‌داری 
بنا شده و ضلم شمال شرفی آن منتہی به‌خندقی است به‌عمق متجاوز از یکصد «تواز» 
يا به‌مقیاس امروز نزدیک به‌دویست متر. در کنار این پرتگاه مپیب» قصر حاکم قرار 
داست. 

این شہر در محوطه‌ای واقع شده بود که طول محیط آن به چہارهزار پا می‌رسید 
و دارای هشتصد غات بوة» و اگر آن باغبای خبالانگیر را نداشت؛ مسافر از 

منظره داخل شهر به‌شدت دلش می‌گرفت. کوچه‌های شهر هم بسیارکثیف و آلوده 

بودند» چون کسانی که در ساحل رود سکونت داشتند تمامی آشفال و زباله‌های خانه‌ها را 
در وسط کوچه خالی می کردند» و گند و کثافت در همه جا تلنبار می‌شد. 

در عوض آبادیهای اطراف شپر تماما سر سبز و بسیار خوش منظره بودند و 
تقریباً سر تا سر دشت را درخت موکاشته بودند و چہار طرف شہر نیز با کوههای بلند 
احاطه شده بود. 

از این شهر دو رودخانه می‌گذشت: از جنوب غربی آن رود «قرخ بولاخ»*" یا 
چپل چشمه - که از کره آرارات سرچشمه می‌گرفت - ودر شمال «زنگی» که رود 
سیل آسای پر آبی بود. این هر دو رود در بای فلخ نک نکر اف ننوسخند. مردم شہر از 
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آب انیا ماهی سبوط و قزل آلا صید می کردند. 

اما افراد هيات فابر» در آن لحظات مطلقاً به‌نکر ماهی‌گیری از رودخانه نبودند 
بلکه آنان می‌خواستند در وهله اول توجه و عنایت «محمدخان»۳۶ حاکم اپروان را که با 
شاهزاده میرزاخان دشمن خونی بود» به‌خود جلب کنند. و مسئله فوری و مہم دیگر این 
بود که از او درخواست کنند در مورد آمدن هر چه زودتر آرنو» پسر فابر» به‌ایروان» که 
مدتی می‌شد که از او خبری نبود» نسپیلانی فراهم آورد. 


در فلع شهر 


میرزاخان دیگر در این شهر نمی‌توانست به‌علت سابقهُ کدورت با حاکم ایروان» 
نماینده فرانسه و لابرولاندیر را شخصاً پیش خان برده و به‌او معرفی می‌کند. از سوی 
دیگر چون او» به‌علت همراهی با ماری» در راهمها زیاد معطل شده بود» می‌بایست هر چه 
سریم‌تر کی صقان پر سات اما ماق از ات جدان کت دو بی و گان وکو 
تا حدی هم احساس حسادت می کرد. چون پیش جرد می ندیه که شاهراده به‌مجرد 
آنکه همسران و به‌خصوص «سرگلی» خود را ببیند» دیگر او را به‌دست فراموشی 
خواهد سپرد. اما شاهزاده به‌او قول شرف داد تا زمانی که او در ایران اقامت دارد» نسبت 
به‌وی وفادار خواهد ماند و از هیچ کمکی در راه به‌انجام رسانیدن مأموریت سختش» 
دریغ و کوتاهی نخواهد ورزید. 

آن افو با آندوه فراوان از یکدیکر هاش ند و عرزا خان کر خالی که هیر آ جوز 
عزیزش مثل همیشه در کنارش بود» راه اصفهان را در پیش گرفت. 

اکنون مهم‌ترین مسئله برای ماری این بود که چگونه خود را به‌داخل قلعه 
اقامتگاه برسائد و محمدخان را با خود هم‌رای و همداستان نماید. 


در ا وی دیوارهای سه گانه 
ماری با اعتماد a‏ نسبت به‌زیبانی و جذابیت خود داشت» 





۳٦‏ - در متن همهحا » Abdelmassen?‏ » نوشته شده است» ولی بنا به استاد تاریخی ازحمله کتاب 
انقراض سلسله صفویه و اشفال اير ان به‌وسیلة تألیف لارنس لاکهارت» نام حا کم ایروان در آن زمان 
(( محمدخان» بودکه در زانویه ٩‏ ۰« ۰.۱ قاترو مایق رای کر پت فته و تین ورود آنان را به دربار 

صفوی گزارش نموده است. 6۰ 
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تصمیم گرفت به‌تنبائی از حاکم شهر وقت ملاقات تخواهت: و این کت انس خن زود 
مورد قبول وفع ب 

ظاهراً حا کم به‌دیدن یک زن فرانسوی که از اطرافیان خود شنیده بود در میان 
مردم با لباس مردانه حاضر می‌شود و صورت خود را از چشم مردان نامحرم پنہان 
نمی کند» سخت کنجکاو شده بود. 

آن روز ماری بعد از آرایش مفصل و رسیدن فراوان به‌سر و وضع خود راهی در 
ورودی قلعه گردید. او می‌بایست برای رسیدن به‌دفتر حکومتی» باغمائی که پر از گلهای 
سرخ بودند» اما حرارت بیش از حد آفتاب» همه آنها را پژمرده کرده بود» ا 
با خود فکر می‌کرد» یاو در با کم بیس هم ری مرن حراهد ۶۰ 

بعد از صدور اجازه‌های لازم از چندین نگہبان مختلف» و گذشتن از در سه 
دیوار تو در نو» سرانجام به کنار دیوار قصر اصلی» که تنما یک در به‌بیرون داشت» رسید. 

او على‌رغم رات و جسارت دانی‌اش» وقتی وارد فصر می‌شد احساس 
می کرد که اضطراب و دلهره ی نای وجرد را فا گرفعه آشت: نا تیم 
روحیه‌ای از دالانپای دراز و پیج در کشت خدمتکاری در پیش» و او به‌دنبال 
وی» راهروها» باغچه‌های بچته اط تر در تون قالا های رر کی وکوک را ت 
س رگذاشتند و سرانجام در مقابل آنان: دو بزر ک‌هثی تکاری شدای باز شه و این 
مهمان زیبا وارد تالار مجللی‌گردید» که زیبائی و شکوه آن» چشمما را خیره می‌ساخت. 
چندین چلچراغ» با نور فراوان» تالار وسیعی را که به در و دیوار آن قالی‌های نفیس» و 
سلاحهای مختلف آویخته شده بود» روشن می‌کرد. ۱ 

ماری در بدو ورود» محمدخان را که در ته‌تالار» مثل تر کپا» در ميان خواجه‌ها 
روی نیمکتی نشسته و در انتظار او بود» خوب تشخیص نداد. مه از کیب ایز 
وقتی که متوجه او شد» به‌اشاره دست حاکم» کمی نزدیک‌تر رفت. 


باریابی بهحضور «پنجة فتاب» 


۳ پیرمرد ِ و با صلابتی بود» او ریشی دراز در كِ_ِ وتا 
احساسات درونی او را بروز دشد. 
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لابرولاندیر به‌سبک باریاپی به‌حضور بز ر گان» مراتب احترام را به‌جای آورد و تا 
خود را آماده می کرد که سخنانی ایراد کند» مرد جوانی - که در فاصله کمی از حاکم 
ایستاده بود» - با فرانسه بسیار روان با معرف ی کردن خود به‌عنوان پسر «بیگلربیگی» - 
بش مد کان وزوداماری را ایروان رامد کفت: 

ماری‌پونی» در همان نگاه اول از نفوذ در جسم و روح پدر انو شده و با 
تمامی شپامتی که در خود سراغ داشت و با اعتماد به‌نیروی جذابیت و دلربائی خود؛ 
سعی نمود در دل پسر جائی برای خود با زکند. از این رو» با بیانی رسا و با اعتماد 
به‌نفس کامل» علت مسافرت به‌ایران را برای حاکم توضیح داد. و در ضمن سخنان خود 
میا تا که تشرد نایک انان اداه اسه و دو دود ی تفآ 
ملتزمین اسم و رسم‌دار» در ارزروم مانده‌اند و به‌زودی از راه خواهند رسید. 

معلوم نیست که چرا ماری می‌خواست تعداد همراهان را بیشتر از تعداد واقع 
قلمداد کند ؟ شاید پیش خود فکر می کرد که به‌این ترتیب بہتر می‌تواند اعتماد حاکم 
وپسرش را جلب کند و آنان را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. 

جوان» سخنان پدر را مبنی بر اينکه تا مدتی که بخواهند در ایروان بمانند» 
مهمان و مورد حمایت او خواهند بود» از برای ماری ترجمه کرد و بعد اضافه نمود برای 
آنکه در مدت اقامت در این شپهر به آنان خوش بگذرد» «مپمانداری» نیز در خدمت 
آنان خواهد بود. 

مراسم باریابی پایان یافت و او بعد از ادای احترام مجدد» از حضور حاکم 
مرخص شد. 


تولد عشقی جدید 


ماری از همان راهپای پیچیده‌ای که تا تالار قصر آمده بود» می‌خواست 
به‌اقامتگاه خود بر گردد که نا گهان دری باز شد و فرزند حا کم در برابر او ظاه رگردید. 
او از جانب پدر» ماری را به‌صرف عصرانه دعوت تیف ایکا او را به‌تالار ی که از 
پنجره‌های آن چشم‌انداز زیبائی از شهر نمایان بود» راهنمائی کرد. 

تا کسی مساجد و مناره‌های ایروان را نبیند» نمی‌تواند به‌عظمت و زیبائی واقعی 
این شہر پی ببرد. 

. 8 و 
در تالار» جائی که مپمانها می‌نشستند» دور تا دور پوست خرس» پا گوسفند» و 
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سر قاس اطاق را شطر ف سا خت با ورود اویدان الا سینی‌های :بز رک که تماما پر از 
میوه و شیرینی و تنقلات دیگر بودند» پشت سر هم روی زمین چیده می‌شدند. 

ماری پیروزی خود را نزدیک می‌دید. قلب پسر خان» در همان لحظه اول توسط 
این «پرنسس فرنگی» نسخیر شده بود. 

خلاصه او جای حور دز آن قصر خوش کرد. ال تشخ وسم 
«امیرطغرل»۳۷ در پدرش بوده و یا تأثیر مستقیم زیبائی ماری در شخص حاکم» و با 
دستورهائی که خواه از فسطنطنیه و خواه از اصفهان به‌ایروان رسیده بود» در هر حال 
ماری از پذیرا؛ ی شاا بن ودار کردند. 

روز بعد وقتی که او به‌فردا فکر می‌کرد» پیکی از قصر حاکم رسید و او را 
به‌همراه فابر به‌شر کت در مراسم شکار دعوت کرد. 


ماری در حالی که لباس افسران فرانسه را پوشیده و کلاه سه‌شاخی بر سر گذاشته 
بود» زیباترین اسب اهدائی میرزاخان را سوار شد و به‌همراه ژان باتیست فابر» که رنج ‏ 
سفر بکلی او را از پا در آورده بود» برای شرکت در مراسم شکار بسوی قصر حاکم 
زھسیاز فد بد: 

محمدخان با آنکه با وجود سن زیادش» هنگام خارج شدن از قصر اغلب بر 
اسب س رکشی سوار می‌شد» اما آن روز بر تخت روان نشسته بود. در عوض پسرش» 
د رکنار تخت روان» اسب را از این سو به آن سو جولان می‌داد و از مبمان زیبا دلبری 
میکرد. 

ماری وقتی این جوان را بر پشت اسب مدتی به‌دفت تماشاکرد» دید که الحق 
حتی از میرزا هم خوش‌قیافه‌تر و مردثر است و با دیدن چنان سوار برازنده‌ای» 
احساس کرد که ضربان قلبش شدیدتر شده است. 

همه گروه» به‌دنبال تخت روان حاکم» به‌راه افتادند» اما در مسیرشان هیچ 
شکاری پیدا نشد. در حول و حوش شکارگاه» و در سای درختان انبوه» خدمتکاران از 
قبل فرشهای بزرگی در جایی پپن کرده و در چهار طرف آن مخده چیده بودند و خود 


۷ - در اصل Ertogrul‏ 
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دست به‌سینه ایستاده بودند. به‌محض آنکه تخت روان حا کم از دور پیدا شد آنها خود را 
فورا بای کت روان رسا ندند وتان کمک کرد که از آنبالا باده شید آنکه او 
به‌طرف جایگاه ی که قالی انداخته بودند» آمد و به‌سبک شرقی‌ها روی زمین نشست و با 
اشاره دست اجازه داد که مهمانها هم در کنا نارش بنشینند. و به‌ترتیب لابرولاندیر در طرف 
راست او و فابر درطرف چپ اوء و امیرطغرل هم در کنار ماری جای گرفتند. . وبا ورود 
آنان به آن جایگاه ضیافت آغاز گردید و غلامان خوش صورت به‌فعالیت و پذیرائی 
پرداختند. آنان با سرعت و مپارت خاصی انواع غذاها را از فاصله‌ای به آنجا می‌آوردند 
و روی سفره می‌چیدند. غذاهایی از قبیل: دلمه ب رگ مو - که برای فرانسویان غذای 
کاملاً نا آشنائی بود» - انواع ماهیها که آنها را مخلوط با سبزی پخته بودند» سبزیجات 
خام و خشک شده» و انواع گونا گون پلو» و حلویات و نان قندی. دست‌پخت ایرانی 
همیشه بسیار عالی و در همه جا شایان تحسین است. انواع مختلف غذاهای گوشتی توم 
با ادویه و مرباهائی که می‌پزند» عموماً بسیار خوش مزه و لذیذ و حقأخوردنی است. 

آنروز به خاطر مهمانان فرانسوی شراب ایرانی نیز بر سر سفره آماده بود و فابر 
و ماری از طعم و گیرائی آن بسیار خوششان آمد. امیرطغرل به‌این مناسبت از حافظ 
شاعر بز رگ ایرانی بیتی خواند که مضمونش چنین بود: 

زاهد در انتظار شراب کوئر» 

اما حافظ مسکین» به‌یک جام شراب از این دنیا قانع است.۸ 

خدمت‌کاران که به‌ردیف پشت سر مممانان ایستاده بودند» هر جامی که خالی 
می‌شد در همان لحظه جام دیگر را پر می‌کردند. فابر بنا بر عادت قدیمی خود» هر 
پیمانه‌ای که از طرف ساقیان مجلس بهاو تعارف می‌شد» بلافاصله تا ته می‌نوشید. 

مطابق رسم مهمان‌نوازی» مرتباً جام‌های خالی را با جام زیبای دیگر عوض 
می کردند» و در یک پیمانه دو بار مشروب خورده نمی‌شد. 

لابرولاندیر سرش گرم بود و به‌همسفرش که در شرابخواری افراط می کرد؛ 
توجمی نداشت اما ششدانگ حواسش در پی آن بود که بیش از پیش قلب میزبان جوان 
خود را تشن گند 

حاکم در صدر مجلس» هر لقمه را با ظرافت خاصی بر می‌داشت و در دهانش 
می کنات وبا تانی و انت خاضی غذا من خورداو. گپگاه نیز د البه:بهتذرت:+ ضفن 





۸ - ظاهراً اشاره به‌این بیت حافظ است: 
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست [ تا در میانه خواستهکردگار چیست؟ ] 
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نگاه کردن به‌سوی زن جوان» لبخند ملایمی می‌زد. 

وقتی که مراسم صرف غذا تمام شد» دسته‌ای از سواران چابک سوار از راه 
رسیدند و آنان شکارچیان ورزیده‌ای بودند که هر کدام توانسته بودند چندین شکار 
خوب بزنند. و همه آنہا را با احترام تقدیم اربابشان کردند. حاکم از سر لطف نگاهی 
کارا اا و 
اشاره خاصی دستور داد همه آماده مراجعت به‌شپر شوند. 

اشاره‌ای که حاکم کرد؛» در وافع علامت پایان تا شکار بود. 2 ها خود او 
سوار تخت روانش شد» و ماری با کمک طغرل برپشت اسبش قرا رگرفت و فابر هم که 
هم در خوردن و هم در آشامیدن خیلی افراط کرد بود» با کمک یکی از غلامان 
به‌زحمت سوار اسبش شد. اما امیرطغرل جوان» با چابکی تمام به‌پشت اسب خود پرید» 
و مر کب شود را در پیشاپیش گروه به جولان در آورد. 

در حوالی شہر» فابر و ماری» با ادای احترام و کسب اجازه از ملتزمان خان جدا 
شدند و به‌اقامتگاه خود رفتند. اما نگاه امیر جوان تا مدتی چنده آن اسب سوار زیبا و 
مغرور را عاشقانه دنبال می کرد. 


و درست در ان لحظه ... 


داستان فابر و ماری را در همینجا ناتمام می گذاریم و نگاهی به‌عقب می‌اندازيم 
به‌وقایمی که بعد از حر کت آنان در قسطنطنیه اتفاق افتاده است. 

آنشب» بعد از آن شام معروف و بازی ورق» کنت دوفریول وقتی از خواب بیدار 
هه دند که لاترولا ندیسر او شیزه مالهه وه آن شاد کی از قفش بریته اشتاز گل 
خوردن خود به‌شدت ناراحت و عصبانی شد. و تصمیم گرفت به‌هر نحوی که ممکن 
باشد از این دو نفر انتقام بگیرد. ولی در آن لحظه او نمی‌توانست حدس بزند که 
مپمانان آنشبی مانند فراریہاء خاک اروپا را به‌سرعت پشت سر گذاشته‌اند و اینک در 
آسیا بسوی مقصد پیش می‌تازند. به‌این جمت وقتی از این حقیقت تلخ خبردار شد» 
دید که کار ا زکا رگذشته است. اما چون اطلاع یافته بود که میرزاخان هم در طی راه 
به آنان پیوسته و از طرف دیگر» از کدورت و کینه‌ای که خان ایروان نسبت به‌میرزاخان 
داشت »> کاملاً با خبر بود» فورا پیکی را بسوی ایروان کل داشت تا به‌مقامات شهر 





۱8۰ سفیر زیا 





پیغام دهد که این مرد اهل مارسی» شاد تمام عیار و لابرولاندیر» زنی بد کاره و کثیف 


است. 
در گذ‌شت يك دوست 


امیرطفرل خیلی زود دریافت که فابر رفیق و خاطرخواه ماری است. و تنها خدا 
آگاه است که در چنین مواقعی در ذهن یک مسلمان متعضصب چه می گذرد. از طرف 
دیگر» چون فابر» بهارزش و اهمیت دوستی و نزدیکی ماری با امیرطفرل» به خوبی واقف 
بود» و مخصوصاً می‌خواست از این موقعیت» همانطور که از وجود میرزاخان برای 
پیشبرد کارها استفاده کرده بود» نہایت استفاده را بکند» به‌این جمت» نه‌ننها خود را 
عصبانی نشان نمی‌داد» بلکه در خفا موجبانی فراهم می‌آورد که این نزدیکی بیشتر گردد. 

بعد از پایان آن مہمانی در شکارگاه خبر رسید که کشیش مونیه و پسر فابر - 
که بیشتر از پانزده سال نداشت - و برادرزاده‌اش سیپرین» در « کپورلو» وارد منزل 
آن کشیش مممان‌نواز شدم‌اند. اما در آن روزها» بیماری ژان باتیست بیچاره» کاملاً علنی 
شده بود و او به‌سختی می‌نوانست خود را روی اسب نگه دارد. تا آنجا که در طول 
راه گاهی رنگ صورتش به‌شدت سرح می‌شد» و یکدفعه بکلی می‌پرید و لحظه به‌لحظه 
طلب آب می کرد. ماری فک ر کرد که ناراحتی او ازگرمای هواست و او دچار 
آفتابزد گی شده اشت» اما تا بهمتال: رسیدنه و او را از اسب پیاده کردند؛انا گان از 
حال رفت. او را به‌زور روی رختخوابی خوابانیدند» اما تا دراز کشید نفسش به‌شماره افتاد 
و دیگر چشمانش را مطلقاً باز نکرد. کمی بعد مايه زرد رنگی از گوشه لبهای نیمه‌بازش 
بیرون ریخت و پوست بدنش به‌رنگ قموه‌ای تند در آمد. 

هوای ملدیم و مطبوع آن شب پر ستاره» در بهبود وصح بیمار» هیچ اثری 
نبخشید. کشیش شب را تا صبح بر بالین او بیدار ماند و دعا خواند و در سپیده دم» 
پیش از طلوع آفتاب» لابرولاندیر را که فابر لازمش داشت به‌پیش او خواند. اما فابر 
دیگر نفسهای آخر را می‌کشید و چند کلمه بیشتر نتوانست با ماری صحبت کند. 


ا ۰ ۲1 و 
ماری روی رختخواب او خم شد و آرام آرام گریست. و او در حال ی که سعی 
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مې کرد آرامش خود را حفظ کند» گفت که به‌زودی خواهد مرد و از ماری خواست دنال 
ماموریتش را به‌عهده بگیرد. ضمناً به‌او توصیه کرد منتظر آمدن پسر ارشدش آرنو» که 
قرار بود در همان روزها به‌همراه هدایای شاهنشاه ایران از راه برسد» باشد. و از ماری 
خواست که خود را به‌عنوان نماینده شاهزاده خانمهای دربار فرانسه معرف یکند. و آنگاه» 
تمامی اسناد و مدا رک لازم و همچنین نامه‌های «پون شارترن» راکه همه آنها را در 
سینه خود زیر لباسبا پنهان کرده بود» تسلیم ماری نمود. 

در این لحظه کشیش که آن دو را مدتی تنها گذاشته بود» وارد اطاق شد و بیمار 
محتضر از او درخواست نمود آخرین مراسم مذهبی را در حق وی به‌جای آورد» اما 
کشیش از انجام آن امتناع ورزید. 

نفسپا به خر خر افتاد. فابر در آن لحظه چشمانش را چنان به‌صورت ماری خیره 
ساخت گوثی که می‌خواست تصویری از این چهره زیبا را با خود به آن دنیا ببرد. 

آخرین ِ- لرزشی در اندامش ایجاد کرد و بعد تمام کرد. کشیش در همان 
لحظه چشمانش را بست 

شب ۱۱ اوت ۱۷۰۰ که دقایقی بعد روز هفدهم آغاز می‌شد» عمر رئیس هیأت 
نمایند گی فرانسه به‌نحو غم‌انگیزی به‌سر آمد. 

در بیرون اطاق» سپیده دم تازه داشت می‌دمید. ۱ 

لازم بود جسد را هر چه زودتر در جائی دفن کنند. چون هم حرارت هوا و هم 
شدت مرض» جسم این مرد بخت بر گشته را که قبلاً خستگی راه و افراط در انواع 
عیاشیما» بکلّی ناتوانش کرده بود» اینک بد جوری مچاله‌اش‌کرده واورا از ريخت و قیافه 
انداخته بود. 

سرانجام جسد آن بیچاره را در مجاورت دهکده «کپورلا» در صومعه ارمنی 
«اچمیادزین»؟" - که در فاصلهٌ سه ساعتی ایروان» مقابل کوه آرارات واقع است و مکان 
مقدسی است - دفن کردند. 

او ید او و به کر ورل رنه کا به‌اطرافیان خود فقط این 

جمله را فی و 


«پاشای ایروان مرا از اندوه گرم آسوده ساخت».۰ از گفته او چنین استنباط 





۶ - در متن: Edmissine‏ 
۰ - در آن زمان» ایالت ایروان متعلق به‌ایران بوده و محمدخان حاکم آن ولایت بوده به‌این جهت عنوان 
« پاشا» را سفیر فرانسه در فسطنطنیه» از قول ترکها به‌کار برده است و ضمنأ موضوع مسموم کردن فاب 





۵۲ سفیر زیب 
می‌شود که او می‌دانست ژان باتیست فابر به‌هنگام ناهار در مهمانی شکار» بدون شک 
مسموم شده است. 

بعد از در گذشت فابر بلافاصله همسرش» با د وکود ک خردسال و نوکران و 
تمامی اسباب و اثاث خانه» به‌خانه سفیر پناه برد. او هم با آن همه سوابق و روابط 
پنهانی» نمی‌توانست در چنان موفعیتی از بذل محبت و مهمان‌نوازی دریغ ورزد. 


گم 
زند گی در ایروان 
پیروری پسر خان 


مدت چند روره ماری پونی» در مانم رت وه بود و به‌خاطر 
در گت دوستش» اندوهناک به‌نظر می‌رسید. اما او زنی نبود که برای همیشه خود را 
اسیر غم کند. > به‌ندریج شود را بهغنوان رئیش هیات؛ که این ممت :را از فابر گر فته بود» 
به‌بقیه اعضاء قبولاند و برادرزاده او راء که عنوان «ایلچی» بهاو داده بود» با خود همراه 
ساخت. چرا؟ در جواب این چرا تاریخ سکوت کرده است. 

چند روز بعد از آن واقعه» از محمدخان اجازه" شرفیابی محدد خواست ۳ به‌او 
رسما اطلاع دهد که در غیاب فابر» مشعل هدایت کاروان را خود به‌دست گرفته است و 
می‌خواهد هر چه زودتر راه و ماموریت او را ادامه دهد. 

این بار نیز حاکم» او را خیلی دوستانه به‌حضور پذیرفت و ماری به‌پشت گرمی 
مراحم او» به‌خود این جرات را داد که از خان برای رفتن به‌حضور خان تبریز و از آنجا 
به‌دربار شاه استمداد و تسہیلاتی طلب کند. امیرطغرل درخواستہای او را برای پدرش 
ترجمه کرد و خان به‌علامت قبول سری تکان داد. و ماری پیش از آنکه طغرل سخنان 
حاکم را به‌فرانسه ترجمه کند» به‌فراست دریافت که درخواستش مورد قبول واقع شده 
است. 

آنروز ماری وقتی که از حضور حا کم مرخص می‌شد» از بخت خود بسیار راضی 
و خشنود بود. 





ج 
واقعیت ندارد و این موضوع را میشل» جانشین بعدی او» در خاطراتی که از خود برجا یگذاشته رسما 
تکذیب کر ده است. ۴ 
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هنر دلربائی 


اگر زنی امروزگفت نه» فردا» او خواهدگفت آری. در ميان این دو 
جواب» «شایدی» هم وجود دارد و این نشانه بهترین عشق است ۴٠.‏ 


سعدی» شاعر ایرانی 


حتی حاکم کہنسال نیز در قبال جذابیت و زیبائی این زن فرانسوی» نتوانست 
خونسرد و بی‌تفاوت بماند و به‌این فکر افتاد که او را بیشتر و بهتر بشناسد. به‌این جهت 
او را روزی به‌قصرش دعوت کرد و در اطاق خصوصی‌اش» مدت نسبتا درازی در 
حصورش نگاه داشت. 

و و هه ۰ کر و ۱ ۲ 2 2 

آنروز وقتی که ماری از اطاق خلوت حاکم خارج می‌شد» انگشتری گرانبهائی 
در انگشتش برق می‌زد اما او تنها فاپ حاکم پیر را ندزدیده بود» بلکه عشق امیرطفرل 
نسبت به‌او روز به‌روز شدیدتر می‌شد. و در هر ملاقات» جواهر کمیابی از سوی عاشق 

ت ص ۹ مه ۰ 1 
نثار این زن مکار می گردید. امّا هر بار که آن دو با هم خلوت می کردند» مصاحبت آنان 
از حد معینی تجاوز نم ی کرد تا به‌این ترتیب آتش عشق بیش از پیش تیزتر گردد. و هر 
با رکه ماری احساس می کرد کار به‌جاهای باریک می کشد؛ به‌بهانه‌ای واهی» مانند 
بو کردن نگ شاه | سا خوردن یک عدد شیرینی» با لذت بردن از چشم‌انداز 
زیبائی که از پشت پنجره اطاق دیده می‌شد» خود را از دست امیر رها می‌ساخت و از او 
فاصله می‌گرفت. در این لحظات» جران دلباخته» سرخورده و دمق» بازی را از اول آغاز 
می کرد و در هر نوبت امتیاز تازه‌ای به‌دست می‌آورد. تا اینکه ماری سرانجام با ميل خود 
e‏ که ۰ و 

حق پیروز شدن را به‌او وا گذار کرد. 


سقوط ملایم 


او آنگاه قبل از بذیرانی» تنگ در آغوشش کشید» در حالی که 

درکنار او دراز کشیده بود» خوابی خوش» نیروی از دست رفته را 
جبران کرد. 

مونتتی ۲۲ 





۱ - معادل درست این مضمون را در آثار سعدی پیدا نکردم. 
Montaigne ¬ ۲‏ : نویسنده مورالیست و بسیار معروف فرانسوی [۱۵۹۲ - ۱۵۳۳ ] و از 
پیش کسوتان علم آموزش و پرورش- م 





۱8۳ سفیر زا 


در حالی که ماری روی نیمکتی دراز کشیده بود» او با حوصله تمام لباسبهای او را 
یک یک از تنش به‌در آورد و... بعد عاشقانه در برابرش زانو زد و با نحسین 
فراوان گفت که از ناشاق بون ایتعدر سف وففاف با فافج سیر میرد و آنگا: 
سراپای آن بدن نرم و لطیف را غرق بوسه ساخت. ماری روی نیمکت راحتی 
بدون کوچکترین حرکتی» چشمانش را بسته بود و از این همه نوازش گرم و شاعرانه 
عمیقاً لذت می‌برد. و امیر عمداً آهسته آهسته پیش می‌رفت» تا لذت این لحظات را 
طولان گر روند 

بعد از آنکه آن دو مدتی دراز درکنا نار هم خلوت کردند» مطابق رسم 
محلی» کلفتما به‌داخل اطاق آمدند و ماری را برای غسل و شست و شو به‌حمام بردند. 
در این فاصله خواجه‌های ماهر نیز عضلات طفرل را که راحت و بی‌خیال روی نیمکتی 
ذزار کشنده بود» با مهارت مشت و مال می‌دادند» و بعد از آنکه کارشان نمام شد» کلفتا 
ماری را که کاملا خوشحال و خندان بود» و به‌سر و مویش عطر وگلاب زده بودند» دوباره 
به آن اطاق آوردند. 

لاو لاندیر دیکی رید ناشت که ید از ای فرضت: دلیدیر):عاشو جدیه و 
جوانش هر چه را که او بخواهد برایش انجام خواهد داد. و درست است که این دوستی 
برای او بیشتر جنبه مصلحتی داشت» اما در همین حال احساس م ی کرد که به‌شدت 
مجذوب زیبائی این امیرزاده جوان نیز شده است. و او مطمئن بود که بعد از این رابط" 
بسیار نزدیک» مرتب به‌قصر دعوت خواهد شد و از رفت و آمد به آنجا بسیار خوشحال 
بود. اما این دلواپسی را هم داشت که اگر خان از این موضوع بو ببرد» عکس العملش چه 
خواهد بود» آیا ادامه دوستی آنا را اتک اه که وا گر چاه نکند باز هم 
مثل سابق از او حمایت خواهد کرد یا تمامی رشته‌ها پنبه خواهد شد. 


اقامنگاه پر ازدحام 


ماری در کاروانسرای جدیدی که شوالیه شاردن»درسال ۱۱۷۱ »یعنی‌تقریبأسی‌سال 
پیش وقثی که از این مسیر می‌گذشت» شاهد اتمام ساختمان آن بود» منزل اختیار کرده 
بود. این کاروانسرا» عبارت از بنای سفید رنگ وسیعی بود در چهار طرف یک حیاط 
بسیار بزرگ. از دالان جاداری که سر در بیضی شکلی داشت» وارد حیاط چہا رگوش آن 
می‌شدند و در هر گوشه حیاط » اسبهای مسافران را به جائی می‌بستند. ازدحام و سر و 





سفری غم‌انکیز و پرهیحان در راه کاروانها ۱۵۵ 





صدای سرسام آور این کاروانسرا» زن جوان را سخت به‌هیجان می آورد و به‌خود مشغول 
می‌داشت. و شنیدن این همه سر و صدا باعث می‌شد که او رنج و اندوه خود را 
فراموش کند. ۱ 

در اطراف ساختمان» به‌ردیف» اصطبل و حجره‌هائی برای پیشخدمتها» و 
اطاقهای بسیار بزرگی که در آن» مردم ندار درهم و یک جا می‌خوابیدند» ساخته شده 
بود. 

در طبقه دوم ساختمان» در تمامی حجره‌ها به دهلیز درازی باز می‌شد. و آنجا 
بهترین حجره را به ماری اختصاص داده بودند: اطاق او در آن کاروانسرا» اطاق تمیزی 
بود و اثاث مختصری داشت و دیوارهای آن اطاق را با آهک سفید کرده بودند. 
رختخوابی که ماری روی آن می‌خوابید» تشک پورگ داشت و آستر آن از پوست 
گاومیش هندی درست شده بود. او تمامی وسائل سفر خود را در این اطاق جا داده بود. 

در قسمت پائین کاروانسرا» باز رگانان انواع جواهرات» طلاجات» ظرفهای 
نقره‌ای» فرشہاء عطرها - که بعضی از آنها بسیار تند و بعضی ملایم بود - لباسها؛ 
روپوشها» و کفشها را در منازه‌های آن به معرض تماشا و فروش گذاشته بودند. به این 
جپت» ماری اغلب اوقات خود را در براپر این مغازه‌ها م ی گذرانید. در این کاروانسرا» 
هر حجره‌ای جاذبهٌ خاصی داشت. ملا در یکیا زآنهاهنرمندی که حرفه‌اش سوا رکردن 
سنگہای قیمتی بر روی فلزات بود» کار می‌کرد. تاجرهای مختلف می‌آمدند و مواد 
لازم را به او می‌فروختند. در حجره دیگر اشیاء جالب و کمیابی را به معرض فروش 
گذاشته بودند» مانند جامهای مسی نقره‌نشان» کوزه‌هائی که روی آنہا منظره‌هائی از 
طبیعت و یا تصویر جانوران مختلف نقاشی شده بود. یا دیگچه‌های برنجی» کمی آن 
طرف‌تر» قالیہای نفیس» با نقشهای هندسی زیبا» که آنها را از تبریز آورده بودند» و یا 
قالیهابی با نقشه‌های اقتباس شده از مناظر باغ و طبیعت» که اینگونه فرشا در شیراز 
بانته می‌شد» و یا قالیبائی با طرحبهای خاص» که عموماً کار «سیواس» بود. تمامی آنہا 
نرم و ریزبافت بودند و رنگهای شاد و زنده‌ای داشتند. ماری با چه حرص و ولعی روی 
آنہا دست می کشید. او همچنین لباسهای زردوزی شده دامن بلند» و چکمه‌های عجیب 
را - که ساق آنہا تا زير زانو بالا می‌آمد» و نوک کفش کمی به‌طرف بالا بر آمده بود - با 
حسرت نگاه می‌کرد. از همین بازار بود که باز چند جفت کفش خرید که آنها را در راه 
بپوشد از آن کفشهائی که آنہا را از چرم نرم دوخته و رویش را با نقش شاخ و برگ» 
قلابدوزی کرده بودند. 





۱۵1 سفیر زيا 


روزهای سرشار از لذت و گردش 


ماری» در مدت ی که در انتظار رسیدن «آرنو» در ایروان مانده بود» و 2 
دیدن رن کو و ول و و ى آن می گذرانید. و از همه بیشتر از 
فدم زدن در لبه ۰ رودهائی که شہر را چون نک قزر کرت بودند» لذت می‌برد. او 
اغلب کوره راهی را که با رفت و آمد این و آن» در میان علفزارها ایجاد شده بود» در 
پیش می گرفت و به‌صدای آب و خروش بی‌امان رودخانه گوش فرا می‌داد و آنگاه 
عط رگلهای سرخ را که سرتاسر اطراف مزارع پوشیده از این نوع گلا بود» با لت تمام 
استشمام می‌کرد. گاهی از تپه‌ای بالا می‌رفت که در دامنهُ آن درخت موکاشته بودند. از 
انکور اتن تا کنیا تیرین غاب این تاه دست ی ةراز آن ا ترانعهای 
دوردست» خط مایل به آبی کوهستان را که در ساعاتی از روز با آسمان یکی دیده 
. می‌شده سیر نماشا می کرد 

ازدحام و تردد مردم در خیابانها» باز انگیزه‌ای بود که او را هميشه به‌سوی خود 
م ی کشانید. نگاههای کنجکاوانه اهالی شهر» که دائماً به‌دنبال او بودند» هیچوقت او را 
ناراحت و آزرده نمی کرد. در اینگونه موارد» او از میان آن همه همہمه و شلوغی» و 
جماعتی که لباسهای رنگارنگ پوشیده بودند» راهی برای خود باز می کرد و خونسردانه 
بەگردشن خود ادامه می‌داد. اما هر با رکه زنان شهر را می‌دید که خود را محکم در 
چادرهای سیاه پیچیده» و جز چشمانی زیباء هیچ عضوی از بدنشان پیدا نیست» به‌شدت 
دچار تعجّب می‌شد و در دلش نسبت به‌آنان احساس ترحم می‌کرد. او با آن روحیه 
آزاداندیشانه و طبع استقلال طلبانه‌ای که داشت» همیشه دلش می‌خواست علیه عادات و 
سنتها قیام کند. درست به‌همین دلیل بود که اغلب لباس مردانه بەتن می کرد. 

او گاهی نیز بازی کردن کود کان را د رکوچ‌ها تماشا می کرد و به‌این وسیله خود 
را سر گرم می‌ساخت. این بچه‌ها گاهی بی‌اختیار لبخندی می‌زدند» اما خیلی کم 
می‌خندیدند. .یکی از باژیهای بچه‌ها این بود که دور خوشه انگوری گرد می‌آمدند» و 
هر کدام به‌نوبت دانه‌ای می کند. آن کود کی که دانه آخر به‌دست او کنده می‌شد» او پرنده 
بازی بود يا بچه‌ها بطور دسته‌جمعی» و به‌صدای بلند تصنیف می‌خواندند. و آنقدر 
می‌خواندند که سرانجام خسته می‌شدند. 

در کنار مغازه‌ها» مردان معمولاً روی زمین می‌نشستند و ساعتہا با هم شطرنج 
می‌زدند. بعضی‌ها هم به‌بازی تخته‌نرد مشغول می‌شدند در اینگونه موارد لابرولاندیر به‌یاد 
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قمارخانه‌اش در پاریس می‌افتاد و دلش می‌خواست که او هم وارد بازی شود. اما جلوی 
72 . کے سا 

خود را می گرفت و تنها از دور تماشا گر آنان می‌شد» و در دل خود مهارت کسی را که 

خوب بازی می‌کرد» تحسین می کرد. چرتکه انداختن بعضی از صاحبان مغازه‌ها هم» که 

می‌ساخت. کار کردن با این ماشین حساب ابتدائی هنوز هم در چین مرسوم است. 


تند و تيز مثل دانهة فلفل 


بابد شعله ضعیضی روشن کرد 
تند و درخشان» اما همواره گذرا 
بابد تا آنجاکه ممکن است 
دمسدمی و نااستوار بسسوده 
چون زمانی فرا خواهد رسیدکه 
دیگرا ختیارا نسان دردست خودا ونیست. 

«سنت‌آورمون »۲۳ 


خوشیما و سر گرمیهای دائمی و گونا گون ماری» مقصد نہائی مأموریتش را 
بکلی از یاد او برده بودند. او بارها به‌قصر حا کم سر زد» اما نتوانست بفهمد که آیا 
محمدخان از رابطه او با امیرطغرل خبر دارد» یا ندارد. تنها در این ميان یک مسئله معلوم 
بود و آن اينکه ماری مطلقاً بدش نم یآمد که علاوه بر فرزند» گوشهٌ چشمی نیز نسبت 
به‌پدر داشته باشد. البته «بیگلر بیگی» هم هربا رکه او را می‌دید» مراتب تحسین و 
انش ودرا در رار زات یره کفده ان رن فرانسری د که دنگ خرف رارسا 
پرنسس هم معرفی می کرد - از او پنہان نمی‌داشت. و در هر ملاقاتی او را بلافاصله در 
آغوش می کشید و می‌بوسید» و بعد در حالی که روی تخته پوستهای نرم و اعلا لم میداد 
وی می کد چان خماز آلود خودرا با نش خاضی بی از م دوخت. گرا 
بعد از رفتن ماری از ایروان» روزی او به‌یکی از محارم خود گفته بود: «پوست او 
شیرین‌تر از عسل» و در خلوت» وجودش تند و تیزتر از دانه فلفل بود.» 

توصیف زیبا و صادقانه‌ای از زنی که تمام زند گی‌اش در قمار و در عشق خلاصه 
شده بود. و این زن به‌این نکته به‌درستی واقف بود که تا در قلمرو حکومت محمدخان 





Saint - Evermont ¬” ۳‏ ۰ شارل دو سنت اورمون» نويسنده نقاد و کمدی‌نویس فرانسوی ( ۷۰۳ ۱ 
- ۱۱۰) که مدتی از عمر خود را به‌عنوان تبعید در لتدن‌گذرانیده است. م 





۱۵۸ سفیر زیا 


است » چتر حمایتی او بر سرش گسترده خواهد بود» و در قلمرو خانها و حاکمان دیگر 
نیز» راه نفود به‌قلبهایشان هميشه به‌روی او باز و بلامانم. 


بیو فائیها 


2 ۳ ۱ 
ماری از میان بازوان «محمدخان» خود را به آغوش گرم امیر طغرل توت و 
آنطو رکه شایم بود» از روی تختخواب آن امیرزاده عاشق» به‌خانه سرداران بلندپایه دیگر 
یر زگ اف 3 .. البته اینگونه ملاقاتهای عاشقانه از چشم اعضای هیأت طبعاً دور 
نمی‌ماند و سر و صدای اعتراض آنان بلند می‌شد. در اين میان» پی گیرتر و سمج‌تر از 
همه» کسی بود ۳ و هیأت بود» و بطوریکه 2 2 
معرفی شد. سرانجام سماجت و مزاحمت وی کار را به‌جائی رساند که e‏ مجبور 
که هیر کرت ا حاط فقو رازه ی تا رها کاو برای لاف از کر اودر 
دهد گوش او را گرفته و به گوشه زندانش بیندازند. تا کنون معلوم نشده است که ماری 
چه جرمی به آن بدبخت نسبت داد که طغرل او را بلافاصله زندانی ساخت. اما این را 
می‌دانیم که در آن زمانها» محبوس کردن اشخاص کار چندان مشکلی نبود» و به‌بهانه و 
اتہام نیاز نداشت. 


خبری از پسر فابر 


در یکی از روزهای ماه نوامبر ۱۷۰۰ بالاخره خبری از پسر فابر به‌دست 
لابرولاندیر رسید. او در این سفر دور و دراز» وفتی که از طریق طرابوزان به‌ارزروم 
می‌رسد» به‌دستور کشیش بابل» بلافاصله «پرمونیه» به‌پیش او می‌رود و او را از مرگ 
پدر با خبر می کند. این مرد روحانی پیش خود خیال می کرد که بعد از شنیدن خبر این 
واقعه» دیگر او از رفتن به‌نزد ماری خودداری خواهد کرد» اما او تصمیم می گیرد که 
به‌سفر خود ادامه دهد. ۱ 

در اثر اقدامات «مونیه»» مقامات ت رک اسباب و ااث هیأت را توقیف می کنند 
تا آنطور که گفته می‌شد از آن محل بتوانند قرضبهایی را که ژان‌باتیست بالاآورده بود» 
به‌طلب‌کاران بپردازند. پسر فابر تمامی ماجرا را به‌ماری می‌نویسد تا بلکه بتواند» او را از 
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چنان مخمصه‌ای نجات دهد. 

ماری ورا د وا م و دست فریول در پشت این ماجراهاست و 
قصد اصلی آن است که از این طریق مشکلاتی بر آرنولد ایجاد کنند و در نتیجه پای 
ماری به‌اصفپان نرسد. او ضمناً این را هم می‌دانست که چون چمدانهای همراه آرنولد 
مربوط به‌پیک سیاسی است و استوارنامه" صادر شده از دربار فرانسه از آنها حمایت 
می‌کند» بنابراین هیچگونه حقوق گمرگی بر آنها تعلق نمی گیرد و نباید از این بابت 
پول به کسی بپردازند. اما این نکته را نمی‌دانست که فریول بدون مشورت با ورسای یا با 
آقای «دوپون‌شارترن»» به‌یک مرد پیست و هشت ساله‌ای به‌نام «پیرویکتورمیشل»*؟ از 
اهالی مارسی» که مشاور بازر گات سفارت بوده است» مامت داده در اسرع وقت خود 
را به‌ماری‌پوتی برساند و او را از رفتن به‌پایتخت ایران باز دارد و بعد به‌جای ماری خود او 
به‌اصفیان رفته» و با شاهنشاه ایران قرارداد تجارتی منعقد کند. خلاصه با این نقشه» 
سفیر کینه‌توز فرانسه در دربار عثمانی» با یک تیر دو نشان می‌زد» هم از حق‌نشناسی و 
ناسپاسی قبلی فابر و هم از ناروزدن آنشبی ماری» یک جا انتقام می‌گرفت. 

ماری در چنین موقعیتی چاره‌ای نداشت جز اینکه باز به «محمدخان» 
متوسل گردد. حاکم ایروان بعد از چند سئوال و گرفتن پاسخهای لاژم» موضوع را تا ته 
خواند و بهحساس بودن مسئله کاملاً توجه نمود. او بلافاصله با به‌صدا درآوردن سنجی 
«چاپار» مخصوص را به حضور خواست و دستور داد فوراً به‌ارزروم ح رکت کند و 
«آرنو» را با اسباب و اثاث مربوط به‌ایروان بیاورد. لحظاتی بعد از آنکه این دستور 
صادر شد» همه دیدند که آن پیک» بالاپوش بلندی بر دوش خود انداخته» و کلاه 
«ترپوش »۲۵ را به‌سرش گذاشته» و یک شال بنفش که نشانه مأموریت و قدرت دولتی 
بود» بر کمرش بسته و به‌همراه چند مرد تا دندان مسلح عازم ارزروم است. 

این «چاپار»‌ها» که در وافع پدر پست امروزی هستند» از فرنها قبل در ایران» 
یعنی در آغاز قرن پنجم [پیش از میلاد] به‌دستور امپراطور داریوش بر 6 
اسیی کردنده انت رت این منظور به‌فرمان همان امپراطور» یک جاده بزرگ شاهی از 
«سارد» واقع د رکنار دریای «اژه»۲۶ تا «شوش» پایتخت امپراطوری و وافم در 
نزدیکیمای خلیج‌فارس» احداث شده بود و پیکہا موظف بودند بلافاصله این دو نقطه 
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دور را به‌سرعت بپیمایند. مردان در طول این راه نه بار عوض می‌شدند و برای پیمودن از 
اول تا انشا آن ریا سه ماه وقت لازم بود. . اما در مواقع ی که پینام» جنبه فوریت 
داشت» مردان سواره آزموده‌ای انجام دادن ادت را به‌عهده می گرفتند» و پیمودن 
چنان مسافتی هیچوقت بیش از دو هفته طول نمی کشید: 

آن روز نیز در اختیار چاپار حاکم فرصت بسیا رکمی گذاشته شده بود که زودتر 
خود را به‌ارزروم برساند و آرنو و همراهان و اسباب و اثاث را به‌ایروان با زگرداند» و اگر 
آنہا به‌بقیه می‌پیوستند» هیات می‌توانست آهسته آهسته راه اصفبهان را در E‏ 


جائ ی که موسیقی در تلطیف اداب و رسوم اثر ندارد 
نوازنده سنتور 


گر تردندی بود که څان پیر یک ول له د دل غاشی آین نزن افسونگر 
مہمی پای او را از آن گوشه دنیاء تا آنجاکشانیده بود. به‌این جہت برای نشان‌دادن 
شدت عشق و علاقه خود» حاضر بود در راه ایجاد هر گونه تسهیلاتی در انجام دادن این 
مأموریت» از هیچ کوششی شی کوتاهی نکند. 

او پیش از عزیمت هیات» ضیافت با شکوهی به‌افتخار ماری ترتیب داد و 
خواست که به‌خاطر این ضیافت» خاطره‌اش در یاد او هميشه زنده باقی بماند. در آن 
مهمانی تمامی اعضای هیات از جمله کشیش مونیه نیز دعوت شده بودند. اما کشیش 
هیچ دلش نمی‌خواست که در مهمانی خان شر کت کند» چون خاطره بلائی را که چند 
دهه پیش در این سرزمین» بر سر یک روحانی مسیحی آورده بودند هنوز در برابر 
دید گانش مجسم بود. . مردم فرانسه تب غفا از طرق شاردن که خود شاهد آن ماجرا 
ود در جریان آن واقعه قرارگرفتند و حتی «ژان رنیودوسگره»"؛ شاعر معروف آن 
عصر » در باره آن رویداد غم‌انگیز» شعر بلندی شاخت. 





Jean Renault de Segrais - ۷‏ : شاعر فرانسری (۱۷۰ - ۱۱۲4 ] عضو آکادمی فرانسه 
بود» و مدتی تیر سمت منشی ی مادام دولافایت را داشت. 1 
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داستان از این قرار بود که در سال ۰۱۹۹۸ یکی از رجال بز رگ برای پسرش 
جشن عروسی ترتیب می‌دهد و تمامی خارجیان و از جمله فرانسویانی که در آن شہر 
سا کن بودند همه را به‌همراه کشیش به آن جشن دعوت می‌کند. در ساعات آخر مراسم؛ 
خدمتکاران دستگاهی را که به‌شکل نعل اسب ساخته شده بود» و سیم و چهل و نه 
شاسی متصل به‌سیم داشت به‌مجلس می‌آورند. بعد از آنکه این جعبه مسطح و درازه 
روی چبار پایه‌ای در گرشه‌ای از تالار گذاشته می‌شود» صاحبخانه از کشیش که موسیقی‌دان 
بر جسته‌ای بود» درخواست می کند فطعاتی برای حاضران بنوازد. روحانی محترم» 
با کمال ناراحتی از جای خود بلند می‌شود و ابتدا سرود مریم و بعد چند آهنگ دریاری 
اجرا می‌کند. اما دستگاه ی که در وسط اطاق گذاشته شده بود در واقع یک آلت موسیقی 
دروغین بود و به‌این خاطر مبمانان شروع به‌خنده و تفریح می کنند. اما این شوخی 
به‌یکی از فرانسویان غیرتی سخت بر می‌خورد و او را وادار می‌کند که نا گهان از جای 
خود بلند شود و میوه‌ای را از جلوی یکی از مہمانما برداشته و آن را محکم بکوبد به‌سر 
نکی از آنپای که خراسته اس شنک و مسر کی را بس کنا اما از به حادن. آن 
مرد گویا یکی از شخصیتہای مہم آن مجلس به‌شمار می‌رفته است و به‌این جهت فور از 
همه جا سر و صدا و هممهٌ وحشتنا کی بلند می‌شود و نگمبانان بلافاصله به‌داخل تالار 
می‌ریزند و بعد از استقرار نظم و آرامش» هم کشیش و هم آن مرد فرانسوی آشوبگر را با 
کد ارون ون تن و دى گر شای زندانی می‌کنند تا بموقع محا کمه شوند. اما مراسم 
محاکمه زیاد طول نمی کشد و فردای همان روز بموجب رای صادر شده» هر دو به‌دار 
اریت اف شوزد: 


مهمانی وداع و خداحافظی 


«خانم سفیرٍ» ماء آنروز در آن لباس سفید و طلائی که سینه‌اش تا ناف شکم 
باز بود» از هميشه ورتا قراس دته شه چینهای فراوانی که پا وت آسمانی 
وک در پیراهنش درست کرده بودند» قسمت بش پشت لباس را می‌پوشانید» نگین الماس 
بشیار گرانپائ که هدیه یکی از عاشقان بی‌قرار بود» در میان انگشتش می‌درخشید. 

آن روز ماری با این لباس با شکوه وقتی وارد مجلس می‌شد» مانند ملکه‌ای که 
به‌دیدار سلطانی می‌رود» خوشحال و خندان می‌نمود. خان در ته تالار انتظارش را 
م ی کشید. غلامان نیمه‌لخت» ماری را تا نزدیکیہای جایگاه مخصوص هدایت کردند. 





۱۲ سفیر زیبا 





خان بعد از سلام و احوالپرسی در سمت راست خود چانن برای تمستن او نښان دادو 
«پرمونیه» را هم در سمت چپ خود نشانید» اما سایر اعصای هیات هر کدام 
بارعا وا یراق گناد 

روی دیوارهای آئینه کاری شده» قالیهائی آویزان بود. شمعهای بیشمار روی 
بشقابها و فنجانہای طلائی و نقره‌ای نور می‌پاشيدند. کف تالار که معلوم نبود از مرمر یا 
از چوب پوشانده شده است» زیر پوششی از فرشهای نفیس و زیبا از نظرها پنهان بود. 
در وسط تالار» در ميان یک منقل بسیار بزرگ سنتی» ماده‌ای می‌سوخت و عطر 
سکر آور آن در فضا پخش می‌شد. 

در گوشه‌ای از تالار» دسته‌ای از نوازند گان با «طنبور» آهنگهای زیبای محلی را 
برای حاضران می‌نواختند. طنبور یکی از آلات موسیقی شرقی است و به آلت موسیقی 
همنامش که در اروپا متداول است» ارتباطی ندارد.*۷ طنبوری که در آن مجلس 
می‌نواختند عبارت از نوعی ساز گتار مانقد بود و ذسته درازی داش سازهای دیگر 
عبارت بودند از «نی»** يا فلونی با صدای بم‌تر» عود» «چنگ)» .۰ « کمانچه» با 
ویولونی که مانند ویولونسل راست نگاه داشته می‌شد» و «سرنا» یا چیزی شبیه قره‌نی» و 
«نقاره»‌ها» که نوعی طبل یا دهل بودند» و آهنگما را موزون و دارای ضرب می کردند. 

آن روز متجاوز از پنجاه نوع غذا روی سفره چیده شده بود و بعضی از غذاها از 
جمله برنجی که با قبوه جوشانده شده بود» در مذاق فرانسویان طعم خوشایندی نداشت. 
ما غذاهائی را که با گوشت شکار و چاشنی‌های خوشمزه درست کرده بودند» همچنین 
شربتها و مربای گل سرخ فوق‌العاده عالی و واقعاً کم نظیر بودند. 

(«پرمونیه» بدون آنکه احساسات درونی خود را بروز دهد» آن روز به‌شدت 
عفان نود کون اول اجاز هده وو در کار دت یک کر می کافر بتفیند و تاتا 
این مہمانی به‌افتخا ر کسی ترتیب داده شده بود که او وظیفه داشت تمامی نقشه‌هایش را 
تقش بر ان بکته: تا وان بانست رده یره او در هر جال نماینده مذهبی آن هیأت 


محسوب می‌شد اما تفه ات کت آن مرحوم ذیکز اخباری نداشت و دلش هم 


۸ - داوراوررج]" : این لغت در فرانسه به‌معنای طبل و دهل استء اما طنبور در میان سازهای ایرانی 
عبارت از ساز زهی است با دسته‌ای بلند و شبیه به سه‌تار. دسته این ساز از سه‌تار بلندتر و کاسه آن نیز 
انحنای پیشتر دارد. در حال حاضر طنبور دا رای ٤‏ ۱ پرده است و این ساز را مانند دو تار محلی با پنجه 
می‌نو ازند.. ۰ بەنقل از سازهای ملی» تألیف عزیز شبانی» ج ۲ » ص ۷۳ ۰ 

۹ - در اصل » Houd‏ » 

۰ - در اصل 2.0 
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نمی‌خواست که کثافتکاریهای این زن راکه همه محکومش می کردند» تحمّل و 
تایید کند. مگر بعضی از اعضای هیات ی ا ووی در به‌ماری نمی‌دادند ؟ پس 
چگونه او می‌توانست علی‌رغم وظیفه مذهبی خود در برابر بی‌بند و باریهای وی خاموش 
و بی‌تفاوت بماند. 

«پیدو دوسنتولون»۱" اسقف بابل» بیش از همه از حصور اپرولاندیر در این 
هیات عصبانی بود و نظر او این بود که تنہا ۳ جوان سرپرستی هیأت را بر عهده 


بگیرد. 


روزی که این کشیش ژزوئیت» تصمیم اسقف را به‌اطلاع ماری رسانید» لحظه‌ای 

او سکوت کرد و هیچ نگفت اما بلافاصله بر اعصاب خود مسلط شد و چشمان نافذ و 

خیره کننده‌اش را مستقیماً به‌ چشمان پدر مونیه دوخت و با بیانی قاطع و مصمم 
و 


۶ 

«ماموریتی بر عهده من محول شده است و من محبور بهنجام دادن آن 

هستم. . هیچ کس و هیچ‌چیز نخواهد توانست مرا از انجام دادن این ماموریت باز 

دارد و حتی من خود را آماده‌کردهام که ا گر ضرورت ایجاب کند به‌دین اسلام در 
آیم U‏ بتوانع تمامی ژزونیتها را از این منطقه بەدور بیندازم۰» 


بدیہی است که بيان چنین جمله صریحی در برابر یک مقام مذهبی کار بسیار 
بی‌احتیاطانه‌ای بود و لابرولاندیر را برای همیشه در نظر تمامی مذهبیون مسیحی محکوم 
می‌ساخت. حالا پس از بر زبان آوردن این کلمات کفر آمیز که موجب می‌شد پشتیبان 
مقتدری هم برای خود پیدا کند» تکلیف «مونیه» ھی وا باشد ؟ آیا راه خود را 
بردو انا بر کر دواو زا ھا بگذاز: با تصن دیگری بکیرډ؟ کر آن لحظه 
مات و مبهوت بود و نمی‌دانست چه باید کرد ؟ پیش خود فکر می کرد: 

«مسئله اصلی این است که به‌هر قیمتی باشد» نگذارم که پایش به‌اصفهان برسد» 
اما کنو از کچ راھی آن ,زا تم دانست: 
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کاسه صبر «مونیه» لبریز می‌شود 


سرانجام آن مرد مسیحی ژزوئیت» از دست بی‌بند و باریهای رسوائی‌انگیز ماری 
به‌تنگ آمد و دیگر نتوانست با چنان زن مرتد و لابالی در زیر یک سقف زندگ یکند. 
از این رو درخواست نمود جائی در ساختمان دفتر بازرگانی فرانسه» که بنای بزرگی در 
داخل شارستان بود و شاردن زو اش در آن اقامت گزیده بود» برای او آماده کنند. 
وا ات کي کرد کرت زار خان ترا عبارژه: با هاری که اینک با شما جت 
وکله‌شتی» لقب پر زرق و برق سفیری را هم به‌خود بسته بود» دستش بازتر خواهد شد. 
خلاعته کاشه عبر تیف کم کم کی و سار آن طرف هم با آنکه 
به «پیرویکتورمیشل» پیغام فرستاده بود که در رساندن خود به‌هیات تسریع کند» ولی 
هنوز از آمدن او خبری نشده بود. 


ف 
مونیه متهم می کند 


محمد خان» به‌خاطر مهر و محبتی که لابرولاندیر نسبت به‌او مبذول می‌داشت» 
پیشاپیش شاهنشاه ایران را از ورود قریب الوقوع ماری به‌اصفهان به‌عنوان نماینده پادشاه 
فرانسه آگاه ساخته بود و شاهنشاه هم با پیکی به‌حاکم ایروان پیفام فرستاده بود که این 
زن جوان را رسماً نسبت به‌مراتب حسن نیت و مراحم خاص شاه مطمئن سازد. 

حاکم تصمیم گرفت عا شا وا که ود رگ ل به‌اعضای هیأت 
ابلاغ کند و به‌همین منظور آنان را به کاخ خود دعوت نمود و دستور داد ابتدا یکی از 
سرداران علت این دعوت را به‌حاضران توضیح دهد. بعد از پایان سخنان وی» وقتی که 
در سکوت کامل همه در انتظار استماع بیانات حاکم بودند» ناگهان «پرمونیه» در 
ردیفی که ایستاده بود یک قدم به‌جلوتر آمد و با صدای بلند فریاد کشید: 


«در میان ما شاهزاده خانم فرنگی وجود خارجی ندارد. او یک زن غاصب» 
یک زن هرزه و یک زن روسپی است۰» 
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0[ سخن او را با شدت و عصبانیت قطع کرد و گفت: 


«ریعنی چه» مدا رک و استوارنامه او را من خودم دیدها م امضای وزير بادشاه 
فرانسه در بای آنهاست» 





اما با این تشر فرزند حاکم» ژزوئیت نستوه خود زا از نک و تا دات ودر 
۳-2 
جوات او گفت : 
«او تمامی این مدارک را از جسد بیحان ژان‌باتیست فابر» نماینده 


وافعی کشور ما برداشته و به‌خود بسته است ۰ و بعد ازکمی مکث افزود: «رسفیر 
جدید و حقیقی ما در راه است و در همین روزها وارد خواهد شد» 


سخنان قاطع و محکم کشیش» درول اسان ار ان وا دچار تردید 
و آشوب ساخت. اما نا چشمانش با چشمان اين زیبای افسونگر تلامی کزد» نتوانست 
لذت نوازشپای مداوم و مطبوع تاه که و از سوی دیگ نامه اخیر پادشاه 
متبوعش اینک در میان دستهایش بود» مگر می‌توانست مضمون آن را به گوش افراد 
ذینفع نرساند. از این رو دستور داد پسرش آنچه را که در فرمان مقدس نوشته شده 
است» با صدای رسا برای حاضران بخواند. البته انشای نامه تا حدی مبمم و مغلق بود» 
اما در هر حال نیات و اوامر مطاع شاهانه را می‌شد از خلال آنها دریافت و به‌مر حله 
ا که هک زا ارف اا رات اعتراض در قبال حکم همایونی نبود. 
متن فرمان به‌این شرح بود: 


شار 
حکم جهان مطاع شد آن‌که عالیجاه بیگلربیگی» محمدخان» ۵۲ حاکم 
ایروان» این فرمان همایونی را که بها فتخار برنسس عالیمقام فرنگی» > سر کار عليه 
همارک‌پونی خانم شرف صدور می‌یابد» به‌عموم فضاة محلی» مستوفیان» راهداران» و 
صاحب منصبان e e‏ و مراقبت دفیق نماید که مراتب احترام و 
شئونات بانوی معری الیها به‌تمام وکمال مراعات گردد.۵۳ 
بەتارىخ ذیحجةا لحرام» سال ۱۱۰۳ هحری؟۵ 





۲ - همانطور که قبلا هم اشاره کرده‌ايم» در این کتاب اسم حا کم ایروان همه‌جا عبدالمحسن؟ نوشته شده 
است» ولی باید « محمدخان» درست باشد. م 

۳ - خلاصه‌ای از فرمان ترحمه و القاب و تعارفات از آن حذف گردید. ۴ 

۵£ - این رن ع ی . شاه سلطان حسین در سال ۵ ۰ - ۱۰۹ ۱ به‌تعت نشسته و در سال 
۵ - ۱۳۲۲۲" از سلطنت خل گردیده است. تاریخ صحیح نامه باید سال ۱۱۱۸ هجری قمری 
با 
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بعد از فرائت این فرمان» خان در حالی که خود را از روی مخده‌های رنگارنگ 
باسنگیتی یلته مین گرد با دای رادومن گفت: 

«شاهزاده خانم می‌توانند از طریق تبریز به‌دارالسطنه اصفهان تشریف ببرند. 
امامقلی‌بیگهه از جانب من شما را همراهی خواهد کرد.» 

بعد در حالی که با انگشت خود «پرمونیه» را نشان می‌داد» با صلابت 
خاصی گفت: 

«این مرد همراه با نو کرانش فردا صبح به‌دار آويخته خواهد شد!» 

تا این جمله از دهن حاکم خارج شده نگهبانان آنا همه آنها راگرفتند و 
به‌زندان بردند. و در آن لحظه خان چشمان خود را از به حشیشی که گبگاه پکی به آن 
می‌زد» به آرامی بست ۵۶۰ 


گن‌شت بر خلاف انتظار 


بعد از پایان مراسم» لابرولاندیر از سوی پسرخان» به‌اطاقی که پوستهای قیمتی 
به‌در و دیوار آن آویزان بود» هدایت شد و در آن اطاق باز زمزمه سخنان شیرین و ناز و 
زار اقات در فان ن کو اعا دو انی آن خاد تا عکرارار اد ارق 
فراموش گشت. 

ساعتی چندگذشت. ناگہان ماری به‌فکر فرو رفت. بعد از سبک و 
کین کزدن میتی کات رات در ده خود بگیرد» از طفغرل تقاضا نمود برای 
درخواست عفو در حق «پرمونیه»» مترجمی او را در حضور خان به‌عهده بکد 

در آن لعظه | گر او از مر خان می وات که برودماه را از جائ غود به و 
برای او هدیه آورد» در نظرش عجیب جلوه نمی کرد» اما منصرف کردن خان از اجرای 
حکم ی که آن را در ميان جممی از اطرافیان خود صاد رکرده بود» هم بیفایده و هم 
افدامی دور از احتیاط بود. . اصلا چه کسی جرات می کرد در اینگونه موارد» چنین 
تقاضائی از خان بکند. 


۵ ۵ - امامقلی‌بیگ ار ارمنیان نو مسلمان بود و سابقا | مدتی تحت عنوان کنت دوزاگلی» در اروپا» ایامی 
بعیاشی و بدنامیگذر انیده بوده است. ر.ک. کتاب انقراض صفویه» ص» ۲ ۰ 
٩‏ ۵ - ۰ بايهي استک یه خر بآ تاب فان زا و لآ یچ اکم در ایران در محل 
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PS 8‏ ۳ 
ماری دست بردار نبود و مرتب بر اصرار خود افزود و تمامی شگردها و طنازیہا 
را به کار برد تا توانست عاشق خود را وادارکند که بالاخره دست به کاری بزند. و 
سرانجام طفرل را پیش پدر فرستاد. . 


ماری امتیازی کسب می کند 


طغرل وقتی که از حضور پدرش ه‌پیش ماری بر گشت» معشوق زیبایش را تنگ 
درآغرش کشید و بعد از بوسه‌ای طولانی او را همراه خود دوباره به‌پیش خان برد. 

حا کم بعد از نگاه خشم آلودی به‌سوی ماری» با صدای خسته‌ای گفت: 

«تو از من چیز ناممکن می‌خواهی. من هیچرفت از تصمیم خود بر نمی‌گردم» 

ماری فرصت را از دست نداد و فوراً خود را به‌پای حا کم انداخت و با زاری و 
اک 

(رار ین بار رحم کنید جان یک روحانی در فرانسه مقدس است. دستور خان برای 
او درس عبرتی خواهد شد و دیگ کار به کا رکسی نخواهد داشت.» ( 

در آن لحظه‌ها او نمی‌توانست خفن ره کا در دهن کار مکی دای کد رد 
اما در حالی که او پیش پای کان رانو رورو تا کیان آعشاس کرد :دس به‌برهی 
زلفهای او را لمس می‌کند.و صدائی آهسته گفت: 

(«(بسیار خوب» مطابق ميل تو عمل خواهد شد» 

و چند لحظه بعد به‌دنبال سخنش افزود: 

«اما ن وکران او از این عفو برخوردار نخواهند شد.» 

لابرولاندیر با چشمانی اشک آلود دستپهای یشوگ را کرت ورس در حقیقت 
این بخشش بز رگ به‌عنوان هدیهٌ خداحافظی در حق او ارزانی می‌شد. 


شبح و رالد 


حرکت کند. قافله بسیار عریض و طویلی فراهم شده بود. خان دستور داده بود از ميان 
ببهترین سواران مسلح عده کثیری کاروان ماری را همراهی کنند. اسباب و اثاث فراوان ی که . 
با آرنوفابر از راه رسیده بود بر پشت شتران بیشمار بار شده بودند. مردان مجرب. افسار 
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اسبهای اصیل زا که برای هر کت بی‌تابی نشان می‌دادند و اما دشت و پا را به‌زمین 
می کوبیدند و بلند سیمه می کشیدند» در دست داشتند. 





آرنو و پسر عموی جوانش سیپرین» سوار بر دو اسب سیاه» در راس کاروان 
لخر کک می کرو و مارۍ ,6 ل نی مادیان دی ا مار ویر که شا که برد 
در ميان آن دو قرار داشت. او آن روز بالاپوشی از پوست قاقم» که آخرین هدیه حاکم 
رین کرههبری طفت برض کم کم رین Es‏ دق با جر 
می گفت: «بالاخره باید E‏ 
7 
اون جح وروت رای ود 

وقتی که قافله از شارستان خارج می‌شد» در مسیر راه از کنار سه چوبه 
دا رگذشت. جسد سه خدمتکار کشیش که روز قبل به‌حکم خان محکوم به‌اعدام شده 
. بودند» از آن بالا آويخته شده بود. ماری از دیدن آنها به‌شدت لرزید. و مرد روحانی 
فوزا علامت صلیب را روی سینه‌اش رسم کرد. و بقیه اعضای هیات نیز در سکوتی 
ر ار کیان ود هی انداختند و با احساس تاثرگذشتند. 

این قوعیه تلنات,هیات دز سیر این راه دران وین گیب :و فرآن بود. هیاتی که 
اینک از سوی زنی جوان و نترس رهبری می‌شد. 


امامقلی بیگ را بشناسیم 


امامقلی بیگ از تبار ارمنی و فرزند امامقلی"* [خان]» امیرالامرای نامدار ولایت 
شیراز [فارس]» واقع در جنوب ايران بود» و پدرش مرد برجسته‌ای شمرده می‌شد. 
روزی شاهنشاه تصمیم گرفت» - بدون آنکه کسی از علت اصلی این تصمیم آگاه باشد - 
او را و تمامی افراد خانواده‌اش را از بین ببرد. تنها «قلی» جوان بود که توانست خود را 
از انظار پنهان کند و از خشم شاه جان سالم به‌در ببرد. نار کشت مدتی چند» 
وقتی که آبہا از آسیاب افتاد» او به کمک چند بان گان از افو اتران گات وتا 
می‌داند که چگونه خود را به‌پاریس رسانید. هیچکس تاکنون از این موصوع اطلاع دفیق 





۷ - و ات SR‏ امیرالامرای فارس و از سردار ان رز اقا 
ده متاسفانه همانطور که نویسنده اشاره کرده است در سال ٤‏ ۲ ۰ ه.ق. . مغضوب واقع شد و بعد از 
احضار به‌قزوین با سه‌پسرش در آن شهر بعقتل رسید. م 
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ندارد و او تا زنده بود این راز را با کسی فاش نساخت. در پاریس اسم «فلیپ دوتاقلی»*» 
را برای خود اختیار کرد و بعد از انجام دادن تحصیلاتی» به‌دربار فرانسه راه یافت. 

امامقلی در فرانسه به‌مذهب کاتولیک در آمد و در مراسم قبول مذهب جدید» 
مادر تعمیدی‌اش» «مادمازل ژولی دوشوان ٥۹)‏ تن پرنسس «د وکونتی» ۶۰ بود. 
ژولی دوشوان مدتی معشوقه ولیعہد به‌شمار می‌رفت و سالن وی محل تجمم عده کثیری 
از رجال معتبر آن روز پاریس بود. او دختری فربه و نازیبا بود» اما ذوق و هوش ذاتی‌اش 
تمامی عیبهای ظاهر را می‌پوشاند. و چون طا موجودی ماجراجو و دسیسه‌ساز بود» در 
همه چیز دخالت م ی کرد و بد گوئی و عیب جوئی را از هیچکس تحمل نمی کرد و 
به‌شدت هوا کش و جوابگوئی می‌پرداخت. 

او بود که این ارمنی ایرانی‌الاصل را به کلیسای کاتولیک معرفی نمود. چون خود 
او از علاقه‌مندان پر و پا قرص دین و کلیسا بود. پسرخوانده‌اش کمی پس از پذیرفتن 
مذهب جدید» سفری به‌سرزمینهای دیگر» به آلمان» لهستان» مسکوی** رفت و از آنجا 
عازم قسطنطنیه شد و در آن شهر دوباره به‌نام سابقش و به‌دین اسلام و لباسهای ایرانی 
خود باز گشت. 

بعد از مدتی امامقلی‌بیگ سرانجام به‌سرزمین اجدادی خود مراجعت کرد و در 
شهر ایروان از محبتمهای خاص حاکم و پسرش - که شم سیاسی و سایر معلومات او را 
به خوبی دریافته بودند OE‏ و اگر در هنگام عزیمت هیات» حاکم او را که 
نزدیک‌ترین دوست و مشاورش شمرده می‌شد» به‌همراه کاروان فرستاده خواسته بود به‌این 
وسیله نهایت محبتش را نسبت به‌لابرولاندیر نشان دهد. 

ماری در حین سفر» کم کم امامقلی‌بیگ را خوب به‌خاطر آورد. او همان کسی 
بود که در پاریس گپگاه به‌قمارخانهٌ خیابان دوفین سری می‌زد. و یا به‌خاطر احتیاط و 
شناخته نشدن» و پا برای نوعی تفریح و س رگرمی» همیشه دوست داشت از راه در باغ و 
از کوی مازارین داخل آنجا گردد. او در حد خود قمارباز قاری بود و هر بار که به آنجا 
می‌آمد خیلی با پول کلان بازی می کرد. به‌این جت به‌روی میزهای آن قمارخانه» و در 
نتیجه به کیسه صاحب آن» یعنی خود ماری‌پوتی پول کمی نریخته بود. 


de Tagly > ۶۵‏ عموزازد(۳ : در صفحات قبل هم توضیح داده شدکه بنا بر نوشته «لا کپارت» 
امامقلی‌بیگ در ارو پا خود راکنت دوزاگلی می‌نامیده است. 1 
Mlle. Joly de Choin‏ - 59 
Princesse de Cointi‏ - 60 








اتاففن د وبر اتا بار مرت ر انو دوست اک زود اما بقه از 
مدت یکوتاه» مثل اغلب مردهاء او هم به‌این فکر افتاده بود که با افراط در خوشم زگیما و 
خود شیرینی‌ها در دل ماری جائی برای خود بازکند و اگر دست داد شبی را با هم 
بگذرانند. ماری در آن زمان با مشاهده رنگ سبزه پوستش و تیپ شرقی‌اش و از 
اینکه گفته بود متولد ایران است» پیش خود چنین فکر کرده بود که تمامی ساکنان این 

در هر حال آنروز آن دو» طی سفرء نسبت به‌هم همصحبت خوبی بودند و 
لابرولاندیر س رگذشت خود را از پاریس تا ایروان مو به‌مو برای او تعریف میکرد و 
ا وگہگاه به‌صدای بلند می‌خندید. این صحبتهای دو نفری و با زگوکردن خاطرات 
روزهای گذشته باعث شد دوستی عمیق میان آن دو ابجاد شود و این دوستی هیچوقت 
به‌سردی نگرائید. 


بسوی ببریر 
برخوردی نابهنگام 


از ایروان نا تبریز راه کمی نیست. سفر آنان در دسامپر ۱۷۰۱ [= دیقعده 
٩‏ انجام می‌گرفت و در این ماه از فصل زمستان شترها آهسته‌تر از ماهپای دیگر 
راه می‌روند. بنابراین برای رسیدن به‌منزل اصلی بايد در حدود ده تا دوازده روز وقت در 
نظر گرفت. 
مسیرکاروان ازکنار ارس می گذشت» رودخانه‌ای که سرچشمه آن را ماری‌پوتی 
در نزدیکی ارزروم دیده بود. با پدیدار شدن این رود او پیش خود فکر کرد: ارزروم کجاء 
اینجا کجا! و این فاصله در نظرش بسیار دور آمد. پیشروی در راه بسیار سخت بود» 
چون بادی که از جانب مشرق می‌وزید» تا مغز استخوانها نفوذ می کرد و نفس مسافران 
را می‌برید. ۱ 

رود ارس که در این قسمت» در تابستانها به آب باریک زرد رنگی تبدیل 
می‌گردد» اینک در زمستان جریان سیل آسائی داشت و موجهای آن با شدت سهمگینی 
برسنگمای کرانه‌می‌خوردند و صدای گوشخراشی در آن حول و حوش طنین می‌انداخت. 





سفری غم‌انگیر و برهیحان در راه کاروانها ۱۷ 


منظره طبیعت زیباء اما بسیار غم‌انگیز بود. لابرولاندیر ظاهرا و دور ودر 
خود نداشت و در فکر عمیقی فرو رفته بود. رانک سر اک آن را تخت کان 
سکوت. را بشکنند. «پرمونیه» بەصلاح خود می‌دانست که از دیگران فاصله بگیرد و 
تقریباً متر وک و منزوی باشد. البته همراهان نیز او را تنهاگذاشته بودند. او بیشتر 
اوقات گوشه‌ای اختیار می کرد و هیچ میل نداشت به‌چشم دیگران دیده شود. شاید شبح 
خدمتکارانش که به خاطر او به‌دار آويخته شدند» و خود او به‌سلامت از آن مخمصه 





خد وخا براتعدات ام خاده ایکا کس مایت که آبا او سیت این کناهکار 
زیبارو و بخشنده که سرانجام جان او را از مرگ حتمی نجات داد» در دل خود 
اا کات وهی کا 

اعضای کار ران ا کیان مک که یه که عتمای اش مار ار کور دال آنان 
می‌آیند» و از ذهن همه گذشت که با این تعداد کم» راه افتادن در اینگونه جاده‌های ناامن» 
چقدر تبور آمیز و دور از احتیاط است. 

در پایان روز پنجم آنان به‌دروازه نخجوان رسیدند. مونیه مطابق معمول در 
عقب کاروان راه می‌پیمود. 

امامقلی بیگ» به‌محض ورود به‌نخجوان» برای هر کدام از مسافران به‌ترتیب مقام 
و منزلتشان» محل مناسبی فراهم آورد و همه را خوب جا به‌جاکرد و بعد خود 
په‌استراحت پرداخت. 

چون «پرمونیه» تنا بود و به‌تنها بودن علاقه داشت او را در حجره کوچکی در 
ته یکی از کاروانسراهای شہر جای دادند. او از فرط نشستن بر پشت اسب 
پاهایش کر خت شده بود به‌این جہت برای اینکه خون در رگمها به‌جریان بیفتد و پاهایش 
از حالت کرختی در بیایند» ترجیح داد که پیش از استراحت مقداری در آن حول و 
حوش راه برود و دیری نکشید که «پیر ویکتور میشل» نیز به‌همراهی چند نفر از راه 
رسیدند. ۳ شد چند سواری که از فاصله دور در قفای قافله دیده می‌شدند» همینها 
ودند و گنا میشل کمن پس از عفر کت یات ا وان رکه روو ی اک راید 
خود را زودتر به‌آنان برساند» بلافاصله از آن شهر حر کت کرده بود» اينک خوشحال 
بود که در نخجوان به‌مقصد خود رسیده است و مخصوصاً از اینکه در بدو ورود 
«پرمونیه» را تنها یافته بود به‌بخت خود آفرین می‌گفت. 

کشیش شرور» در همان لحظه اول» به‌میشل خبر داد که روز بعد ماری عازم 
تبریز است و این زن از جانب خود آرنو فابر را به‌جای پدر» به‌سفیری فرانسه در پیش 





۱۷۲ سفیر زیا 


OE 
امن برد که از هن چا‎ Ce a تیف زر‎ 
شده ماری را برباید و با ربودن او مانع از رفتنش بهاصفمان گردد. اما کشیش او را از‎ 
دست زدن به چنین کاری برحذر داشت وگفت که اگر دست به‌چنین اقدامی بزند چه‎ 
خطرهائی جان او را تهدید خواهد کرد. فرستاده آقای دوفریول به‌دقت به‌توصیه‌های‎ 





لت ار مرف روخانی کرش فرااد وجات شد کر e‏ 
قافله را تعقیب کند» تا بلکه بتوانند ابتدا از طریق حاکم تبریز و اگر آنجا نشد» از طریق 
اطرافیان شاهنشاه» منظور اصلی خود را عملی کنند. 

عبور از ارس 


همانطو رکه از قبل مقرر شده بود» فردای آنروز قافله بسوی تبریز راه افتاد 
به‌فاصله کمی از نخجوان» آنان مجبور بودند که از روی رود ارس به آنسو بگذرند» 
کاری که با آن جریان شدید آب» بسیار سخت می‌نمود. روی رودخانه از پل خبری 
نبود. چند کشت ی کم عمق راکه شکل ابتدائی آنپا به‌نظر لابرولاندیر چندان 
اطمینان‌بخش نمی آمد برای این کار فراهم کرده بودند. و چاره ج زگذشتن از طریق 
ان کا د 

خوشبختانه کشتیرانان به چم و خم رودخانه بخوبی وارد بودند و در اثر مهارت 
آنان مان اعضای هبات ا سلامت: به آننیوی گند 

ایتا مسافران عا ارمتسان را بشت سر هی کته وارد د آنروپائن) 
[ آذربایجان] یا «سرزمین آتش» می‌شدند. مردم بومی این سرزمین را به‌این اسم 
می‌نامیدند. چون «امامان ؟»* وقتی زمین را با نی‌های تو خالی می کاویدند از میان آن 
مایم سیاهرنگ بدبو استخراج می کردند» و این مایع با غریدن رعد ناگہان آتش 
می گرفت و با شعله می‌سوخت. اسم آن مایم نفت بود. 

کاروان هر قد رکه در سرزمین ایران جلوتر می‌رفت» به‌همان میزان خوش‌بینی 
نسبت به‌روزهائ یکه در پیش بود» بیشتر می‌شد. در میان اعضاء صحبتها حسابی کل 





٩۱‏ - در متن به‌صورت Les imans‏ آمده است. احشمال می رود منظور نویستده ار ایمال؟ یا امام؟ 
« مغ» و یا پیشوایان مذهبی زردشتیان بوده است. م 





سفری غم‌انگیر و برهیحان در راه کاروانها ۱۷۳ 








انداخته بود» و حتی چنین به‌نظر می‌رسید که مر کبها هم قدمہا را سبک‌تر بر می‌دارند. 
هوا ملایم‌نر از هوای مناطق پیشین بود» باد متوفف شده بود. روستاها سرسبزتر دیده 
می‌شدند. و اعضای قافله به‌هر ده ی که می‌رسیدند اهالی مهمان‌نواز آن ده به گرمی از 
آنان استقبال می کردند. 

وجود امامقلی بیگ به‌خصوص برای ماری بسیار مغتنم بود. اولاً به خاطر آنکه 
دائماً از امیرطغرل - دوست مطبوعی که از او جدا شده بود - صحبت می کرد و یادش را 
در خاطرش زنده می‌ساخت. انیا در طول راه او را حسابی می‌پخت تا برای جاکردن 
خود به‌عنوان نماینده کشور فرانسه از وجود او استفاده کند: البته امامقلی‌بیگ هم که در 
برابر جمال و جذابیت این «پرنسس فرنگی» نمی‌توانست بی‌تفاوت بماند» از جان و دل 
مانهتنی گذاشت و سی می کرد دز طرل رام او مطل پد ندرد 





۱۷۳ سفیر زیا 





سرزمینی اسرار امیز 


رای ما قرا توان آیران از دورن اسان سرزمین اران و اسان ها وده اش 
همه فصه‌های شگفت‌انگیز «هرار و یکشب» را بهخوبی می‌دانند. همیشه به‌هنگام 
صحبت اشاره‌ای به گلهای سرخ اصفهان می‌شود. قالیهای زیبا و بسیار با شکوه ایرانی» 
باون ار مورک تچ و ستایش ۱ همه ماست. 

روزی که لابرولاندیر تصمیم گرفت در این مأموریت همراه و همسفر فابر باشد» 
به‌تمامی خصوصیات و شگفتیهای سرزمینی که عازم آن بود» آگاه یکامل داشت: ایتک 
اوگام در راهی گذاشته بود» که دست سرنوشت برای او رقم زده بود و هر روز او را 
بیرحمانه از کشور آباء و اجدادی‌اش دورتر» اما در عرض به‌سوی مقصد نمانی‌اش 
نزدیک‌تر می کرد. او با شور و شوق تمام و بی‌صبرانه در آرزوی رسیدن به‌پایتختی 
بود که در خیال او به‌صورت یک بہشت واقعی جلوه گر می‌شد. 

بعد از راه پیمائیها و سفری دراز در راههای تر کیه آسیا و بعد در ارمنستان» 
اینک ماری پا به‌پای همسفرانش» قدم در سرزمین رویاهای خود» بعنی در خاک 
امپراطوری نا عظمت ایران هی گذاشت. این کشور پهناور دارای آب و هوای گرنا گرن و 
متفاوت است» اما از مجاورت کوهہ‌ای مرتفم و سر به آسمان سائیده رنج می‌برد. 
زمین‌لرزه‌های پی در پی و فراوان» اغلب اوقات زمینهای آن را می‌لرزاند. 

ایران» بدون کوچکترین تردید» یکی از قدیمی‌ترین کشورهای جہان است و 
تاریخ بسیار پر نشیب و فرازی 0 آریائیها دو هزار سال قبل از میلاد مسیح در این 
سرزمین هستقر شدند. . محدوده جنرافیانی آن در مسیر تاریخ گاهی بزرگ‌تر 





سفری غم‌انگیز و برهیحان در راه کاروانها 


بیست و شش سلسله‌ای که در طول ۲۵۰۰ سال بر ایران حکومت کردند. 


هخامنشیان 

سلو کیها 

اشکانیان 

ساسانیان 

خلفای دمشق ؟ [امویان] 
خلفای بغداد؟ [عباسیان] 
طاهریان 

صفاربان 

سامانیان 

آل توبه 

غزنویان 

سلجوقیان 

خوا رزمشاهیان 

مغولانان و ایلخانان 

آل جلایر [ایلکانیان] 
آل مظفر 

آل کرت 

تیموریان [گور کانیان ایران] 
فره‌فویونلوها 

آق فویونلوها 

صفویان 

افاغنه 

افشاریه 

زندیه 

قاجاربه 


پهلوی 





(از ۳۳۱-۵۵٩‏ پیش از میلاد مسیح)۱ [۳۳۰] 
(از ۳۲۳ پیش از میلاد تا ۱۲۹ پس از میلاد) 
(از ۲4۸ پیش از ۰.۰۵ تا ۲۲۱ پس از میلاد) 
٩۱۱ - ۲‏ م۰ [) ۲۲ - ]٩۵۱‏ 

]۷۵۰ - ۱۱۰[ ۷۵۱ - ۱٩ 
۸۷۰ - ۰ 

] ۸۷۳ - ۸۲۰[ AVF ۸۰ 
]٩۰۰ - AVÎ ٩۰۲ - ۸ 
144۹ - ۸۷ [ ۹۹۹ - ۰ 
۱۰۵۱ - ۲ 

111۸٩ - ٩۷[ ۱۱۸۱ - ۲ 
]۱۳۰۰ - ۱۰۳۷ ۳۰۰ 2 ۰۹ 

]۱ ۲۳۱ 2 ۱۱۲۷[( ۱۲۲۰ 2 ۷ 
۱۳۳۹ - ۸ 

۱ _- ۱۳۳۷ [۱۳۳۹ - ۱ ) 1] 
۳ ۱۳۹۳ ۱۳۱۳1 - 1۳41[ 
۲۵ - ۱۳۸۳ [۵؛ ۱۲ - 1۳۸۹[ 

۱۵۰۰ ۶۹ 

]۱ ٩٩۹ - ۱۰۷[ ۱۱٩ - ۸ 

]۱ ۵۱ - ۱۷[ ۱۱۹ - ۸ 
]۱۷۳۵ - ۱۵۰۰[ ۱۷۲۲ - ۲ 
۱۷۲۹ - ۲ 

۱۷۹۱ - ۹ 

۱۷۹ - ۰ 

۱٩۲ - ۶۹ 

11۹۷41 - ۹ 





۰ ۰ 
EEE‏ ا . ضمناً پاره‌ای از ا 


تصحیح و به ترجمه 2 متن اضافه گردید.م 





۱۷۹ سفیر زیبا 





و اه کچد شده است. چون خاک این سرزمین در اثر زد و خوردهای مداوم» 
چندین بار به‌قطعات کوچک تقسیم شده و بعد از گذشت مدتی باز تمامیت ارضی کامل 
خود را باز یافته است. 

کوروش» شاه شاهان» بزرگترین پادشاه این سرزمین بود. شاه عباس کبیر» یکی 
دیگر از پادشاهان بزرگ این کشور» تصمیم گرفت مین خود را به‌اوج عظمت و پیشرفت 
برساند» و در این راه کاملاً پیروز و کامیاب شد. او ت ر کان را از جایگاهمهای اصلی‌شان 
به‌مناطق دیگرکوچانید و دست به‌اقدامات فراوان زد تا شهرهای قلمرو حکومتش» 
به خصوص اصفهان را - که به‌پایتختی خود ب رگزیده بود» - از آبادی و زیبایی کم‌نظیری 
فزخوردار ک رانک و دو این رها سین داد ناهای باشگرش اعدا مان فا ار 
پادشاه با هانری چہارم و لوئی سیزدهم هم عصر بود. و دوران سلطنت او» عصر طلاثی 
تاریخ ایران شمرده می‌شود. با اینکه او مورد علاقه و ستایش عموم اتباع کشورش بود» اما 
۰ اطرافیانش و افراد خانواده‌اش از او به‌شدت وحشت داشتند. و بعید نبود که در 
طرفتالعینی او حتی دلیرترین و جنگجوترین آنان را نا گهان از میان بردارد. به‌دستور او 
یکی از فرزندانش به‌قتل رسید و دو فرزند دیگرش نابینا گرديدند. 

در آن عصر ه رکس که در فرب جوار پادشاهان مشرق‌زمین می‌زیست» هر 
بامداد که سر از بستر خواب بلند می کرد» اطمینان نداشت که تا پایان روز با سر سالم 
با تیان تم ند کشخ 


رین 


در آن ساعت که آفتاب نیمروز» بر روی برفہائی که هنوز بر بالای بلندترین 
قله‌ها جا خوش کرده بودند» می‌تابید» در افق رو به‌رو» ابتدا گنبدی طلائی ؟»" و بعد سواد 
۰ و 2 ٩۰‏ ® ۰ 
شور یزرک تمانان شد این بر یود 
۳ ۳ 
در کا اسم آن به‌معنای «حمام کُرم»۳ و ارتفاعش از سطح دریا ۸ متر 





۲ - تا انجا که اینجائب می‌داند در تبریز هیچ بنائی با گنبد طلایی وجود نداشته است» مگر اینکه فکر کنیم 
نویسنده خو استه است با خیال‌پردازی توصیف شاعر انه‌ای ار ارگ علیشاه یا مسحد کبود به‌دست دهد م ِ 
۳ - در بار؛ مفهوم کلمه « تبریز» که در اصل « تاوری» یا رودگرم بوده استء دوست دانشمند اقای 
یحیی ذکا تحقیقات ارزنده‌ای کر دهان د که بەرودى جاپ خواهد شد. م 
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است»؟ در دره پپناوری در ميان «قوشه‌داغ»* در شرق» و سپند در جنوب وافع است. 
این شهر از طریق «آجی‌چای» آبیاری می‌شود. 

منظره‌ای که در بدو ورود» این شہر را در چشم مسافر تازه‌وارد» زیبا و جاذب 
جلوه می‌دهد» عبارت از نوار سبزی است که قسمتی از خانه‌های کم ا را در پشت 
خود نتهان کرده وا فد گنه رفیع و مناره‌های مسجد کبود» بنای دیگری از دور 
دیده نمی‌شود. ید یر وهای سس شرا کاشیای تغل درف اسان ر ان 
چرا گاهما به آزادی به‌هر سو که مایل باشند می‌روند. 

کاروان وقتی که به‌شهر نزدیک می‌شد» تمامی تبریز» بطور باز در معرض دید 
مسافران قرار داشت. چون از سال ۱۵۱۵ [- ٩۲۱‏ ه.ف.]» این شهر برج و باروئی 
ندارد. فاصلهً تبریز تا اصفہان خیلی دور است: در حدود ۱۰۷۹ کیلومتر. اما از تبریز تا 
قم ۷۹٩۳‏ کیلومتر و تا تهران ۱۳۷ کیلومتر» راه است. این واقعیت را بايد پذیرفت که در 
این سرزمین پهناور» فاصله‌ها طولانی و شهرها از هم بسیار دورند. 

در عصری که لابرولاندیر و همراهانش به‌تبریز رسیدند» این شهر دومین شهر 
ایران محسوب می‌شد و دارای نه محله» متجاوز از پانزده هزار باب خانه» تقریباً در آن 
حدود د کان» سیصد باب کاروانسرا» دویست و پنجاه مسجد» و قريب به‌نیم میلیون نفر 
جمیعت و سه باب بیمارستان بود. اگر چه نه ماه از سال را در کوهستانای اطراف برف . 
می‌بارید» اما ات و ی خوب و سالم بود. 

مار کوپولو از تبریز به‌عنوان ری رگ و اصیل یاد کرده است. البته موقع 

جنغرافیائی خاص اند آن ری گا باعث غنا و رونق شپر شده بود. ازو کنات که از 
هند و از خلیج‌فارس می‌آمدند» و تاجران ترک و جنوائی که کالاهائی از قبیل چادره 
پارچه‌های ابریشمین» رنگ و روغن چینی» سنگہای قیمتی» مروارید» نقره آلات» ادویه و 
ا تفای متا و ما قرو ا ری اوه نود نت با هی وان ر خلاوات 
و داد و ستد می کردند. به‌این جهت بود که تعداد کاروانسراها در این شهر بسیار زیاد بود. 
البته در آن زمان درجه مہمانخانه‌ها با علامت ستاره مشخص نمی‌شده» اما در هر حال 
علائمی بود که از روی آن مسافر بعد از سفری طولانی» می‌توانست کاروانسرای مورد 
علاقه خود را انتخاب کند و در جایگاه دنج و راحتی به‌استراحت بپردازد. بعضی از آن 
۶ - در حغرافیایکامل ایران انتشارات شرکت چاپ و نشر ایران» چاپ اول ۱۱ ۰۱۳ ارتفاع متوسط 


تبریز از سطح دریا 4 ۷ سمتر آمده است. 
۵ - در اصل طوعظ۳ طعطQuouc‏ › یعنی یك جفت کوه [ موازی ] ۰ 








کاروانسراها متناسب با امکانات زمان» از وسائل رفاه و آسایش کامل تفا نو ما 
تخت دیگو نیز عبارت از ار دیوان یقن و ساده‌ای نود که در زیر فف آن 
عم یم 
انبوه کثیری از مردم گوش تا گوش می‌خوابید ند. در تبریز کارخانه‌ای بود که بدل چینئی در 
رای محف تز ھی کرو انارک غالب در همه اتا رنک ای رد ها 
و ۶ 9 ی ۰ ۰ E‏ به “ = ۰ »= 

طرح گلہائی از قبیل گل سرخ» با خطمی درختی و یا شقایق» بر زیبائی نقش این 
محصولات بسی می‌افزود. محصولات‌این کارخانه را به چشم آنار هنری می‌دید‌ند » و در 
میان مشتریان کشورهای خارج این‌ظروف طرفداران فراوان داشت. 

چند سال بعد از مسافرت لابرولاندیر به‌ایران» بشقابهائی به‌بازار آمد که در وسط 
این نوع بشقابها خود دلیل واضحی بر میزان اهمیت و شهرت غیر منتظره این «پرنسس 
۰ .2 .2 7 
فرنگی» انسونگر و ماجراجو باشد ؟ 


ورود به‌شهر ولیعهد‌نشین 


تبریز را شهر ولیسهدنشین نامیده‌اند.* چون سنت حکومت ایجاب م ی کرد که 
«شاهنشاه» اداره اين ایالت را به‌دست فرزند ارشدش که در آن شهر کاخی داست» 
بسپارد. 

قافلاً هیأت ابتدا از حومهٌ شهر» که محل فقیرنشینی بود با چند کوچه بسیار تنگ 
و پرپیچ و خم» - و چند دکان» یا بتر است بگوئیم چندد که تاریک و محقّر در گوشه 
و کتاد آن کوچه‌ها» کد در طول مسیر» عده‌ای مردم بیکار به‌دنبال قافله راه افتاده 
بودند و نفریح و مسخرگی می‌کردند. در تبریز تقریباً همه خبر دار شده بودند که 
سفیری به‌همراه ملازمان وارد شده است و مدتی در شهر آنان اقامت خواهد کرد. از این 
جہت به‌خود می‌بالیدند. ضمناً احتمال این را می‌دادند که به‌افتخار ورود مسافران» 
تفریحات و سر گرمیای تازهای در شهر بر گزار شود. 

قافله از روی پل کوچک قدیمی نما و زیبایی که بر روی رود « آجی‌چای»" بسته 





۰ - تبریز ار رمان فتحعلی شاه قاحار به‌دلایلی ولیعهدنشین شد. نویسنده اینجا هم دجار خیال‌پردازی شده 
انت 
میت 1 


7 - Sping هط‎ 





سفری غم‌انگیز و برهیحان در راه کاروانها ۱۷۹ 





بودند» گذشت. آب آن رود چون از زمینمهای با تلاقی و شوره‌زار می‌گذرد» در تابستانها 
بسیار شور و تلخ است. اما در فصل زمستان» به‌علت دوب برفما» تا حدی شیرین و قابل 
استفاده می‌شود. ماری‌پوتی به‌محض آنکه از این موضوع اطلاع حاصل کرد» بلافاصله در 
ذهنش به‌مقایسه عجیبی پرداخت: لقب «سالپتر» یا «شوره» که «سن‌سیمون»" به آقای 
دوپون شارترن داده بود» چقدر در مورد او لقب مناسب و معنی داری بود. چون ممردار 
ما همیشه آماد گی این را داشت که ناگهان برافروخته و منفجر گردد. 

آنہا بعد از کمی راه پیمائی به‌میدان سربازار - که یکی از غنی‌ترین و پر 
رونق‌ترین بازارهای ایران است - رسیدند. اما چون ماری به‌دل خود وعده داده بود که این 
بازار را سر فرصت و با دقت کافی ببیند» در آن میدان زياد فرتکت نکرد. اصولاً او 
تصمیم داشت در تبریز مدتی توقف و استراحت بحند. چون او تداز آن رادت تا گرا 
انتفان كما وروا سخت خسته شده بود و نیاز فراوان به‌استراحت و رفع خستگی 
داشت. و دلش می‌خواست با اعصاب آرام و روحیه‌ای خوش از دیدنیهای فراوان این 
سرزمین بازدید کند و با آداب و رسوم ساکنان شہرهاء که پاره‌ای از آنہا در نظر او 
آداب و رسوم جاهلانه و بی‌معنانی بودند» از نزدیک آشناگردد. 

ساختمانہای شهر توجه او را به‌سوی خود جلب نکردند. تماشای مردم کوچه و 
بازار که آنها در همه‌جا شبیه به‌هم بودند» دیگر برای او خسته کننده شده بود. در آن 
لحظه فقط نیاز داشت که در گوش دنجی بیفتد و چندین روز استراحت کند. ضمناً 
می‌خواست که دست کم بہار را در آن شهر بماند. البته مشروط به‌اینکه تا آن زمان 
زمین لرزه‌ای این شهر را نلرزاند. چون این نکته را قبلا می‌دانست که از تاریخ ا 
تبریز در سال ۸۵۸ [- ۲٤٤‏ ه.ق]:۱ چندین بار این شہر در اثر وقوع زلزله ویران 


شده است. ۷ 


8 - Saint. Simon 

9 - Salpetre 

۰ - تاريخ بنای تبریز بنا بعنوشت؛ة « وارتان» یکی از تاریخ نویسان قرن چهاردهم ارمنی» بعزمان 

ساسانیان می‌رسد. واک روایت مجمول حمدالله مستوفی را هم در باره گذر زبیده خاتون همسر 

هارون‌الرشيد از این محل در نظر بگیریم, در هر حال موضوع مربوط بسال ۵ ه.ق = ۷۹۱ میلادی 

است و از تاریخ مورد اشاره نویسنده قدیم تر است. 

* در سال ۱۷۸۰ [= ۶ ] زمین لرزه وحشتناک دیگری ساختمانهای شهر, انش له جدود زا 

ویران ساخت و از جمعیت تبریز در حدود جهل هزار نفر قربانی گرفت. [ این زیر نويس از نویسنده کتاب و 

اشاره بعزمین لرزه وحشتنا کی است که در زمستان و در شب اول محرم در تبریز اتقاق افتاد و نجفقلی خان 
دنبلی حا کم وقت شهر تا دو سال بر آبادی و ترمیم خرابیها می کوشید ]۰ م 





در اقامتگاه راهبان کیوشی 


اعضای هیأت سرانجام می‌بایست در جائی مستقر شود» و بترین جا در آن ایام 
برای اران افاتگاه راهان کرش برد که خرو ا سیسات نک خسته خان برای 
این منظور ساخته شده بود. 

امامقلی برای اقامت ماری خانه سه اطاقه‌ای فراهم کرده بود که در آن خانه بتواند 
استراحت کاملی داشته باشد. و این خانه انصافاً از هر نظر خانه تمیز و راحتی بود. 
دیوارهای آن سفید و کف زمینش با مرمر فرش شده بود. هر روز آن را مرتب 
می‌شستند و جارو می کردند. روی کرسیمای نرمی که در اطاق چیده بودند» نازبالشهای 
راحت ی گذاشته بودند و از پنجرهُ اطاقہاء منظرهٌ بسیار زیبائی از باغی پر از گلهای سرخ و 
یاسمن» دیده می‌شد و به‌اين باغ هم خوب می‌رسیدند. افسوس که آن خانه راه ناجوری 
فاشت ور وسط کوچ اش :عون من کذشت کهاز آن نوی نا خو انی مصاع م که 
اینگونه جویما در واقع مجراهای آب در هوای باز بودند و قسمت اعظم مردم شهر از 
آت. انا ترا وشوو شتو شو انتناده می کردتد یمتا باخا‌های اغا ار همین 
رما ترا تفه ان موود ار هان ار ابیز اش فش ند 

ماری وقتی که چند روز استراحت و رفع خستگی کرد» خود را برای تماشای 
دیدنیهای بیشماری در این شهر آماده نمود. اول از همه گردش خود را از مسجد کبود؛ که 
یکی از با شکوه‌ترین بناهای قدیمی ایران است» آغاز کرد. 

او مسلماً به‌دیدن «مهران رود» رودی که از گردنه‌های صعب‌العبور سرچشمه 
می گیرد» و بعد به «برج خاموشی» قبرستان معروفی که در بالای آن مرغان لاشخوار 
دانما در پروازند» نیز می‌رفت. 

او قبل از مسافرت به‌ایران» سفرنامه شاردن را مطالعه کرده بود» این را 
می‌دانست که «بازار» تبریز» زیباترین بازار آسیاست و دل به‌این خوش کرده بود که گل 
سرسبد این بازار را خواهد چید و خریدهای خوبی از بازار خواهد کرد و از جمله چند 
بت نش E‏ 

او خیلی مایل بود که مراسم «رقص گر گہا» را که امامقلی بیگ در بارهُ آن 
مطالب ی گفته بود» از نزدیک تماشا کند. تصادفاً اطلاع حاصل کرد که در یکی از شبماء 
این مراسم پر کزان من شود بدیہی است چنین فرصتی را از دست نمی‌داد و به‌همراه 
راهنمای عزیزش در شب موعود به‌تماشای آن رفتند. 
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شب بر هیحان 


رقص گر کها 


آنشب ماری» به‌اتقاق امامقلی بیگ و فابر جوان و پسر عموی وی» به‌میدان 
«قیصریه» که نمایش عجیب در آن میدان بر گزار می‌شد؛ فد 

«(قیصریه» تشر کر میدان ایران بود" و گنجایش سی هزار نفر جمعیت را 
داشت. جشنمهای بز رگ و مهم» مراسم مختلف» و نمایشهای سوار کاران در اين میدان 
بر کار می‌شد. افراد عادی از اولین ساعات صبح» جائی برای خود در آن میدان 
می‌گرفتند تا بتوانند مراسم را از نزدیک تماشا کنند. 

ماری نیز با زحمت فراوان توانست جای مناسبی برای خود پیدا کند. و وقتی 
مراسم آغاز شد از دیدن صد گ رگ خونخوا رکه نا گهان در میدان ظاهر شدند» بطور 
غریزی دچار هیجان شد و خود را به‌عقب کشید. این گر گہا طوری تربیت شده بودند که 
همه آنہا در مقابل مردی که رام کننده و راهنمای آنہا بود» به‌ردیف صف بسته بودند. با 
اشاره اساد رفظ ی رازان ایگ ڑا غار کردتهو آنگاه رفک کا غاز کر دی ان 
حیوانهای وحشی» هماهنگ با آهنگ موسیقی ذست و بای خود را تکان می‌داذند و 
زوزه‌های وحشت‌انگیز می کشیدند و جمیعت نیز خواه از فرط ترس و خواه از سر شادی 
به‌شدت جیغ و داد می کرد. 

ماری آنچنان مسحور غرابت اهتدم بود که تخت وف گر کے آنقذر اناو 
نزدیک شد که تقریباً پوست بدنش با لباسهای او تماس پیدا کرد» مطلقاً از جای خود 
تکان نخورد. او از تماشای این نمایش واقعاً لذت می‌برد» گاهی از فرط هیجان می‌لرزید 
و معلرم بود که سخت دچار وحشت شده است. اما در مجموع این بازی شیطانی و 
راک اورا سخت به‌هیجان آورده بود و ظاهراً از جیغ و داد مردم هم به شدت 
خوشش می‌آمد. هربا رک سشیان امس کر گا به‌سوی او دوخته می‌شد» خود را 
تخت تأثیر اثری جادوئی و خیره کننده احساس م یکرد. 

وقتی مراسم پایان یافت» او با اطرافیان خود در باره این نمایش مدتی به گفت 


ES - ۱ ۱‏ و اما باز ی گر گھا در میدانی بعنام» « قورت 
میدانی » که هنور هم اسم آن باقی است» انجام می‌گرفت. 1 





۱۸۳ سفیر زیبا 





بے 
و گو پرداخت و آنگاه همه در حال ی که سخت خسته و منقلب و هیجان‌زده بودند» در 
ورد نج ر ى 
فصانی آکنده از تخیر و سکوت هرل باز حففند: ۲ 

در آن ساعت شب» تا وفتی وارد خانه «کپوشی» ها شدند» ظاهرآهمه 
خوابیده بودند و در خاموشی شب» تنها شمعی لرزان» در راهرو وسیم و سراسر سفید 
ان ساختمان» به‌اطراف نور می‌پاشید. آنجا با آرزو کردن شبی خوش و بدون کابوس از 

وم 

کد یکر چوا شید 


دزد با مردی فضول 


لابرولاندیر وقتی وارد اطاقش شد» با تعجب مردی را دید که مشعل 
| 2 
به‌دست گرفته است» و مردی دیگر با کنجکاوی چمدانهای او را زیر و رو می‌کند. ماری 
ذاتا زن جسوری بود و به‌تصور اينکه با دو دزد رو به‌رو شده است» به‌سرعت به‌سوی 
رختخوابش دوید و دو طپانچه‌ای را که در زیر متکای خود پنہان کرده بود» از آنجا 
داش و بط رف امن دو فان نا اده غات رفک اناه ا دای بات 
فریاد کشید: 
«بروید بیرون!» 
0 2 4 ۰ ۰ 
مردی که در دستش مشعلی را نگه‌داشته بود» به‌محضص شنیدن نہیب او از اطاق 
ى 
خارج شد اما مرد دیگر هیچ تکانی نخورد و خونسرد در جای خود ایستاد. او مردی 
جوان و تئومند بود. و ظاهرا نسبت به‌نهدید ماری خود را بسیار بی‌اعتنا نشان می‌داد. 
ماری مجبور شد دوباره بلندتر داد بکشد: 





۲ - نویسنده از يك سرگرمی قدیمی که در تبریز رواج داشته و به‌دستور شاه عباس» یعنی پیش از تاریخ 
آمدن ماری پوتی به‌ایران» اجرای آن ممنوع شده استء الهام‌گرفته و این داستان را ساخته است. برای 
اطلاع خوانندگان ارجمند, نوشتۀ مرحوم نادرمیرزا را در این باره [ تاریخ و جفرافی دارالسلطنه تبریز» ص 
۵ عینا نقل می کنیم: (( .. مردم تبریز بمشرارت و بعضی حرکات که خارج از قاعده مردمی است میلی 
وافر دارند» به‌رو زگار گذشته دیدنیها داشتند, یکی از آنها بازی‌گرگ بود و اکنون آن میدان که این کار را 
آنجا می کردند به‌جای است و قورت ميداني نامند. آنجا بو دک هگ رگهای نر به کوچکی همی گرفتند و ترییت 
همي کردند ب‌هر کوئی بسال چند روز جنگ گرگ بود. از هر محل هگ رگی درنده همی آوردند دو طرف سلاح 
پوشیده حاص بودندی» گ رگها ب‌یکدیگر حمله همی ,دادند. با دهان بسته یکدیگر را مالس همق دادند و 
بهآغوش همی‌فشردند از هر دو سر هیاهوی خواستی ک ەگ رگ ما خوب بمبنل آمد آن دسته دیگ رگرگ خود 
بستودی تا کار به‌رزم کشیدی ,گاه بودی صد ت نکشته و مجروح شدیء پادشاه نز کت شاه عباس این کار رشت 
برداشت. شنیدم که پیری صد ساله راگفتندگر گ فلان کوی فرزند جوان تو را شکم بدریده ب‌سردگفت ب رگوی 
که‌گ رگ ما خوب بهبفل آمد یا آن گرگ؟ گفتندگ رگ کوی ما گفت مردن پسر سهل باشد... » م. 
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«از اینجا برو بیرون و الا فردا به‌دار آویخته می‌شوی.» 

با شنیدن این جمله» مرد مہاجم با لحن تمسخرآمیز و با لهجه غلیظ اهالی 
ماواست با تخد بت دازی نون جرا گید 

«خداکند که خود تو به‌دار آویخته نشوی [» 

لابرولاندیر لحظه‌ای غافلگیر شد. اما خیلی زود خونسردی‌اش را باز یافت و از 
لای پنجره‌ای که به‌علت آمدن آن دو باز مانده بود» گلوله‌ای به‌سوی حياط آتش کرد. 
صدای این گلوله هم آن مرد را در جائی که ایستاده بود» حتی یک قدم به‌عقب حرکت 
نداد. اما در همان لحظه تعدادی خدمتکار دوان دوان سررسیدند و به‌دنبال آنان یک نفر 
کپوشی به‌همراه مدير خسته‌خانه» و کمی بعد «پرمونیه» خود را با عجله به‌اطاق ماری 
رشان تفه 

ماری با دیدن آن جمعیت» علت تیراندازی خود را توصیح داد» و بعد از 
ای اهر ترا یی کروی و ایا ترس ی و ا ت ا 
خدمتکاران خواست که از اطاق خارج رند آنگاه عطات تفرد روهان سین کو 

«برخلاف تصور این زن» من دزد نیستم. عالیجناب از ورود من به‌این شهر 
آگاهی داشتند و می‌دانند که چرا من به‌اینجا آمده‌ام.» 

ماری سخن او را قطع کرد و گفت: 

«وقتی که من وارد اطاق شدم» دیدم که او چمدانپای مرا زیر و رو می کند او دزد 
است باید توفیف شود.» 

اما نه به‌این زودی خانم! اول باید توضیح دهم که شما کی هستید و در این شهر 

چه می کنید و من کی هستم و چرا به‌اینجا آمده‌ام. 

آنگاه بعد از گت مکت: زو به‌مدیز خسته خانه - که مرد ریزاندامی بود فا 
سفید» چشمان تافو یسنان داشت ے کرو گت 

«اين خانم باعث وه انف که همراهان پرمونیه به‌دار آویخته شوند. من اینجا 
به‌دنبال اسناد و مدا ر کی می گردم که اوا ود نک واش است تا خوویوانیه‌تهای 
ژان‌بانیست فابر» سفیر و نماینده فرانسه جا بزند.» 

لابرولاندیر که می‌دید ناجوانمردانه مورد اتهام و اهانت قرا رگرفته است از 
کشیش ژزوئیت خواست به‌همه بگوید که چگونه او را از دار مجازات نجات داده است و 
گنه او خا اونواعت اوست: و عون از کی انی دو امد گنت که 
بخاطر نجات جان او حتی خود را به‌پای حا کم انداخته است و با لابه و زاری از او 
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درخواست نموده است که دستور فتل وی را لغو گرداند. 

آن مرد با وت دی گت 

«ببینیم جناب مونیه در این باره چه می گویند ؟» 

و 

«بله» این را می‌دانم که من و سه خدمتکارم محکوم رت شدیم. آن سه‌بیچاره 
را به‌دار آویختند. اما این که زند گی‌ام را به‌چه کسی مدیونم این را نمی‌دانم. خیال می کنم 
تنها خداوند بود که جان مرا نجات داد. او ارحم‌الراحمین 1 
شکر گزارم.» 

فابر جوان و پسر عمویش» با شنیدن سر و صدائی که از اطاق ماری می‌آمد» 
نگران شدند و آنبا هم خود را به آن اطاق رساندند و آخرین جمله کشیش را به گوش 
خود شنیدند و این دو جوان هرگز تصور نمی کردند که مردی د رکسوت روحانیت 
اینقدر وقیح و بی‌چشم و رو باشد. به‌این جہت از دست او بسیار ناراحت و عصبانی 
سد ند . ور کر ادت دافند که خی ا ازى اعا کر انى و الما او وة 
مونیه هم به‌همراه ار تفر یکر نادار اوه اش شحو انی انات شی کید که او 
a‏ اس سا بان آنعار ان دو به‌دنبال سخنان خود این موضوع را هم 
فاش ساختند که حتی او از جیب خود مقداری پول یره در کت که ها ا 
حکم بودند» داده بود» که در آخرین لحظات داروئی به آنان بخورانند تا در لحظات اعدام 
بیپوش شده و دردی احساس نکنند. و بعد به‌تفصیل گفتند این او بود که تا آخرین دم از 
ژان بانیست فابر» با فدا کاری تمام مراقبت و مواظبت نمود و آن مرحوم قبل از آنکه 
نفس آخر را بکشد» با دادن اسناد و مدا رک به‌ماری» ضا اراز خواسته بود که دنباله 
ماو ا کک کرد و ای کار را ساهان فرتانه: 

آن مہمان ناخوانده چون می‌دید که جو صحبت عوض می‌شود» با لبخند 
شیطنت آمیزی در جواب ان ا 

«اگر لابرولاندیر توانسته است که دستور عفو «پرمونیه» را از حاکم بگیرد نه 
به حکم وظیفه وجدانی و سیاسی‌اش بوده» بلکه بیشتر به‌این دلیل بوده است که او 
هنرهای نهانی هم دارد» هنرهائی که فقط زنهایی مانند او...» 

رک قاری از شنیهن این سغتان اهانت امیر نا گهان بهشدف سید دو آن 
دو جوان دیگر مجال ندادند که او واه خود را به‌پایان برساند» با حرارت نمام به‌طرف 
او حمله‌ور شدند که ادبش کنند» اما سرپرست خسته‌خانه خود را ميان آنان حایل کرد و 
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نگذاشت کاربه کتک کاری نکشان. 

رن جوان از حمایت همراهان» خود دل و جرأت بيشت بیشتری یافت و با لحن 
آمرانه‌ای خطاب به‌حاضران گفت: 

«از این مرد بپرسید که اوکیست که در غیاب من وارد اطاقم شده است و 


با گستاخی وسائل مرا زیر و رو می کرده ؟» 

آن مرد با صدای محکم و شمرده‌ای گفت: 

«من پیرویکتورمیشل» مشاور باز رگانی سفیر فرانسه در قسطنطنیه هستم.» 

این جواب مانند ساطوری بر فرق او فرود آمد. و با شنیدن این اسم» فورا از 
خاظرش کیت کم اھا مسا تام از ها عرش را معا خت که هبار 
به‌فمارخانه‌اش در پاریس آمده بود و آنجا خود را در مقابل خانمها خیلی مودب و 
مهربان نشان می‌داد. او حین بازی مقداری قرض بالا آورد و یک روز ناگهان ناپدید 
شد. وقتی که او خواست به‌این سوابق اشاره‌ای بکند» میشل سرش را پائین انداخت و با 
ناراحتی از اطاق خارج شد. 

به‌دنبال میشل» سرپرست ES‏ بامازی رد اس ویب رسیم 
شکل صلیب روی پیشانی زیبای او» شب به‌خیری گفت و اطاق را ترک کرد. 

ان اناد میت اش هی رین ان ان رورس اد 
برای او در آن لحظه ارزش دنیاها را داشت. 


نتیجه بازرسی 


اکن قارف سر باعل تراد که انا ت س تشه ویر ی 
خوابید. قبلاً اعصابش با دیدن نمایش گر گمها به‌شدت تهییج شده بود» و بعد رو به‌رو 
شدن با میشل» بهاو فهمانده بود که دشمنانش قدم به‌قدم در تعقیب و د رکمینش هستند. 
و از رفتار نامردانه مونیه هم فهمید فهمیده بود که فریول در صدد آنست که جانشینی به‌جای 
فابر بفرستد. اما بههیچکدام این سانل اعا تتمود: فقط انی خاس خوذرا 
جمع کرد؛ از این اوضاع» ضرر و آسیبی متوجه او نگردد. به‌این جهت تصمیم گرفت 
«ماریون»» خدمتکار وفادارش را پیش خود بخواباند و حتی به‌او دستور داد که در غیاب 
اوه در اطاق را به‌روی هیچکس باز نکند. بعد از این سفارشما به‌سراغ امامقلی‌بیگ رفت 
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و آنچه که بر سرش آمده بود و بهخصوص سوء نیت فرستاده فریول را با او 
درمیان گذاشت: 

امامقلی‌بیگ به‌مجرد آگاهی یافتن از حوادث دیشب» بلافاصله به‌اقامتگاه میشل 
و دو همراهش» که به‌نامپای «کاستلن» ۱۳ و «بورگار»* بودند» رفت. آنان در 
کاروانسرای عجیبی که در جنب فنذانگاه E‏ بود» منزل اختیار کرده بودند. چون در 
این محل دست آنہا برای هرگونه عمل شرورانه باز و آزاد بود. 

«قلی» از آنان خواست تام جامرز مهار کی را 5 قرار بود وزیر فرانسه بفرستد» 
به‌او ارانه دهند» ضمناً با معرفی خود گفت که از سوی خان ایروان مسئولیت حفظ جان و 
تأمین امنیت خانم لابرولاندیر بر عهدهُ وی وا گذار شده است. 

یکی از آنان بدون مقدمه خواست دست به‌قبضه شمشیر ببرد» قلی بلافاصله 
رسی سنگین اطاق را بالاکشید و جنگجویان مسلحی را که به‌صورت آماده باش در 
" بیرون ایستاده بودند» به آنان نشان داد و گفت اگر دست از پا خطا کنند» جان همه‌شان 
در خطر است. 

با این نهدید» هر سه بان + سناسیت وضع را درک رده ومیل با وی 
ادب ساختگی اظبهار داشت که احکام لازم هنور در اخیار او کذاشته نکده است و حون 
راه فرانسه بسیار دور است» پیک مخصوصی به‌زودی آنها را به‌او خواهد رسانید. 

امامقلی‌بیگ بیش از این به‌میشل مجال روده درازی نداد و با اشاره به حوادث 
شب گذشته» به‌او صراحتاً گوشزد نمود که طبق دستور» او موظف به‌حمایت و مراقبت از 
ماری است و باید او را به‌سلامت به‌پیشگاه شاهنشاه که در انتظار ملاقات با اوست» 
برساند و برای اینکه در اجرای این وظیفه خیالش راحت باشد چاره‌ای جز توقیف آنان 
ندارد. و با این مقدمه دستور داد هر سه آنان را توقیف کنند. 


گردشی تاریخی 


بعد از آن ماجرا لابرولاندیر روحیه‌ای اندوهنا ک و غیرعادی داشت و این بی‌دل 


و دماغی او امامقلی‌بیگ را نگران می‌ساخت . به‌این جهت سعی می کرد بیش از پیش 
موجبات س رگرمی او را فراهم سازد. 





13 - Castelin 
14 - Beauregard 
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پسر فابر با عموزاده‌اش برای فاه نه کت دریاچه اورمیه» واقم در غرب 
تبریز رفته بودند.۱ «قلی» هم در این فاصلة خواست برای ماری گردشی ترتیب دهد که 
طی آن او بتواند از مناظر زیبا و خرابه‌های تاریخی آن حول و حوش دیدن کند. آن دو 
به‌این قصد سوار اسب شده و راهی راکه به‌جانب شرق می‌رفت در پیش گرفتند و 
به‌بازدید کاخ شوه که در دافته کر ھا ا شد سنرفد گردش فان غو ها توق 
بود. > اندو بد از گذاشته ازامیان باغهای مرت وکت سر گذاشتن یکت فیزهتان 
بزرگ» به‌مزرعه‌های سرسبز رسیدند. 





تصویر ماری بوبی در بشقابی که به‌مناسبت ورود او به‌نبریز» 
در حدود سال ۱۷۰۸ به‌بازار آمده است . 


ماری آن روز بسیار کم حرف می‌زد و برخلاف هميشه که راجع به‌هر نقطه‌ای 
معمولاً اطلاعاتی کسب می کرد و از دیدن زیبائیهای طبیعت سر شوق,می‌آمد» آن روز 
بکلی ساکت و آرام به‌نظر می‌رسید. اما در هر حال در قبال این همه شکوه و عظمت 





۵ - خواننده کتاب به‌خوبی آگاه است که در دریاچ" اورمیه بعلت شوری آب. ماهیثی که ب بتو ان آن را 
صید کرد مطلقاً پیدا نمی‌شود. ۳ اینکه تصور کنیم منظور نویسنده رودخانههائی اس دریاجه 
می‌ریزند. م 

۲ - ایوان معروف به‌حسرو که‌کمی از ایوان مداین کوچکتر بود» در جبهه شمال‌غربی دریاچه اورمیه؛ و 
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نمی‌نواد دست بی‌تفاوت باسد. 

در فاصله‌ای بسیار دور» در بالای کوهی که هنوز پوشیده از برف بود» خرابه‌هانی 
دیده می‌شد. تصمیم گرفتند خود را به آنجا برسانند. این خرابه‌ها آثار برجای مانده از 
قصری بودند که در چندین قرن قبل» آوازه شکوه و زیبائی آن در سر تا سر مشرق‌زمین 

عم ۳ 
زبانزد همگان بود." ممتابی‌های آن | کنون به‌صورت زمین نکاشته‌ای در آمده بودند و 
٤ ۰ ۸‏ ۰ 2 ۳ 0 

این ممتابیها که بر باغهای زیبائی مسلط بودند» روز گاری شاهد چه جشنہا و چه روزهای 
پر افتخاری بوده‌اند. اما اینک تنما جغدها در لا به‌لای آنما لانه ساخته بودند. 

خسرو [دوم] بعد از پدرش هرمز که با شورش مردم از سلطنت بر کنار شده بود» 
بر تخت نشست. او از پادشاهان سلسله ساسانی بود و در دوران پادشاهی خود مجبور شد 

۰ و عم 

در سر تا سر مشرق‌زمین» ارمنستان» مصر» اسیای صغیر با دشمنان خود بجنکد و 
مدت بیست و هفت ۱۸ سال در برایر آنان فانحانه ایستاد. 

خسرو [پرویز] بعد از آنکه در بیت‌المقدس به‌پیروزی رسید» تمامی آثار و اشیاء 

و aT‏ آن حار گا € 

متب رک را به‌جای اول خود بر گردانیده و در آن جایگاه جای داد. اما بخت جنگجوئی 
او دیری نپائید و امپراطور «هرا کلیوس»" به‌دفاع برخاست... خسرو سرانجام بر 
خیانت خویشان خود» به‌دست پسرش شیرویه به‌فتل رسید. شیرویه در قبال رشوه و 
وعده‌هائی خود را به‌رقیب پدرش فروخته بود. این قتل در چار طاق کوچکی» که آثار آن 
هنوز هم در فاصله کمی از خرابه‌های آن قصر باقی است» اتفاق افتاد. 





۷ - البته کاخ اختصاصی آباقاخان هم بر رو ی کاخ کرو اغ و بو اما زاف وت ال انس 
و نویسنده با توحه به‌مطالبی که جسته‌گریخته در کتابها آمده, این صحنه‌ها را پرداخته است. م 

۸ - در اصل ۱۷ سال م 

Heraclius - ۹‏ : هراکلیوس یکی از سرداران رومی مأمور در افریقا بودکه در وضع آشفته‌ای 
به‌امپر اطوری روم رسید. در آن زمان وسعت مرزهای ایران بمحدود مرزهای زمان هخامنشی رسیده بود» و 
هرا کلیرس از خسروپرویز درخواست صل حکرد. اما خسروپرویز متأسفانه درخواست او را نپذیرفت. هرا کلیوس 
ار فرط یاس‌تصمیم داشت به‌کارتاژ بگزیرد:ولن روحانیون مسیحی حلوی او راگرفتند و ضمن دادن طلا و نقرۀُ 
فر او آن به‌او» از او قو لگرفتند که از میهنش دفا ع کند. . هرا کلیوس تقویت شد و با تجهیزات فر اوان به‌ایران حمله 
آورد و تا آذربایجان پیشروی نمود و آتشکده آذر گشنست را ویران ساخت. و سرانجام خسرو را در نبرد 
دستگرد شکست داد. و مردم که از جنگهای بیست و هفت ساله و از ريخت و پاش او خسته شده بودند» عليه 
وی شوریدند و پسرش شیرویه را به‌پادشاهی برداشتند. ن.ک: تاریخ اير انزمین» تالیف دکتر محمدحواد 
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گذشت بد فرجام 





لابرولاندیر هنگام اقامت در تبریز» علیرغم بی‌قیدی و بی‌بند و باری‌اش» اغلب 
اوقات ناراحت و غمگین به‌نظر مي‌رسید. علت این اندوه و ناراحتی وی» ظاهراً علاوه بر 
آثار رو و نگاههای خشم آلودی که در کوچه و بازار بسوی او دوخته می‌شد» 
بیشتر به خاطر زندانی شدن آن دو نجیب‌زاده فرانسوی بود» که هیچوقت نمی‌توانست این 
موضوع را فراموش کند. تا آنکه علت ناراحتی خود را با امامقلی‌بیگ در میان گذاشت. 
اواز این همه کا ت و فلت بان ار ی عدت بیرق امه و ھر کک ست :یبا 
بفهماند که آنان دشمن و بدخواه او هستند و مصلحت او چنین ایجاب م ی کند که 
دستشان به‌ماری نرسد ولی به کله او فرو نرفت. صادقانه اعتراف کرد که درست است که 
فابر در لحظه" م رگ به‌او ماموریت داده است که هدیه‌های لوئی چہاردهم را شخصاً به‌شاه 
سلطان‌حسین برساند» اما حالا آرنو از راه رسیده است و می‌تواند موضوع قرارداد 
تجارتی را خود او به‌شاهنشاه پیشنهاد کند. و وافعیت مسئله این بود که او از آن ترس 
داشت که سوابق و قمارخانه او در خیابان مازارین بر سر زبانها افتد و دیگ رکسی بهاو 
اعتنا و احترام نکند. 

خلاصه این راهنمای ارمنی خیلی سع ی کرد که او را از تصمیمی که در سر داشت 
منصرف کند» و می‌گفت که چنین گذشتی خیلی برای او گران تمام خواهد شد» ولی 
مار دز ده شود ا پر چا بود و ارون نی خا می سی گنت که ی کر به شور 
«اعتمادالدوله» (عتدر عم پادشاهان صفوی) هم بدیرت شود» باز در مورد عفد قرارداد 
اورا کیک رن اس دی تراد کت وا راک اظهار می‌داشت که «میشل» در 
ا یری ن ری در این ورد ایا و هد کرد شا اتن : E‏ 
می‌شد که نگه‌داشتن آنان در زندان کار درستی نیست» چون دير يا زود استوار نامه رسمی 
از پاریس خواهد رسید و آن وقت مسئله غامض‌تر خواهد شد. و بايد به‌دلیل 
ژندانی کرفن ان اران گرا ردا خت 

امامقلی‌بیگ قول داد که به‌او مهلت داده شود کمی بیشتر در باره آن فکر کند و 
روز بعد دید که حق با ماری است و کار عاقلانه آزاد کردن ۱۳۹ 
درخواست نمود که دستور آزادی هر سه آنان را صادر کند. اما افسوس که ادگ 
پیش بینی آن را نمی کرد که سرنوشت خود ار نیز دو ا هه تسار ردک با ابن 
متسه کرهاخراهد ورد و از آدشت,هیعکس کاری سا تراه برد 


۱ 
7 








تیرهای اتہام از سوی روحانیان 
نامه‌ای عاری از گذشت و عطوفت 


در این فاصله پرمونیه» کشیش ژزوئیت مشغول نامه‌پرانی بود و نامه‌ای به‌شر ح زیر 
به‌مافوقش عالیجناب «پیدو دوسنت اولون»۰" اسقف بابل» که از « آفاتوپلی»» 
بر کلیساهای سر تا سر آسیای صغیر نظارت و سرپرستی داشت» نوشته بود: 


«عالیجنا با » 

بعد از آنکه خبر درگذشت جناب فابر به‌سمع مبارک رسید» از 
سر عنایت اینجانب را مأمور فرمودید تا لحظ ورود جانشین آن 
مرحوع » هیأتی راکه با درگذشت او بی‌سرپرست مانده بود» همراهی» و 
مشکلات موجود را در حد توان خود مرتفع نمایم. ضمناآن جناب 
امر و مقرر فرمودید که صیف؛ مرحوم فابر راکه دختری سبکسر و بی‌بند و 
بار است» و در پاریس قمارخانه‌ای را اداره می‌کرده» و وجودش و 
حضورش در این هیأت» به‌سبب بی‌توجهی به‌مبانی مذهبی و اخلاقی» 
مایا آبرو ریزی‌گردیده است» حتماٌ از حریم هيات دورگردانم. 

در شهر ایروان تردامنی و لوندی این زن موجب گردیدکه خان 
آن ایالت» که به‌سبب کهنسالی و اعتیاد به‌انوا ع مخدرات» مردی 
ضیف النفس بود» و خصوصاً فرزندش امیرطنرل» توجه و محبت خاصی 
نسبت به‌وی معطوف دارند. کار به‌جانی رسیدکه ماری پوتی» این دختر 
بی‌آزرم» برای جا خوش‌کردن» خود را به‌عنوان یکی از شاهدخت‌های 
فرانسری قلمداد می‌کرد و به‌این وسیله حس جاه‌طلبی و شهرت پرستی 
امیر را بیش از پیش به‌حرکت در می‌آورد. چون این زن درکار خود سخت 
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خبره و وارد بود» با تهییج هاهرانة احساسات عاشفانة پسر حاکم» 
می‌توانست از وجود این جوان» در مسیر امیال و هدفهای دور و دراز خود 
به‌بهترین نحو استفا ده‌گند 4۰۰۰ 


خلاصه بعد از اشاره به‌حواشی و جزئیات زیاد» با لحن شیطنت آمیزی» به‌شرح 
صیافتی پرداخته بود که طی آن» سه خدمتکا رکشیش و و به‌دار آویخته سشدند. 
اما این نامرد در آن نامه مفصل چیزی راجم به‌وساطت ماری و خریدن جان او ننوشته 
بود. ضمنا این نکته را هم نوشته بود که ورود میشل او را خوشحال کرده است و ماری را 
متهم کرده بود که با هر زگیهای خود» مرگ فابر بیچاره را تسریع نموده است. 

نامه کشیش دورو» سرانجام با این جمله مزورانه» که نتایج از ا و ر کی 
به‌بار آورد» به‌پایان می‌رسید: 


« در خاتمه لازم می‌دانم این نکته را هم به‌استحضار عالی 
برسان که این دخترک اخيراً یکی از افسران خان ایروان را تحت نفوذ 
و اطاعت کورکوران؛ خود در آورده است. چون عالیجناب آن شخص را 
بهتر از اینجانب می‌شناسد» در این مورد هر توضیحی را زائد می‌دانم. 
همین‌قدر اشاره می‌کنم که اسم او «امامقلی» است یا همان «فیلیپ 
دوتا قلی» معروف سایق ۱». 


«پرموینه» بعد از نوشتن این نامه وقتی‌ که می‌خواست در پا کت را ببندد» ظاهراً 
مطلب تازه‌ای به‌نظرش رسیده بود و دوباره در پاکت را باز کرده و این چند جمله را 
به‌ذیل آن اضافه کرده بود: 


«هم اکنون خبر رسیدکه میشل و همراهانش؛ گویا تا 
به‌تفاصای این دخترک فسات گر از زندان خلاص شده‌اند. شاید او 
می‌خواهد با این تمہیدات ؛ حامیان جدیدی برای خود دست وبا کت 
و این شایعه هم در افواه جاری است که او در نظر دارد به‌دین اسلام 


درآبد.» 
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همانطو رکه می‌دانیم میانه این مرد با ماری هیچوقت خوب نبود سا ماری» با 
علم و اطلاع از سوءنیت او نسبت به‌خود» روی عاطفه انسان‌دوستی جان وی را از خطر 
شراک حتمی نجات داد. صریح‌تر باید گفت مگر در دل کشیشان قشری و متعصب» 
ذره‌ای عطوفت و انسان‌دوستی می‌شود پیدا کرد ؟ اما او تمام سعی وکوشش خود را به کار 
عم 
می‌برد که به‌جای حق‌شناسی» به‌هر وسیله‌ای که میسر باشد؛ این گناهکار مطبوع و 
دوست‌داشتنی را به کیفر گناه خود برساند. 


اسقف وارد عمل می‌شو د 


از نظر زعمای مذهبی» گمراهیمهای عاشقانه لابرولاندیر مطلقاً قابل گذشت نبود. 
آنان همه این را می‌دانستند که او تنا به‌«خان»‌ها و اعیان و اشراف نمی‌پرداخت» بلکه 
اغلب شبهای خود را با دو فرانسری از اعضای هیأت می گذرانید که به‌بهانه حفظ و 
حراست از جان او» در اطاق او می‌خواییدند. علاوه بر آن» این را هم می‌دانستند که افراد 
دگ ا رف تا یا ماد شب هنگام به‌دیدار او آمده بودند. اما باید از فپرست 
اینگونه دیدارکنند گان» نام دو فابر جوان را بکلی استثناء کرد. البته می‌توان از خود 
پرسید که در دل آن دو کان هیشگاه از آننگونه هوسما پیدا نشد ؟ پاسخ این است که 
بعید به‌نظر نمی‌رسد» اما تا آنجا که واقعیت گواهی می‌دهد» روابط آن دو با ماری در طول 
این مسافرت همیشه بر مبنای صداقت و اعتماد متقابل استوار بوده است... 

عالیجناب «پیدو دو سنت‌اولون» بعد از دریافت نامه * انشا گرانه «پرمونیه» 
به‌حکم وظیفه» نامه‌ای به‌حا کم تبریز نوشت و طی آنزنتها اضرا تا | اعلام داشت که 

جز آفای پیرویکتور میشل» هیچ کس دیگر حق این را ندارد که خود را سفیر دولت 
فوانسه قلمداد کند. 

حاکم بیچاره سخت به‌درد سر افتاده بود. از یک طرف به‌ا و گفته بودند که 
برادرزاده سفیر متوفی تغانتده پادشاه فرانسه در ایران است. و بعد معام وی به‌پسرش 
«آرنو» منتقل شده بود. حالا هم از سفیری «میشل» سخن به‌میان می‌آمد. او مردد 
میا ی ی و ای باید کرد ؟ 

حاکم تنها کاری که از دستش ساخته بود» این بود که مدتی عزیمت کاروان را 
اشر بیندازد تا حقیقت کشف شود. در این فاصله» میشل با سوعاستفاده از خدعه 
ناجوانمردانه‌ای» مقداری از هدیه‌هانی راکه قرار بود ماری به‌حضور شاه تقدیم کند» بطور 





سفری غم‌انگیر و برهیحان در راه کاروانها ۱ ۱1۳ 





پنهانی عوض کرد. و با مهارت و چرب‌زبانی برادرزاده فابر را متقاعد ساخت که ترتیب 
تحویل آنا را به‌او بدهد. ماریون چون به آن جوان اعتماد کامل داشت » بدون کوچکترین 
نیت سوئی» به‌او این اجازه را داد که « گرگ داخل آغل گوسفند شود». 


بسوی جنوب 
کاروانی بزر گ 


روز هفتم آوریبل سال ۷ ۰ [= ۱ محرم »]۱۱۱٩‏ بعد از غروب 
آفتاب» کاروانی که اعضای آن هیات هم رو فصافران آن نود ند تبرت راخ کی کفت ا 
در هوای خنک شب راهی مقصد گردد. اعضای هیات از طریق دروازهُ جنوب از تبریز 
خارج شدند تا بعداز پیمودن راهی در حدود یک هزار و هفتاد ونه کیلومتر خودرا 
به‌شهر اصفہان برسانند. در این سفر نیز مثل سابق» ماری فہرمان بلامنازع اسب 
سواری بود. مردم تبریز از هر سو برای تماشای کوچ کاروان گرد آمده بودند. از حق 
نباید گذشت» تماشای اید‌گونه مراسم در آن زمانا به‌دیدنش می‌ارزید. 

زرا E E‏ 
بودن د که به‌عنوان جلودار راه افتاده و در صورت حملات احتمالی؛ از افراد و 
موجودی کاروان دفاع نمایند. چون مسی ر کاروانہا معمولا از ميان کوه و دشت و از 
راهپای بد و پر خطر می گذشت. 

از سوی حاکم تبریز» سی نفر مامور شده بودند که همراه کاروان باشند. وظیفه 
روستاها را از ورود این هیات رسمی با خبر کنند. این عده دستارهای پردار بر 
سر گذاشته» و رفتار بسیار مغرورانه‌ای داشتند. و هر چند گاه یکبا پار زنگوله‌های کوچکی 
رابا دای زیر و کوش اش نهدا در سی آوردنه. فاص کم از آنان؛ لابرولاندیر 
با لباس زیبای سوا ر کاران فرانسوی» بر پشت مادیان خوش تر کیبی نشسته بود و 
بهچایکی است فی تا خت در اطراف اوه دو فابر جرانء و امامقل‌شکه ے که خیلی سغی 
as‏ آن زن زر یبا واقع گردد؛ دج رکتامی کردنتفه . در حدود صد نفر 
شتر» بار و بُنهُ این «پرنسس فرنگی» راکه بیشتر آنہا از سوی امیرطغرل برای او هدیه 
شده بود» به‌دوش می کشیدند. در ردیفهای آخر کاروان» پیرویکتورمیشل» و دو همراهش 
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آقایان دون و بور گار و همچنین پرمونیه» جای گرفته بودند. 
دسته ماری در طول راه همه‌اش می گفتند و می‌خندیدند اما این چہار نفر با 
فیافه‌های عبوس و اندوهگین» در سکوت سنگین و ابهام آمیزی غرق شده بودند. .و قطما 
میشل و مونیه در آن ساعات اشر به توه خلاص شدن از دست این دشمن اشوک 
می‌اندیشيدند. 
فرستاده فریول لحظه‌ای نمی‌توانست روزهای بازداشت خود را فراموش کند و در 
ذهنش برای آینده نقشه‌های وحشتناک م ی کشید. او با تشبثات خود کاروان را 
وادار کرده بود که در تبریز تا روزی که ممکن است معطل گردد» تا بلکه استوار نامه‌اش از 
مر کز برسد و امیدوار بود که تال خرن در طی راه و قبل از رسیدن به‌مقصد» به‌دریافت آن 
نائل خواهد شد. 
بور گار و کاستلن بر اسبها نهيب می‌زدند بلکه بتوانند آنان هم خود را به‌مر کب 
ماری برسانند. چون شادابی و زنده‌دلی این زن آن دو را سخت مجذوب ساخته بود. از 
سوی دیگر در هر حال آنان مرد بودند و در این سفر دراز» مدتہا بود که از زنان 
سرزمین خود دور و از مصاحبت با این موجودات لطیف محروم مانده بودند و طبیعی 
است که در چنان شرایطی وجود چنین لعبت شیرین و خوش معاشرت برای هر مردی 
تفت بسا في ار ت 


کوهستانهای دوارانگیز 


غد از تک تیر سرسبده انتدا آنان به‌تتطقه کو هات با ارتفاعات عا 
رعب‌انگیزی رسیدند که آنجا راه از ميان گردنه‌های باریک و از وسط صخره‌های نوک 
تیز می‌گذشت. در فاصله‌های مختلف» سیلاب راه را شسته و مشکل عبور از آن مسیر 
ناهموار را دو چندان ساخته بود. آن چند نفری که همیشه در پیشاپیش کاروان است 
می‌تاختند» اغلب از سر بی‌احتیاطی از سایر هم کاروانیان خود جدا می‌شدند و توجه 
نداشتند که کوچکترین حادثهُ بد کافی است که به‌ادامه مسافرت و حتی به‌حیات آنان 
خانمه دهد. 

در سر تا سر این مسیر» شکارچیا چیانی از قبائل لر» در این منطقه سر گردان بودند. 
ین لرها از زمانهای بسیار دور زند گی چادرنشینی نی دارند و از راه شکار حیوانات و صید 
ماهی و به خصوص از ر مگذ کمک مسافران و صدقهای که درک نار راهپا نصیب آنان 
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می‌شود» روز گار می گذرانند. و این افراد مظہر کامل فقر و فلااکت هستند و اغلب برای 
آنکه نهایت خانه به‌دوشی و ناداری کسی را نشان دهند می‌گویند فلانی مثل یک لر فقیر 
است. بعضی از آنان برای کشت زین وکار در مزارع» در روستاها می‌ماندند و 
در کلبه‌های بسیار محقری که از تخته و پوشال سر هم بندی شده بود» زند گی میکردند 
و حاصل کش رفتنها و خوشه‌چینی‌های خود را در گوشه‌ای از آن کلبه‌ها روی هم تلمبار 
می کردند. وضع خورد و خوراک و نحوه پوشش آنان بسیار بسیار بد بود. اما برای 
خود آداب و رسوم خاص و حتی وحشیانه‌ای داشتند و همه از رئیسی که از ميان قبیله 
خودشان بر خاسته بود» اطاعت می کردند و به‌هیچکس اجازه دخالت در امور داخلی 
قبیله را نمی‌دادند. 

تصور عمومی داثر بر این بود که آنان را نباید جزو جمعیّتی به حساب آورد که 
به‌شاهنشاه ایران احترام می گذراند» و از دستورهای او مو به‌مو اطاعت می‌کنند و در یک 
جمله باید گفت که وجود «لر»‌ها در این منطقه برای مسافران مايه ترس و وحشت فراوان 
بود.؟۲ 

البته در قافله‌ای که لابرولاندیر و سایر اعضای هیات همراه آن بودند» آنچنان 
موجبات ایمنی از پیش فراهم شده بود» که کسی از بودن چنین افراد نافرمان در طول 
مسیر» ترسی به‌دل راه ندهد. اما هر چه کاروان جلوتر می‌رفت» خطر احتمالی افزایش 
می‌یافت» و رعایت احتیاط ضرورت بیشتری پیدا می کرد. این نکته نیز گفتنی است که 
اعضای هیأت» از سوی ساکنان روستاهای معدودی که در مسیر کاروان پرا کنده بودند؛ 
به گرمی وامحبّت مورد استقبال و پذیرانی واقع می‌شدند. 

کاروان ناشیا راه مورف گدارهای ابی که نجاو انا نود ور ماه را 
به حالت خیال‌انگیزی منعکس می کرد. و در سایه‌روشن شب» تصویر سنگها به‌شکلهای 
عجیب و وهم‌انگیز از دور دیده می‌شد. 

به‌هنگام تپ هدم اگر سیاهی کاروانسرا در افق رو به‌رو نمایان می‌شد» همه ابراز 
شادمانی می کردند» چون معلوم بود که قافله آنجا توقف خواهد کرد و مسافران ساعاتی 
به‌استراحت خواهند پرداخت. در اینگونه موارد» به‌اشاره امامقلی‌بیگ» خدمه کاروانسراها» 
برای خدمت به «پرنسس» سر و دست می‌شکستند. افراد قافله از این فرصت برای 





۲ - نویسنده پاره‌ای از حصوصیات کولیها و قره‌جیها را به «لر» ها نسبت داده است. تا انجا که اینجانب 
می‌دانم» از جند تیرۀ بسیار قدیمی و ریشه‌دار لر که از زمانهای دور در آذربایجان ساکن هستند» تا کنون 





فن سفیر زیبا 





خوردن غذائی ساده و خواب و استراحت» استفاده می کردند و آنقدر منتظر می‌ماندند تا 
غورشته عله انب شو درا یک حارش هی کرده و اتان آنگاه فوبارهبا درر کات 
سفر می گذاشتند. 

روز ۲۳ آوریل ۱۷۰۷ [- اول صفر ۱۱۱٩‏ ه.ق]» این قافله پر طمطراق به‌قم 
تین 


مقبره فاطمه | معصومه ] 


< شہر قم درکنار رود «اناربار»۳" و در مجاورت کوهستان«قمرود» در ارتفاع 

1۰4 متری از سطح دریا واقع است. . این شہر در سال ۲۰۳[میلادی] بنا شده و جسد 
فاطمه‌معصومه؟ درخاک آن مدفون است. این مقبره زيار تگاه عموم شیعیان» بعنی 
۰ پیروان [ حضرت] علی» همسر [حضرت] فاطمه است. 

لابرولاندیر در قم» تماشای امه مر هدس را کا که آنا نش طولانی سر 
به‌فلک برافراشته بود» و در زیر تابش آفتاب» در متن آسمان آبی» تلاطوی 
خیره کننده‌ای داشت» از دست نداد. 

جلوخان این بارگاه را چند ستون ظریف» استوار نگه می‌دارد. مناره‌های اطراف 
آن فوق‌العاده تماشائی است. این گنبد و بار گاه» علاوه بر جنبه تقدس» از دور راهنمای 
خوبی برای مسافران است و هر کس از فاصلٌ بیست فرسنگی می‌تواند آن را ببیند. 


مر کز تجمع و ملاقات باز رگانان 


ماری از شهر قم بسیار خوشش آمد و او در کوچه‌های ۱ پر پیچ و خم و در بازار 
رتش اند آن کدی کرد وس ادساف ف رت وا سعات ترا کرت 
داشتند» و بعضی خوش‌لباس» و عده‌ای نیز ژنده‌پوش بودند» وا کون لباس بعصی 
از آنان تنها بالاپوش کہنه یا پوستین پاره‌ای بود» اما در عوض بعضیما هم لباسهای 


فاخری پوشیده بودند که ی وراد آراسته بود. 





۳ - در متن 2 ۸0۳۵02۲ 
¢ - نویسنده اشتباها حضرت معصومه را بعحای حضرت فاطمه‌گرفته و او را دختر پیامبر و حضرت خدیجه 
دانسته است که از ترجمه آن خودداری‌گردید. م ٠‏ 
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قم در آن زمان مرکز تجارتی مبمی به‌شمار می‌رفت و بازر گانانی از سر تا سر 
آسیا در این شپر با هم ملاقات و معامله می کردند. به‌این خاطرانواع و اقسام آدمها را از 
بای کوش جمهان» تازیا: نی که «برنس» به‌خود پیچید ه بودند» هندیما را که زک او 
چینیهائی را که چشمان گربه‌ای داشتند» و همچنین از مردم قسمتهای شمالی» روسپا» 
ت رکہاء رومیما و... را در این شهر می‌شد دید. خلاصه قم مر کز تجمم مخلوطی از 
نزادها و قوم‌هانی بود که هر کدام به‌زبان خاص خود صحبت می کردند و کسی زبان آنان 
را نمی‌فهمید» مگر آنکه سخن در باره چانه‌زدن بر سر قیمت کالائی بوده باشد. 

عم ۳ ۰ 

امامقلی‌بیگ عاقل» ماری را متوجه ساخت که قافله در حال حرکت است و بمتر 
آن است که دیگر دست از تماشا وکنجکاوی بردارد. چون هنوز در حدود دویست و 
هشتاد و شش کیلومتر نا مقصد راه در پیش بود. 


شهر عقربها 


روز ۲۷ آوریل» آنہا به کاشان رسیدند. 

در قدیم خلیفه‌ای بود به‌اسم هارون‌الرشید که در سال ۷۸۲۱ ۰ ه.ق ] 
i SE SE‏ و فش ام کین رد رو رز چیگو شور گشائی گذرانید: . فتح 
عمده دوران حکومتش» تسلط بر خطه کابل بود. در اغلب داستانہای «هزار و یکشب»» 
از حوادث دوران خلافت او الہام گرفته شده است. 

او با دختری از تبار بز رگان»* که نام زیبای «زبیده» را داشت» ازدواج کرده 
بود. زبیده را «ربیع‌لخوانین» یعنی گل بہاری خانمپا هم می‌نامیدند. او در دهن و روح 
همسر بلند مقامش چندان ا ا خود بسا کا کے اما در ایجاد آثار خوب و 
بناهای زیبا» دوقی سرشار» و همتی والا داشت. او دستور داد در نقطه‌ای از کنار کویر 
شهری بسازند که در قرنبای بعدی» سال به‌سال اهمیت و زیبائی آن افزون‌تر گردید. این 
شهر به‌خصوص بعد از آنکه در قرن چہاردهم مسجدی به‌نام مسجد «میدان» در آن 
ساخته شد» و یا با احداث قصر سلطنتی باغ فین که بنای آن به‌دستور شاه‌عباس - یکی 
از بزر گترین پادشاهان ایران» پادشاه ی که در عظمت و آبادی کشور تحت حکومتش» 


۵ - زبیده, به‌معنای سرشیر» دختر جعفرابن ابرجعفرء خلیفهٌ عباسی بودکه پدرش به‌علت زیبائی و طراوت 
او بهاو » زییده» لقب داده بود 1 





۱۹۸ سفیر زا 
۰ ۵4 ۰ ۰ ۵4 ۰ ۰ ی ۵4ھ »۾ » 2 ۲ ۱ 
بیخصوص شہرهای اصفمان و کاشان» خیلی همت گماشت» - در پابان فرن چپاردهم و 

۳7 ۳ تم‎ OS 
آغاز قرن پانزدهم آغاز شده است» شهری بزر گ و زیبا گردید.‎ 

کاشان شپری است که همیشه مر کزی برای جلب هنرمندان است. در سال 
٩۰۷ -[ ۰‏ ه.ق.]» سید شمس لدین‌الحسنی» با کاشیمهای زیبائی که به‌وجود آورد» 
به‌عنوان استادی مسلم در این زمینه شناخته شد. 

کاروان ابتدا از میان مزرعه‌هائی گذشت که معلوم بود به آنها خوب می‌رسند. 
بهترین خربزه‌های جہان از محصول همین مزرعه‌ها به‌سایر شهرها فرستاده می‌شود. اما 
بدا به‌حال کسی که بدون پوشیدن چکمه سفت و محکم از میان این کشتزارها عبو رکند. 

۰ ۰ ۰ ۳ ۵ ۰ ۰ ‌ و 


دنیا کاروانسرائی بیش نیست 


هر چند کاشان شهر زیبائی بود» اما آنان مجبور بودند که برای اقامت در 
کاروانیرای شتا نکن شاف د کا رو شوئ مرق سین شاه شه ات وکو 
فضای مقابل آن میدان وسیعی برای اجرای تمرینها و نمایشهای نظامی و ب رگزاری 
جشنہا پیش‌بینی شده» - به‌خارج شهر روند. 

کاروانسرای یاد شده سر در با شکوهی داشت و بر بالای آن در کتیبه‌ای این 
بیت نوشته شده بود: 

دنیا کاروانسرائی بیش نیست ‏ ما همگی مسافران این کاروانسرائیم. 

این در که روی آن سر نا سر کاشیکاری شده بود» به حياط باز گر وسیعی 
باز می‌شد و هر طرف آن حیاط دویست پا طول داشت و در وسط» حوض بزرگی برای 
وضو و شستشوی مسافران ساخته شده بود. 

هر ضلع این حیاط روی راهروی به‌عرض هشت پا و در بالای هر راهرو 
ساختمان دو طبقه‌ای بنا شده بود. روی ساختمان را با مرمرهای سفید پوشانده بودند. 

برای سکونت تمامی اعضای هیأت» جای کافی در آن کاروانسرا فراهم بود. چون 
هر یک از طبقات جنبی پانزده اطاق داشت و دو طبقه عرضی هر کدام ده اطاق. 
لابرولاندیر و ماریون و امامقلی‌بیگ با دوفابر جوان» در یکی از پنج اطاق بسیار بزرگ 
آن منزل کردند. مسافران» بعد از غذاهای اغلب ناجوری که در قهوه‌خانه‌های ميان راه 
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ورد بودند» این اولین بار یود که با غذای قابل اطمینان و عبانم شک خود را از عزا 
در می آوردند. 

آنان بعد از استراحت مختصری» دوباره به‌شہر آمدند و د رکوچه‌های 
تنگ کاشان گردش کوناه یکردند» اما برای اینکه زودتر خود را به‌اصفبهان» که مقصد 
نهائی این سفر باور نکردنی بود» برسانند» با فرارسیدن شب» بر پشت اسبہا نشستند و 
به‌راه افتادند. 

هر قد رکه این سفر به‌پایان خود نزدیک می‌شد» مسافران دل و دماغ شادتر و 
تازه‌تری پیدا می‌کردند. مردان زمزمه کنان آواز می‌خواندند. ماری با همراهان شوخی 
می‌کرد. و سرانجام همگی خوشحال و خندان بودند و روحیهٌ شاد و خوش‌بینانه قبلی را 
دوباره بازیافته بودند. 

گویی اسبہا هم ب‌پایان رسیدن رنج سفر را تیشاییش درک کرد بودند که به آن 
چابکی پورتمه می‌رفتند. اما شتران باز هم با همان طمانینه و خونسردی همیشگی قدم بر 
می‌داشتند» و هر گز حاضر نبودند که به‌خاطر رسیدن به‌مقصد بر سرعت حرکت خود 
بیفرایند. 

در هر حال برای تمامی این چپارپایان» اصطبلمای خوب» حیاطهای پر سایه و 
خنک» با علف و علیق فراوان در انتظار بود. 


بحش سوم 
اصعان نصف جان 
۱ اکسر عاقلى» لحظات حال را غشنیمت بسشماره 
معلوم نیس تکه ارمغان آبنده برای تو جه خواهد بود؟ 
در نزدیکیمای اصفپان» مسافران واقعاً بال درآورده بودند» و حتی شتران 
خونسرد نیز بالاخره بر سرعت خود افزوده بودند به‌اين جهت کاروانیان» از دشتهای زیبا 
و سرسبز» و از روستاهای آباد» با خانه‌هائی که هر چهار طرفشان باغ و مزرعه‌های 
سأ صلخیر بود» خی سریع گذشتند. 
۰ ۰ 1 2 ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۳ 
کشاورزان در ان روز گار مالک مررعه‌های حود نبودید و انان عموما برای خان 
e 2 € >‏ 
آن محل کار می کردند و بهره گندم و جو نهاية به‌او می‌رسید. و چون درختان بزر گی 
از قبیل بلوط و چنار و تبریزی در وسط مزرعه‌ها نبود و یا خیلی کم بود تا سایه‌ای 
ماری هر جاکه فرصتی به‌دست می‌آورد» وارد خانه‌های عجیب و خیال‌انگیز 
ê. 9 1° 4 ۰ ۶‏ 1 ی ۰ 
روستائیان سر راه می‌شد. این خانه‌ها با آمیزه‌ای از گل و شن و و چوب ساخته 
شده بودند و اعضای خانواده‌هائی که صاحب آن خانه‌ها بودند» عملا در بیرون از خانه 
“eT ۰ 2 ۰‏ و۰ 7 ۰ 
زند گی می کردند و انان غذای خود را در هوای ازاد می‌پختند و اغلب روی حصیری 
در کنار دیوار می‌خوابیدند بدیهی است که در داخل این خانه‌های کاملا ابتدائی» از 
تختخواب و یا از میز و صندلی مطلقا اثری دیده نمی‌شد. 
ر 
ماری و همراهان» مطابق معمول» همیشه از دیگران جلوتر بودند. 








اطاقهای آنها لحظاتی بیاسایند و یا برای خود آذوقه و مواد مورد نیاز تیه کنند» اما 
خستگی دیگر در هیچ یک از افراد کاروان اثری نداشت. قسمت طولانی و پر مشقت راہ 
ظی شده بود» و هر چند معلوم نبود که هنوز تا مقصد نہائی چقدر راه در پیش است» اما 
قلبها مالامال از امید و شوق رسیدن بود. 
سرانجام افراد قافله» در حالی که غرق در خاطرات و رویاهای شیرینی بودند؛ 
وارد خلکه‌ای شدند که شیر آیاو وهای اصقان دز ون آنا شه آتبتو ات 
«زاینده» رود زمینهای آن را مشروب می کند. این شهر» مانند بسیاری از شهرهای 
ایران» روی زمین بلند که ارتفاع آن تقریباً برابر با ارتفاع «پوئی‌دودم»" ماست» بنا شده 
است. (اصفبان در ارتفاع ۱۵۷ متری" از سطح دریا است). 
هوا روز به‌روز رو به کر می‌رفت. ماری از بارش باران به‌شدت بدش می‌آمد» 
چون نمی‌خواست که لباسهایش کثیف شوند. و در پایتخت ایران» خیالش از این بابت 
راحت بود» چون می‌دانست که خشکی و گرمی [نسبی] هوا جزو خصوصیات این شهر 
است و در طول سال خیلی کم باران می‌آید.۲ 
سپیده‌دم روز پنجم مه» سال ۱۷۰۷ [- ۱۳ صفر )]۱۱۱٩‏ لابرولاندیر در 
حالی که از فرط شوق قلبش ری مناره‌های اصفمان را که نخستین اشعه جادوئی 
آفتاب بر آنها می‌تابید» از دور دید. آنگاه قافله» کم کم به‌شهری که مناره‌هایش» بامهای 
رنگی‌اش» باغهای میوه‌اش» شهرت عالم گیر دارند» نزدیک شد. راه ورودی شهر» تماما 
سنگفرش شده بود و قافله‌های گونا گون قطارقطار» یا به‌سوی شهر در حرکت بودند و یا 
از آنجا به‌مقصد شهرهای دیگر خارج می‌شدند. 
اینک اصفهان..» پایتخت سرزمین ایران. این شهر از زمانپای بسیار دور دارای 
آن چنان شهرت و زیبائی بوده که استرابون»" چند سال پیش از میلاد مسیح» به آن 
اشاره کرده است. اسم اصفهان* ظاهراً از کلمه «سپاهان» جمع لغت «سپاه» گرفته شده 
است» چون این شهر یکی از مراکز مهم تجمم افراد لشکری بوده است» هر چند که 
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اصفهان نصف حهان ۳۰۳ 





به‌آن لقب «رنصف جپان» داده‌اند. 

تاورنیه یکی از کسانی است که این پایتخت قدیمی ایران را بهتر از دیگران 
وصف کرده است. او همچنین از جملةٌ جهانگردانی است که بهارزیابی خصوصیات 
جسمی و اخلاقی اهالی اصفہان نیز پرداخته و آنان را زیباء قوی» دوست‌داشتنی» 
پپلوان‌نما» و لوطی‌منش» اما در مجموع کمی از خودراضی یافته است. 

او درکتابش به‌یک داستانی قدیم ی که در ميان دو خانواده اصفہانی اتفاق افتاده 
بوده است نیز اشاره‌ای کرده است. داستان از این قرار بوده است که یکی از این خانواده‌ها 
دیگری را برای صرف ناهار به‌خانه‌اش دعوت می‌کند و دستور می‌دهد همه غذاها را با 
حرارت شعلا شمم» که طبعاً بسیار گران تمام می‌شد» بپزند. خانواده" دوم در جواب این 
مهمانی» برای اينکه از اولی عقب‌تر نماند» به‌جای هیزم اجاق» ابریشم را انتخاب می کند 
و دستور می‌دهد برای پختن غذا از شعله ابریشم استفاده کنند! 

برای ورود به‌شهر اعجاب‌انگیز اصفپهان» - که ارتفاعش از سطح دریا هزار و 
پانصد و هفتاد و شش متر است - باید اول از میان گندم‌زارها» و بعد از وسط باخهای گل 
سرخ و باسمن گذشت و در حالی که مشام مسافر آکندہ از عطر خوشبوی گلہا شده 
است » آنگاه وارد شہر شد. در آن ساعت ماری چنان سرمست وگول بود که لحظانی 
احساس کرد که هوش از سرش می‌رود. اما اينها همه از خوشحالی و از فرط شور و شوق 
بود. 


بعة از گذشتن وزش هر بادی» گرد و خاک تقریباً حنائی رنگ از زمین بر 
می‌خاست و در این موافع ماری‌پونی به‌هر س و که نگاهش را می گرداند» جز طلا» چیز 
دیگر نمی‌دید. . آفتاب» روی بام هر خانه‌ای طلا می‌پاشید. آنگاه رگ کاشیمای 
درخشان گنبدها» از زرد روشن به‌بلوطی تیره می‌گرائید و شط درخشنده‌ای از هزاران 
پولک زرین در مسیر تابش آفتاب به‌رقص می‌پرداختند. اما کوهستانهای بلند» با انحنای 
نارنجی نگ در برابر این آتش‌سوزی پر دامنه» سدی عظیم تشکیل می‌دادند. تا 
چشم کار می کرد» تصاوی تایه موی رکا ایس وف اند کیو اجه در 
زمینه سبز بی‌پایان باغہای شهر» تابلوی بدیعی می‌آفرید. 

ماری بی‌تاب بود که هر چه زودتر به‌تماشای باغها و باغچه‌ها» که خانه‌ها را چون 





۳.۳ سفیر زیا 





نگین در میان گرفته بودند» برود. تمامی این خانه‌ها» چه قزر کاو چکگ دارای در 
و پیکری بودند و دیوارهای مستحکم دور آنها را محصور می کرد. 

از بہشت اصفہان همه‌اش بوی خوش آسایش» و عط رگیج کننده گلہا مشام 
جان را نوازش می‌داد» اما با این همه» لابرولاندیر احساس کرد که نوعی اضطراب و 
دلشوره مبهمی بر قلبش چیره شده است. 


پذیرائی ملکه‌وار 


در اصفبان مقامات» از فبل» منتظر آمدن لابرولاندیر بودند. به‌این جہت 
وقتی که او وارد ابتدای خیابان عریض و دراز «چهار باغ» شد» عده‌ای سوار خوش 
لباس را دید که داشتند به‌پیشواز هیأت می‌آمدند. آنان در کنار یک مرزعه" خشخاش» 
او استقبال کننده مواجه شدند. دیدن مزارع خشخاش برای آنان مایه تعجب نبود» 
چون آنها می‌دانستند که سرانجام به‌سرزمین شگفت‌انگیز افیون و تریا ک گام گذاشت‌اند. 

اسبان آزموده سواران» - که تماما غرق در زین و ب رگ طلائی بودند - به‌فرمان 
سردسته گروه» در یک لحظه» در جای خود بی‌حر کت ایستادند. این فرمانده که هنوز از 
دور صورتش خوب دیده نمی‌شد» لباس کشمیری زیبائی پوشیده وکلاهی با جفه‌الماس 
بر ر گذاشته بود بد از لحظه‌ای.ماری اورا شتاخته او کرد شاه آده ویر زان 
بود. با توقف فافله» افسری از اسب پیاده شد» بعد از تعظیم غرائی به‌ماری» دسته گل 
بز رگی ازگلہای س خ و بسیار معطر را با دست خود نقدیم مہمان گرامی نمود. هدیه 
ارزنده‌ای که ماری هر گز تصور آن را نکرده بود. 

با آنکه هميشه معروف‌ترین گلهای سرخ را به‌اصفهان نسبت می‌دهند» اما در 
حقیقت محل اصلی پرورش و انتخاب آنها شیراز است. در آن شہر؛ این گلہا از ابتدای 
بهار در پای کوهستانی شگفته می‌شوند» و سر نا سر شیراز عط رآ گین می‌گردد. و در 
اصفہان» بر خلاف آنچه که معروف است» گل سرخ خیلی کم به‌بار می‌آید. به‌این جهت 
پود که دسته گل اهدائی میرزاخان» برای ماری ارزش و اهمیّت دیگری داشت. 

از این استقبال با شکوه» ماری فهمید که میرزاخان دوست فرانسری خود را که 
آشنائی‌شان از فسطنطنیه آغاز شده بود هنوز فراموش نکرده است و آمدن او را حتی به 
(«شاهنشاه» هم اطلاع داده و معلوم شد او بعد از مراجعت از سفر تر کیه به‌پاس 
خدماتش در قسطنطنیه به‌تاز گی از سوی شاه به‌عنوان «اعتمادالدوله» یعنی 





احفهان مت خان ۱ ۲.۵ 


۳ ۱ 
صدراعظم کشور ايران بر گزیده شده است. 
میرزا به‌لابرولاندیر اطلاع داد که قصر «چپل‌ستون» را برای اقامتگاه او در 
, ۱ 
نظر گرفته است و همراهانش نیز در خانه «دوازده تومان» سکونت خواهند کرد. این 





خانه در اصفبان متعلق به‌امامقلی‌خان بود. 
جای میشل و همراهانش نیز در ساختمان خسته‌خانه «کارم»ها در نظ ر گرفته 
شده بود. 
قصر چهل ستون 


برای رسیدن به‌قصر چپل‌ستون» آنان می‌بایست خیابان وسطی چپار باغ را که 
با مرمر سفید سنگفرش شده بود» در پیش می گرفتند. دو ردیف درخت چنار» آنان را 
از جماعت کثیری که برای تماشای و شات فرانسوی آنجاگرد آمده بودند» جدا 
فک 

ماری به‌محض دیدن چنارها به‌یاد دوست فقیدش» ژان‌باتیست فابر افتاد که 
همیشه از چنارهایش» این درختان اشرافی شہرنشین صحبت می کرد. 

در طول این جاده با صفا» قصرهای با شکوهی در وسط باغهای بہشت آسا از 
پشت درختان دیده می‌شدند. 

ماری به‌تحسین عاشق بازیافته خود پرداخت. صورت دوست‌داشتنی او مظهر 
محبت و بز رگواری بود» اما بعد از مراجعت بهایران» به‌تبعیت از آداب و رسوم ایرانی» 
ریشش را درا زکرده بود و مرتب آن را با حنا رنگ می کرد. 

. سرانجام آنان به‌قصر چهل‌ستون رسیدند. این قصر را شاه عباس برای حرمخانه 
خود ساخته بود. عمارت چمل‌ستون در وسط باغ پهناوری ساخته شده» و از آب 
زاینده‌رود مجرائی به آن کشیده شده است و در کنار آب استخر آن» قوهایی به‌سپیدی 
برف» جست و خیز می کردند. 

ساختمان قصر به‌رنگ سفید است و جلو خاناآن روی بیست‌ستون 
شگفت‌انگیز تکیه کرده» و تصویر این ستونها در آب دریاچه مانندی که در پای قصر 
تعبیه شده است» منعکس می‌گرددوجمعا چپل‌ستون دیده می‌شود. 

ستونها از سنگ سماق است و آنها ظاهر ساده و خدعه آمیزی دارند که نشانه‌ای 
از مپارت معمار است. همین ساد گی از دور» چشم‌انداز بسیار زیبائی ایجاد کرده است. 





۲.۹ سفیر زیا 





این چشم‌انداز به‌فدری برای ماری زیبا و شگفت‌انگیز بود که آنچه را که با چشمان خود 
می‌دید» نمی‌توانست باور کند. او قبل از ورود به‌داخل ساختمان» مدتی د رکنار میرزا» 
میان باغچه‌های گل» در خیابانهای درخت کاری شده» و دور حوض» شاعرانه قدم زد و 
بعد آهسته آهسته بسوی پلکان سفید مدور قصر پیش رفت. آنان ابتدا وارد همان تالار 
وسیعی شدند که روز کار شاه‌عباس در آن بار می‌داد. دیوارهای آن تماما آینه کاری بود 
و چلچراغهای بسیار بز رگ به‌سقف آويخته شده بود. 

با اشاره خدمتکاران که پیشاپیش او راه می‌رفتند» به‌اطاق خود راهنمائی شد. این 
اطاق» به‌طرز زیبائی تجهیز شده بود و چندین غلام سیاه در پشت در آن کشیک 
می‌دادند. 

دور تا دور اطاق را با نازبالشهای قشنگ - که روکش آنها از زیباترین 
اونا او م مه تیه هه هبو حو شتا ها بوسفیای انت ور اند 
" بودند. از هرگل نادر دسته گلی درست کرده و در داخل گلدانهای طلائنی» روی قالیپای 
بیشمار در فاصله‌هائی گذاشته بودند. 


شب وصال 


.. و این طولانی‌ترین؛ دلچسب‌ترین» 

شیرین‌ترین شب عشق بود. 

پولیایونسکو" 

برای اینکه ماری فرصت استراحت و تمدد اعصابی داشته باشد» میرزاخان 

آهسته و بی‌خبر قصر چمل‌ستون را تر ک کرد. اما بعد از چند ساعت با پیغام یکی از 

زنانی که او را پے پیش ماری گماشته بود» با شتاب خود را به‌اطاق معشوقه رسانید. در آن 

لحله ماری؛ با هفت ا آرایش» و گیسوان انشان» سراپا عطرزده و با لباس بدن‌نمائی از 
تور ناز ک» منتظر دیدار «میرزا» بود. 

میرزا آن روز» سنتهای شرقی خود را پاک فراموش کرد و به‌جای آنکه اجازه 

دهد زن مورد انتخابش اول او را ناز و نوازش کند» در همان لحظه اول دیدار ماری او 

را گرم بغل کرد و روی نیمکتی خوابانید و خود نیز در کنار او دراز کشید» و از نشئه 


۳۱1۵ Ionescu - ^“ 
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وصال هر دو سیراب و سرمست شدند. آنگاه ماری را به‌دست کلفتبایش سپرد که زود او 
را به‌حمام ببرند و خود نیز خواجه‌ها را صدا کرد برنامه مشت مال را آغا زکنند. 


بقیه افراد کاروان» می‌بایست به‌راه خود ادامه می‌دادند و از ميان انبوه جمعیّت 
راهی برای خود باز می‌کردند و برای اینکه در میان راه حیوانها همدیگر راگم نکنند؛ 
آنہا را قطار قطار به‌یکدیگر بسته بودند. 

ماری و همراهان» علاوه بر کاخ چل‌ستون» به‌تماشای کاخها و ساختمانهای 
معروف دیگر رفتند: «هشت بپشت» قصری بود با رنگ آبی و تالار آثینه» که تزئینات 
داخلی آن فوق‌العاده زیبا بود. و کمی دورتر عمارت «هفت دست»... در برابر این قصر 
تابستانی شاه که معروف به «قصر چشمه» بود» امامقلی‌خان گفت شاه سلطان‌حسین در 
فصل گرما در آن قصر زند گی م ی‌کند. به‌دستور اوه با لوله کشی در لا به‌لای دیوارها؛ 
آب را تا داخل اطاقها هم برده بودند. به‌اين .جهت در تابستانها وقتی که حرارت هوا در 
سایه از ۳۳ درجه تجاوز می کرد و مردم شهر از گرما می‌پختند» او می‌توانست از هوای 
خنک و مطبوع این کاخ لذت پپرد. 

اعضای هیات از روی پل فوق‌العاده زیبائی که اللبوردیخان» در زمان شاه‌عباس» 
روی رودخانه زاینده‌رود زده است و این پل به‌نام بانی‌اش معروف است» به آن سوی 
رود گذشتند. در کنار این پل جایگاه قلعه مانندی با هشت برج کوچک قرار داشت. روی 
در قلعه» تصویر شیر و خورشید (علامت ایران) نقش شده بود. این پل روی سی و چہار 
پایه مستحکم» استوار بود." و به‌جای دیواره یک پارچه» چندین طاق دو طبقه با دهانه 
بیضی شکل روی پل ساخته بودند» که مردم هم از هوای خنک این طاقہا استفاده 
می‌کردند و هم می‌توانستند از آنجا جوش و خروش امواج را راحت تماشا کنند. 


وزير خواجه 


در هنگام گردش و تماشای بناهای باریخی» امامقلی‌بیگ راهنمای خبره و 





۷ - این پل در ایران به‌پل سی و سه چشمه هم معروف است. بدیهی است بايد سی و چهار پایه داشته باشد 
۳ ا 
تا دارای سی و سه چشمه گردد. 








صاحب اطلاعی بود و صمن نشان دادن خانه‌های معروف به‌اعضای هیأت» داستانهای 
شایان توجمی نیز راجم به‌هر کدام از آنہا تعریف می کرد. سر گذشت خانهٌ «ساروتقی» 
در این میان از همه شنیدنی‌تر بود. طوری که او نقل می کرد این خانه» یکی از خانه‌های 
زیبای اصفهان بود و مدتی از آن خانه به‌عنوان محل عیش و عشرت استفاده می‌شد. 
مالک اصلی آن «ساروتقی» از رجال معروف آن زمان بود و مدنی نیز به‌مقام صدارت 
یا «اعتمادلدوله» گی رسید. این ساروتقی به‌پسران خوبرو علاقه خاصی نشان می‌داد و 
برای آنکه عده‌ای از آنان را همیشه در دم دست داشته باشد» به کسان مورد اعتمادش 
سپرده بود هر جا که پسران خوبرونی دیدند» آنان را ربوده و به‌عشرتکده او منتقل کنند. 
رفته رفته این وزی ر گستاخ کار را به‌جائی می‌رساند که می‌خواهد قربانی خود را از ميان نو 
جوانان ی که در قصر سلطنتی زند گی م یکردند» انتخاب کند. شاه‌عباس در قبال 
این گستاخی ندبیری می‌اندیشد که بیماری وی بکلی علاج پیدا کند. دستور می‌دهد او را 
۱ خصی کنند. ساروتقی بعد از آنکه اخته می‌شود» اخلاق بدش بکلی عوض می‌شود و 
ولو بالاجبار به‌مردی متقی و بسیار با نضیلت تبدیل می‌شود. از این زمان به‌بعد است که 
او بر مسند بزرگترین وزیران ایران نکیه می‌زند.» 


دروازه‌های ما شکوه 


با درهائی که لنگه هر کدام از ورقه آهن ساخته شده بود» تنما راه ورود به‌اصفمهان بود. اما 
این دروازه‌ها هیچوفت بسته نمی‌شد. ۳ 

ماری و همراهان؛ بعد ا زکمی راه‌پیمایی به‌مقابل خانه اعیانی امامقلی‌بیگ که 
معروف به‌خانه دوازده تومانی بود» رسیدند و به‌اشارت او همانجا توقف کردند. 


دور شہر را با دیوارهانی به‌طول بيست ميل حصار کشیده بودند و هشت دروازه» 





وزير مازندر ان شد» از سفرنامه پیترو دلاو اله نقل کرده است. حون خود او شرح این ماحرا را شخصا به‌ان 
حهانگر ایتالیائی نقل و ضمنا اضافه نموده بوده است که در این باره حاسدان به‌وی تهمت زده‌اند. شادروان 
استاد نصرالله فلسفی» شرح داستان غم‌انگیز ساروتقی را به‌تفصیل در کتاب هشت مقالهٌ تاریخی و ادبی و 
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هر کس به‌خانه خود 
دوازده تومان 





«نومان» واحد پول است و تقریبا معادل پانزده «ا کو»؛ و در حدود ده فرانک 
جدید» در زمان ما می‌شود. در سابق» زن معروفه‌ای در این خانه ساکن بوده و هر مرد که 
برای اولین بار وارد خانه‌اش می‌شد» نفری دوازده تومان ورودیه دریافت می‌نموده است. 
چون صاحبخانه زن بسیار زیبا و لوندی بوده» با پرداخت این مبلغ» محبت و توجهش 
خریداری می‌شده است. 

این خانه» خان چندان بز رگی نبود» اما از نظر زیبائی و حسن انتخاب اسباب و 
اثاث چیزی کم نداشت و در تزئین آن کمال ذوق و سلیقه به کار رفته بود. یکی از 
خصوصیات ویژه آن» پیش‌بینی اطاقہائی در اشکال مختلف بود. اطاقها را به‌ترتیب 
به‌صورت گرد» ارک مستطیل و حتی بعضیما را به‌صورت سه گوش ساخته بودند. 
اغلب اطاقها رنگهای ا کلیلی از طلا و نقره داشتند و نقّاشیهای سقف اطاقہا صحنه‌هایی 
را نشان می‌داد» که اگر نگوئیم نمونه‌ای از الفیه شلفیه شرقی بود» باید گوشزد کنیم که 
تصویرهائی از عشقبازی گستاخانه بود. 

این زن سرانجام از آن زند گی بی‌بند و بار خسته می‌شود و چون احساس 
می کند که پیری در کمین نشسته است» رفته‌رفته به‌طرف دين رو می‌آورد و حتی به‌زیارت 
مکه مشرف می‌شود. در موقع مراجعت او از خانه خدا یکی از اشراف صاحب ثروت با 
شنیدن توبه و تقدس وی» علاقه‌مند می‌شود که برای تبریک ورود به‌خانه‌اش برود. اما 
نوکران آن مرد محترم» هر چه در خانه را می‌زنند» از داخل خانه جوابی شنیده 
نمی‌شود. سرانجام درنقره‌ای خانه با فشار نو کران قوی‌پنجه باز شده و پیرمرد وارد خانه 
می‌شود. این زن تازه پا کدامن شده» به‌تصور اینکه آن مهمان ناخوانده» مثل سابق با 
نیّت بد وارد خانه‌اش شده است» برای پای‌بند ماندن به‌توبه صادقانه‌اش و بمنظور دفاع 
از عفت و پا کدامنی تازه یافته خود» با خنجری به آن مرد محترم حمل‌ور شده و در 
طر فة العینی او را از پا می‌اندازد. از بخت بد» مرد مقتول یکی از نزدیک‌ترین مشاوران 
شاه بود» و به‌مجازات این جرم بزرگ» قاتل بلافاصله به‌دست دژخیمان خفه می‌گردد. 

این خانه بعدها به‌پدر بز رگ امامقلی‌بیگ [یعنی اللپوردیخان] اهدا شده است و 
چون او هیچوقت در آن خانه سکونت ننموده» در حال حیات خود او» نوه‌اش مالک آن 
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خا ده اف 

وفتی اعصای هيات به‌بازدید آن خانه رفتند» درنقره‌ای آن از نو تعمیر شده بود 
و به‌داخل خانه» به‌روی آنان باز شد... 

در آستانه دره» امامقلی‌بیگ به‌اقتضای ادب به‌میشل و همراهانش نیز 
تعارف کرد که وارد آن خانه شوند. اما پیش از همه آن مسیحی ژزوئیت باز گرهی در ابرو 
افکند و با اخمی خاص گفت: 


«ورود به‌خانه یک زن معروفه» شرعاً جائز نیست . از آن گذشته» در خانه 
مسیحیان کرملی منتظر ما هستند» از قبول این دعوت معذوریم۰» 
۳9 ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ و 
و آن چند نفر فرانسوی به‌دنبال کشیش» از هیات جدا شدند و به‌اقامتگاه خود 


رفتند. 


اقامتگاه ر کرملی»ها 


آنان در شهر هر چه بیشتر راه می‌رفتند گوچه‌ها بیش از پیش پیچیده‌تر به‌نظر 
می‌رسید. آنان از وسط بازاز کذشتنه که از ندیم رانسه تشکی شده بر راسته 
چپق‌فروشان» راسته کلاه‌پوستی فروشان» کلاهپوستیمائ ی که از حاجی طرخان می‌آمد. 
بازار اسلحه فروشان .. بازار د گمه‌فروشان» د گمه‌هایی که طلایی پا نقره‌ای بودند. خلاصه 
در آن بازار از شیر مرغ گرفته تا جان آدمی همه‌چیز پیدا می‌شد. 

به‌فاصلهاکمی دورتر» آنان از کنار دیوار «سرای» گذشتند» و سرانجام به‌محله‌ای 
رسیدند که اقامتگاه کرملیا - که در واقع خانه فرانسه هم محسوب می‌شد» ‏ در آن 
محله بود. ملکیّت آن خانه به‌شاه تعلق داشت» اما او آنجا را در اختیار روحانیان 
مذهبی که مانند تمامی بیگانگان مقیم ایران» مہمانان شاه تلقی می‌شدند» گذاشته بود. 

این خانه هم داستان غم‌انگیزی دارد: 

در دوران سلطنت شاه‌عباس بزرگ» یکی از وزیران او که فرماندهی نوپخانه را 
هم بر عهده داشت» در این خانه سکونت می کرد. ا وکه بسیار غیرتی و متعصب بود» 
مانند تمامی ایرانیان صاحب مقام آن زمان» حرمخانه مفصلی داشت و برای حفاظت و 
مراقبت از زنان حرم» طبق یک سنت کاملاً ابتدائی تعدادی خواجه گماشته بود. ساختمان 
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خانه» مانند تمامی خانه‌های مجاور دارای مہتابی و ایوانی بود و زنهایش خیلی دوست 
داشتند که برای استفاده از هوای خنک شب» چند ساعتی از وقت خود را در آن ایوان 
بگذرانند. اما در آن اوقات» خدمتکاران به‌شدت مراقب بودند که مبادا چشم نامحرمی 
به‌آنان بتفته وا کر اد خانه ۰ همسایه کسی جرأت می کرد که در آن ساعات در پشت ایوان 
دیده شود» در همان لحظه با گلوله تفنگ فتیله‌ای جا به‌جا کشته می‌شد. 

مردم آن حول و حوش از این مسئله بسیار ناراحت بودند» تا آنکه مجبور شدند 
شکایت به‌پیش شاه برند. شاه سخت عصبانی شد و دستور داد موضوع را سریعاً 
تیه کر و نتیجه را بهاو گزارش کنند. و ضمناً فرمانده توپخانه را پیش خود احضار کرد 
و به‌او دستور داد که به‌زنانش بسپارد که آنان به‌ایوان نيایند تا به‌این خاطر کسی کشته شود. 
اما این مرد خودسر به‌تذ کر شاه وقعی ننهاد و عمل زشت خود را مثل سابق تکرارکرد. 
وقتی که شاه از عدم اجرای دستورش اطلاع حاصل کرد به‌قدری اوقانش تلخ شد که 
فرمان داد بلافاصله هم او» و هم نمامی زنان و فرزندان و حتی خدمتکارانش را در قبال 
خونهای همسایگان بیگناه» بلافاصله گردن بزنند» نا برای دیگران درس عبرتی باشد. در 
آن عصر کسی با شاه نمی‌توانست از این جور شوخیها داشته باشد. 

جسد کلیه معدومین در پای دیوار باغ آن خانه روی هم انباشته شد. و تمامی 
اموال و دارائی آن مرد بیرحم به‌نفع شاه مصادره گردید. معمولاً در اینگونه موارد برنده 
اصلی شاه بود. 

در سال ۶ ۱ [= ۳ و ۱۰۱۲ ه.ق ]» پاپ کلمان هشتم ٠‏ نمایند گانی 
به‌ایران گسیل داشت و از شاهنشاه درخواست کرد که دستور دهد اقامتگاهی در اختپار 
ا ی او بگذارند. شاه در جواب درخواست پاپ» همین خانه شوم را در 
اختیار آنان گذاشت. ( گوبا هیچ ایرانی حاضر نمی‌شد که در آن خانه ساکن گردد) 
کشیشان مسیحی بعد از ِ آن خانه را به‌تصاحب خود درآوردند» ابتدا جائ ی که 
اجساد آن بدبختماافتاده بود» خوب پوشاندند و بعد به‌توسعه ساختمان آن 
همّت گماشتند و آن خانه را تبدیل به‌بیمارستان و مهمانخانه نمودند که می‌شد در آنجا 
از اروپانیان هم پذیرایی و هم پرستاری کرد. 

راهبان کپوشی هم برای خود خانه مخصوصی در آن شهر داشتند که به‌دستور 
ریشلیو ساخته شده بود. اما اقامتگاه آنان» چندان بنای شابان اهمیتی نبود. 
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۱ خانه یهودیان 


در ایران فدیم» پیروان دینهای مختلف درکنار هم زند گی می کردند و برای 
هیچکس هیچ مشکلی ایجاد نمی شد سل یخان در اده سرزمین» در صلح و 
آرامش کامل می‌زیستند» و یا بهودیان با مسلمانان در داد و ستد دائم بودند» بدون 
آنکه کسی به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش» تبعیض یا محرومیتی را تحمل کند. 

نخستین ساکنان محله یمودی‌نشین اصفہان [اخلاف] آنهایی بودند که توسط 
کوروش از یوغ اسارت بابلی‌ها آزاد شدند و اجازه یافتند هر کجا که مایل باشند خانه‌ای 
ساخته و آنجا مستقر شوند و يا به‌داد و ستد بپردازند. آنان بهه‌ساختن کنیسه‌هایی 
آغاز کردند که تقریباً تمامی ساختمان آنها در زیر زمین قرارگرفته بود و بدینوسیله در 
مواقم جنگ و آشوب» با پناه بردن به‌داخل آنها می‌توانستند از اینگونه معر که‌ها جان 
سالم به‌در برند. 

بعضی از یپودیان صاحب ثروت بیکرانی بودند و خانه یکی از آنان در اصفهان 
از نظر زیبایی و هنر کاشیکاری واقعاً بی‌نظیر بود. 


فر ق*" شا شوه 


در همه زمانها و در همه جاء کوه بهترین مأمن برای مخفی شدن است. در 
روز گاری که سرزمین ایران به‌دست تازیان افتاد» در هر گوشه این آب و خاک افراد 
بیشمار به‌تصد مبارزه با بیگانه گرد هم جمم شدند و فرقه‌های متعدد تشکیل دادند. یکی 
از آنبا فرقه‌ای بود که در سال ۱۰۹۰ [- 1۸۳ ه.ق] حسن صباح آن را رهبری 
می کرد. در آن سال» عده‌ای از متعصّبین و افراد کوچه و بازار دور او گرد آمدند و او 
توانست قلعه‌الموت را که قلعه‌ای در نزدیکی قزوین است» محاصره و اشغال کند. این قلعه 
در نقطه وحشتنا کی در جوار دره‌ای موسوم به‌درزه حشاشیّن واقع است. ( کلمه آساسن» 
با آدم کش» از همین لغت حشاشین وارد زبان فرانسه شده‌است). ایرانیان در سابق 
به آنان «ملحد» می‌گفتند. ۱ 

حسن‌صباح که به «پی رکوهستان» معروف بود» علاوه بر قلعه‌الموت» قلعه‌های 
دیگر را هم به‌تصرف خود درآورد و نوعی دولت در داخل دولت تشکیل داد. وقتی که او 
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تصمیم می گرفت یکی از دشمنان خود را از ميان بردارد» از میان پیروان خود» فوی‌ترین 
و شجاع‌ترین فردها را انتخاب می کرد و بعد به آنان چیزی می‌خورانید» که تحت تاثیر 
آن سه روز به‌خواب فرو می‌رفتند. آنگاه دستور می‌داد در این فاضله آنان را به‌باغ با 
صفائی ببرند. در آن باغ زنان زیباء در قصری با شکوه می‌زدند و می‌رقصیدند و با آواز 
خوش ترانه می‌خواندند» و به‌قول مار کوپولو: 


«از آن مردان متعصّب به‌بهترین وجه پذیرائی و پرستاری می‌کردند و در 
چنان عوالمی به‌آنان القاء می‌شد» آنجا همان بهشت موعود است. بعد از ساعاتی که 
آنان طعم مطبوع چنان با غ رویایی را خوب چشیدند» دوباره آنان را می‌خوا بانیدند 
و به‌جایگاه اولی‌شان بر می‌گردانیدند. وقتی که از چنان خواب شیرینکاعلاً بیدار 
می‌شدند» هر چه را که با چشم خود دیده بودند» به‌پیروان دیگر حسن صباح بازگو 
می کردند. بدیهی است ه رکه آن داستانها را می‌شنید مجذوب آن همه زیبائی می‌شد 
و از مراد خود می‌برسید چگونه می‌شودکه به‌آن بهشت راه یافت. حسن صباح در 
جواب آنان می‌گفت کلید بهشت فقط در اختیار اوست و هرکس که از اوکو رکورانه 
اطاعت کند» راه رسیدن به‌بهشت را نشانش خواهد داد. 

به‌این جهت هربارکه او دستورکشتن کسی را می‌داد» هرکدام از پیروانش 
چشم بسته در اجرای فرمان او سر و دست می‌شکستند و بسیاری از پیروان که پیش از 
رسیدن به‌مقصود در این راه کشته می‌شدند» بدون گفت وگو یک راست به‌بهشت 
می‌رفتند» و این داور آنان بود۰» 


لابرولاندیر و میرزاخان» وزیراعظم کشور» دو عاشق دلباخته‌ای که بعد از روزهای 
جانسوز هجران به‌هم رسیده بودند» چندین روز از کنار هم دور نشدند و درکاخ زیبای 
چل‌ستون» شبما و روزهای خوشی با هم گذرانيدند. 
آنگاه که هر دو مخمور و خسته» روی مخده‌های گرم و نرم در کنار هم دراز 
م یکشیدند» میرزا شعرهای نابی از شاعران بزرگ ایران که در آن از عشق و شراب 
ستایش شده بود» به گوش ماری زمزمه م یکرد: 
«ربه‌وفت صبح قياهت که سر ز خاک برآرم 
به گفت و گوی تو خیزم به‌جست و جوی تو باشم» 


البته شدت این عشق و شور مانم از آن نبود که ماری میل و علاقه خود را 
به‌تماشا و آشنائی با این شهر زیبا و پهناور» که ایرانیان «نصف جهان»اش می‌نامیدند» 


به‌میرزا بیان ندارد. 





۳۱۳ سفیر زیا 


آنطو رکه همه می‌دانند ایران در دوران سلطنت شاه‌عباس اول به‌اوج قدرت و 
عظمت رسید. و در سال ۱۵۹۸ [۷ ۱۰۰۰ ه.ق] بود که آن پادشاه» این شہر را 
ه‌پایتختی خود ب رگزید." 

میرزا دوست زیبای خود را ابتدا به‌تماشای میدان «شاه» برد که میدان بسیار 
وسیع و باشکوهی است و شاید زیباترین میدان دنیای آن روز به‌شمار می‌رفت. 


آشنایی لابرولاندیر با شهر اصفہان 


میدان شاه 


«میدان شاه» میدان چهارضلعی پهناوری است که اندازه ضلعبهای آن پانصد متر 
در یکصد و پنجاه متر بوده» و * از لجاجت و پافشاری دو شاهزاده به‌وجود آمده است. 

در دوران سلطنت شاه‌عبّاس بزرگ» شاهزاده پیری از تبار سلسلاً سلطنتی سابق 
در قید حیات بود و در خانه‌ای سکونت داشت که آن خانه به‌میدانی رگ باز می‌شد و 
موقعیت آن چشم شاه را گرفته بود. روزی شاه از او خواست که آن خانه را بهاو بفروشد» 
اما چون به‌این پیشنهاد پاسخ مثبت داده نشد» تصمیم گرفت که دستور دهد هیدانی 
بسازنند که از آن بز رگتر و زیباتر باشد. در نتیجه «میدان شاه» به‌وجود آمد و تمامی 
باز رگانان و پیشه‌وران به‌اطراف آن جذب شدند و شاهزاده پیر اولی با زیان فاحش 
شزا عه کر دی 

«عالی‌فاپو» یا در ورودی اصلی کاخ شاهی» در ضلع جنوبی این میدان واقع 
است و در آن زمان رسید گی به‌مظالم و دادرسیہا در همانجا انجام می‌گرفت. 

این دو دلداده وقتی به‌مقابل آن در رسیدند» ماری مایل نشد که آنجا زياد 
درنگ کنند» چون با مشاهده اقامتگاه شاه در درون خود نوعی ناآرامی و ناراحتی 
عصبی احساس کرد. و به‌یاد آورد هدیه‌های پادشاه فرانسه راء یا دست کم» آن مقدار از 
آن هدیه‌ها را که میشل نتوانسته بود ازچنگ او با زرنگی در آورد» قرار بود در همین نقطه 


۲ - ظاهراً در سال ۱۰۰۰ هجری مطابق با ۱۵۲۱ میلادی پایتخت صفویه از قزوین به‌اصفهان انتقال 
يافته است. م 
¥ اندازه ضلعهای میدان کنکورد پاریس» ۰ ۳ متر در ۲۱۰ متر و مساحت کلی این دو میدان شزا با 
هم مساوی است. 


اصفهان نصف جهان ۱ ۳۹۵ 





به حضور شاه تقدیم کند. او با آنکه ذاتاً زن جسوری بود» اما به‌مرور اعتماد به‌نفس خود 
را از دست داده بود» و از این بیم داشت که میشل در حصور شاه سلطان حسین» ات 
عليه او عنوان کند. 


قصر میرزا 


روزی میرزا او را به‌فصر اختصاصی خود برد. ترئینات آن خانه» واقعاً زیبا و 
خیره کننده بود. سقف تمامی تالارها رو کشی از طلا» یا خاتمکاری داشت. دیوارها سر 
تاسر پوشیده ا زکاشیہای عالی و یا قالیچه‌های رنگارنگ ‏ وگرانبپا بودند. 

او در آن خانه مقداری هم تصویرهای نقاشی شده دید که تماماً شبیه هم اما 
نانمام بودند. بعد از پرس و جوه دریافت که چون کشیدن صورت در اسلام همنوع است» 
تصویری از رجال معروف را روی پارچه» یا چوب» و یا قالی و یا کاشی طرح می‌کنند و 
فقط یک چشم آنها را در آن تصویر نشان می‌دهند. که البته نوعی ظاهرسازی و یا کلاه 
شرعی ریا امیز است. 

ماری در آن خانه مدتی اشیاء هنری را بەدقت و با تحسین تماشا کرد. اين اشیاء 
در تالارهای وسیم» روی میزهای نقره‌ای بسیار سنگین چیده شده بودند و در بین آنما 
مجسمه‌های برنزی که روی میا فلا کار و گاردازر 
جواهرات مینا کاری شده» و نقاشیہایی که صحنه‌هایی از عشقبازیهای شهوانی را نشان 
می‌دادند» دیده می‌شد.. تمامی اطاقہا پر بود از مخده‌ها و بالشهای ابریشمی و مخملی و 
پوستی. روی میزهای پا کوتاه» شیشه آلات ظریف» جامهای طلائی» کوزه و تنگهای 
بلور گلدار» چینیہائ ی که آنہا را از چین آورده بودند» و اشیاء دیگری ساخته شده از 
عاح» گذاشته بودند. 

میرزا اصولا صاحب ذوق و علاقه‌مند به آثار هنری بود و توانسته بود تطعات 
بسیار کمیابی را در خانه‌اش جمع آوری کند. به‌عنوان مثال» او بشقاب زیبائی داشت که 
تصویر ابوالپول را با سر انسان - البته.. به‌صورت نیم‌رخ» - در زمینه سیاه یکشیده 
بودننه. وبشفایهای دیگر با تصویر مردانۍ وار پر اسب اغلب انتگوته کارها سابقا 
در کاشان ساخته می‌شد و تاریخ ساخت آنها به‌فرن چهارم نا هشتم [میلادی] می‌رسید. 
در صنعت کوزه گری آن عصر سعی می‌شد از طرحمهای تازه و بدیم استفاده شود. خاصه 
در ساختن ابریق ظرافت تمام به کار برده می‌شد. 





۳۹ سفیر زیبا 


لابرولاندیر» انگشتان ظریف خود را آرام آرام روی هر کدام از آنها می‌مالید تا 
زیبائی و ظرافت آنہا را از نزدیک لمس و بهتر حس کند. او خصوصاً از پیاله‌های پایه‌دار 
مسی» که رویشان با نقره کار شده بود» خیلی خوشش می‌آمد. . همچنین از عودسوزها. 
هربا رکه بوی سک ر آور عود یا عنبر از وسط آنا هرا بات می شه آو شرفت و شگرل 
خود را به‌دوست شاهزاده‌اش نزدیک‌تر می کرد و با محبت خود را به‌او می‌چسبانید. 

۶ ۰ 2 م 

اما در خانه این میرزای خوش‌فیافه» هنوز خیلی چیزهای دیگر بود» که اگر ماری 

آنا را می‌دید» چشمانش از فرط تعجب» از حدقه بیرون می‌آمد! 





عامل جاسوسی 


پرمونیه به‌محض ورود به‌اصفهان باز با عجله» نامه‌ای به‌مافوفش عالیجناب 
۰ «پیدودوسنت اولون» اسقف بابل نوشت ودر آن تمامی جزنیات مسافرت از تبریز تا 
اصفهان را مو به‌مو به‌اطلاع او رسانید. و به‌سبک خاص خود» ضمن اشاره به‌ماجرای 
بازرسی میشل از چمدانهای ماری» روی موضوع طپانچه کشی ماری مخصوصاً تا کید کرد 
و نوشت که او در آن موقع میشل را متهم به‌دزدی کرد و همه را تهدید نمود که اگر 
به کار بازرسی از آن اطاق ادامه دهند» ماشه طپانچه را خواهد کشید. اسقف» عین نامه را 
به‌انضمام مدا رک پیوست مستقیماً به کنت دوفریول فرستاد و ضمناً با خط خود جملات 
زیر را به‌نوشته کشیش اضافه نمود: 


» در ایران چنین شايع شده است که فابر عونت داشت این زن را 
به‌عنوان هدیه‌ای از حانب بادشاه فرانسه» بەحضور شاه «صوفی» پیشکش کند. 
خواسته من این است که میشل بتواند این دخترک را - منظورم ماری پوتی است - از 
هر جا شده به‌فرانسه برگرداند. عدالت ایجاب می‌کند که این زن به‌خاطر هرزگیها و 
نیرنگها و دروغهایش که هر بار زهینه را در بیش «رخان»ها همساعد دیده. به‌هر 
بی‌شرهی تن در داده است» شدیدا 1 مجازات گردد. جار و جنجال و بی‌آبرونی‌هائی که 
این زن سلیطه در مشرق زمین ایجادکرده است و حرفها و شایعاتی که از او و از فابر 
در ترکیه و ایران بر سر زبانهاست» واقعاً شرم آور و باوزنکردنی است.» * 


این نامه‌ها در تاریخ ۲٩‏ ژوئن ۱۷۰۷ [- ۸ زبیع‌الاول ۱۱۱۹] به‌فسطنطنیه 
می‌رسند و سفیر ما [فرانسه] در باب عالی» در اسر ع وقت موضوع را طی یادداشت زیر 





* _ آرشیو وزارت امور خارجه [فرانسه ] 





اصفهان نصف حهان ۱ ۳۷ 





به‌اطلاع آقای دوپون شارترن می‌رساند: 


را یتحانب نامه‌هائی از ایران دریافت کردهام که مطالب آنها از بس عحیب 
و تعجب‌انگیز است که به‌افسانه و داستان بیشتر شبیه است تا حقیقت. 


«ا عتمادا لدوله» و بیشتر بزرگان کشور طرف «بوتی» را گرفته ند. اما «ناظر» و 
«بائورباشی ؟ »۱۳ و «خواجه‌باشی» طرف میشل را . این معشوقه فابر | کنون هوس آن 
را کرده است که به‌دین اسلام درآید. او مساعی تمامی اعضای هیات نمایندگی ما را 
مواجه با اشکال و شکست نموده است. ژزوئیتهاء تماما ایروان را رهاکرده و از آن 
شهر خارج شدها ند نا در معرض خشونت و وحشی گریهای خان آن ولایت که گویا 
عاشق این دخت رک شده است» قرار نگیرند.» 
بیچاره ماری! در لحظاتی که او از زیبائیهای بی‌نظیر اصفهان؛ و از نوازشهای 
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محبت آمیز «میرزا» غرق در لذت و سرمستی بود» هر گز فکر نمی کرد که در پس پرده 
چه دسیسه‌های خطرناک عليه او چیده می‌شود... 


پیروزی يك مالك‌الرقاب 


اعتمادالدوله ورود ماری را به‌عرض شاهنشاه می‌رساند و در باره هدف اصلی این 
مسافرت و علت غم‌انگیز جایگزینی این سفیر زن که ی ی وی و 
فابر» انتخاب شده بود»ه توضیحات کافی به‌سلطان می‌دهد و این د نکته را هم اصافه 
می‌کند که این «پرنسس فرنگی» از حیث وجاهت و ملاحت و ظرافت» در عالم نظیر 
ندارد. 

شاه سلطان حسین با شنیدن این توضیحات» به‌هزار و یک دلیل نسبت به‌تجارت 
با فرانسه و همچنین شناختن بیشتر این زن ابراز علاقه می‌کند. و برای آنکه احترام 
فرستاده پادشاه فرانسه بهتر حفظ شود تصمیم می گیرد در دیدار از او پیشدستی کرده و 
خود شخصاً به‌اقامتگاه او برود. و به «میرزا» دستور می‌دهد مقدمات این ملاقات را 
فراهم گرداند. 

صبح روز ) ۱ مه» اول از همه» رئيس صنف زرگران رسماً به حضور لابرولاندیر 
می‌رسد و الماس درشت وگرانبهائی را به‌همراه یک زنجیر طلائی ظریف» از جانب شاه 
به‌او نقدیم می کند. 





۳ - در اصل ۳ - Baour‏ 





۳۸ سفیر زیا 


تجملات به‌یاد ماندنی - 





مقد‌مات پذ‌یرائی از شاه 


آن روز از نخستین ساعات صبح» نه تنها تمام کاخ چل‌ستون» بلکه سر تا سر 

راه ی که مسیر حرکت شاه بود» از قصر سلطنتی تا اقامتگاه لابرولاندیر» آب و جارو 
e ۳ ۰ a‏ ۰ کے م ۳-2 ِ 

می‌شود و بعد با قالیہای نفیس مفروش می گردد. در بعضی جاها گلبر گہای گل سرخ 
ریخته می‌شود. دز و پنجره خانه‌های اعیان شهر نی ز که می‌خواستند قدوم پادشاه خود 
راگرامی بدارند» با قالیچه‌های گرانبپا آذین‌بندی می‌گردد. 

میرزاخان» برای کمک به‌مراسم پذبرایی» پیشخدمتبای مخصوص خود را به کاخ 
چپل‌ستون فرستاده است و افسران قصر سلطنتی نیز عموماً آنجا حاضرند تا امنیت آن 
حول و حوش را از هر لحاظ تأمین کنند. 

هدیه‌های فراوان از همه سوه هم برای شاه و هم برای مپمانان عالیقدرش» 

سر ا ع ۲ 1 2 

به آن کاخ سرازیر می گردد. قسمتی از آن هدایا عبارتند از پارچه‌های ابریشمی زردوزی 
شده» حریرهای جواهرنشان» اشباء طلایی و نقره‌ای بسیار نفیس» عطریات» و 
پوستہای کمیاب حیوانهای وحشی و غیره... 

تمامی این هدیه‌ها را در تالار وسیعی که کمی بعد مهمانان به آنجا وارد خواهند 
شد به‌ترتیب جای می‌دهند. 

لابرولاندیر 2۳ تم و به‌دفت به آرایش خود می‌رسد و در آینه‌های مد 
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صورت خود را نگاه می‌کند. و دائما در حرکت و در تقلاست. میرزا به‌این همه هیجان 
و دلواپسی» که در هر حال قابل درک و طبیعی است» ظریفانه می‌خندد. 

خدمتکاران سخت در تلاشند» اما همه جا سکوت مطلق حکمفرماست و همه 
طوری کار می کنند که صدائی بلند نشود. 


ورود مو کب «شاهنشاه » 
در آخرین ساعات روز اول ملتزمین رکاب شاه به کاخ ی که در آن پرنسس 


فرنگی منتظرشان بود» فرا می‌رسند. افراد پیاد‌نظام» به جماعت کنجکاوی که در طول 
کر آمده بودند» نظم و ترتیبی می‌دهند و بعد سواره‌نظام در پیش» و پشت سر 





اصفهان نصف حهان ۳۹ 





آنان تخت روان شاه» در حال ی که عده‌ای دور آن را احاطه کرده‌اند» در حرکت هستند. 
در سر تا سر مسیر» موزیکانچیها» دائماً آهنگهای قدیمی را می‌زنند. و جماعت به‌محضص 
دیدن شاه» از فرط شادی فریاد می کشند و هلهله می کنند. 

انسان چنین تصور می کند که زمان به‌فرن پنجم پچ پیش از میلاد و به‌دوران 
«فرتاباد» به‌عقب ب رگشته است. اما هر با رکه فرصت منسبی پیش آمده» میل بهتجتل و 
تشریفات پرستی مردم» هیچگاه با فروتنی و افتاد گی آگاهانه آنان در تضاد نبوده است. 
فرناباذ"" ساتراپ» یا به‌اصطلاح امروز استاندار ایالت» ظاهراً به‌همین ترتیب با 
«آژزیلاس»»۱۰ شاه اسپارت در آن زمان ملاقات کرده بود. ابتدا آژزیلاس یه‌وعده گاه 
می‌آید و در سایه درختی زو » روی علفهای نرم» صبورانه به‌انتظار می‌نشیند. از آن 
سوه خدمتکاران فرناباذ» با کوشش و تقلاه فرشهای گرانبہا و پوستمای نرم حیوانات را 
روی زمین پہن می‌کنند. اما وقتی سرور آنان از راه می‌رسد و می‌بیند که آژزیلاس 
در گوشه‌ای نشسته است» او هم به‌ساد گی به‌پیش شاه اسپارت می‌رود» در کنار او... روی 


چمن می‌نشیند. ۳ 

میرزاخان آن روز می‌خواست» در تشریفات ی که به‌احترام شاه بر گزار می‌شد» 
سنگ نمام بگذارد. 

ملاقات با شاه 


تخت روان شاه درست مقابل در ورودی کاخ چہل ستون توقف می کند و میرزا 
با عجله به جلو می‌دود و بعد از تعظیمی غرا» و دست به‌سینه» شاه را به‌تالاری که در آن 
ماری پوتی با ترس و دلمهره در انتظار فرا رسیدن چنین لحظه‌ای است راهنمائی می کند. 

ماری آن روز پیراهن بلندی از زربفت مشکی به‌تن کرده بود» و دنباله آن از 
روی زمین کشیده می‌شد. روی کمر لباسش نیز با چینہای کلفتی از مخمل زینت داده 
شده بود. قسمت بالای لباس به‌شکل هلالی باز و شانه‌های زیبایش بکلی نمایان بود. 
تنہا یک جواهر» یعنی همان الماس گرانبهائی که آنروز صبح برایش رسیده بود» گردن 
Pharanabaze - ۶‏ : ساتراپ آسیای صفیر در دوران امپراطوری اردشیر دوم هخامنشی 4۰۵ - 
٩‏ پیش از میلاد. برای اطلاع بیشتر بمجلدهای چهارم و پنجم ایران باستان» تاليف مرحوم پیرنیا مراجعه 
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سفیدش را زيشت می‌داد. 

او با ورود شاه» به‌سبک دربار ورسای» برای ادای احترام» سر و زانوان خود را 
در خور مقام شاهانه خم می کند و وقتی دوباره سرش را بلند می‌کند» با کمال تعجب 
می‌بیند که Le‏ تحسین آمیز مہمان عالیجاهش به‌سوی او خیره شده است. شاه 

۳ 
سلطان‌حسین مردی بسیار تنومند و دارای شانه‌های پپن و صورتی گرد با سبیل پرپشت 
است» اما ریش ندارد. چشمانش شبیه به چشمان مردم سرزمینمهای آسیایی است. او در 
مجموع مرد خوش‌قیافه‌ای نیست» اما با هر لبخند مطبوع» دندانهای سفید و درخشانش 
۱ _ّ 

شاه نسبت به‌میزبان فرانسوی‌اش ادب و رفتار بسیار بزر گوارانه‌ای ابراز می‌دارد و 
از وجناتش کاملاً پیداست که او را بسیار زیبا یافته است. و در برابر جذابیت و زیبائی‌اش 
نمی‌تواند احساسات خود را بروز ندهد. با اشاره دست به‌ماری می‌فهماند که در کنار 
دست او بنشیند او هم اطاعت امر م ی کند و در تمام مدتی که غذا صرف می‌شوده در 

سفره پوشیده از انواع گلها» و ظرفبهای زیبای طلا است در وسط تالار» از فواره‌ای 
هزاران قطره معطر به‌هر طرف فوران می‌کند. شمعدانهای بیشمار بر بلور چلچراغها و 
آنینه‌ها» نور صدها شمم را منعکس می کنند. موسیقی دلنشینی همراه با آواز 
خوانتاه» کرشها زا ترارش ی دهد و غلامان شرا از انان بذیرانی من کته 

هر غذائی که به‌تالار آورده می‌شود» غلام بچه‌های نیم‌لخت» روی سینی‌ای 
طلایی» ابتدا آن را به حضور شاه می‌برند و به‌او تعارف می‌کنند. غذاها عبارت‌اند از انواع 
مختلف پلو» گوشت کبک» کباب» شیرینی» مربا و میوه» و با آنکه اغلب آنہا برای ماری 
ناشناخته است» اما با لذت تمام همه آنہا را می‌چشد و با طعمشان یک یک آشنا 
می‌شود. 7 

هبتر اگوی قبلا دستور داده بود» از آفریقا هم مقداری محصولات کمیاب 
وارد کنند و معلوم است از آنہا هم در این ضیافت استفاده شده است. 

شرات: شیراژه از زین رغ »هر ندر کهتخواهی سیل همگان اسست: ال 

وم ت ۱ ۰ 

لیکورهای دیگری هم سر سفره اورده‌اند و در جامپای طلائی به‌میهمانان تعارف 
می‌کنند و مممانان پیمانه‌ها را به‌شادی این و آن سر می‌ کشند و مطابق آداب و رسوم 
این سرزمین» هر پیمانه‌ای که خالی می‌شود جام آن متعلق به‌همان مہمان است.۱۰ 


۹ - آنطو رکه همه می‌دانند شاصلطان حسین, پادشاهی سخت مذهبی و متعبد بود و ذوق و حال سایر 
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اصفهان نصف جهان ۱ ۳۳ 





بعد از شام» تازه مراسم جشن و سرور آغاز می گردد. 

ابتدا شعبده‌بازان در مجلس ظاهر می‌شوند و آنہا عموما برنامه خود را با مهارت 
و چیره‌دستی فوق‌العاده‌ای اجرا می کنند. بعد نوبت به‌رقاصان می‌رسد که بدنشان درست 
شبیه بدن یک تندیس انت آنگاه دسته" دیگری که حین رقص» به‌اجرای عملیات 
هنری و ورزشی می‌پردازند و هرم و داثره تشکیل می‌دهند» به‌وسط صحنه می‌آیند. 
سرانجام دو کودک لخت» روی طنابی که در ارتفاع نسبتاً بلندی نصب شده است» 
دون آنگه لنگری کر دست داشته اشد مدن رای حاضران هرای می کد و 
سخت مورد توجه و تشویق حاضران قرار می گیرند. 

در پایان» رقاصه‌های زن که آنها را میرزا خبر کرده است» یکه‌تاز میدان 
می‌شوند. گوئی که خداوند آنپا را فقط برای تحریک امیال نفسانی مردها آفریده است. 
لباس آنان تماما از پارچهٌ نازک و بدنمایی است و هر کدام النگوهای سنگین در مچ 
دست دارند. آنان مثل سایر زنان این سرزمین نیستند که سر و صورتشان را چادر 
می‌پوشانند و تنہا دو نقطه درخشان» یعنی دو چشم از تمامی اعصای بدنشان بیرون 
ا 

برنامه رقاصه‌ها با مجسم کردن یک صحناً عشقی آغاز می‌شود. آنہا در ضمن 
رقص ابتدا تظاهر به‌شرم و حیا می کنند و با کمروئی» عاشق خیالی خود را از این سو 
به آن سو می‌کشانند و بعد با حرکت دستما مقداری سر به‌سرش می گذارند و آنگاه با 
تکان دادن اعصا و عصلات بدن خود» به چنان ح ر کات گستا خانه و وقاحت آمیزی دست 
می‌زنند که آتش شہوت در تمامی مردان حاضر به‌شدت شعله می کشد. 

تماشای این چنین صحنه‌هایی برای عشقبازی مقدمه بسیار خوبی می‌توانست 
باشد» بە‌این جہت شاه» وا کنشهای ماری را در حال دیدن این صحنه‌ها» مخفیانه زیر نظر 
دارد. آن شب نبض مجلس در دست میرزاخان بود» و برای سر گرم کردن بیشتر 
مپمانان» و افزودن بر شور و حال مجلس» برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی کرده بود و در 





کشت 

پادشاهان صفوی را اصلا نداشت. حتی روزگاری دستور داد درتمامی میکده‌ها را بیندند و خوردن شراب را 
در کشور ممنوع ساخت. ظاهرا نویسنده وصفی که از مجالس عيش و سرور شامعباس بزرگ شنیده؛ 
پادشاهی که هم اهل رزم و هم اهل بزم بود» یا از عیاضیهای انحراف‌امیز شاه‌تهماسب همه را به‌این شاه عابد 


و شه گیر ؛ نسبت داده است. م 





۳۳ ۱ ۱ سفیر زیا 





پایان مجلس نیز دستور داد رفاصان مرد و زن» همه با هم وارد صحنه شوند. آنان دو 
یه‌دو یک دیگر را دنبال می کردند و هر با رکه مردی زنی را حین این جنگ وگریز 
می گرفت» یکی از لباسهای او را از تنش در می‌آورد. تا جایی که در پایان برنامه» تمامی 
زوجہا تقریباً لخت و عور می‌رقصیدند. 

سرانجام شاه برای تر ک مجلس از جای خود برخاست. چند تن از اطرافیان اوه 
با استفاده از این فرصت» در تالار مجاوره یا در گوشه‌ای از باغ کاخ که غرق در تاریکی 
بود» فوراً خود را ب‌یکی از آن رقاصته‌ها رساندند. 

همزمان با شاه» ماری هم از جای خود بلند شد و در حالی که شاه دست او را در 
دستش گرفته بود» او را به‌اطاق اختصاصی‌اش هدایت نمود. در آن لحظه» از ذهن این زن 
جوان گذشت که آن رویای دیرین» که از همان آغاز عزیمت از فرانسه» نهانی در دلش 
جوانه‌زده بود» اینک بعد از سفری دراز و خیال‌انگیز» مانند قصهٌ پریان» به‌پایان خود 
نزدیک می‌شود. در آن ساعت وقت آن فرا رسیده بود که برای یک شب» افتخار 
س و گلی بودن بز رگ‌ترین شاه جهان» شاهنشاه ایران را نصیب خود گرداند. 

خواجه‌ها» پیشاپیش درهای خاتمکاری شده راکه به آن اطاق باز می‌شد» به‌روی 
آنان گشودند و بعد از آنکه آن دو وارد اطاق شدند» بلافاصله به آهستگی آنا رات 


سقوط پر سود 


لابرولاندی رکه خود را در ایران «پرنسس» قلمداد کرده بود» اینک دوش به‌دوش 
یکی از بز رگترین پادشاهان جہان راه می‌رفت و با قبول معشوقگی «شاهنشاه» خود را 
در نقش یکی از فهرمانان واقعی داستانهای «هزار و یکشب» می‌دید. البته از حق 
نباید گذشت که نه زیبائی‌اش و نه ظرافت و خوشلباسی‌اش» چیزی از آنان کم نداشت» 
و هر کس که او را می‌دید» مفتون جذابیت و حرکات دلنشین او می‌شد. درست به‌همین 
دلیل بود که از شیفتگان بیشمار خود هدیه‌های فراوان و بسیا رگرانبها به‌دست آورده بود. 
خلاصه کلام اینکه» ماری پوتی در آن روزها» فتنه و شهر آشوب اصفبان شده بود و در 
هر کوی و برزن سخنی جز سخن او نبود. حال و وضع او» در آن روزها» مصداق دقیق 
جمله‌ای بود که «سوفی آرنولد»"۱ در مورد زن معروفه‌ای بر زبان رانده است و آن جمله 


ùi : Sophie Arnould - ۲‏ آواز خوان معروف فرانسوی در قرن هیچدهم که مورد حمایت مادام 
پومپادور بود» و کار خود را با اواز خوانی در اپرای|پاریس اغا زکرد. ۴ 





اصفهان نصف جهان ۱ ِ 





«او زنی است که در داخل کالسکهای از طبقه چهارم بەزمین افتاده است 
بدون آنکه به‌جایی از بدنش آسیبی رسیده باشد.» 


میرزا مردی غیرتی و حسود نبود 


پس از آن شب باشکوه و خاطره‌انگیز» ماری اغلب شبپا باز هم به‌عمارت 
«هفت دست» که فصر نابستانی شاه بود» دعوت می‌شد. ابتدا خدمتکاران مخصوص 
به‌دنبالش می‌آمدند و با نشریفات خاصی او را به آن قصر می‌بردند. و هر با رکه او 
میمان شاه بود» تا دم صبح» او را هم با خوش محضری و طبع لطیفش » و هم با 
آ2 a‏ ی 4 ی 4 ۰ 4 4ھ ۳ ۰ ۰ ۰ 
فرا می‌رسید گردنبند تازه‌ای به گردنش آویزان و یا دستبند گرانبہایی بهمچ دستش بسته 
می‌شد و شاد و خندان قصر را ت رک می کرد. 

م 4 میم 
ماری با اشخاص مہم دیگر هم ارتباط و سر و سری پیداکرده بود و آنان اغلب 
O KE .‏ ا اس 7 . 

می‌خواستند فرانسه حرف بزنند ماری هم از آنہا فارسی یاد می گرفت و می‌خواست در 
دانستن این زبان آنقدر پیشرفت بکند که بتواند احساسات خود را به‌سپولت به‌اطرافیان 
ایرانی خود بیان کند. 

عم , 

گفته می‌شد لابرولاندیر با زنان حرمخانه صدراعظم نیز دوستی خاصی به‌هم رده 
است و بعضی از شبہا به‌پیش آنان می‌رود و در مجلس شبانة آنان با نشئه حشیش آشنا 
می‌شود. 

البته میرزاخان از همه اینہا خبر داشت» اما به‌جای حسادت» به‌او بیشتر عشق 

r ۰ ۵ ۰ ۳ 

و با این همه به‌ماری حق میداد که قلبش مال خودش باشد. چون خود او هم ابائی 
نداشت که در حضور او» چند زن از حرمخانه خود را ناز و نوازش کند. اما لابرولاندیر 
وقتی که این ح ر کات گستاخانه او را می‌دید» مطمئن بودکه این شاهزاده 
خوش‌تیب» گرمترین عشق و محبت را فقط برای او نگه داشته است. 

میرزا با آنکه ایرانی بود» اما اصلاً غیرتی و حسود نبود» و به‌علت معاشرت با 
ص عم : 
بیگانگان - که اغلب آنان از سرزمینی بودند که در آن زنان از آزادی بر خوردارند - او 
هم اهل مدارا و مماشات شدو بود. 





۳۳۳ سفیر زیا 





اروپائیان به‌او فهمانده بودند که در خانه آنان تنها یک زن» و آن هم بدون 
مرافېت خواجه‌اي زک فی کند: چون در کشور آنان اصولا موجودی به‌نام خواجه پیدا 
نمی‌شود. 

در فرانسه» خاصه در محافل اشرافی» زوجهای زن و شوهر» بدون آنکه کارشان 
به‌طلاق و متا رکه بینجامد» رفتاری دارند که با مبانی اخلاقی چندان ساز گار نیست. روی 
این اصل وقتی آقای «سنت اورمون»»۱ یک دل نه» صد دل عاشق «اورتانزدومازارن»*۱ 
شد» این را از قبل می‌دانست که او به‌تنهائی نخواهد توانست قلب معشوق زیبایش را 
انحصاراً به‌تصرف خود درآورد. از آنجا که مرد ظریف و نکته گویی بود روزی به‌او 


نوسشت: 


«رعشقی بی‌شانبه‌تر از عشق من در هیچ قلبی پیدا تشده است ۰ آنان را که 
شما دوست می‌دارید من هم دوستشان دارم. و آنان‌که شما را دوست می‌دارند از 
آنان هم خوشم می‌آید و به‌عاشقان شما به‌جای آنکه به‌چشم رقیب نگاه‌کنم و نفرت 
وکینه‌شان را بمدل بگیرم» به‌چشم بردگان و غلامان شما نگاه م ی کنم۰۰۰» 


آیا می‌توان نصور آن را کرد که کسی به‌زنی که قلباً دوستش دارد» این‌قدر آزادی 
عمل قایل شود ؟... و آیا آنان چنین مردهای آزاداندیش و بی‌بند و بار را حقیقتاً دوست 
خواهند داشت ؟ 


حسادت ماری 


اگر میرزا مردی حسود نبود و کاری به کار ماری نداشت» در عوض او بی آنکه 
دست خودش باشد کم کم نسبت به‌زنان او حسادت می‌ورزید. چون او این ایرانی 
خوش‌قیافه راء با آن شمان کیرا و گا نافذ» که همیشه د رکنارش بود واقعاً دوست 
می‌داشت و به کمترین حر کاتش توجه و اهمیت می‌داد و از حضور و مصاحبتش لذت 
می‌برد» اما این را می‌دانست که زنان دیگری هم هستند که دست کم در رختخواب جایی 
در قلت او دارند. این اولین‌بار پود که در زند گی پر نشیب و فرازش احساس می کرد که 
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نمی‌تواند کسی را به‌عنوان رقیب برای خود قبول و وجود او را تحمل کند. خصوصا وجود 
هارون» ندیم وفادار میرزا» که هميشه در کنار او بود» به‌شدت او را آزار می‌داد. هر روز این 
دو مرد جوان» لحظات درازی را با هم به گفتگو و صحبت م یگذرانیدند وکسی را 
به خلوت آنان راه نبود. 

البته هارون نسبت به‌ماری بسیار مهربان و صمیمی بود» چون می‌دانست که او 
موجبات رضایت و خشنودی اربابش را فراهم می‌آورد و سعی می کرد از این بابت 
مراتب حسن خدمت و حق‌شناسی خود را به‌او نشان دهد. صمنا می‌دانست که سرانجام 
او از اصفهان خواهد رفت و وجود او را خطری برای خود تصور نمی کرد» مسئله مہم 
برای او محبت دایمی اریاب بود... 

ماری خیلی اصرار داشت که کسی دستش را نخواند و از این ترس داشت که | گر 
هارون از راز دلش آگاه شود با او به‌دشمنی و ناسا گاری بپردازد. ولی با همه توداری و 
احتیاط کاری» هارون بعد از مدتی باسرار درونی ماری نود ودر دلق به‌ساد گی او 
خندید» اما در این باره حت یکلمه‌ای اا 

حسادت همیشه مشاور بدی است. ماری تصمیم گرفت از او انتقام بگیرد و 

۰ ۳ ۰ و ۰ 

مرتکب بی‌احتیاطی بزر گی شد. 


نافرمانی خطرناك 


برای میرزاخان» این مسئله که معشوقه‌اش بعضی از شپپها» برای مصاحبت با 
شاهنشاه انتخاب می‌شد موضوعی عادی و حتی موجب افتخار بود. حتی او خبر داشت 
که ماری هم با بعضی از افراد اعضای هیأت فرانسوی» و هم با بعضی از اعیان شهر روابط 
بسیار نزدیکی دارد. اما همه را بهحساب مالاندیشی و زرنگیهای خاص او می گذاشت و 
پیش خود فکر می‌کرد که او می‌خواهد از این طریق برای رسیدن به‌هدفمای خاصی 
بہره‌جوی ی کند. اما همیشه در مورد یکی از مردان مهم درباری به‌نام « کریم‌بیک» که 
مردی عاشق‌پیشه» و بسیار بی‌رحم و حسود بود» به‌او مرتبا هشدار می‌داد. امرگ a‏ 
بار با خنده‌ای ملیح قول می‌داد که در باره او عاقل باشد. اما امان از وسوسه شیطان. از 
آن طرف کریم بیک که هنرهای بیشمار لابرولاندیر را از زبان این و آن مرتبا می‌شنيد و 
خود نیز او را در ضیافت آن شب شاه در کاخ چہل ستون از نزدیک دیده بود» علاقه‌مند 
شد که او را یک روز به‌خانه‌اش دعوت کند و عجیب آنکه ماری به‌سپولت این دعوت را 
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اه ری » مانند ع دیگر ِ 0 مقیم 9 به چشم 
هنری» رد شربت د خوشمزه‌ای 1 مهمان زب تعارف کرد. او آن روز خود را 
خیلی مپربان و مودب نشان می‌داد و از دایره ادب و نزاکت مطلقا خارج نمی‌شد. هر 
جامی که تہی می‌شده» بلافاصله خواجه‌ای آن را پر می کرد و دم دست آن دو 
می گذاشت. معلوم نشد که در آن جام معجون خاصی ریخته شده بود» و یا ماری به‌رغم 
هشدارهای میرزاخان» عمداً می‌خواست با آتش بازی بکند» چون وقتی که میزبانش او را 
به‌اطاق خلوت ی کشانید» بدون هیچگرنه مقاومت وارد آن اطاق شد. 


بایان ملایمت و مهربانی 


از آن لحظه‌ای که خواجه‌ای در اطاق را پشت سر آنان بست و ماری با کریم تنا 
ماند» رفتار او عوض شد و حرکات عجیب و وحشیانه‌ای از او سر زد. او ابتدا تمامی 
لباسهای ماری را با خشونت زننده‌ای از تن او درآورد» بدون آنکه به‌تمایل او اعتنایی 
بکند. وکار خشونت تا حد شلاق زدن» گازگرفتن» و چنگ زدن پیش رفت. ماری در 
آنا فة هروه سر و ادا رای شاخ برد و فیگران رازه کمک م طلی جن 
هیچکس در آن خانه جرأت آن را نداشت که قدم به‌داخل آن اطاق بگذارد» و ارباب را 
از نپاجم و خشونت شپوانی باز دارد. 

سرانجام وقتی دیو درون کریم‌بیگ آرام گرفت» از ماری درخواست کرد که 
به خاطر او در اصفهان بماند و به‌جمع ز زنان رای او ودد و بهاو فول داد کا گر 
این درخواست را قبول کند» زن سم کی حرم او خواهد شد. لابرولاندیر به‌شدت 
درخواست او را رد کرد اما آنقدر حضور ذهن داشت که از خشم و خشونت این مرد 
خبیث بترسد» به‌این جمهت بهانه آورد که چون قرار است به‌همراه اعتمادالدوله برای 
مذا کره در باب عقد قرارداد به حضور شاهنشاه برسد» ب بپتر است در این زمینه بعداً نکر 

کریم که می‌دانست میرزاخان» بعد از شاه مہم‌ترین مقام دولتی است» از اصرار 
خود دست برداشت و به‌ماری فرصت داد که با عجله آن خانه لعنتی را ترک کند. اما 
ماری آن روز به‌نحو بی‌سابقه‌ای ترسیده بود و نمی‌دانست اگر میرزاخان جاهای 
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کبودشده‌ای را که نشانه‌ای از خشونت و عشقبازی وحشیانه کریم بود» روی پوست بدن او 
دیا در سنا تار ی کرد: 


ماریون بیچاره 


هر قدر که ماری سفید و بور بود» در عوض ماریون دوست‌داشتنی و وفادار 
پوستی گندم گون داشت. از دهان خوش‌تراش و خندانش به‌سپولت احساسات درونی او 
خوانده می‌شد. گاهی نیز در نحوه لبخندش اثری ازریشخندپیدا بود. هردوی‌آنان در یک 
شپر به‌دنیا آمده بودند و گویا هر دو نیز در یک زمان به‌پاریس مپاجرت کرده بودند» اما 
یکی بر اثر بخت مساعد» زنی مشپور و تقریبا پ پر آوازه شده بود» و دیگری از پله‌های 
ترقی هیچکدام را نپیموده بود. ماری با انتخاب ماریون به‌عنوان خدمتکار مخصوصش؛ 
به‌خود تبریک میگفت» چون زن واقعاً فدا کاری بود و در آرایش کردن مو و صورت 
خانم خود مهارت خاصی داشت. اواگر از هوش سرشار برخوردار نبود» در عوض در 
نیرنگ‌بازی و دست به‌سر کردن مزاحمان و یا به‌دنبال نخود سیاه فرستادن عاشق‌پیشگان 
حرفه‌ای» خیلی خبره یا بهاصطلاح آب زیر گاه بود. 
ماریون هم مانند ماری زنی بسیا رکنجکاو و زود جوش بود و در زند گی‌اش 
عشق» جابی بس مہم و نقش دست اول را داشت. به‌خاطر این بود که او را در ميان راه 
ناگهان گم کرد و بعد از جستجوی ناامیدانه در سوریه» سرانجام در قسطنطنیه دوباره به‌هم 
رسیدند» و از راه ارزروم و ایروان» همراه هم به‌ایران آمدند. سفر دراز آنان تا اصفہان 
بر و قوش گذ شت نا در شهر اخیر همه چیز باطور نا کان خراب شد. 
ماجرا از شب صیافت «شاهنشاه» در عمارت «چمل‌ستون» آغاز شد: ماریون 
آن شب با ایرانی خوبی آشنایی حاصل کرد و این آشنایی به‌عشقی شدید انجامید. چون 
ماری برای خدمت کردن غلامان میرزاخان را در اختیار خود داشت و دیگر کار چندانی 
نمی‌ماند که آن را ماریون انجام دهد» به‌این جهت تقریباً تمام وقت او با آن ایرانی 
می گذشت. 
ماریون با مشاهده شور و حرارت ی که جوان ایرانی نسبت به‌او ابراز م ی کرد از 
سر کنجکاوی خواست بداند که ایرانیان دیگر هم همان شور و حرارت را دارند یا خیر؛ 
و به کله‌اش زد که طعم عشق را در آغوش مردان مختلف آزمایش کند! اما عاشق اولی 
موضوع را فهمید و در حالی که از فرط خشم و یا از شدت عشق و حسادت عقلش را از 
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دست داده بود» معشوقه خود را با چند ضربه خنجر کشت. 

ماری از شنیدن سرنوشت غم‌انگیزی که گریبانگیر همسفر وفادارش شده بود» 
بسیار متأثر شد» و از میرزا درخواست کرد مقصر را به‌مجازات عمل جنایت آمیز خود 
برساند. درخواستی که بلافاصله مورد قبول واقع . شد و قاتل همان دم کشته شد. 

در آن دوره‌ها» در امپراطوری ایران» رگ انسانپا» به‌مونی بسته بود. 

به‌جای ماریون» اگر زن دیگری در این سرزمین» سرش را در ماجرای عشقی بر 
باد می‌داد» چون اک فتل» در حقیقت ارتکاب به‌زنا بود» فائل مجازانی به‌این صورت 
در پی نداشت. اما قتل یک زن فرانسوی» آن هم کس ی که از ملتزمان «پرنسس‌فرنگی» 
بود» موجب شده مجازات عبرت آموزی در مورد قاتل اعمال شود. 


خوشیمای اصفہان 
شهری شایان ستایش 


ماری زیبا بعد از آنکه روزهای غم و اندوه خود را سپری کرد» باز جز به‌فرارهای 
عاشقانه‌اش در قصر شاه» یا به‌دید و بازدید با دوستان بی‌بند و بار در حرمخانه 
میرزاخان» و با به گشت وگذار در گردشگاههای اصفهان» که اغلب با میرزا» و گاهی نیز 
با دوفابر جوان به آن گردشها می‌رفت» دیگر به‌موضوع دیگری فکر نمی کرد. . او ترجیح 
میداد که هر صبح زود از افامتگاه خود خارج شود» چون اگر دیر می‌شدو گرمای 
آفتاب تابستان» در وسط روز» برای او طاقت‌فرسا بود. شبہا در هوای نیم گرم» زیر 
آسمان پر ستاره و زیبای ایران» که سر تا سر فضای مسیر راهش آ کنده از عطر گلمهای 
خوشبو می‌شد» دوست داشت قدم بزند و در رویاهای شیرینی غرق شود. 
اصفهان شهر بسیار زیبایی بود» و هنوز هم زیباست» غنا و شکوه بناهای آن 
واقعاً غیر قابل تصور است. ماری گردش د رکوچه‌های اسرا رآمیز این شهر را بیش از هر 
چیز د دیگر دوست می‌داشت و در آن کوچه‌ها سیر آفاق و انفس می کرد. او اوقات خود 
را بیشتر با دوفابر جوان در بازارهای شهر می‌گذرانید. این بازارها همه دارای گنبدهای 
زیبایی بودند و بهترین و شلوغ‌ترین آنا که به «میدان شاه» باز می‌شد» «بازار شاه» 
بود. او هر چه را که می‌خواست در آن بازار پیدا می کرد. همه» حتی اشخاص مهم 
مملکتی هم گاهی سری به آنجا می‌زدند.. . 
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جاذبهٌ «میدان شاه» برای ماری بیش از هر جای دیگر بود. هر با رکه به‌آن 
میدان می‌آمد» مانند روز اول ورودش که از نم دیدن می کرد» ر و رات خاصی 
بر سراپای وجودش مستولی می‌شد. ۱ 
در وسط میدان د کل پورگ به‌ارنفاع تقریبا بیست پا برای بازیهای خاصی 
نصب شده بود اما او هر با رکه چشمش به آن تیر می‌افتاد» بلافاصله منظره دلخراش آن 
سه نف رکه در ایروان به‌دار آویخته شده بودند» در برابر چشمانش آمجسم می‌شد. 
ساختمانی وافع در یک طرف میدان» معروف به «قصر ساعت»» محل کسب 
و کار جواهرفروشان بود. در این بنای عجیب» یک فندول نجومی کار گذاشته‌اند و روی 
آن کتیبه‌ای به‌خط لاتین حک شده است تا مردم چنین تصور کنند که آن ساعت را 
سردار اللهوردیخان از صومعه‌ای در هرمز [از پرتغالیان] به‌غنیمت گرفته و به‌اصفهان 
آورده است. درست رو به‌روی این بنا» یکی از عجایب تماشایی دنیا» یعنی ساختمان 
مسجدی با کاشیهای گلی» قهوه‌ای» زرد» سبز و آبی تس احداث شده است. 
اوایل شب انواع آدمہاء از کاسبکار گرفته تا حقه‌باز و شیاد بساط خود را 
د رگوشه‌ای از میدان شاه پہن می‌کردند و ه رکدام به‌نحوی موجبات تفریح و سرگرمی 
این مہمان فرنگی را فراهم می‌آوردند. خیلی زود همه او را شناختند. چون امکان 
آنداشت که زنی در آن محیط ملبس به‌لباس یا اونیفورم اروپایی باشد و اغلب شبها در آن 
حول و حوش قدم بزند» و از سوی مردم شناخته نشود. طولی نکشید که ماجراهای او 
دهان به‌دهان در شهر گشت و نقل تمامی محافل اصفهان شد و مردان بیشماری از آن 
شهر» عاشق چشمان آبی این زن فرانسوی شدند. در آن روزها» تسخیر قلب او» رویای 
عاشقاناً بسیاری از مردان معروف و متشخص آن شهر بود. 


نقال 


هر غزوب در گوشه‌ای از میدان» پیرمردی به‌نام «حبیب» برنامه خود را آغاز 
ی کرد انبوهی از مردم» برای شنیدن قصه‌های او به آن میدان می‌آمدند. آنها همه» 
د رگرد او چمباتمه زده وگوش تا گوش روی زمین می‌نشستند و با لذت تمام 
به‌سخنانش گوش فرا می‌دادند. حبیب ما در حوالی غروب در جایگاه که خود 
حاضر می‌شد و بعضی از شبہا از آثار شاعر بز رگ فردوسی» که انسانه‌هایی از تاریخ 
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ایران را به‌نظم کشیده است» و یا قسمتهایی از داستان ویس و رامین» که در حقیقت 
«تریستان و ایزوت»۰" مشرق زمین است و يا از سعدی» که زیبائی‌های سرزمینش را و 
نعمات و محاسن حیات را به‌بیانی بسیار ساده و گیرا توصیف نموده است» بیت‌هایی 
می‌خواند. 

نقال گاهی» مطابق با ذوق آن عده که در گرد او جمم می‌شدند» این قصته 
قدیمی راء که یکی از معروفترین قصه‌های ایرانی است» برای آنان نقل می کرد: 

«یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. در روز گاری که هی رکانی در 
دست ایرانیان!۲ بود» یکی از امیران محلی آن سرزمین وزیری داشت به‌نام «خاورشاه» ۲" 

روزی «خاورشاه» که برای استحمام به‌حمام رفته بود» به‌هنگام سل در خزینه» 
ناگپان انگشتری‌اش از دستش رها می‌شود» اما به‌جای آنکه به ته آب رود» با نعحب 
می‌بیند که در سطح آب ایستاده است. 

از آنجاکه خاورشاه مردی خرافاتی بود» از دیدن این واقعه چنین نتیجه 
می گیرد که او را به‌زودی توفیف خواهند کرد. و آنگاه بدون آنکه وقت را از دست بدهد 
از حمام خارج می‌شود»ه و آب بدنش را خوب خشک نکرده خود را به خانه‌اش 
می‌رساند و دستور می‌دهد از اشیاء فیمتی هر چه در منزل جمع آوری کرده است» همه 
را به‌جای امنی» خیلی دورتر از آن شهر منتقل کنند. دستور وزير در همان لحظه اجرا 
می‌گردد. 

پیش‌بینی خاورشاه درست از آب در می‌آید ساعتی بعد» فرمانده نگپبانان شاه» 
با عده‌ای مأمور به خانه‌اش می‌ریزند و او را با خود به‌زندان شهر می‌برند و در دخمه 
تاریکی دست و پایش را محکم با زنجیر می‌بندند. 

او سالیان دراز در آن سیاهچال می‌ماند و هر چه لابه و زاری می کند که تخفیفی 
در نحوهٌ مجازانش داده شود» کسی گوش به‌حرفش نمی‌دهد. روزی از روزها» یکی از 
کان دلش به‌حال او می‌سوزد. و دور از چشم دیگران» در ظرف ی گود» مقداری غذا 
برای او می‌آورد. اما افسوس» وقتی که او می‌خواهد لب به‌غذا بزند» موشی بزرگ خود را 
داخل آن ظرف می‌اندازد و او را از خوردن آن غذای لذیذ محروم می‌سازد. 





۰ - از داستانهای عشقی معروف و قدیمی اروپا. این کتاب با ترجمه استاد دکتر خانلری» جزو انتشارات 
بنگاه ترجمه و نش رکتاب» چند بار به‌فارسی چاپ شده است. م 

۱ - هیرکانی نام قدیمی ناحیۂ وسیعی از جنوب شرقی دریای خزر است. که شهرستانگ رگان امروز و حول 
و حوش آن را در بر می‌گیرد. م 

۲ - در اصل ب‌صورت 62۷6۲506۵ 





اصفهان نصف حهان ۳۳۱ 





خاورشاه» این وافعه را دومین پیغام غیبی می‌داند و به‌فال نیک می گنرد و توسط 
همان نگهبانان بهنوکران خود پیفام می‌فرسند که حالا وقت آن رسیده است که اشیایی را 
که در جای امنی پنهان کرده بودند دوباره به‌جای اول خود بازگردانند. و آنان نیز 
بلافاصله این دستور را اجرا می کنند. 

عجیب آنکه بعد ازآن ماجرای افتادن موش» به‌داخل ظرف» چند روز بیشتر 
طول نمی کشد که وزیر از زندان ری ی و با جلال و احترامی که در خور آن مقام 
است » به خانه خود باز می‌گردد: گویا بر اثر پاره‌ای ا زگزارشہاء شاه نسہت بهاو سوءظن 
دا کف ید اما بد از تفا ت و رنه سای لازم معلوم می‌شود که همه آنہا درو غ 
بوده واو کوچکترین گناهی نداشته است. به‌این جهت او را دوباره یار و منصبش باز 
ی گردانڈ وور یی کشا که تفای تیت وای رت وت هگ همگی به‌حکم شاه به‌دار 
آویخته می‌شوند. 

«اما خاورشاه از کجا توانست حدس بزند که به‌زودی توقیف خواهد شد و باز او 
ا زکجا فپمید که در آینده‌ای نزدیک آزاد خواهد ؟» 

اینجا نقال از قول او می‌گوید: 


و رن سئوال سیار آسان است: وقتی که من با جشمان خود ديدم که 
انگشترم مثل برگ کاه روی آب ایستاده است» شستم خبردار شدکه دوران عزت و 
افتخار من به‌آخر رسیده است. اما در زندان وقتی که آن موش» در داخل غذایی 
افتاد که برای من آورده بودند» فهمیدم ایام ذلت و بدبختی رو با تمام است!!» 


اه سیب نبا هر ب از این داستانها می‌گفت» و م مشتریان خود راکه 


معتاد به‌شنیدن اینگونه افسانه‌ها بودند» و هر سخنی که از دهان او بیرون می‌آمد» عین 
حفیقت می‌پنداشتند» مسحجور سحر کلام خود می کزد: 


آن نقأل میدان اصفهان» همیشه موضوعاتی در چنته‌اش داشت که باگفتن آنہا 
مشتریان خود را س رگرم کند. چون ادبیات درازدامن و دیر سال ایرانی که قدمت آن» 
دست کم به‌فرن پنجم پیش از میلاد و یا شاید از آن دورتر هم می‌رسد» سرشار از 
مضامین بکر و غنی است. داستانها معمولا دارای نتایج اخلاقی آموزنده‌ای هستند و در 





۳۳۳ سفیر زیبا 





آخر هميشه خوبی بر بدی پیروز می‌شود. 

آثار منظوم در زبان فارسی بسیار زیاد و متنوع است. پاره‌ای از آنها را به آواز 
بلند می‌خوانند و نقال اصغهانی دائماً از سر گذشت «زریر»۰۳ یا از فتوحات اردشیر 
قسمتمابی را به‌حاضران نقل می کند و یا اشعاری از رود کی را که در وصف شراب 
سروده است» با صدای رسا می‌خواند. رود کی همان شاعری است که داستانهای هندی 
را با عنوان «کلیله و دمنه» به‌شعر کشید."" لافونتن شاعر معروف ما» برای سرودن اشعار 
خود» هم از داستانهای کلیله و دمنه» و هم از آثار «ازوپ») »۲۰ استفاده کرده است. 

هیچکس در هیچ عصری نمی‌تواند دو شاعر نامداری راکه هر دو در شیراز زاده 
شده‌اند» نادیده بگیرد. آن دو شاعر عبارتند از سعدیء * مصنف گلستان و حافظ» شاعر 
مورد علاقه تمامی مردم در سر تا سر این نواحی. این شاعر در سال ۱۳۲۰ [= ۷۲۰ 
هق.] بهدنیا آهده است و غزلیاتش اغلب رنگ و بوی عرفانی دارد» از لحاظ هنر تفزل» 
فان است؛ 

جلال‌الدین رومی [بلخی] در تصوف و عرفان» شاید از او هم پیشی گرفت و شعر 
عرفانی را به‌اوج تکامل و تعالی و از خاک به‌افلاک رسانید. او در میان سالمهای ۱۲۰۷ 
٩۰ =[‏ ه.ق.] و ۱۲۷۳ [= ۷۱۲] می‌زیست. 

این نکته را تباید نا کفعه گذاشت که ران ربیب »بیش امه از 
داستانهای ملی» یعنی از داستانهایی که ابوالقاسم منصور یا حسن متخلص به‌فردوسی آنہا 
را در اثر معروف و عظیمش بهنام «شاهنامه» در قرن پنجم به‌نظم کشیده است» خوششان 
می‌آمد. این کتاب دارای شصت هزار بیت است. قبلا قرار شده بود این شاعر بزرگ در 
قبال هر بیت یک سک؛ طلا دریافت کند» اما سلطان به‌جای طلاه برای هر بیت یک 





۳ - زریر» پسر لهراسب و براد رگشتاسب و سپهید ایران و پیرو زردشت. وی در جنگهای دینی ایرانیان با 
تورانیان به‌دست بیدرفش جاد و گشته شد. برای اطلاع بیشتر ر.ک: فرهنگ اساطیر» تألیف دکتر یاحقی. م 

6 ۲ - متأسفانه این اثر نفیس در فراز و نشیب ایام از بین رفته است. م 

۵ - ازوپ افسانه سرای معروف یونانی است که احتمالا در قرن ششم پیش از میلاد می‌زیسته است. م. 

* - مشرف‌الدین» متخلص بهسعدی, آنطو رکه لاروس نوشته است در سال ۱۱۸4 [= ۵۸۰ ه.ق.] و 
آنطور که پژوهشگران می‌گویند در سال 4 ۱۱۲ [- ۵۱۸ ه.ق. ] در شیراز زاده شد. [این هر دو تاریخ 
اشتباه است» تاریخ تولد سعدی احتمالاً در سال ۱۰۰ هجری قمری = ۱۲۰ میلادی است. متأسفانه 
همانطور که نویسنده هم اشاره کرده است» در لاروس چاپ ۱٩۲۳‏ نیز اشتباه نوشته شده است. م] سعدیگویا 
یکصد و هفت سال عمر کرده. او بعد از گذراندن دوره‌ای در دانشگاه معروف بغداد» یکی از بزر کت شاعران 
ایران شد. شهرت دیگر سعدی بهخاطر این است که پانزده بار ب‌زیارت مکه نایل شده است. او در شام به‌دست 
صلیبیون اسیر شد» اما بازرگان ثروتمندی از اهالی حلب» او را با پول بازخرید و دخترش را به‌عقد ازدواج او 
درآورد. سعدی سرانجام بشیراز با زگشت و در آن شهر درگذشت. [ این توضیحات از نویسنده کتاب است ]. 





اصفهان نصف جهان ۱ ۳۳۳ 





سکتّه نقره داد. فردوسی از قبول آن امتناع ورزید. سرانجام سلطان بعد از گذشت 
سالهای دراز» به‌ادای دین خود پرداخت. د ووز گا رف شاعر» که او در طوس» 
با فقر و تنگدستی دست به گریبان بود و نفسهای آخر را م ی کشید» شاه از کرد خویش 
پشیمان شد و دستور داد طبق قول قبلی» سکه‌های طلا را برای او بفرستند. اما دیگر 
خیلی دیر شده بود. و آنگاه که فرستاده سلطان از دروازه شهر وارد می‌شد» فردوسی قدم 
به‌فردوس خدا گذاشته بود...! 

افسانه‌ها» اشعار حماسی» و داستانهای عاشقانه فردوسی» هم از حیث ارزش و 

۰ ۰ ۰ 2 4T ° ۶ ۰ 

اهمیت و هم از جنب هنری از آثار بزر گ و بی‌نظیر دنیا به‌شمار می‌روند. 

علاوه بر شاعرانی که در بالا از آنان نام بردیم» باید در این کتاب به‌تمامی 
شاعران ایرانی اشاره‌ای بکنیم که ه رکدام در نوع خاصی از انواع ادب و شعر به‌مرحله 
استادی وکمال يدانت و از جہات ویزه‌ای مورد پسند و ستایش مردهند ‏ . اینگونه آثار 
هرگز مرگ و زوال ندارد. 

یکی از آن شاعران» بی‌تردید عمر خیام است. * خیام تنها شاعر نیست» بلکه 

۰ ۰ ۶ ۰ we و‎ ۰ 

دانشمند گرانقدری هم هست ۰ او همچنین استخراج کننده نفویم نجومی است » ولی در 
عین حال آنقدر وقت آزاد داشته که در حدود یکصد و شصت رباعی - که به‌«رباعیات 
خیام» معروف است» بسراید. 

او می گفت: 

بت مره اب نود با درها a‏ بك ذره خاك با زمین یکتا شد 
آمد شدن تواندرین عالم چیست آمد مکسی ہدید وناییدا شد ۲۶ 
و باز میگ 


ما لعبتکانيم و فلك لعبت‌باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز 
يك چنددراین‌بساط. بازی کرديم رفتیم به‌صندوق عدم يك‌يك باز 


چون سخن از شاعران ایرانی است نباید عبیدزاکانی را که بهترین شاعر 





- خیام در سال ۲۳ ۱۱ [- ۷ ه.ق»ء این تاریخ دقیق نیست , م] در نیشایور زاده شد. 
۰ - در میان اشمار اصیل خیام» رباعی‌ای که دقیقا مضمون مورد اشاره را برساند» یافت نشد. بهنظر جنین 
می‌رسد که نویسنده ترجمة این شعر معروف را: 
زمین در جنب این نه طاق مینا جو خشخاشی بودبر روی دریا 
تو خود بنگ رکزین خشخاش چندی سزدگر بر بروت خود بخندی 
در جایی دیده و آن را با رباعیات خیام عوض یگرفته است. م 
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طنز گوی» در ادبیات ایران است» از قلم انداخت. او با بیانی گزنده و نیشدار» اشتباهات 
و لغزشهای بزرگان قوم» خاصه ریا و سالوس زاهدنمایان و ملأیان را برای همه بر ملا 
ساخته است. 

اینگونه شاعران» که اینک سالہا و قرنهاست که زیر خروارها خاک خوابیده‌اند» 
هز گر از یادها فراموش ان شون ساف و سعنی در خاک پر راد گاه شان دفن 
شده‌اند. آرامگاه حافظ در داخل بنای کلاه فرنگی مانندی در وسط باغ جای گرفته» و 
مقبرهٌ سعدی در جایگاهی شبیه به‌صومعه‌ای کوچک واقم است. اطراف این آرامگاه پر 
از انواع گلهاست. 

و این همه گل به‌پای شاعری هدیه شده که در مدح ملکه گلہاء این چنین خوب 
شعر سروده است. 


میرزاخان در بارهٌ قصر سلطنتی اطلاعاتی که لازم بود در اختیار ماری گذاشت 
وگفت که محیط آن در حدود یک فرسنگ و نیم است. آستانه در ورودی عالی‌قاپو با 
مک ساق افده شاه فرش فده برد و دو آن کسان بات شب ای اسان 
خانگاه مقدسی به‌شمار می‌آمد و عده‌ای آنها بست می‌نشستند حتی خود شاه هم 
به‌احترام آن در» هیچگاه سواره از آنجا نمی گدشت: یکضد و ده فروند توپ» که همه را 
از محاصرهٌ هرمز به‌غنیمت گرفته بودند» همیشه از جلوخان سرپوشید قصر حفاظت 
می‌کرد. زیبایی «عالی فاپو» مورد تحسین ماری قرار گرفت و بهاین جپت میرزاخان که 
طبعاً به‌علت داشتن سمت اعتمادالدوله گی» با زوایای این قصر آشنا بود» تشویق شد که 


e ۶ ۳‏ ئ 
به‌تفصیل در باره درون قصر سخن بگوید. 
درون قصر 


برای رفتن به‌درون قصرء بموجب گفته میرزا» ابتدا باید وارد دو تالار بزرگ 
شد که یکی از آنہا دفتر رئیس «دیوان» بود و کس ی که آنجا می‌نشست در وافع ریاست 
داد گستری کور را نز ده امت و تالار دوم عایگاه ««صوفی»‌هاء با محافظان 
اختصاصی شاه بود. 





اصفهان نصف حهان ۳۳۵ 





بمد از گذشتن از آن دو تالاره اطاق بزرگ دیگری نود و در آن اطاق؛ 
سفیرانی که برای باریابی به کاخ می‌آمدند» می‌بایست مدتی به‌انتظار بنشینند. بعد 
تالاری که معروف به‌تالار «طویله» بود» آغاز می‌شد. پہنای این تالار یکصد و هشتاد پا و 
عمق آن بیست و شش پا و ارتفاعش در حدود بیست و پنج پا بود. سقف این تالار که 
روی ستونمای چوبی استوار شده بود» پوششی از کاشی داشت و جای جای نقاشی شده 
بود. این تالار وسیم که حکم راهرو یا سرسرای بزرگ را داشت» به‌سه بنای جدا گانه 
۳ ۳۱ ۶ 7 
آیینه کاری سد ه ی هي‌سد . حوص رگ اد سک مرمر؛ درست در وسط» بر 
زیبایی بنا می‌افزود. ۱ 

۰ م دم ۳ 

ذخایر گرانبهایی در داخل آن نگهداری می‌شود پرس و جوکرد. میرزاخان پاسخ داد که 
محل خزانه در درون آن قصر نیست» بلکه در برج مخصوصی» وافع در قلعهمستحکمی 
است با هیچ بیگانه‌ای نباید به‌اشیاء آن بیفتد. هنگام ی که میرزاخان» با شور و 
علاهٌ خاصی» در توصیف قصر سلطنتی کشورش داد سخن می‌داد و ماری کتیبه‌هایی از 
تج ا ۳ ۳7 

ایات قران را که در حاشیه درها نوشته بودند» از نظر می گذرانید خطوط این آیات» با 
ما 4ے فا“ 2 1 ۲ ۰ ۶ 

موس شاخ و بر گ» که ما آن را « اراد بسک» می‌خوانیم» به‌طرز زیبانی زینت داده شده 
بود. 

اگر ما[فرانسویان] مفهوم جملاتی راکه بهآن نحو نوشته شده بود» می‌دانستیم» 
قطعاً به آن خط و نگارش زیبا» که مضامین بلند اخلاقی را به‌نسلهای بعد منتقل 
می‌کردند» بیش از پیش ارزش و احترام قایل می‌شدیم. 


بانی کاروانسرای بزر ی 


در میان ساختمانهای پر زرق و برق و افسانہ آمیز اصفبهان» یکی 
از کازوانسراهای بز رک سی گا :ارا ست کفندهای دارو 

می‌گویند شاه‌عیاس در نظر داشت مہمانسرای بز ر گی تأسیس کند. اما مایل 
نبود حتی یک شاهی از صندوق دولت در این راه خرج شود. روزی از روزها» شاه» 
بدون اطلاع قبلی به‌تجارتخانهٌ یکی از ثروتمندان معروف شپ رکه تاجر روغن بود» 
می‌رود و خیلی صاف و پوست کنده به‌او می گوید: 

«یا باید مرا هم وارث دارایی خود بکنی» و یا کاروانسرای بزر گی در این شپر 
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بسازی». 

آن مرد بلافاصله پیشنهاد دوم را می‌پذیرد» چون او به‌خوبی می‌دانست که اگر 
پیشنهاد اول را انتخاب کند» فردای همان روز اجلش نا گهان فرا خواهد رسید. 

این بنای وسیم در هر چہار طرف» بیست و چهار حجره در پایین و به‌همان 
اندازه در طبقه اول داشت و تمامی حجره‌ها فاقد پنجره بودند و به‌جای پنجره فقط یک 
در هر حجره‌ای را با راهرو بیرون مرتبط می کرد. 

در پشت بام جایی برای خوابیدن کسانی که می‌خواستند در هوای آزاد بخوابند» 
پیش‌بینی شده بود» و این جایگاه نام زیبای «مهتابی» داشت. اصطبلمها در پشت 
ساختمان قرار داشتند. و از آنجا راهی به«انبار غلامان» باز می‌شد. 


مسحل حمعه 


می‌دانیم که روزهای جمعه برای مسلمانان روز نماز و عبادت و نیایش است» و 
طبعاً می‌بایست جایگاه مقدسی را برای انجام دادن مراسم خاص این روز اختصاص 
دشن . 

مسجد جامم یکی از کپن‌ترین ساختمانهای اصفهان است و بنای آن در حدود 
فرن دهم [میلادی] ساخته شده است. هر سلسله‌ای که روی کار آمده» هر یک از 
پادشاهانش بر توسعه و زیبایی آن همت گماشته و در نتیجه آن بنا را به‌یک شاهکار 
معماری» با اطاقہاء کاشیمها» گنبدها؛ و ستونهای دیدنی و ستودنی تبدیل نموده است. 
حياط آن مسجد چهار «ایوان» دارد و از این ایوانها به‌داخل صحن راه است. بنا براین از 
چہار در - که هر کدام رو به چهار جہت اصلی است - می‌توان به‌داخل مسجد راه یافت. 

در روزهای غیر جمعه نیز پاره‌ای از شخصیتهای مہم شہر در ساعات مختلف 
روز» برای استماع سخنان امام [جمعه] در آن مسجد گرد می‌آیند» و در چنان روزهایی» 
حال و هوای مسجد خالی از فایده و تماشا نیست. در حیاطهای آن» عده‌ای از مومنان 
در پناه «الله» می‌خوابند. اغلب آنان که حتی در روی زمین خالی خوابیده‌انه» گاهی 
برای خوردن چیزی و یا گپ زدن با رفیق بغل‌دستی‌شان بیدار می‌شونه و بعد از مدتی 
باز به خواب فرو می‌روند. 

گناهگاران و جنایتکاران نیز که می‌دانند بهاحترام حریم آن مسجد دست کسی 


۰ م2 ۾‎ ۳۹ ۰ eT 
په‌سوی انان دراز نخواهد شد» در گوشه‌ای از مسجد به‌بست می‌نشینند.‎ 
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لابرولاندیر وقتی که از کنار این مسجد می گذشت» اسامی روزها را که تازه یاد 
گرفته بود» پیش خود تمرین و تکرار می کرد و بدینوسیله می‌خواست درسش را 
به‌میرزاخان پس بدهد. و میرزا بح رکات بچگانه او می‌خندید و هر جاکه درگفتن 
اسمی اشتباه می کرد» کلمه صحیح را به‌یاد او می‌آورد. 

شنبه اولین روز هفته... 

روز جمعه» روز استراحت و نعطیل ایرانیان» و روز شنبه روز تعطیل بمودیان 
است. مسیحیان نیز روز یکشنبه را محترم می‌شمارند. 

تقویم ایرانی براساس سال خورشیدی تنظیم شده است. و هر سال نو با بهار 
آغاز می‌شود. بنابراین نخستین ماه ایرانی از ۲۱ مارس آغاز می‌شود و نامش فروردین 
است... ماهپای دیگر عبارتند از اردبیپشت» خرداد» تیر» مرداد» شپریور» مپهر» آبان» 
آذر» دی» بہمن و اسفند. چون روز تولد ماری سوم مارس بود» فوراً پیش خود 
محاسبه کرد و دریافت که این روز با ماه اسفند» و در علایم منطقه‌البروج» با حوت مطابق 


ت 
روزی که آن دو دلداده از کنار مسجد جامع م ی گذشتند یکی از روزهای ماه 
خرداد»۲" یعنی مطابق با اوایل ماه ژوئن بود و علامت این ماه در منطقه‌البروج «جوزا» 


ات 

لابرولاندیر روز به‌روز مطالب بیشتری یاد می گرفت و کسب اطلاع از اینگونه 
موضوعات هم او را س ر گرم وهم تشویقش می کرد که زبان و آداب و رسوم سرزمینی 
راکه راهنمای دانا و دوست داشتنی‌اش میرزاخان» مقام صدراعظمی آنجا را بر عهده 
داشت» بمتر یاد بگیرد. 

در اصفہان» گرمای هوا روز ب‌روز طاقت‌فرساتر می‌شد» به‌این جهت ماری از 
همراهش پرسید: «هنوز تابستان نیامده هوا اینقدر گرم است» اگر بياید چطور خواهد 
شد ؟ میرزاخان در جوابش گفت: «طبعاً بسیا رگرم و سوزان.. اما نه تنها به‌خاطر میزان 
حرارت! بلکه...» 

طبعاً این دو دوست خوب ماء نمی‌توانستند آینده را به‌درستی حدس بزنند وال 
اگر از موهبت پیش‌بینی حوادث» در آن لحظه کمی برخوردار بودند» میرزاخان بلافاصله 





۷ - بدیهی است در دور صفوی» نام ماعهای قمری بیشتر متداول بود» و اسامی قدیم ماههای ایرانی» 
بموجب قانونی که در تاریخ ۱۱ فروردین ۶ ۱۳۰ هجری خورشیدی از تصویب مجلس شورای‌ملی ایران گذشت» 
در تقویم ما رسما برقرار شد. م 
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تربیبی می‌داد که «امامقلی‌بیگ»؛ با همان کاروان به‌ایروان بر گردد. 
کور شوید 


شبی از شبما دوفابر جوان در حوالی محله «دارالبطیخ ٠٤»‏ وافع در شمال شپر» 
قدم‌زنان سس که دارای دیوارهای بلندی کک . در پشت آن 
دیوارهای بلند معمولاً زنان شاه در ساعات قرق» در وسط باغ گردش می کردند. 

در طرف مقابل حرمسراء در فاصله‌ای نسبتاً دور» بام خانه‌ها چندان بلند 
نبود که کسی بتواند از آن بالا داخل باغ را دید بزند. از قضای بد یکی از ساکنان آن 
خانه‌ها» صرفاً بەقصد مرّمت بام خانه‌اش به‌پشت‌بام رفته بود و بدون آنکه حتی به‌فکر 





زنان زیبایی باشد که در مجاورت خانه او سا کن بودند» سرش را پائین انداخته و به کار 
خود مشغول شده بود. تصادفاً در آن ساعت» خانمپهای درباری برای هوا خوری و 
استنشای عط رگلہای سرخ در محوطهٌ باز مشغول گردش و تفریح بودند ناگهان یکی از 
خواجه‌ها از دور آن مرد N,‏ خانه خود می‌بیند. طولی 
نمی کشد که به‌اشاره او» میرغضب شکم آن مرد را در ملا عام» با خنجر از چند جا 
می‌درد. 

انراد محافظ باغ چند لحظه بعد از محل واقعه دور می‌شوند» اما آن مرد 
نیمه‌جان برای عبرت ناظران در وسط کوچه با آن حال زار باقی می‌ماند» و در حالی که 
دل و روده‌اش راکه هنوز جوی خون از آن جاری بود» محکم با دو دست خود 
نگهداشته بود» بعد از مدتی ناله کنان جان به‌جان آفرین تسلیم می کند. 

آرنو و پسر عمویش مشیر با دیدن این س دلعراش نكاة وشت زد 
خود را باکر دک چو راا رد ا با کا ا ی ج 
لور می شرن نگپیانان بالاخره پاغضای خاتراذم مره هفترل دستور می دهد که 
جسد او را جایی دفن کنند. 

چه رسم خشن و وحشیانهای! اما در نظر مردم این سرزمین اسرار آمیز» اینگونه 
اعمال و صحته‌ها» کاملاً عادی و طبیعی تلقی می‌شد. ۹ 





۸ - در اصل )اجه . آرامگاه پادشاهان و وزرای سلجوقی در مقبرة دارالبطیخ واقم است. م 

۱۸ - نویسنده در سفرنامةً بای از جهانگردان مطالبی خوانده, و این داستان تخیلی بی‌مزه را از روی آنها 

ساخته است. البته در کشورهایی که استبداد خشن و حکومت مطلق‌العنانی بر آنها حاکم است» وقوع اینگونه 
1 سې 
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میرزاخان قبلاً به‌تمامی اعصای هیأت» از راه احتیاط گوش‌زد کرده بود که در 
این قبیل موارد» مطلقاً وارد معقولات نشوند» و الا بعید نیست که کوچکترین بیاحتیاطی 
بەقیمت جانشان تمام شود. ۱ 

کشیش مونیه از این مطلب به‌خوبی آگاه بود. چون قبلاً یکی از پدران روحانی 
وابسته افر مذهبی خاص» خواسته بود به‌یکی از اینگونه بدبختها که شکمش را 
به‌عنوان مجازات پاره کرده بودند» کمکی بکند» اما کم مانده بود خود او نیز به‌همان 
سرنوشت گرفتار شود. خوشبختانه لباس روحانیتش به‌دادش رسیده بود و نگهبانان 
به‌احترام آن لباس او را از مجازات معاف داشته بودند. اما در هر حال به‌شدت ترسیده 
بود. 

لابرولاندیر به‌علت اینکه زنی سر به‌هوا و بسیار کنجکاو بود» همواره در چنین 
مواردی موجبات نگرائی دوست بلند 9 را فراهم می آورد» و چون اغلب اوقات 
لباس مردانه بەتن می کرد» معلوم بود که اگر خود را اج این سین با کته از مت 
مأموران دولتی خلاصی نخواهد داشت. روی آین اصل میرزا چند گاه یک بار» با لحن 
محبت آمیزی از او درخواست می کرد کمی عاقل و محتاط باشد. اما او در پاسخ این 
توصیه دوستانه فقط خنده ملیحی تحویل او می‌داد. 


منار کله‌ها 


لابرولاندیر روزی با وحشت تمام خبر یافت که در اطراف اصفمان مناری وجود 
دارد به‌ارتفاع شصت پا که از کله ساخته شده و از زمانهای بسیار دور بر جای مانده 
است. نوک منار جای ماذن مانندی داشت و قسمت تنه آن تماما با کله حیوانات 
شاخدار پوشانده شده بود. تمام این منار در مدت هفت ساعت و از کله حیواناتی که در 
همان روز شکار شده بود» بلافاصله در کنار مجلس بزم ساخته شده است. [ گویا] در 
لحظاتی که مہمانان گوشت حیوانات شکار شده را با لذت تمام می‌خورند» در همان 
زمان غلامان از کلَهٌ آن حیوانها» برای ساختن مناره استفاده می‌کردند. وقتی شاه 
بهتماشای منار می‌آید» می‌بیند که برای اتمام آن تنها یک کله کم است. برای اینکه کار 





چس 
حنایات متأسفانه در هیچ زمانی بعید نیست. اما در دوران صفویه بدین شوری هم نبوده اس تکه هر مأمور قداره 
بندی بدون دستور شاه» به‌خود اجازه دستزدن به‌چنین اعمال وحشیانه و غیر انسانی را بدهد.م 








زودتر به‌سامان برسد» کندن کله بنا» بیش از همه آسان و در دوش ۳ 
دستوری که در همان لحظه انجام می‌پذیرد و مناره تکمیل می‌شود.۲۰ 


۶ ۳ 

در طی یکی از گردشپا» اعضای هیأت مردی را مشاهده م ی کنند که د رکنار 
جاده دراز کشیده و مرده است. معلوم می‌شود طبق سنت رانج. او را به‌جرم ارتکاب 
۳ ۱ 
به گناهی مثله کرده‌اند. 

مردم از دیدن چنین منظره دلخراشی» ب‌نظر نمی آمد که متأثر باشند. چون 

7 ۰ a م‎ a cT 

چندی پیش هم آنان شاهد صحنه دیگری شده بودند طی آن مردی را به‌جرم ربودن 
زنی شوهردار» زنده زنده داخل گور می کردند. او را ابتدا طوری در خاک فرو کرده 
۱ بودند که فقط سرش از تل خاک و ماسه بیرون مانده بود و بعد زبانش را بریده و 
چشمانش را از حدقه درآورده بودند. و ظاهراً آنان به‌دیدن چنین منظره‌هایی 
عادت کرده‌اند. 

با این همه» این ایرانیان نازنین» هر وقت که بخواهند» می‌توانند مردم بسیار 
دوست‌داشتنی و خوبی باشند. 


بر خورد خشك و سرد 


از روزی که ماری» میشل و همراهانش را از زندان آزاد ساخته بود» میشل» 
نسبت بهاو هیچگاه حق‌شناسی و روی خوش‌نشان نمی‌داد. اما بر عکس او «بورگار» و 
خصوصاً « کاستلن» همیشه سعی می کردند در حضور همسفر زیبایشان» رفتار بسیار 
دوستانه و محبت آمیزی داشته باشند. حتی پیرویکتورمیشل در برخوردها طوری وانمود 
می کرد که گویا نه ماری را و نه امامقلی‌بیگ را اصلاً نمی‌شناسد و همیشه از کنار آنان با 
نوعی تحقیر و توهین می‌گذشت. از وقتی که اعضای هیأت فرانسوی وارد اصفهان شده 
آهو» خاصه مناری که هنوز هم در خوی باقی است» تقریباً تمامي جهانگردانی که آن را دیده‌اند» در سفرنامه‌های 
خود مطالبی به‌تفصیل نوشته‌اند» ظاهرا نویسنده کتاب داستان منار شاخ اهوی خوی,را با افسانه معماران معروف 
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بودند» همائطور که قبلا هم اشاره شد» اما مقلی‌بیگ د در خانه شخصی‌اش» 9 در 
عمارت چمل‌ستون» و میشل در اقامتگاه کا سکونت گزیده بودند» به‌این جهت 
فرصت بسیار کمی برای ملاقات آنان در میان بود. تصادفاً روزی که ماری به‌اتفاق 
میرزاخان برای گردش به‌بیرون شبر رفته بودند در راه نا گان با میشل رو هرو می‌شوند. 
میشل به‌سردی سلامی می‌دهد و در پاسخ اعتمادالدوله که از او می‌پرسد اصفهان چگونه 
شنپری ات اا از آن خوشتان می‌آید با تاو با شیطنت خاضی هی گوید: 

«بله خوشم می‌آید» اما ایکاش بعضیما به‌این شهر نیامده بودند!» این جمله 
نیشدار را می‌گوید و زود از آنان دور می‌شود. 

آنزوز اسلو و جور گار کر خالن که از ایی جواب رند نارات شوه بود 
دست هم‌میم‌نشان را با احترام می‌بوسند و با ادای احترام نسبت به‌وزیر ایرانی» سعی 
می کنند» رفتار بی‌ادبان؟ میشل را جبران کنند. بعد از رفتن آنان» میرزاخان با اشاره 
به‌میشل» به‌ماری می‌فم‌ماند که در استخلاص او از زندان اشتباه کرده است. 


در آنسوی دیوارها 


همانطور که گنت لابرولاندیر اغلب روزها برای گردش به خارج شهر می‌رفت و 
وقتی از خیابان چپارباغ یگ هتم با اندوه ج به «گذ رملکه» در پاریس فکر 
می کرد» چون چهار باغ اصفپان شباهت زیادی به گردشگاه آنجا داشت. چهار باغ 
خیابانی بود به‌درازای سه هزار و دویست پا و به‌پپناوری یکصد و ده پاء و در وسط آن 
نهری کنده شده بود و در طول خیابان در چند ردیف» چنارهای بلند بالیده و سایه 
انداخته بودند. در دو طرف خیابان نیز باغهای بزرگ و پر درخت» خانه‌های با صفا را 
چون نگین در میان گرفته بودند. 

در انتهای این گردشگاه» پل عجیبی روی رودخانه بسته شده بود. این پل در دو 
ارتفا ع متفاوت ساخته شده» پل زیرین به‌شکل بیصی و در نهایت ظرافت و زیبیی بود. 

باید این نکته را نا گفته نگذاشت که تمامی پلهای این شبر بسیار زیباست. مثل 
«پل شپرستان» که در قرن یازدهم احداث شده و در آن آجر به کار رفته 
است. این پل خاصه از این نظر که به‌صورت پشت ماهی [خر؛ پشته ] ساخته شده» شایان 
توجه است. اما پل خواجو از سنگ ساخته شده و دارای بیست و چهار چشمه است. 
روی هر طاق آن را کاشیکاری کرده‌اند. پل اللپوردیخان بزرگترین پل اصفهان است و 
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سی و سه چشمه با دو طاق مصاعف دارد. 

ماری پوتی از مطالبی که در سفرنامهٌ شاردن» قبل از عزیمت به‌ایران خوانده بود» 
هنوز این نکته در یادش بود که برای افزودن بر حجم آب زاینده رود» شاه‌عباس دستور 
داده بود در کوههایی به‌فاصله سی فرسنگ تا اصفهان» مجراهایی بکنند تا «آب از همه 
جا به این رود سرازیر شود و از طریق نهرها و جدولها» باغها و زمینهای مزروعی را 
آبیاری کند.» چندین قنات و مجرای زیرزمینی نیز برای مصرف آب آشامیدنی و 
سالم کنده شده است. کوچه‌ها محأسفانه پر از اشغال و زباله و لاشه حیوانات مرده بود. 
بوی گند و عفونت آنہا فضای شہر را آلوده می کرد. 

اعصای هيات از مشاهده نوعی مجرای اصلی رو باز» که درست در وسط 
کونج‌ها کنده له بره و آب شانهای شیر ار مان آن هی گذشتف» غرق مت 
شدند» چون گل و لجن و عفونت» از دوسوی آن به‌بیرون می‌زد و منظرهٌ بسیار کثیفی 
ایجاد می کرد. هر کس که از آن کوچه‌ها می‌گذشت» می‌بایست خیلی مواظب باشد که 
پایش را نا گہان در آن لجنها فرو نکند. 

روستاییان اطراف» هر بامداد» این کثافات را به‌عنوان کود» برای حاصلخیز کردن 
خاک مزارعشان به‌بیرون شهر حمل می کردند. تاورنیه» جهانگرد بزرگ» مخصوصاً 
توجه نموده که این «کود جمم کنها» به‌جمع آوری و حمل زباله‌های ارمنیان و 
یپودیان که معمولا مشروبخوارند» و از آنها بهتر به‌زبالٌ خارجیان که بیشتر مشروب 
می‌خورند» بیش از جمم آوری و حمل آشفال مسلمانان‌مشروب نخور» رغبت نشان 
می‌دادند.» 


اواز بلبل 


ماری در خلال گردشهای خویش» خیلی سعی می کرد که باغ بلبل را که در 
پشت دیوارهای بلند از نظرها مخفی بود» از نزدیک تماشاکند. این باغ یکی از 
افامتگاههای تفریحی شاه بود و گاهی زنان حرمخان‌اش را هم به آنجا می‌آورد. و در تالار 
پا شکوه «هفت صورت» آن».نمایشهایی برای آنان ترتیب می‌داد. 

باغ بلبل با جویبارهای کوچک و قفسهای یکه در داخل آنها انواع 
پرند گان کمیاب آواز می‌خواندند» صفا و زیبایی خاصی داشت. 
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اگر به‌ساحت پادشاهان بی‌حرمتی نشود می‌توان گفت که: «در ایران فرش» شاه 
است.» همه جا بروید» از قصرهای مجلل گرفته» تا محقرترین خانه» کف اطافها را با 
فرش پو شان اند لاپزولاندیر از دیدن این همه فرش» که در بعضی گذرها ختی آنا زیر 
پای مردم راهگذر انداخته بودند و هر عابری با بی‌قیدی خاصی پا روی آنها م ی گذاشت 
و می گذشت به‌شدت دچار حیرت می‌شد. 

او در بازار «رنگ رزان» مدنی می‌ایستاد و نحوهٌ تہیه رنگهای قرمز را به‌دقت 
تماشا می کرد. استاد کاران کلافهای پشم را در خم آن نگ خیس می کردند و بعد 
م یگذاشتند که در برابر تابش آفتاب خشک شود. راز اصلی تیه این گونه رنگپا» فقط 
در سین خانواده‌ها حفظ و از نسلی به‌نسل دیگر منتقل می‌شود. این ماده شگفتی‌انگیز» 
در حقیقت» مايه اصلی قالیهایی است که کف مرمرین با شکوهترین تالارها را می‌آرایند. 

افراد خانواده‌های ففیر» از فرشا برای نماز خواندن» خوابیدن» و حتی 
غذاخوردن در روی آن» استفاده می کردند» و البته فرشهاب ی که آنان داشتند از جنس 
معمولی و ارزان قیمت بود. 


ريشة کاس ةگدابی 


سقاها با پشتی خمیده» در مشک بر گنه آب را ميان مردم در کوچه‌ها 
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می گردانیدند. انان از این سر شپر تا ان سر سپر رفت و امد می کردند و با زدن دو 
صفح مسی به‌یکدیگر؛ و با به‌صدا در آوردن زنگوله‌ای ورود خود را به‌مردمان نشنه و 
نیازمند به آب» اعلام می کردند. هر کسی که عطش داشت» خود را به آنان می‌رسانید و 
آب می‌خواست. آنگاه سقاء در کاسه کوچک ی کمی آب می‌ریخت و به‌دست خواهنده 
می‌داد. البته آنان از مردم عادی پولی از این بابت دریافت نمی کردند» اما اعيان و 
۰ ۰۰ ی 7 n‏ 

محترمین شبر» با کمک بای خوده زند گی آنبارا تامین می‌کردند. 
کاس گدای ی که گدابان برای دریافت صدقه به‌پیش این و آن دراز می‌کنند» از اینجا باب 


و متداول شده است . 








بیقیدی ماری 


گہگاه اتفاق می‌افتاد که ماری در میدان کوچک» یا حتی در وسط کوچه‌ای 
تنگ» مدتی همین‌طور می‌ایستاد و بازی بچه‌ها را تماشا می کرد. واقعیت این است که 
بازی آن بچه‌ها او را ب‌یاد قمارخانه خیابان دوفین‌اش می‌انداخت. یکی از بازیهای مورد 
علاقه این قماربازان خردسال‌مادرزادی عبارت از شرط بندی سر هسته‌های میوه بود: آنان 
مقداری بادام و یا هستهٌ میوه را در مشت خود پنهان می‌کردند و طرف بازی می‌بایست 
حدس بزند که تعداد آنہا طاق است یا جفت. 

کود کان از سنین جوانی به‌بازی شطرنج می‌پرداختند. اصولاً آنبا در همان سنما 
هم خود را خیلی جدی و متین نشان می‌دادند. چون در ایران مردم معمولا خیلی کم 
می‌خندند. و اگر لبخندی در لبهای کسی ظاهر شود» علامت رضایت و یا نشانهٌ ریشخند 
ده 

بدینسان اوقات ماری در روزها به گشت وگذار» و شبہا به‌راز و نیاز عاشقانه 
می گذشت. و هیچگاه به‌خاطرش خطور نمی کرد که دشمنانش شب و روز در تلاشند که 
تمامی نقشه‌ها», او را نقش برآب کنند و ایکاش در آن حال کسی پیدا می‌شد و داستان 
مهمانی «بلشصر»۳ را به‌یاد او می آورد. 

کوروش» پادشاه ایرانیان» بابل را به‌محاصره خود درآورد. اما «بلشصر» با 
اطمینان به‌استحکام دیوارهای شهر» تمام وقت خود را در مجالس عیش و طرب گذرانید 
و مطلقاً به‌محاصرهٌ طولانی بابل و تهدید شهر فکر نکرد. شبی در ضیافت باشکوه یکه 
تا دیروفت ادامه داشت» در پرداختن به‌باده‌نوشی و شادخواری بی‌نهایت افراط شد» و او 
هر گز تصوّر آن را نمی‌کرد که کوروش در همان شب» با استفاده از بی‌قیدی و شنگولی 
مهمانان» از طریق بستر رودخانهٌ فرات - که قبلا به‌دور از چشم چنان مردمان 
خوش گذران» دستور داده بود قسمتی از آن را خشک و قابل عبور ساژند - به‌داخل شهر 
نفوذ کند» و به‌دنبال آن اقدام جسارت آمیز توانست بابل را جزو قلمرو امپراطوری ایران 


گر داند. 





Balthazar - ۲‏ بلشص معنی لغوی‌اش این استکه: بعل شاه را حمایت می کند. او پسر نب وکد نصر 
اخرین شاه بابل بود و اروپاییان بلشصر را « بالتازار» می گویند. برای اطلاع بیشتر در بازه افسانهة بلشصر 
کته ایران امروز» نوشته اورن‌اوین» ترحمه ع 1 سعیلی» روار» ص ٩‏ ۷ ۳ ۰ 
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دنبالة داستان اصلی ما 





کار خندق سازی 


پیرویکتورمیشل کسی نبود که بدین ساد گی از میدان بدر رود. و هر روز که 
می‌گذشت» بیشتر بر تلاش و تشبث خود می‌افزود. او سعی می کرد دوستان نازه‌ای 
پیداکند و آنان را عليه ماری با خود همدست گرداند. و چون از نقاط ضعف وی 
به‌خوبی آگاه بود» تمامی عیبهای او را پیش دیگران باز می‌شمرد و حت یکار را به‌جایی 
رسانده بود که این زن و اطرافیانش را پیش دریاریان و نزدیکان شاه هم آشکارا تحقیر ۰ 
می کرد از طرف دیگره بطور مرتپ» گزارش‌ایی بهقسطنطنیه» برای آگاهی آقای ول 
می‌فرستاد و او هم تمامی آنها را عیناً در پاریس به آقای پون شارترن منعکس می کرد. 
اما در فرانسه» فقط این وزير بود که حواسش جمع بود و اینگونه مطالب را مورد توجه 
قرار می‌داد» بقیه رجال خود را با مهم‌ترین مسئله آن روز فزبار قرانیه» تی در ؟ ذشت 
مادام دومونتسپان»۳۳ که روز ۲۸ مه ۰۱۷۰۷ حین استفاده از آبهای معدنی در «بوربون 
لارشانبو»*" اتفاق افتاده بود» مشغول کرده بودند. 

البته نقش «پرمونیه» هم در این گیر و داره برحسب دات خبیئش» خالی از 
موذی گری نبود. او با استفاده از اختلاف موجود میان میرزاخان اعتمادالدوله و 
نجفقلی‌بیگ «ناظر» و خوش خدمتیهای رذیلانهٌ خواجه‌باشی»۹ از آن زیرها آرام 
آرام کار خود را می کرد. و این مرد به‌ظاهر روحانی» لابرولاندیر بیچاره را با آن زن 
(ردوازده تومانی» که داستانش گذشت» از یک قماش می‌دانست و پیش همه بالای منبر 
می‌رفت که او این عناوین و القاب را از دیگران غصب نموده و به‌دروغ بر خود بسته 
است و بعد چنین استدلال می کرد که اصلاً با عقل جور در نمیآید که شخصیتی مانند 
پادشاه فرانسه» زنی مثل او را که معشوقه فابر بود و نان زیبایی‌اش را می‌خورد» به‌عنوان 





Mme de Montespan = ۴‏ : از زنان زیبا و معروف عصر لویی چهاردهم بود. او با لویی 
دو گوندرت پا رادایان» مار کی دومونتسپان ازدوا کرد و ندیمۀ ملکه فرانسه شد» ضمنا مدتی نیز توحه شاه را 
سنوی غود عل بگرد: 1 

Bourbon ۲ Archambaut - ۴‏ : مرکز قدیمی بوربونها که به‌داشتن انواع آبهای معدنی و طبی 
معروف است. م 

۳۵ - در اصل نام خو احمباشی « Meger‏ « چاپ شده است» و ميان رحال دورۀ صفویان کسی به‌این نام 
شناخته نشد. 1 
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سفیر خود به‌ایران بفرستد. 

خواجه‌باشی هم در این وسطء بر حسب حرفهٌ خود» اصولاً زنها را وسیله‌ای 
منحصراً برای اطفای امیال جنسی می‌دانست» آن هم تنها توسط یک ارباب» از این رو 
نمی‌توانست سمت مہم او را جدی بگیرد. در عین حال چون از میرزاخان به‌شذت بدش 
م یآمد» و به‌اقتضای طبیعت نیرنگ‌باز و پر حیله‌اش» قدرت ژزوئیتها را به خوبی 
می‌شناخت» پنہانی به‌مونیه قول داده بود که از میشل به‌عنوان تنا نماینده دولت فرانسه 
جانبداری کند. اما هنوز اعتبارنامه میشل از فرانسه نرسیده بود. 

مسئله این بود که از کجا بایست به‌ماری حمله را آغاز کرد ؟ و وقتی که به‌این 
موضوع فکر می کرد» اهمیت این کار برایش مطرح می‌شد. البته در نظر او شاه 
نمی‌بایست به‌چنان زن سبک و بی‌بند و باری عشق بورزد. اما از سوی دیگر» وقت یکه 
خوب در مورد ماری فکر و قضاوت می کرد به‌این نتیجه می‌رسید که از او بدش نمی‌آید 
و به‌این جمت نمی‌خواست بیخود دست از پا خطا کند. در این میان» شاه‌سلطان حسین» 
برای گریز از گرما به‌یکی از اقامتگاههای تابستانی رفت. وقتی «ناظر» از شاه برای 
میشل درخواست وقت ملاقات کرد» شاه درخواست او را رد نکرد اما دستور داد در 
فاصله زمانی بسیار دوری برای به‌حضور پذیرفتن او وفتی نعیین شود. تمامی درباریان در 
ییلاق اقامت داشتند و او مايل نبود که آنان را به خاطر انجام دادن تشریفات لازم 
ناراحت کند. نماینده انتخابی آقای فریول» در انتظار رسیدن موعد ملاقات حوصله‌اش 


بکلی سر رفته بود. 


«پرمونیه» که از سوی فرقه مذهبی حصرت مسیح حمایت می‌شد» 
تصمیم گرفت ضربه کوبنده‌ای بر گروه هوادار ماری وارد سازد. و نا گهان اعلام داشت که 
به‌موجب اسنادی می‌تواند به‌طور دقیق ثابت کند که امامقلی به‌هنگام اقامتش در فرانسه» 
سل تعمید انجام داده و به‌دین مسیح در آمده است. فلی» علاوه بر این که طرف توجه و 
محبت اعتمادالدوله» و امیرطغرل پسر خان ایروان بود» شاه نیز نسبت بهاو عنایت خاصی 
داشت. 

از آن طرف هیاتهای مذهبی مقیم ایران هرگز نمی‌توانستند کین خود را نسبت 
به‌اين فرد» که روزی مسلمان و روز دیگر مسیحی شده بود» و باز دوباره به‌دین نیا کان 





اصفهان نصف جهان ۳۳۷ 
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خود بر گشته» و چشمان خود را بر شکنجه و آزار ژزوئیتبا بسته بود» فراموش کنند. آي 

۰ ۳ و ۵ ۰ ۰ ۰ 
به‌پیشنهاد او نبود که اقامتگاه ژزوئیتما از ایروان به « کپورلا»» که روستای دورافتاده و 
محقری در حومه آن شہر بود» انتقال یافت.؟ 


ماری از همه جا بیخبر است 


دوفابر جوان خیلی اصرار داشتند که ما از سوی لوی‌چهاردهم برای 
تقدیم به‌شاه فرستاده شده بود» و در فصر میرزاخان نگهداری می‌شد» هر چه زودتر 
به حضور شاه تقدیم شود» تا دست میشل از انپا کوتاه گردد. البته این دلیل روشن‌بینی 
ان دو جوان بود» و عشق و لذتهای مادی هنوز چشمان آنان را بر روی واقعیات زند 
نبسته بود و احساس می کردند که از همه طرف علیه لابرولاندیر دسیسه و اسباب چینی 
در شرف تکوین است. اما آنان در این مورد هر چه می‌گفتند و اصرار می‌کردند باد هوا 
می‌شد و به گوش ماری نمی‌رفت. این زن یا دلش به‌عاشقان بیشماری که داشت خوش 
بود» و پا با بیقیدی و لابالی گری شانه‌ها را بالا می‌انداخت و به‌اینگونه مصلحت‌اندیشیما 
وتن نم کات 

او از فرصت غیبت شاه حدا کثر استفاده را می کرد» و بیشتر وقت خود را 
ب‌پرسه‌زدن د رکوچه و بازارهای اصفهان می گذرانید. اغلب شبہا نیز مہمان اعیان شهر 
بود. او از زیبائیهای متنوع و از غنای سرشار این شهر بسیار لذت می‌برد» اما گاهی علایم 
و آثار خشونت که اینجا و آنجا دیده می‌شد» چرتش را پاره و مو را بر بدنش راست 
می کرد. به‌یاد می‌آورد که مگر روز پیش نبود که مردی را در مقابل دید گان او به جرم 
نگاه کزدن از فسافت سار دور به‌حرمسرای هاه شکمش را دریدند و آت از آب تکان 
نخورد ؟ 

بعضی از عابران نیز به‌شدت موجب ترس و وحشت او می‌شدند. امامقلی 
داستان «علوی» [ها] را قبلا برای او تعریف کرده بود که شبہا در کوچه‌های تاریک براه 
می‌افتادند و در جستجوی قربانی خود» خود را به کوری می‌زدند. هر گاه عابر ثروتمندی 
به‌تورشان می‌خورد» از او عاجزانه می‌خواستند در راه خدا کوری را به‌خانه‌اش هدایت کند. 
بقیه داستان نا گفته معلوم بود. از آن راهنمای بخت برگشته دیگر خبری شنیده نمی‌شد. 


۳۳۸ سفیر زیبا 


باریابی غم‌انگیز 


تاوان ان را به‌قیمت گران پس خواهد داد 


روز ٤‏ اوت ۱۷۰۷ [- جمادی اول ۱۱۱٩‏ ه.ق.]» اعتبارنامه میشل» سرانجام 
از راه رسد فرمان تمایتد گی رسنی او را بادشاه فرانسه و آقای پون‌شارترن) هر دو 
امضا کرده بودند. 

«ناظر» موضوع را با «مونیه» در میان گذاشت. همه آنان چنین 
تصمیم گرفتند که از شاه بخواهند هيات فرانسوی را هر چه زودتر به حصور بپذیرد. 
۱ شاه که از اقامت در ییلاق حوصله‌اش سر رفته بود» با درخواست آنان مخالفتی 
نکرد و پیش خود فکر می‌کرد که برنامهٌ شرفیابی در هر حال تنوعی در زند گی او ایجاد 
می‌کند و به‌همین منظور تصمیم گرفت به‌قصر سلطنتی شهری خود با زگردد. 


مراجعت شاه به‌پایتخت خود 


در اجرای دستور شاه» «خواجه‌باشی» بلافاصله مقدمات مراجعت را فراهم آورد 
و وقتی همه‌چیز آماده شد» در راس ملتزمین ر کاب» سواران و چابک سواران» و در 
وسط تخت روان سلطنتی که روی دوش غلامان مخصوص حرکت داده می‌شد؛ 
به حر کت در آمدند. در آخر ستون نیز تعدادی تخت روان سرپوشیده را به‌فاطرها بسته و 
زنان رو تاجن آنا نشانده بودند. این تخت روانها» مانند حرکت کشتیما» هماهنگ 
با گام قاطرها» گاهی به‌چپ و گاهی به‌راست متمایل می‌شد. روی هر اسبی دو سبد را 
خورنمترواز گذاشتهة در هر سبدی یکی ا زکلفتہا را جا داده بودند و افسار اسبپا در 
دست یکی از محافظان بود و پیاده پیشاپیش اسب راه می‌رفت. تعداد زیادی سرباز» در 
صفپای پیاده» این موکب شاهانه را بدرقه می‌کرد. جمعیت از هر طرف» با سر و صدا و 
هیاهوی فراوان برای تماشا به‌سوی هسیر نعیین شده هجوم آورده بودند. 
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شب انتظار 





ماری آن روز با شور و هیجان خاصی آرایش خود را تکمیل کرد تا فردا که 
به حضور شاه می‌رسید» سر و وضعش درخور سفیر سرزمین پادشاه خورشید۳ باشد. اما 
افسوس که دیگر ماریون» زنده نبود» که در مقدمات کار به‌او کمک کند. 

آنشب وقت ی که ا و کارهای خود را تمام کرد» پیش خود گفت بمتر است برخلاف 
همیشه» شب را زودتر بخوابد» تا صبح فردا در اجرای مراسم شاداب‌تر و سرزنده‌تر 
جلوه کند. اما وقتی سر را به‌روی بالش گذاشت» هر کار کرد خواب به‌چشمانش نیامد. 
هزاران فکرهای عجیب و غریب در ذهنش می‌جوشیدند و نمی گذاشتند که راحت 
بخوابد: فردا چگونه باید خود را معرفی کند ؟ تشریفات رسمی باریابی در این سرزمین 
باستانی چیست ؟ نکند که نتواند پاره‌ای از مراسم را به‌خوبی انجام دهد ؟ آیا شاهنشاه 
آن لحظات دلپذیری را که قبلا با هم گفرانده‌اند» به‌یاد خواهد آورد؟ نکند میشل کارها را 
بکلی خراب کند!.. 

اینها سئوالاتی بود که دائماً در ذهنش مطرح می‌شد» و خواب را از چشمانش 
می‌ربود. البته او به‌دوستان خود اعتماد کامل داشت» اما نمی‌توانست از این حقیقت غافل 
باشد که در هر گذرگاهی ممکن است خارهایی نیز روئیده باشند. 

خلاصه آنشب» هرچه او از این رو به آن رو گشت» خواب با چشمانش آشنا 
نشد. سرانجام تصمیم گرفت از رختخواب خود برخیزد و آنگاه به‌سوی پنجره رفت و 
آرام آن را باز کرد. سکوت سنگینی در آن هوای خنک شب» بر همه‌جا سایه انداخته 
بود. . بعد از کمی مکث» لای پنجره را باز گذاشت و دوباره به‌داخل رختخواب خویش 
بر گشت. ماه با شیطنت خاصی در آسمان دلبری می کرد و چشم وابرو نشان می‌داد. اما 
آن هم آرام آرام پشت ابرها رفت و هوا به‌تاریک ی گرایید. گویی شبح سر گردانی در 
آسمان معلق است و به‌دست ابرها از این سو به آن سو می‌رود» و مانند بازیچه‌ای در هوا 
دست به‌دست می‌شود. 

آیا این نشانه‌ای از رویداد خاصی بود ؟ 

آنشب به‌قدری از این پپلو به آن پپلو غلطید که سرانجام از فرط شک در 
خوابی عمیق فرورفت. و وفتی از خواب پرید که فابر» ساعتی از صبح گذشته» اگ 





۰ - لقب لوئی چهاردهم یا لوئی بزرگ: که از سال ٩۳‏ ۱ تا ۵ ۱۷۱ پادشاه فرانسه بود. م 
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ضربات محکم به‌در اطاق او را داز گرد چون دير شده ر با شتاب مشغول 
پوشیدن لباسپایش شد. اما تا دامنی را از جایی و فلان توری را از جایی دیگر پیدا 
می‌کرد» مدتی طول م ی کشید. باز به‌یاد ماریون افتاد» که در این گونه موارد همه چیز را 
قبلا آماده می کرد و به‌بب‌ترین نحوی او را می آراست 

سرانجام آماده شد که برای شرکت در مراسم» اقامتگاه خود را ترک کند. 

آن روز هشتم اوت ۱۷۰۷ [جمادی‌الاخر ]۱۱۱٩‏ و برای ماری روز بسیار پر 
مشقت و ناراحت کننده‌ای بود. 


در میدان شاه 


تقربً تمامی رجال و شخصیتہای r?‏ اصفپان برای حضور در مراسم آن روز - 
که اعضای هيات فرانسوی به‌حضور شام تما بار می‌یافتند - دعوت شده بودند. 

مردم شنز که از این رویداد تاربخی با خبر بودند» از نخستین ساعات روز خود 
را به‌میدان شاه رسانیدند. آن روز در فضای وسیع میدان جایی برای سوزن انداختن 
نمانده بود. اما یکی از خیابانها را برای عبور مر کب دعوت شد گان قرق کرده بودند. 

با ظهور نخستین طلایه مہمانان از دور» همبمه و فشار جمعیت» به‌شدت 
فزونی گرفت. همه می‌خواستند در آن لحظه» رجال سرشناس را با آن لباسهای پر زرق 
و برق از نزدیک ببینند. محافظان میدان هر چه سعی می کردند» نمی‌توانستند نظم و 
آرامش را در میان جمعیّت برقرار کنند. همپمه و داد و بیداد به‌قدری شدید بود که 
دستور فرمانده آنان که از عالی‌قاپو صادر می‌شد» به گوش کسی نمی‌رسید. سرانجام آنان 
ناچار شدند که دست به‌شلاق برند و به‌زور ضربات آن مردم را سر جای خود بنشانند. 

در آن ساعت» صدای نعل اسبپا» و پاشنه کفش سربازان و.. داد و بیداد مردم 
از کوچه‌های منتبی بهقصر شاه» در هم می‌آمیخت و گوشها را کر می‌کرد. 

در دور تا دور میدان» زیر طاقهای کناری» آن عده‌ای که نتوانسته بودند در 
ردیفهای جلو جایی برای خود دست و پا کنند» از سر و کول هم بالا می‌رفتند و ه رکدام 
از گوشه‌ای سر م یکشيدند. 

در طبقات مختلف ساختمانپا» ظاهراً پنجره‌ها بسته بود» اما در پشت هر 
پنجره‌ای چندین جفت چشم» بدون آنکه صورت صاحب آن دیده شود» پنهانی منظره 
بیرون را تماشا می کرد. 





اصفهان نصف حهان ۲۵1 


نگاه کردن به‌همسران شاه برای همه ممنوع بود. این جهت چشمان موئنی 
راکه از ماذن بلندترین مناره شهر اذان می‌گفت» کو رکرده بان ا ار آن‌بالا تا کیان 
نگاهش به‌باغهای حرا تفه و ورغ فل اوک دنه کرک روی نهد با وجود 
این هر با رکه موذن آن مسجد از دنیا می‌رفت» چندین نفر دیگر خود را به‌دربار معرفی 
می‌کردند که تا با کور کردن چشم آنان» این شغل معتبر را بر عہده یکی از آنان 
وا گذارکنند." 

مأموران بلندپایه» بعد از اتمام نماز و نیایش صبحگاهی از قصر خارج شدند و با 

ایا St‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ .م۳ ۰ ۰ 

حصور انان در میدان بر هیجان و فشار مردم» و فعالیت نگہبانان بسی افزوده شد. 

سرانجام طنین پر کشش شیپورها آغاز مراسم را اعلام داشت. 


ورود نمایند گان 


دو م رکب با شکوه» که با طلا و آیینه‌ها به‌طرز زیبایی آذین‌بندی شده بود» 
ه‌پیشواز سفیران» - با بتر بگوئیم به‌پیشواز زنی که فرستاده لوئی چہاردهم بود - از جای 
وو Ss‏ چون نباید نا گفته گذاشت که قسمت اعظم این نشریفات» به‌خاطر 

آن زن» د بعنی لابرولاندیر زیبا» ترئیب داده شده بود. 

در مر کب نخستین» ماری پوتی به‌تنهانی سوار شد. او در آن لحظه زنگش کمن 
پریده بود» اما در آن لباس سفید زردوزی شده» بی‌نہایت زیبا دیده می‌شد. او الماس 
درشتی را که شاهنشاه به‌او هدیه داده بود» به گردنش انداخته» و زیو رآلات دیگری را که 
آنا را هم از دست شاه گرفته بود» زینت انگشت و مچ دست خود کرده بود. 

آرنو و سیپرین به‌دنبال آن م رکب بر اسبانی با زین و برگ ززین سوار بودند. 

در م رکب بعدی «پیرویکتورمیشل» و «پرمونیه» جای گرفته بودند و بور وگار 
و کاستلن» دوتفنگدار از خودراضی پادشاه فرانسه» د رکنار آن دو اسب می‌تاختند. 

افراد هیات» در میان هلپله و فریادهای شادی تماشاگران» میدان شاه را پشت 
سر گذاشتند و به‌در ورودی عالی‌قاپو رسیدند. آنجا تعدادی فیل و نا راس اسب زا را 
با ميخ طویله‌های طلایی به‌زمین بسته بودند. 

در کنار در» «ناظر» به‌انتظار آنان بود» و همه را به‌داخل قصر راهنمایی کرد. 





تاب دادن به‌نوشتةه خود استفاده کرده است. ۱ 





۵۲ سفیر زیبا 


تالار سلطنت, ( 





لابرولاندیر با گاههای شمرده و باشکره» در حال ی که کمی از فرط هیجان 
می‌لرزید» از پله‌های مرمرین پهناور بالا رفت و وارد تالار وسیعی شد که در آن تالار 
تعداد بیشماری از رجال معروگ» ملبس به‌لباسهای رسمی» دوش به‌دوش هم ایستاده 
بودند. با ورود او به‌تالار» تمامی نگاهمها به‌سوی او بر گشت. 

به‌راهنمایی ماموران مجرب» بدون آنکه مختصر توقفی بکند» همینطور در تالار 
به‌پیش می‌رفت. منظره ٠‏ بسیار جالبی بود یک زن در میان آن همه مرد. عده‌ای از 
ستایشگران او» که در آن لحظه در ميان جمم بودند» لابد با دیدن او به‌لحظات بس 
ی ی و ارگ این موجود زیبا» - که گوبی فة فقط برای عشق آفریده 
شده بود - گذرانده بودند. 

چشمان ماری از تلالوی جواهرات گرانبها» آپینه کاریپای بسیار زیبای 
ستونهایی که تماما از سنگ یشم ساخته شده بودند» همچنین از تخت طلایی وسط 
تالار» که لحظاتی بعد «شاهنشاه» روک آن جلوس می کرد» خیره مانده بود. 

بعد از ورود اعضای هیأت» دیری نگذشت که شاه با دیدبه خاصی فدم در 
تالار گذاشت. او ردای ر بلندی که سر تا سر جواهر دوزی شده بود» بر تن 
داشت. در هر رشته از جغه شاه الماس درشتی می‌درخشید. و در هر اد شتش یک 
انگشتری گرانقیمت چشمها را خیره می‌ساخت. چه دردسرتان بدهیم» باید گفت که او 
شبیه به‌انسانهای معمولی نبود» بلکه در واقع یک خدای مجسمی بود که همه در برابر او 
بەسجدە ويم افا بودند. در آن لحظه نفسپها در سینه‌ها واقعاً حبس شده بود. بعد از 
مدنی نسبتا ا طولانی» تمامی حاضران از حالت سجده و کرنش به‌در آمدند» و همه با هم 
سرها را بلند کرده وآنگاه به‌علامت رعایت احترام» دست به‌سینه» در جای خود 
ایستادند. 

در کنار امپراطور» به‌ترتیب اعتمادالدوله» یعنی میرزاخان» و بعد «ناظر» یعنی 
نجفقلی‌بیگ» و بعد سایر وزیران و افسران ارشد صف کشیده بودند. بیچاره امامقلی‌بیگ 
هم بدون آنکه از شرنوشنت شومی که هر انتظارش بود» خر داشت باشد: جزو سحاصران 
بود. 

ماری از سر کنجکاوی سیمای دوست عزیزش میرزاخان» و دشمن بدخواهش 
«ناظر» بسیار خشن را مرتب زیر نظر داشت» تا بتواند انکار درونی آن دو را در باره 
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بر گزاری این مراسم از دور بخواند. 
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نجفقلی‌بیگ بعد از کسب اجازه و تعظیم غرا» طوماری را که لوئی چہاردهم 
فرستاده بود» با حالت پیروزمندانه‌ای با ز کرد و چنین خواند: 


بها مپرا طور عظیما لشان ایران ¥ 
اعتبار نامه مربوط به‌آقای میشل» به‌تاریخ ؟ ژا نویه ۷ ۱۷۰ 
عالی‌حضرت جلالت پناه» بلند همت» قدرقدرت» فویشوکت» جهان 


افروز» همیشه پیروز» دوست عزیز و نازئین ما و.. و٠۰‏ 

فک رکردیم بسیار مناسب و شایسته است که به‌جای جناب فابر» جناب میشل 
را انتخاب و هنصوب کنیم. 

من از حضور اعلیحضرت درخواست آن را دارم که بهاتباع من برای ورود 
آزاد به‌سرزمینهای قلمرو آن اعلیحضرت و انجامدادن تجارت آزاد در آن سرزمینها 
اجازهُ لازم صادر فرمایند. من نیز به‌نوبهٌ خود» تمامی درها را درکشورم؛ به‌روی 
رعایای شما صمیمانه باز خواهم کرد. 

این نامه در چهل و هفتمین سال سلطنتم در قصر لوور پاریس» بهرشته 
تحریر درآمد. 

شاه: لویی 


بعد از آنکه فرائت این نامه به‌پایان رسید» غلامان قسمتی از هدایای پادشاه 
فرانسه راء که پیر - ویکتور میشل» با زرنگی خاص آنما را از میان اسباب و اثاث ماری 
پوتی کش رفته بود» به‌وسط مجلس آوردند. اما قسمت دیگر این هدایا» قبلاً در اختیار 
میرزاخان گذاشته شده بود» و به‌اشاره او» آنا را هم به‌عنوان هدیه‌های («پرنسس فرنگی» 
به‌نظر شاه رساندند. 

شاه به «ناظر» دستور داد اعلام کند که این هدیه‌ها را قبول شی گند و آنگاه 
مطابق سنت راپج در دربار اپران» به‌پیرویکتورمیشل اجازه داد یک درخواست شخصی 
را که بطور قطع مورد مواففت فرار می گرفت» در حضور شاه مطرح کند. 

میشل بعد از کمی تأمل» سکوت احترام‌انگیز تالار را شکست و بجای آنکه 
خا تاه مناسبی برای استقرار سفارت از شاه بخواهد» بالحن سرد و 


* آرشیو وزارت امور خارحه [فراتسه ] » بخش مکاتبات سیاسی. 





۲۵۳ ۱ سفیر زیا 


۱ 7 ۰ ی 





«از پیشگاه اعلیحضرت همایونی» شاه سلطان حسین» تنها تقاضایی که دارم 
این است که سر «ا مامقلی‌بیگ» را به‌ینده مرحمت فرمایند۱» 


کلیه حاضران از شنیدن چنین درخواست عجیب و غير منتظره به‌شدت تکان 
خوردند. در آن لحظه لابرولاندیر که از فرط غضب و ناراحتی و پا از شدت دلپره و 
۰ 2 ۰ 4 .۰ 2 
اضطراب رنگی بەصورت نداشت »> بەز حمت توانست خود را سر پا نگهدارد و در ميان 
جمع از حال نروذ. 

۲۴ 72. a ۰ ۰۰ 

این درخواست به‌نظر امپراطور نیز بسیار شگفت‌انگیز آمد. در طول سلطنتش 
هرگز هیچ بیگانه‌ای از او چنین تقاضایی نکرده بود. به‌این جهت چند لحظه‌ای مردد 
اند و به‌نکر فرو رفت. اما چون پیشاپیش گفته شده بود که هر درخواستی پذیرفته 
خواهد شد» با کمی مکث و تامل گفت: 

«باشد! اما ما تصور می کردیم مسیحیان قلبی رئوفتر از این دارند!» 

نجفقلی‌بیگ» آن «ناظ» بی‌رحم و آشتی ناپذی رکه به‌منظور پلید خود نایل شده 
بود» با شنیدن موافقت شاه اشاره‌ای کرد» و به‌دنبال اشاره او «پرمونیه» روحانی‌نمای 
ژزوئیت» یک قدم به جلو آمد و تعظیمی کرد و چون فارسی می‌دانست با زبان رسمی این 
مملکت چنین سخن آغاز کرد: 

۳2 | ۳ 

«اعلیحضرت | گر از راه عنایت نگاهی به‌این سند بیندازند» ملاحظه خواهند 
فرمود کسی که خود را خدمتگزار صدیق آن اعلیحضرت نشان می‌داد و ادعا می کرد که 
یکی از پیروان معتقد پیامبر اسلام است» مدتی که در دربار فرانسه اقامت داشت؛ بنا 
به‌درخواست خود به‌دین مسیح در آمد. این ب رگ که ملاحظه می‌فرمایند گواهی سل 
تعمید او در کلیسای «سن سولپیس »۲۹ پاریس است.. این هم امضای برادر شاه و دوشیزه 
خانم «شوان» که به‌عنوان پدر و مادر تعمیدی» پای آن را امضا کرده‌اند.» 





38 - Saint Sulpice 





اصفهان لصف جهان ۱ ۲۵۵ 





درایت شاه 


شاه سلطان‌حسین» در آن تن هم از سس سردار خود» و هم از انشا گری 

وقیحانه این کشیش فرانسوی» به‌شدت عصبانی و ناراحت به‌نظر می‌رسید و یک یک 
حاضران را نگاه می کرد: میشل با بی‌شرمی تمام در نقشه‌اش پیروز شده بود. میرزا دمق 
و سکس خورده و مونیه به‌افتضای طبع پلیدش هر کدام ساکت و آرام در جای خود 
ایستاده بودند. 

ماری با شجاعت خاصی - که در اینگونه موارد از او بروز می‌کرد - از فرط 
ناراحتی و ترّحم» خود را ناگهان به‌پای تخت شاه انداخت و آنجا زانو زد. و با حالتی 
رقت‌انگیز و خاضعانه» چشم در چشم شاه دوخت تا بلکه با توجه بهلطف شاه نسبت بهاو 
و به‌خاطر لحظه‌های خوشی که با هم گذرانیده بودند در چنین شرایط حساس» تقاضایش 
مورد قبول واقع شود. آیا شاه دستوری که به آن صراحت داده بود» ن کرو 
در آن حال و هوای آشفتگی» » هیچ یادش نبود که او می‌بایست چشمانش را اا 
بیندازد» وکسی حق آن را ندارد که در ملاء عام به‌طور مستفیم به‌صورت شاه نگاه کند. 

از این ول وخ ت ب ای یاس آمیز ماری هم حاضران به‌شدت 
خوششان آمدو هم‌در عین حال نفسپای همه در سینه‌هاشان حبس شده بود» چون اگر 
اوکمی هم بیشتر به‌شاه نزدیک می‌شد» نگپبانان که در آن لحظه با شمشیرهای آخته 
خود را بر بالای سر او رسانده بودند» ون تشر که هرفن ترا از ده در همانجا» جدا 
میکردند. هیچکس جن آن را نداشت که جایی.از بدنش حتی با گوشه لباس شاه تماس 
حاصل کند. خوشبختانه شاه سلطان نینک پادشاه رئوف و ساده‌دلی بود» با لحن 
ملایم و ملاطفت آمیزی خطات به‌میرزاخان گفت: 

(«به پرنسس بگو» من هیچوقت فراموش نمی کنم نخستین کسی که سلام برادرم 
پادشاه فرانسه را به‌من رسانید» پرنسس بود. یاد سیمای او» مانند ماه شبمهای بهار» همیشه 
برای من عزیز و خاطره‌انگیز است. 

من می‌خواهم همه بدانند که اگر من با امضای قرارداد تجارت موافقت می‌کنم» 
فقط به‌این خاطر است که به‌درخواست سفیری که پیش از دیگران به‌اين تام رونت ور شتا و 
شده بود» جواب مثبت بدهم. او بپترین سفیر بود.» 

بعد به‌دنبال سخنان خود افزود که او از تمامی خطرات و ناملایماتی که د رکمین 
این زن شجاع بوده» به‌خوبی آگاه است. و این را هم می‌داند که دو فابر جوان وارث بر 





۳۲۳۵۹ سفیر زیبا 





حق ژان‌باتیست فقید هستند و پیش همه اطمینان داد که برای مراجعت ماری 
به کشورش باید تسپیلات لازم فراهم گردد.. آنگاه برای ابراز نهایت لطف» یکی از 
انگشتریها را از انگشت خود بیرون آورد» و به‌طرف ماری که همچنان در زیر پاهای او 
زانو زده بود» درا زکرد. این نشانه آخرین خداحافظی هم بود. 

بعد از پایان این سخنان» شاه با جلال خاص از جای خود برخاست و به‌راه 
افتاد. به‌دنبال او وزیران و خدمتگزاران نیز به‌راه افتادند و کم کم تالار از جمعیّت خالی 
شهه لاپزولاندیره :تغل و بریغان» دو جال که اعاس می کرد تمامی توان ی نیوی 
جسمانی خود را از دست داده است» تفت آخرین کسی بود که آن روز تالار را 


ترحم بیموقع 


بعد از آن مراسم» امامقلی‌بیگ» دست و پا در زنجیر» روی تخت قرمز رنگی 
دراز کشیده بود و با شهامت کم نظیری در انتظار فرارسیدن مر گش بود: جایی که او ر 
تنا نگه‌داشته بودند» عبارت از دخمة تنگ و تاریکی بود و آنجا بود که ناگهان صدای 
نزدیک شدن گامہای کسی را شنید. باو ر کردنش کمی مشکل است» کسی که به‌سراغ او 
می‌رفت» همان «پرمونیه» مدعی دورو و ریا کارش بود. شاید از فرط ندامت و پشیمانی 
می‌خواست در آخرین لحظات عمر او» خدمتی در حقش انجام دهد 

«در اجرای دستور مقامات مافوق کلیسا» مجبور بودم که با شما در بیفتم. شما از 
دشمنان محفل ژزوئیتها بودید. اما اکنون نباید فراموش کنیم که شما در هر حال سل 
تعمید را انجام داده‌اید. به‌این جهت آمده‌ام آخرین اعترافانتان راگوش بدهم و بعد از 
انجام دادن مراسم مذهبی برایتان از در گاه خداوندی طلب عفو و آمرزش خواهم کرد.» 

قلی سخنان کشیش را به‌درستی شنید» اما جز نگاه تحقیرآمیز» هیچ پاسخی 
نداد. تنها كاري که کرد این بود که سرش را به‌سوی دیگر بر گردانید و به کشیش 
پشت کرد. 

مونیه مزور و بیرحم مدتی آنجا سر پا ایستاد» و شاید هم در آن حال برای خود 
زیر لب دعا می‌خواند» و بعد تصمیم گرفت که او را تنها بگذارد و دخمه را ت رک کرد. 





اصفهان نصف حهان AY‏ 





دوست همیشه صادق 
کمی بعد دژخیم وارد زندان شد و آهسته خطاب به‌امامقلی گفت: 


1 «دوستتان میرزاخان پول کلانی داده است که خدمتی برای شما انجام دهم. 
متاسفانه من قادر به‌نجات جان شما نیستم» اما کاری خواهم کرد که تو کمترین احساس 
دردنکنی.» ۳ 

قلی با تبسمی تلخ در جواب او گفت: 

«تنها طعم لذت دوستی را در این لحظه درک کردن» کافی است» که 
اعصاب مرا آرام کند. «میرزاقاسم» به‌خاطر آوردن این پیام از تو همنونم. دیگر 
به‌هیچ چیز هم اس چهل سال پیش پدرم حاکم شیراز» روزی بی‌خبر از 
همه جا و بدون اينکه گناهی مرتکب شده باشد؛ دید که میرغضب به‌سراغش آمده 
است. آن مرد آن روز سینی بزرگی را که سرهای بریده سه برادر من در وسط 
آن گذاشته شده بود به‌پدرم نشان داد وگفت که بنا به‌فرمان شاه‌عباس دوم یک سر 
چهارم نیز باید به‌آن اضافه شود و آن سر خود شماست. بدرم چهار زانو نشست و 
تنها از دژخیم آنقدر مهلت خواست که بتواند نماز آن وعده را بخواند. و این مهلت 
بهاو داده شد. اما من از تو هیچ‌چیز نمی‌خواهم. این خواست خداوند بود. وظیفهات 
را زود انجام بده و برو!» 


مجازات وحشتناك 


در بیرون از محل بازداشتگاه او» مقدمات اعدام فراهم می‌شد. جمعیّت 
کثیری که از شنیدن این خبر سخت به‌هیجان آمده بودند» و به‌خاطر تماشای نمایش غير 
منتظره‌ای که به‌زودی نصیبشان می‌شد» خوشحال به‌نظر می‌رسیدند» از همه‌جا به‌محل 
اعدام هجوم آورده بودند و در انتظار رسیدن آن لحظه موعود» طبق معمول خنده و 
شوخی و بازیگوشی می‌کردند. 

سرانجام نگهبانان» محکوم را به‌میدان آوردند. جمعیت وقتی که او را دید» 
لحظه‌ای در سکوت غم‌انگیز فرو رفت. اما دیری نکشید که از دهان آن مردم 
لجام گسیخته» فریاد: «م رگ بر مرتد! مرگ بر مرتدا» به آسمان بلند شد. 

در ميان آن همه شلوغی و سر و صداء نگاه او ناگهان به‌سوی میرزاخان کشیده 
شد که به‌عنوان نزدیک‌ترین دوست این حق را داشت که خود را به‌محکوم نزدیک کند. 
لابرولاندیر هم همراه میرزاخان بود» اما شبیه به‌مرده‌ها» رنگ به‌چپره نداشت. 





۳۵۸ سفیر زیبا 





امامقلی‌بیگ با دیدن ماری» که خیلی صمیمانه دوستش می‌داشت» و این 
سرنوشت غم‌انگیز را هم ناخواسته آن موجود زیبا برایش ایجاد کرده بود» تمامی نیروی 
خود را یکجا جمم کرد» و به‌روی او لبخندی زد. 

ایکاش او برای نجات جان «مونیه» در ایروان» و بعد به‌خاطر آزادی میشل از 
زندان تبریز» آن همه اصرار و پا درمیانی نمی کرد» تا حالا «قلی» به‌این سرنوشت 
شوم گرفتار نمی‌شد. 

امامقلی خیلی زود فهمید که چه نوع م رگی در انتظار اوست. چون اسب 
چموش و سر کشی را که کسی جلودارش نمی‌شر به‌پیش او آوردند. پاهای محکوم را 
a e E‏ آزاد ماند. کی از انان لباسمای او را از تنش درآورد 
و در آن هنگام دژخیم سر رسید و با یک ح ر کت بسیار سریع» و با چاقوی بز رگ تیز 
شکم محکوم را از وسط شکافت. آنگاه > در حالی که اسب با استشمام بوی خون» جست 
ویر کان در مدان ازات سو و ات فرار می کرد» جمعیت دیوانه‌وار فریاد 
می کشیدند و فریاد آنان باعث می‌شد اسب بیشتر رم کند. 

پوست بدن محکوم مانند صدایی که از پاره کردن پارچه ابریشم به گوش می‌رسد» 
روی زمین ی ی ر . سراپای دژخیم غرق خون شده بود. سرانجام اسب 
راگرفتند و دیگر امامقلی رنجی نم یکشید» چون مدتی بود که برای هميشه راحت شده 
بود. 

اما لابرولاندیر مپربان.. در همان لحظات اول این نمایش» در آغوش میرزاخان 
غش کرد و از حال رفت. 


احساس پادشاه 


در آن رو زگاران آداب و رسوم بسیار سخت و خشنی بر جامعه حکومت 
می کرد و مجازاتها» بی‌نهایت بیرحمانه و واقعاً چندش آور بودند. شاه چاره‌ای جز این 
نداشت که تمامی آیینها و عادات نیا کان خود را به‌دفت رعایت کند. او مجبور بود در هر 
زمینه‌ای» سرمشق نمونه برای مردم سرزمینش باشد این همان موضوعی است که 
« کلاری دوفلوریان»۳۹ طی داستان کوتاهی چنین بیان می کند: 





Jean - Pierre Claris de Florian - "^‏ : نویسنده و شاعر قرن هجدهم فرانسه. او نوه برادری 
6 سه 





اصفهان نصف جهان ۲۵۹ 





«رپادشاه ایران روزی دراطی یکی ازگردشهای خود نگاهش ب‌سیوه درخت 
خود یکی را بچیند» اما بلاقاصله با خود گفت: 


اگر زباغ رعست ملك خورد سيبی سرآورند غلامان او درخت ازسخ» 


طبیعی است که آن روز شاه‌سلطان حسین هم از محکوم کردن مرتدی به‌مجازات 
مرگ - ولو اينکه یکی از بهترین سردارانش باشد - قلباً احساس رضایت می‌کرد. هم از 
این ناراحت بود که چرا چند نفر اجنبی روی غرض خاصی او را به کشتن داده‌اند. در 
این میان بدش نمی آمد که مراتب تحسین و قدردانی خود را نسبت به‌زنی که رنج این 

وم 
سفر پر مشقت را بر خود هموا رکرده و حتی بعد از در گذشت دوستش فابر» به‌ایران 
آمده بود» پیش همه اپراز کند. به خصوص از شپامت او در مورد درخواست عفو نسبت 
بهامأمقلی‌بیگ بسار خوش آمذه بود ودر غین عال خوشضال بود که آن.زا تبذیرفته 
است. چون اگر چنان ضعفی از خود نشان می‌داد» اببت و صولت پادشاهی در نظر 
ع ۰ ۰ ۰ ۰ 

دیگران بکلی از میان می‌رفت. روی این اصل دستور داد پیرویکتورمیشل هم هر چه 
زود کر از اه روان به تس طنط یه بر گرود: و به‌این ترتیب در واقم» حکم اخراج آن 
فرانسوی بی‌نزا کت را هم ازکشورش صاد رکرد. اما نماینده فریول کسی نبود که به‌این 
سپولت میدان را خالی کند و تازه در صدد آن بود که بتواند موجبات مخضوبیت ماری 
را فراهم آورد. و واسطه می‌تراشید در قصر ییلاقی یکبار بهحضور شاه برسد. اما تیرش 
به‌سنگ خورد و سلطان حسین نه‌تنها او را به حضور نپذیرفت» بلکه به‌او فهمانید که ماری 
پوتی را به‌عنوان جانشین فابر و نماینده دولت فرانسه قبلاً به حضور پذیرفته است. 

سرانجام همراهانی انتخاب و در اختیار میشل گذاشته‌شدندکه بدون بهانه و با 
خیال راحت راهی کشورش شود. 





جے 
ولتر بود و فابلهایی بسبك لافونتن سروده است. داستانی را که نویسنده از فلوریان نقل می کند» عینا از مفهوم 
شکارگاهی صید» کباب کردند و نمك نبود...۰» .م. 








آ خرین روزهای اقامت در اصفهان 


لابرولاندیر تا چندین روز بعد از آن مراسم» حالی داشت که اینروزها به‌افسردگی 
و ناراحتی عصبی معروف شده است. منظره وحشتنا کی که دیده بود لحظه‌ای از برابر 
چشمانش دور نمی‌شد و هر شب آن را در خواب می‌دید. میرزاخان که تقریبا هميشه او 
را همراهی می‌کرد؛ به‌شدت نگران وضع مزاجی و روحی او بود. 

از آنسو شاه نیز نسبت به‌ماری توجه خاصی نشان می‌داد و دستور داده بود 
میشل تمامی بدهیمایی را که اسناد آنها توسط فابر امضا شده بود» و او اسناد مزبور را در 
تبریز از چمدانهای ماری ربوده بود» پم پیش از عزیمت از ایران» تماما | پرداخت کند. میشل 
۱ روک فار شاه نا کزیر گردید نرات به‌مبلغ دوازده هزار و دوبست ليره در ازای هزینه 
مسافرت ماری تا پاریس امضاء و به‌او تسلیم کند. 

شاه بهاین هم اکتفا نکرد و دستور داد عزیمت این هیأت به‌سوی اروپاء در ایران 
به‌ صورت رسمی انجام پذیرد و دسته مسلحی در اختیار آنان گذاشته شد و به‌دستور 
ممامات» بور گار و کاستلن نیز مانته آرئو و پسر عمویش سییرین» در قافله ماری 
جای گرفتند. 

ا م۸ 

میرزا هم تصمیم گرفت تا قم دوست غمگین و افسرده‌اش را همراهی و 

بدرقه کند. 


در راه شمال 


دهانت میوه رسیده‌ای است که من آن را 
با لذت و سر و صدا می‌خورم. چشمانت آینه‌ای است 
که اشکهای من در آن آراهش می‌یابند. آرزوی من 
این است که هرگز ترا ترک نکنم. 
و من روزها را می‌شمارم و ساعتها را می‌شمارم 
هوبرت گراورو* 
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در آغاز سپتامبر ۱۷۰۷ [< جمادی‌الاخر »]۱۱۱٩‏ لابرولاندپر خسته» 
خردشده» نحیف و اندوهناک» به‌قصد مراجعت به کشورش بهراه افتاد. به‌رغم ابراز 
محبت و فدا کاری میرزا» که سعی می کرد به‌او ثابت کند که شاه تنها به‌خاطر او بود که 
حاضر شد آن فرارداد تجارتی را با فرانسه امضاء کند» اما دیگر او آن شور و شوق سابق 
را نداشت» و حتی از حال و حوصلهٌ سفر نیز افتاده بود. البته این را می‌دانیم که قرارداد با 
امضای میشل بسته شده است و طبعاً لویی چماردهم این موفقیت را از چشم او می‌دید. 
اما ماری دیگر به‌اینگونه مسائل اصلاً نکر نمی کرد و همه‌چیز برایش یکسان و بی‌تفاوت 
شده بود. آن فر کت و بی‌عدالتی‌هایی که با چشم خود دیده بود» روحش را آزرده و 
جسمش را سخت خسته کرده بودند. 

در آخرین روزهای اقامتش در اصفمان» او همه جا را به‌خوبی می‌شناخت و 
دیگر رغبتی به‌سیر و نماشا از خود نشان نمی‌داد. اما دائماً به‌روز شومی می‌اندیشيد که در 
آن روز بهترین دوست امیرطغرل به آن صورت فجیم از دست او رفت. با چنین اندوه 
بزرگ» او چگونه می‌توانست با تماشای در و دیوار» یا گردش در باغ ‏ وگلزار» خود را 
سر گرم کند. ماری این بار به‌هر منزلی که می‌رسید» و حتی در بمترین کاروانسراها هم 
بسیار بد می‌خوابید» و با دیدن کابوسهای وحشتناک نا گهان از خواب می‌پرید. 

در نزدیکی فم وقتی که از دور بارگاه [ حضرت] معصومه را با آن گنبدهای 
طلایی و مناره‌های بلند - که در برابر تابش خورشید چون شعلهٌ آنش می‌در خشیدند» 
دوباره دید» احساس کرد که هیچ تأثیری در دل او ایجاد نمی‌کند» و او این بار نسبت 
بههمه چیز بی‌اعتنا و بی‌تفاوت شده بود. 

در حین مراجعت» فکر دیگری نیز او را سخت ناراحت و اندوهناک می‌کرد: 
با هر قدمی که اسب او بر می‌داشت» هر چند به کشورش نزدیک‌تر می‌شد» اما به‌همان 
اندازه» لحظهٌ جداشدن از میرزاخان هم» در فاصلهٌ کوتاهی قرار می‌گرفت. چنان 
لحظه‌ای» در آن حال و هوای دلداد گی» چقدر برای او غیر قابل تحمل و غم‌انگیز بود. 
چه خاطرات تلخ و شیرینی آن دو را با هم پیوند می‌داد. اما چند روز بعد» لحظه وداع 
ابدی فرا می‌رسید» و هر دو می‌دانستند که هرگز یک دیگر را نخواهند دید. 

در آخرین لحظه‌ها» میرزا» با لحن ی گرم و مپربان؛ رو به‌ماری کرد و گفت: 

«ماری عزیز» من بهترین لذتهای دنیا را مدیون شما هستم. در این لحظه‌ای که 
باید از هم جدا شویم» اندوه من پایان ندارد. من هیچگاه شما را فراموش نخواهم کرد. 
حت ی کوچکترین کلمانتان نیز» همیشه در یاد من خواهد بود. این دستہای ظریف شما 
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راء که برای ناز و نوازش آفریده شده‌اند» همیشه در میان دست‌پای خود احساس 
خواهم کرد. لبہای من همواره طعم و بوی مطبوع لبهای شمارا خواهند داشت. و 
چشمان من جز آن دو چشم گیراء و نگاه عمیق» هیچ منظرهٌ دیگری در برابر خود 
نخواهد دید. تا آخرین دم حیات» شما همیشه در کنار من خواهید بود. اگر چه با چشم 
تن فارگ شما را نخواهم دید» اما دیده دل لحظه‌ای از تماشای شما سیر نخواهد شد. 
شاید گاهی شما نیز به‌یاد من باشید. و اگر بدانم که مرا فراموش نخواهید کرد» چقدر 
خود را خوسبخت خراهم دانست .»» 

سرانجام بعد از راز و نیاز عاشقانه» دو دلداده از هم جدا شدند. میرزا با خیزی 
استادانه» بر پشت اسب اصیل خود پرید و در حالی که چابک سواران برازنده‌اش او را در 
میان گرفته بودند» غمگینانه راه اصفان را در پیش گرفت. 


ملاقات محدد ماری با امیر طغرل 
شبح جدا نشدنی 


بعد از منزلگاه قم» قافله‌ای که عازم ایروان بود» فقط از چند نگهبان و دو فابر 
جوان» و کاستلن و بورو گار» تشکیل یافته بود» همه این عده معدود» ماری را چون 
و ۰ 72 ۳ 
نگین در میان گرفته بودند و سعی میکردند تا می‌توانند نسبت به‌او بسیار مهربان و 
صمیمی باشند. البته نا گفته نباید گذاشت» که خطر جاده‌ها مثل سابق سر جای خود 
i : 1 1‏ ء EE‏ 
باقی بود و ماری که موقم رفتن به‌اصفهان هیچ مسئله‌ای را جدی نمی گرفت و از هیچ 
واقعه‌ای ترس به‌دل راه نمی‌داد» این بار چنان اعصابش ضعیف شده بود» که با شنیدن هر 

۳4 

صدای مشکوکی از دور» و با با دیدن هر سیاهی ابهام‌انگیز» وا کنش بسیار 
ناراحت کننده‌ای از خود نشان می‌داد. مثلا هر بار که در این جاده پر رفت و آمد» چند 
قطار شتر از دور نمایان می‌شدند» او چنین می‌پنداشت» که قافله آنها مورد حمله یک 
دسته راهزن قرارگرفته است. يا اگ ر کاروان دیگری ا زکنار آنان می‌گذشت. او 
به‌همراهان خود اشاره می کرد که مواظب خود باشند» آنہا دزدانی هستند که به‌لباس 
بازر‌گانان در آمده‌اند. 


را‌پیمایی سخت و طافت‌فزسای آنان شب و روز ادامه داشت» اما مقصد 
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همچنان ناپدید بود. تا اینکه یک روز صبح» از بالای تپه‌ای» در آن سوی دشت پوشیده 
از درختان موه حصار شهری از دور نمایان شد. در چہار طرف آن شهر» کوهمهای بلند 
ره اسان عادد سارن ر 


اعتراف دردناك 


امیرطفرل» فرزند حا کم ایروان» از طریق چاپارها اطلاع یافته بود» که مسافران 
به‌زودی خواهند رسید و در بیرون شهر به‌پیشواز این قافله کوچک شتافته بود. از دور 
1 9 و 2 
وقت ی که طلیعه کاروان پیدا شد» او دیگر نتوانست طاقت بیاورد» اسبش را هی کرد و 
به‌سرعت به‌سوی آنها تاخت. اما وقت ی که خود را به‌ماری رسانید» از دیدار او به‌شدت 
تکان خورد. چون آن دو در حالی از هم جدا شده بودند که او زنی رعنا و خوش‌اندام و 

۰ ۳ a : 9 72۰ هه = ت‎ “a٠ ۵ 

سرشار از شور و شوق و حیات بود. و رنگ پوستی بسیار صاف و روشن و چشمانی 
رشان دات اعا کون رن رام دید که گی راهما او را ست کرد و 
شکسحه کرده بود و چیتهای بیشمار صورتش نشان از اندوهی بایان می‌داد: رنگ 
پوستش در برابر آفتاب سوزان چنان سو خته بود» که درست بەرنگ رغال در آمده بود. 

امیر به‌فراست دریافت که باید حادئه مهم و بسیار تکان دهنده‌ای در زند گی او 
روی داده باشد. اما جرات آن را نیافت که علت این همه د گر گونی را در این مدت 
بالنسبه کوتاه در آن لحظه بپرسد و وقت این سئوال را به‌بعدها» به آن لحظات شیرینی که 
طبعا باب درد دل باز می‌شد» مو کول کرد. 

بعد از سلام و احوالپرس ی کوتاه با تک تک اعضای کاروان» اسبها به‌تناخت راه 
ا اک طمائینه خاص» راه ایروان را در 

امیرطغرل ماری را یک راست به کاخ پدرش برد. در این مدت خان نیز پیرتر و 
ضعیف‌تر از آن وقتی شده بود که ماری در ایروان اقامت داشت» اما مثل سابق» نسبت 
به‌او خیلی محبت و مهربانی نشان داد. 

مید ان آنکدا در باره یه مارم ای از او سئوال کرد. و 
ميان پادشاه ایران و لویی چپاردهم فرارداد نجارتی بسته شده است » قلباً خوشحال شد. 
اما او هم از حالت پریشان مسافر تازه از راه رسیده دریافت که باید رویداد غیرمنتظره و 
بسیار غم‌انگیزی اتفاق افتاده باشد» که در این فاصله کوتاه» آن زن شاداب و سرحال را 
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به‌این وضع و روز بیندازد. اما ادب به‌خرج داد و نخواست لابرولاندیر را با 
سئوال‌پیج کردن بیشتر ناراحت کند. و می‌دانست که دير يا زود همه چیز معلوم خواهد 
شد. تصادفاً همینطور هم شد» لحظاتی بعد زبان ماری باز شد و سرانجام ناچا رگردید 
شرح سفر خود را از همان ابتدای ح ر کت از ایروان تا اقامت در اصفهان» و آن ماجرای 
فمانگیزی که در روز باریابی به حضور شاه اتفاق افتاد» همه را به‌تفصیل به‌ حا کم ایروان 
باز گوکند و آنگاه ناگهان بعضش تر کید و در حالی که مانند سیل» اشک می‌ریخت» 
اورا وک وحشتناک امامقلی‌بیگ» ۲ آ کام سا خخ 
حاکم که با خونسردی و متانت خاصی به‌سخنان او گوش می‌داد» از شنیدن 
خبر در گذشت سردار سورد علاقه‌اش به‌شدت ناراحت و اندوهناک شد. از سویی 
نمی‌توانست فراموش کند که امامقلی‌بیگ از اطرافیان بسیار صدیق او بود و همیشه 
خدمات ارزنده‌ای انجام می‌داد» اما از سوی : دیگر بر گشتن او از دین اسلام و پذیرفتن 
< مذهب کاتولیک» مسلله‌ای نبود که به‌ساد کی برابش قال تخل باج ا وج این 
نتوانست غیظ و نفرت خود را نسبت به‌رفتار رذیلانه و دور از مردانگی میشل و پرمونیه» 
از چشم ماری پنهان کند در عین حال تصمیم اجتناب ناپذیر شاه را بسیار ستود 
وگفت که سرور ما الحق تصمیم مناسب و به‌جایی اتخاذ فرموده است. 


شبحی که هميشه در کنار ماری است 


امیرطغرل» ماری غمزده و انسرده حال را به‌اطاق خود هدایت نمود و سعی کرد 
تا آنجا که می‌تواند او را تسلی دهد. اما خود او هم از شنیدن خبر مرگ دوست عزیز و 
دیرینش بسیار ناراحت و آزرده خاطر شده بود. 

او به‌یاد روزهای خوش گذشته» ماری را در آغوش گرفت و پیش خود چنین فکر 
می کرد که خلوت و آرامش قصرش» خاطره وحشت‌انگیز و ناراحت کننده آن روز شوم 
را از ذهن ماری خواهد زدود. اما برغم عشق و غلاق دو جانبه دیگر آغوش آنان گرما 
و شور و حال چند ماه گذشته را نداشت» و ۸ شبح امامقلی‌بیگ» در آن لحظه اعدام» 
هميشه ميان آن دو فاصله می‌انداخت و خاطره این دوست از دست رفته لحظه‌ای از یاد 
آنان نمی‌رفت. 

با این همه ماری در خانه امیر» خود را در خانهُ عاشقی می‌دید که با جان و دل 
برای راحت و آسایش او می‌ کوشید و همیشه سعی داشت تمامی خواسته‌های این 
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«پرنسس فرنگی» را در کوتاهترین مدت برآورد کند. 
استراحت سلامت 1 جح 


امیر طغرل هم مانند میرزاخان» سخت دلواپس ناراحتیمای لابرولاندیر بود و از 
ملاحظه غم و اندوه ی که بر وجود او چیره شده بود» به‌شدت رنج می‌کشید. به‌این جهت 
ترتیبی داده بود که او مدتی در خانه استراحت کند و از جای خود تکان نخورد. 

خود ماری هم که روزی به گشت وگذار در شهر و با گردش در دشت و چمن 
آن همه علاقه نشان می‌داد» این بار از دل و دماغ بکلی افتاده بود» و تمام وقت خود را با 
دراز کشیدن در روی پوستهای گرم و نرم و در داخل چہار دیواری خانه امیر می گذرانید. 
تنبا گاهی با تماشای پاهای ظریفش در کفشهای زردوزی شده قشنگ ی که آنہا را از 
اصفهان خریده بود» لبخند کوچکی د رگوش لبهایش ظاهر می‌گشت و بعد دوباره در 
دریای فکر و خیال غرق می‌شد. و حتی علاقه جنون آمیزش به‌انواع کفشهای زیبا هم 
دیگر میل به‌بیرون رفتن از خانه» و تماشای بازار را در دل او بر نمی‌انگیخت. از صبح تا 
شب کارش این شده بود که بهبالشهای نرم تکیه دهد و تمام وقت خود را در میان گلهای 
خوشبویی که دوستش هر روز برای او تهیه می کرد»در درون خانه بگذراند. 

کنیز خردسال زیبایی» با رنگ پوست خرمایی» همیشه در گوشهٌ اطاق سر پا 
ایستاده بود و دستورهای او را اجرا می‌کرد. گاهی ماری چشم به چشم او می‌دوخت و در 
این حالت لبخندی چهره‌اش را باز می کرد. اما در اعماق نگاهش همیشه غمی مبهم» 
رنج درونی او را آشکار می کرد وگاهی نیز به‌صورت اشک روی گونه‌هایش سرازیر 
می‌شد. او یاد آن مرد در گذشته را به‌اين دلیل نمی‌توانست فراموش کند» که محمدخان 
بنا به‌اصرار و تقاضای او حاضر شد با عفو «مونیه» موافقت کند. 

ماری با آن مزاج ضعیف و نیروی تحلیل رفته محال بود که بتواند از طریق 
آسیای صغیر که هوایی نامتناسب و راههای بد و پر خطر داشت» به‌سرزمین خود 
با زگردد. به‌این جہت ایتطور مصلت اندیشی شد که دست کم برای رسیدن به‌قسطنطنیه» 
راه گرجستان را که هرای آن منطقه خوب و راهها امن‌تر بودند» انتخاب کند. در تفلیس» 
جناب واختانگ ششم»"؟ دوست امیرطغرل به‌طور فطع ورود او را گرامی می‌داشت و از 
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او حمایت می کرد. 





غافلگیری نامطبوع 


در روزهایی که حال ماری کم کم رو به‌بب‌بود گذاشته بود» روزی به‌او خبر رسید که 
بدترین دشمن او» یعنی پیرویکتورمیشل» به‌همراه اسقف بابل وارد ایروان شده است. 
باتجای آنگه به‌نک قیارزه با آنان:یفته الانن کتان:خراستار آن شد که بگذارند سر 
خود را بگیرد و با خیال راحت هر طور که می‌خواهد سفر کند. اما آنها با سماجت 
ناد می كردن یا دشتقهای از نت ریما ویک اسر آو را فغراق ی دو 
منظورشان از این پیشنهاد آن بود که میشل اولاً خیالش از عزیمت او آسوده شود» و انیا 
از این طریق به‌طور غیرمستقیم او را تحت نظر داشته باشد. 

اما امیرطفرل متوجه قضایا بود. ضمن مخالفت با این پیشنهاد» اظهار داشت که 
او شخصاً افراد مطمئنی را برای همراهی ماری و مراقبت از او در طول راه 
خواهد گماشت. ضمناً امیرطغرل در حین این بگو مگوها بهانه‌ای به‌دست آورد» و هر 
چه را که در باره میشل و رفتار ناجوانمردانه‌ای که در اصفہان از خود نشان داده بود» لازم 
می‌دانست» بر زبان آورد و حسابی او را سر جای خود نشانید. البته میشل از قدرت او 
آگاهی کامل داشت و این را می‌دانست که اگر خان ایروان تصمیم بگیرد» او را در همان 
لحظه از آن ایالت اخراج می کنند» و یا حتی جا به‌جا می کشند. به‌این جمت کوتاه آمد 
و در برابر پیشنهاد امیرطفرل کاملاً تسلیم شد. 


بایان یک روا 


عزیمت از ایروان 


در اواخر ماه نوامبر ۰۱۷۰۷ حال و روحیه ماری آنقدر خوب شده بود که بتواند 
° ۵ |‘ ی هً ۸ ‘fa: N‏ ۰ ۴ 
عازم فرانسه گردد. فابر و پسر عمویش مدتی قبل به‌سوی میهنشان عزیمت کرده بودند» و 





چ 
پادشاهان صفوی بر تفلیس حکومت می‌کرده‌اند و معروفترین آنان واختانگ ششم بود. حکومت او در آن 
ایالت تا سال ۲۳ ۱۷ دوام داشت. م ْ 
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تنها کاستلن و بورو گا ی ما وی تیا وگ ات 
بهاو خصومتی از خود نشان نمی‌دادند» بلکه به‌استناد پاره‌ای از مدارک آن عصر» گویا 
به‌هنگام اقامت در اصفهان» دیدارهای عاشقانه‌ای هم با او داشته‌اند. 

امیرطغرل دسته مجپزی را برای همراهی با ماری انتخاب نمود و آنها را موظف 
ساخت که تا ورود بهقصر شاه گرجستان» از خدمت و مراقبت او غفلت نورزند. 

در آن فصل چون هوا در آن حوالی بسیار سرد می‌شود» امیرطفرل بدن ماری را 
با انواع پوستہای گرانبا محکم پوشانید و مانند انسانه‌های پریان» هر چه که به‌نکرش 
و 


جدایی جگر سوز 


ماری به‌عنوان خداحافظی از حا کم ایروان» برای آخرین بار به‌حضور محمدخان 
رسید.این بار محل ملاقات آنہاء در تالار مجللی بود که سر تا سر آن پوشیده از 
پرده‌های‌نقاشی و اکلیل کاری و آیینه کاری بود. اما در آن تالار» تنها آن پیرمرد بود 
وبس.خان با خوشرویی و تبسّم از ماری استقبال کرد و ماری برای ادای احترام» در 
برابراو زانو زد. پیرمرد مدتی‌گیسوان زیبا و بور ماری را مورد نوازش قرار داد و 
بعددستش را با مهربانی روی ر پیشانی ا وگذاشت. ایا او در آن لحظه» به‌چند خاطره 
خوش‌و عاشقانه می‌اندیشید ؟ خدا آگاه است. آنگاه جملاتی بر زبان آورد که همه آنها 
را امیرطفرل برای ماری ترجمه کرد. او جرأت و جسارت ماری را ستود و برای او 
سفری خوش آرزو کرد. ضمناً ابراز امیدواری نمود که هر چه زودتر شاه ایران به‌قول خود 
عمل کند و قرارداد تجارتی را که هدف غایی این سفر بود» برای پادشاه فرانسه بفرستد. 

ماری سخت تحت تاثیر محبتهای خان قرا رگر فته بود» از روی زمین بلند شد و 
به‌فکر فرو رفت: دیگر او این مرد مپربان راء که آن همه در حقش محبت کرده بود» 
هیچوقت در عمرش نمی‌دید. قطره اشکی از چشمان آبی‌اش روی گونه‌هایش غلطید. 
پیرمرد از مشاهده گریه ماری» سخت متاثر شد. 

وداع ماری با امیرزاده جوان» از این صحنه هم جانسوزتر بود. آنها هر دو 
می‌دانستند که این جدایی» وصالی به‌دنبال نخواهد داشت. آن دو چه ساعتها و چه 
روزهای خوشی را با یکدیگر گذرانده بودند. به‌یاد آوردن این خاطرات» اندوه جدایی را 
چند برابر می کرد. اما برای امیرطغرل امکان این نبود که او را از سفر منصرف کند و 
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برای همیسه پیش حود نگپدارد. 

ماری در میان بازوان اوه یک ریز اشک می‌ریخت و او سعی می‌کرد با سخنان 
تسلی‌بخش او را آرام کند. سرانجام به‌اشاره امیر» افسری که فرمانده دسته همراهان آنہا 
بود» چند فدم جلوتر آمد و با احترام در برابر ماری تعظیم نمود. ماری فپمید که وقت 
آخرین خداحافظی فرارسیده است. و با آخرین بوسه» خود را از ميان بازوان دوستش 
رها ساخت و بر پشت اسب خوش‌تر کیبی نشست که پیشکشی امیر بود. 

بعد از حرکت کاروان» امیرطفرل مدتی دراز» از پشت ابر غلیظی ا زگرد و غبارء 
دورشدن او را با نگاهی غم آلود هنوز دنبال می کرد. 


جدایی .۰ بار جدایی 


با وجود لباسهای پوستی گرم ی که ماری به‌لطف امیر جوان» در راه پوشیده بود» 
باز هم سرما تا مغز استخوانہایش نفوذ می کرد. اما در حین حر کت توانست علیرغم 
وصم جسمانی تحلیل رفته‌اش» به‌خوبی در برابر آن مقاومت به خرج دهد. بعد از 
مدتی» کاروان از کنار دریاچه 4 «سوان» گذشت. تصویر کوههای ی که از شرق به‌غرب امتداد 
داشتند در آبپای آن دریاچه منعکس می‌شد و چشم‌انداز بدیعی به‌وجود می آورد. منظره 
قله آن کوهپا بسیار دلهره‌انگیز بود. این بار ماری از مشاهده آنها» که نشانه‌ای از قدرت و 
عظمت طبیعت بودند» علی‌رغم بی‌با کی و جسارت سابقش» به‌شدت به‌وحشت افتاد. 

بور و گار و کاستلن» شاد و سرحال د رکنار ماری اسب می‌تاختند. به‌ویژه کاستلن 
دائما | بلبلزبانی می کرد و خود را به آب و آتش می‌زد بلکه بتواند در لبهای زیبای این 
زن جوان» گل لبخندی برویاند. او مدتی برد که مخت ماسق ماری شده بود اما ات 
آن را نمی‌یافت که از عشق خود با او سخنی بگوید. 

در میان راه قبلا به‌تمام ی کاروانسراها از سوی امیرطفرل سفارش شده بود که 
پیخریه جا را در اخیاز ماری بگذارندة با این اهمه سفن در ظر٤‏ بر حلاف ميشه 
بسیار سخت و غیرقابل تحمل می‌آمد و برای رسیدن به‌تفلیس» عجله و بی‌تابی می کرد. 
از ایروان تا تفلیس چہل و هشت فرسخ راه بود و جاده دائماً از ان گردنه‌های سخت 
بالا و پایین می‌رفت و نمی‌شد زودتر از مدت مقرر به آنجا رسید. 

در مرر ز گرجستان» ابرولاندیر مجبور بود با دوستان دیگری هم مراسم 
خداحافظی به‌جا آورد. اما این جدایی به‌اندازه لحظه‌های ی که از میرزاخان و امیر 
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در این نقطه» کاستلن و بوروگار نیز از او جدا شدند. این دو تفنگدار موظف 
بودید دوباره به‌اصضپان که اما در سفر مراجعت فقط یکی از آن دو نوانست خود 
, ۳ 
را به‌سلامت به‌مقصد برساند. متاسفانه بور و گار هنگام عبور از مناطق سردسیر شمال 
۰ 4 . ۰ 
ایران» به‌شدت سرما خورد» و در تبریز از بیماری سینه‌پپلو در گذشت. 
بلایی خواهد آورد. 


در منطقه‌ای آنشفشانی» که هوای آن یا بی‌نهایت گرم و با به‌شدت سرد است» در 
ماورای قفقاز» شهری واقع است که ایرانیان به آن «تفلیس» می‌گویند. این شنهر در 
زان کر «تبیله کل۱»۵ یا «تبیس کولا خی»» یعنی شهر [چشمه‌های آب] گرم نامیده 
می‌شود. چون آبہای گ و گرددار این شهر بسیارگرم و سوزان و حمامهای «تیبلیسی» آن 
معروف است. 

لابرولاندیر وقتی وارد تفلیس شدء دید که در ميان نگهبانانی که امیرطفرل 
همراهش کرده بود» بسیار تنهاست و از دوستان قدیمی کسی پیش او نیست. به‌یاد امیر 
افتاد و به‌شدت حسرت روزهای گذشته را خورد. و بعد با خود اندیشید که چرا اپروان را 
از دست داد و نخواست آنجا بماند؟ | گر او اظهار تمایل به‌ماندن در آن شر می کرد» 
به‌طور قطع حاکم آنجا» موجبات اقامت و رفاه او را فراهم می‌ساخت. و یک عمر 
می‌توانست به‌خوشی در آن شهر زند گ یکند. اما اگر چند ماه گذشت» آیا باز هم 
می‌توانست وجود زنان دیگر طغرل را تحمل کند؟ اگر تحمل می‌کرد» کار درستی بود با 
غلط ؟ او در آن لحظه دائماً اين سئوالات را زیر و رو می کرد. ولی اسبش با هر قدم ی که 
بر می‌داشت» او را بے شقن از دش به‌سرزمین آیاء و اجدادیش نزدیکتر می کرد: 





1 - Tebile Cala 
2 - Thibis Kolakhi 
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بعد از عبور از کنار رودخانه « کورا»" - از رودهایی که به‌دریای خزر می‌ریزند - 
سرانجام به‌شهر تفلیس» پایتخت قدیمی گرجستان وارد شد. این شهر در دهان تنگ 
رودخانه و در دید گاه قلعه «متخا»»[متسخت ]قلعه‌ای که در قرن سیزدهم [میلادی ] 
ساخته شده است» فراردارد. 

ماری با ورود به‌تفلیس» نفس راحتی کشید و پیش خود فک رکرد که از دست رنج 
و ناراحتیہا خلاص شده است. اما هنوز هم دامپایی بر سرراهش وجود داشت. 


واختانگ شاه» با ادب و مہربانی تمام» ماری را به‌حضور پذیرفت. این مرد 
خوب و تحصیل کرده» قانونی از خود به‌یاد گا رگذاشته است که در تاریخ به‌نام او معروف 
است. اما چون یک فرد مسیحی بود» نمی‌توانست خود را با اسلام» دین رسمی ایران 
به خوبی تطبیق دهد. 

واختانگ» ماری را به‌دست همسرش سپرد تا از او مراقبت به‌عمل آورد و در 
تقویت مزاجش بکوشد. خوشبختانه تمامی افراد خانواده او با زبان فرانسه آشنای یکامل 
داشتند» و ماری برای ایجاد ارتباط با آنان با هیچ گونه مشکلی مواجه نبود. و به کمک 
دیگران هم نیاز نداشت. 

کر خانه واختانگ» با آنکه همه ظاهراً رفتار ساده‌ای داشتند» اما تشریفات 
به‌شدت اجرا می‌شد. به‌عنوان مثال» در مواقعی که سفیری به‌حضور او می‌رسید» نا گزیر 
بود اعتبارنامه‌اش را همراه با هدیه‌هایی که با خود آورده است» روی سینی نقره‌ای بزر گی 
قرار دهد و بعد همه آنہا را به‌زیر پای تخت سلطنت بگذارد. 

اگر شاه هدیه‌ها را می‌پذیرفت» دیدا رکننده چند قدم به آن تخت نزدیک می‌شد؛ 
و آنگاه زانوی خود را روی زمین می گذاشت و به‌این وسیله تعظیم و ادای احترام 
می کرد. و این حر کت سه بار تکرار می‌شد. تنها به‌اروپائیان این امتیاز را قایل شده 
بودند که به‌یک بار ادای احترام اکتفا کنند و از مراسم تعظیم با خم کردن زانو معاف 


اشن 





3 - Koura 
4 - Métékha 
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اقامتگاه باشکوه شاه» تالارهای متعدد داشت و بهخصوص از حیث تزیین داخلی 
بسیار ممتاز و معروف بود. در آن سرزمین» هنر» از صدها سال پیش» پیشرفت 
و گسترش چشمگیری کرده بود. هنرمندان متعدد» به‌ویژه در زمینه مینیاتور» در آفرینش 
آثار ارزنده و تر کیب رنگها» مپارت خاصی يافته بودند. 

در سالہایی که لابرولاندیر وارد تفلیس شد؛ در و دیوار اغلب قصرها و کلیساهای 
مجلل را با آثار «میناس زهرابیان»»* و«هوانس مر کوز»* زینت می‌دادند» و زیبایی این 
آثار چشمما را خیره می‌ساخت. هنر قالیبافی نیز در آن ایام در اوج پیشرفت بود و البته 
در شکرفایی این هنر» سهم عمده متعلق به‌ایرانیان بود. 

برای پی بردن به‌منشاء اصلی این همه تنوع و ترقی در زمینه‌های مختلف هنری» 
باید توجه را معطوف به‌حمله‌ها و هجومهای پی در پی و مداومی کرد که در آن سرزمین 
در آن زمانہا صورت میگرفت. اگر چه بر اثر اینگونه جنگ و گریزها» تل خرابهای بر 
روی تل دیگر انباشته می‌شد و آبادیها به‌ویرانه مبدل می‌گردید» اما روشهای هنری 
سرزمین بومی در زمینه‌های مختلف به‌ماجمان منتقل شده و با ذوق آنان در هم آمیخته 
و به‌مرور کامل‌تر و والاتر می‌شده است. نقشه قالیا در آن زمان» اغلب از روی تصویر 
حیوانات و ادها اقتباس و طرح‌ریزی می‌شد. 

شاه در تالاری وسیع» به‌درازای صد پا و به‌پپنای چہل؛ - که از پنجره‌های آن 
منظره زیبایی از رودخانه کورا دیده می‌شد» سفیران را به‌حضور می‌پذیرفت. در 
باغهای کاخ» » پرند گان زیبا را برای تماشای علاقه‌مندان» در ففسپای رک نگه 
می‌داشتند. تما دز ایگاه پهناوری» انواع بازها و حیوانات دیگر را برای شکار تربیت 
می کردند. 

در برابر قصرء در آنسوی میدان چہا رگوش» - که فضای آن به‌قدری وسیع 
بود که هزار راس اسب به‌راحتی در آنجا جای می‌گرفتند - از وسط درختان» خانه‌هایی 
دیده می‌شد که به‌عنوان محل تفریح و خوش گذرانی از آنها استفاده می‌شد. در آن 
محل» هیاتهای مذهبی راهبان کپوشی» پیش از آنکه به «گوری»" منتقل شوند» 
صومعه‌ای ساخته بودند. 
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اقامتگاه ماری 


جایی که برای اقامت ماری اختصاص داده بودند» آپارتمان دنج و راحتی بود و 
از پنجره آن او می‌توانست روستای خوش منظره‌ای را در آن سوی رودخانه» بهخوبی 
تماشا کند. چهار طرف آن روستا با برجها و ساختمان کلیساهای قدیمی احاطه شده 
بود. 

از پنجره‌های باز اطاق ماری» همیشه نو رکم رنگ اما نیروبخش خورشید به‌داخل 
اطاق می‌تابید. البته ماری هم این‌قدر حق‌شناس بود که قدر این همه محبت و 
مهمان‌نوازی را به خوبی بداند. 

ملکه گاهی به‌دیدن او می‌آمد و توجه او را به‌تماشای قلابدوزیا و پرده‌هایی که با 
دست خود او بافته شده بودند» جلب می کرد. آنہا هر دو با هم به‌نواختن موسیقی 
. مشغول می‌شدنه و لابرولاندیر با صدای خوب ی که داشت» آهنگهای روز فرانسه را برای 
ملکه با آواز می‌خواند. روز به‌روز خستگی سفر از تن مسافر ما به‌در می‌رفت» و وضع 
مزاجی‌اش» خوبتر می‌شد. کم کم امید و اطمینان دیرین خود را نسبت به آینده باز 
می‌یافت. 


نوئل خاطره‌انگیز 


عید نوئل فرا رسید. این روز» همانند عید پاک» در سر تا سر آن سرزمین,» با 
شکوه تمام جشن گرفته می‌شود. شادی و سرور در همه جا موج می‌زد. ٠‏ لاپروندیر ‏ در 
آن سال در تفلیس با نوئل شاهانه‌ای آشنا شد که با جشنهای خانواد گی محقر 
خودشان» که ا در شهر زاد گاهی‌اش «مولن» و با بعدها در شب‌نشینی‌ها و 
عیاشی‌های قمارخانه‌اش در خیابان مازارین دیده بود» خیلی فرق داشت. 

آن شب» پا کی و بی‌آلایشی سراپای وجود ماری را فرا گرفته بود» و برای اولین 
بار بعد از مدتهای مدید» خود را واقعاً شاد و خوشبخت احساس می کرد. جمعیت عظیم 
و پرشکرهی از گرا a‏ د رکلیسای رکد آمده بودند. . در آن کلیساء 
بچعرین آوازخوانان» قلا تعلیم آواز دیده بودند تا خود را برای درود گفتن به‌مناسبت 
تولد مسیح» به خوبی آماده کنند. آن منطقه و کشیشهای بزرگ» هر کدام 
با لباده‌های زردوزی شده با شکوه» - که برق زمرّد و یاقوتہای لباسشان» چشمہا را 





مراجعت ۳۷۵ 





خیره می کرد» - در ابتدای صف حرکت می کردند و تمثال مسیح و اشیای مقدس 
طلایی را با خود حمل می‌نمودند. 

در یک لحظه» شادی و شعف مردم بر سر تا سر محله‌های شهر سرایت کرد و 
بعد جشنهای مفصلی که همراه با سرودها و آوازهای گرجی بود» در همه جا آغاز گردید. 
ماری چنان تحت تاثیر این محیط گرم و دوستانه» و رویدادهای دیدنی آن قرا رگرفته 
بود» که فکر می کرد که تا آخر عمر خاطره آن مراسم را فراموش نخواهد کرد. 

در آن روز اوکسی را نیز به‌حضور پذیرفت که از جانب امیرطفرل آمده بود» و 
برای او الماسی به‌عنوان هدیه شب نوئل آورده بود. و با آمدن این پیک» معلوم شد پسر 
خان ایروان» هنوز هم عاشق «پرنسس فرنگی» است» و ماری احساساتش دوباره 
کا د و تآ ورد کی سرا کک اوک کے ری ادا انا اه 
زود بر اعصاب خود مسلط گردید و با خود گفت مگر وظیفه‌اش ایجاب نمی کند که هر 
چه زودتر به‌فرانسه باز گردد و گزارش ماموریت خود را که به‌نمایند گی از جانب 
ژان‌بانیست فابر فقید» انجام داده بود» به‌وزیر لوئی چهارده تسلیم کند ؟ 

اما گر او قدرت آن را داشت که آینده را پیش‌بینی بکند» احتمالاً دوباره 
روان انش آن اهر راده وان بر می کشت 


اقامت در تفلیس 


لابرولاندیر بلافاصله از تفلیس حرکت نکرد. ماههای ژانویه و فوریه آمدند و 
رفتند و او هنوز در آن شپر بود» و در سایه توجهات خاص خانواده" سلطنتی» حتی در 
روزهای زمستان هم توانست هم تفلیس و هم حول و حوش آن شپر را به خوبی ببیند. 

او از گردش در کوچه‌های تنگ این شپرء که به‌طرز نامرتبی سنگفرش شده بود» 
وکو توش آن را خانه‌های: بالگ دارفا گرفعه ردنت نمار کرش سی امد انگل 
خانه‌ها تماماً از چوب بود» و روی آنها با هنرمندی کنده کاری شده بود. ماری خانه‌هایی 
را بیشتر دوست می‌داشت که در کنار سراشیبی تند رودخانه ساخته شده بودند» و ممتابی 
چند طبقه آنها» چشم‌انداز بوسفور را در یاد او زنده م ی کرد. او به‌بالای آن بالکنها 
می‌رفت و از آنجا این شہر دوست‌داشتنی را در دامنۀ کوه «داوود قدیس»» تماشا 





8 - Saint - 0 





۳۷۹ سفیر زیبا 





می کرد. صخره‌ای که در آن بالا» بر روی رود کورا خمیده بود» نگاه او را به‌سوی خود 
می‌کشید. شاید بیشتر به‌این خاطر که قلعهٌ تبریز را که بر بالای پرتگاهی بنا شده بود» 
بە‌ياد اوی ورد. اما این قسمت تفلیس» به‌رغم دیوارهای رو به‌ویرانی حصار شپهر» که 
مورک و دار و دسته‌اش چند بار آن را در هم کوبیده بودند» هنوز هم چشم‌انداز 
دلگشایی داست. 

در بالای کوه [داوود]» ساختمان قصر و در کنار آن کلیسایی قرار داشت. کشیش 
آن کلیساء یا به‌زبان خودشان «تی بی لهله»»* در جایی نزدیک به‌خانه اربابی زند گی 
ی کرد . در تفلیس کلیساهای مہم دیگر هم بودنه که از میان آنہا به‌ویژه کلیسای 
«تتراشن ؟»۱۰ (ساختمان سفید) وکلیسای « آنگفکات»»"۰ (نقش آبا گار)"" شایان 
یاد آوری است. 

ماری اغلب روزها به کلیسای قدیمی «آنچیسخاتی»» یا گاهی به کلیسای 
«سیون»۱۲ می‌رفت و در نمازخانه آنہا مانند یک مسیحی معتقد و مومن از سر صدق 
دعا می‌خواند. این موضوع با ادعای «پرمونیه» که گزارش داده بود او مسلمان شده است؛ 
بکلی مغایر بود. 

او راگاهی برای گردش به‌بیرون شپر می‌بردند. در مرانع آنجا» مانند دشتمهای 
شہر مولن چبارپایان در سکوت کامل می‌چریدند. آنگاه او به‌تنمایی د رکوره 
راههای کوهستانهای مجاو رکه سر تا سر پوشیده از جنگل بودند» و یا 
د رکنار کلیسای کرچکی که تک و تنها در دامن طبیعت افتاده و متروک و از یادها 
فراموش شده بود» به گردش و فک رکردن می‌پرداخت. 

دژ و قلعه‌های پر صلابت این سرزمین که از هر پیچ و خمی سر به‌بیرون آورده 
بودند» دلیل بر جنگ و مقاومت سا کنان شهر علیه هجومهای مداوم همسایگان بود. در 
بالای هر بلندی» جایگاهی برای دیده‌بانی دیده می‌شد. دیده‌بانپا هميشه آنجا کشیک 
می‌دادند که به‌محض دیدن دشمن از دور» ساکنان شهر را برای آماده شدن به‌دفاع» 
بموقع آگاه کنند. 
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قصرهای فدیمی این شهر» حتی قصر نایب‌السلطنه» که در محل به« کا که))۱۵ 
معروف بود» به‌زندانی مستحکم و ناهنجار و غمافزا بے بیش از یک قصر شباهت داشت . 


غریمت به‌میمن 
فریول» پون شارترن را از موضوع | گاه می کند. 


کنت دوفریول از طریق خبرچینهای خود از اقامت لابرولاندیر در تفلیس خبر 


داشت. 

او در تاریخ دوم فوریه ۱۷۰۸ به کنت لویی فیلیپو دوپون‌شارترن» مُهردار لویی 
چپاردهم تافهای نوشته و اورا در تجریان آخبار ماری کذاشعه است. نامه را نتضیوضا 
برای ژروم فرزند دوپون شارترن» که در آن زمان وزارت دریاداری و مسئولیت و امور 
مربوط به‌مشرقزمین را داشت» نفرستاده است» چون می‌دانست که شخص اخیرالذ کر از 
دوستان نزدیک ماری به‌شمار می‌رفته است. مضمون آن نامه به‌این شرح است: 


«رمادمازل ماری پونی هنوز هم در نفلیس مانده است. من نا امروز 
نتوا نستم کسی را به‌انبال او بفرستم جون می‌دا نم که وضع دربای سياه هنوز 
برای کشتیرا نی مناسب نیست. در این فصل» سفر از راه زمین برای یک زن بسیار 
دشوار خوا هد بود. در ترکیه بیش از ایران احتمال مسلمان شدن او متصور است. 
چون ا صولاً ت رکها فاقد آن سلامت نفس و ظرافت طبع ایرا نیان هستند. 

لازم است که او کفاره دیوا نگیها و رسواییهایی را که در این سفر به‌بار آورده 
است» حتماً در فرانسه پس بدهد. ۰ من او را به‌زودی با کليه بار و بنه‌اش» که از همه 
آنها فهرست تهیه خواهد شد» بر عرشه کشتی قابل اطمینانی سوار خواه م کرد و 
فستقیماً به‌فرا نسه خواهم فرستاد تا برای محاکمه لازم در اختیار شما باشد. از 
قابل اطمینانی به‌من خبر رسیده است که ا وگردنبد الماس گرا نبهایی دا رد و را 
جزو جند هدیه 4 دیگر» از بادشاه صفوی دریافت نموده است۰» 


همانطور که از لحن این نامه پیداست» معلوم می‌شود هنوز هم فریول نسبت 
به‌ماری نظر خوب ندارد. اما چون از تمامی مصائب و بدبختی‌های او در طول این سفر 
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آگاه بوده است» ظاهراً سع یکرده نامه خود را با لحن نسبفاً ملایمتری آغاز کند. با 
وجود اين» با شنیدن تهمتها و افتراهایی که نسبت به‌ماری زده شده بود و هر کدام هم 
برای نابودی او کافی بود» فربول حاضر نمی‌شد از موضم قبلی‌اش حتی یک قدم به‌عقب 


برگردد. 


روی دریای سياه 


در آغاز ماه مارس» ناخدای کشتی بادی یونانی» که از سوی آقای فریول به‌دنبال 
ماری فرستاده شده بود» به‌ماری پیغام فرستاد و او را برای رفتن به‌فسطنطنیه دعوت نمود. 
ماری بلافاصله این دعوت را پذیرفت و به‌عزم سفر از شاه گرجستان و همسرش 
خداحافظی کرد و ضمن خداحافظی آخرین جواهری را که برایش باقی‌مانده بود» به‌عنوان 
یادبود و سپاسگزاری از آن همه مهمان‌نوازی و محبت» به‌آنان پیشکش نمود. 

نگهبانان شاه او را تا باطوم - که در کرانه شرقی دریای سیاه واقع است و در 
زمانهای قدیم به‌رومیان تعلق داشت و اینک از مدتبا پیش به‌دست تر کان افتاده بود - 
همراهی و بدرقه کردند. 

ماری در حال ی که غرق در خاطرات تلخ و شیرین و فراموش نشدنی خویش 
بود» گرفته و اندوهنااک سوا رکشتی شد. کار کنان کشتی بادبانها را برافراشتند و از بر کت 
بادی مناسب» کشتی او را به‌سوی سرزمین ی که مدتی دراز از آنجا دور بود» به‌حر کت 
در آورد. 

گاهی که آبہای دریا دستخوش طوفان می‌شد» کشتی به‌سان یک گمهواره منظماً 
تکان می‌خورد و در آن هنگام ماری روی تشکی زیر سایبان» به‌دور از باد و تابش 
آفتاب دراز م ی کشید و به‌استراحت می‌پرداخت. نرمی تشک موجب می‌شد که او 
تکانهای مداوم کشتی را زیاد احساس نکند. کشتی هر قدر بیشتر ب‌وسط دریا نزدیک 
می‌شد» آب دریای سیاه» یک آبی تندی که درخور امش هست» بیشتر به‌خود 
می گرفت. دو توقف اضطراری» ابتدا در طرابوزان» و بعد در صامسون» به‌ماری این 
فرصت را دادند که کمی خستگی در کند. ۱ 

بندر طرابوزان در فلاتی واقم است که دور آن» حصار و باروبی ذوزنقه‌ای 
شکل کشیده شده وقت ی کشتی به‌آن بندر رسید» از هر سو جماعت انبوه و 
لجام گسیخته‌ای به‌بارانداز هجوم آور شدند. مردم تمامی کشورها که هر کدام زبان خاصی 








دارند» اگر با صدای بلند صحبت کنند نوعی ناهماهنگی وحشتناک به‌و جود می‌آید» 
ی ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ مه 
و گوش دادن به‌این نوع همہمه‌ها برای کسی که حال و حوصله‌ای دارد» خالی از تفریح 
نیست ۰ 
موم ۶ سم 

هنگام حرکت کشتی از آن بندر» کلیسای ایاصوفیه آن شهر» که بکلی مسلط بر 
دریاست» توجه ماری را به‌سوی خود جلب نمود. کاخ خاندان « کومننوس»۱۶ نیز» که بر 
بالای پرتگاهی ساخته شده بود» از دور تشخیص داده می‌شد. بعد از آنکه آنها کمی از 
ساحل دور شدند» یکی از دریانوردان» جای «سرازوس»»۱۷ شپر بسیار پاستانی یونان 
را که در آسیائ تین وف است» به‌ماری نشان داد. این همان شهری است که 
«گزنفون»» فیلسوف» تاریخ‌نگاره وس رده زبردست یونانی» وقتی که در حدود سه 
فرن پیش از میلاد» از سیر آفاق و انش تررفی کت »مدای کر آنجا توقف کرد. 
درت کنا برای نخستین 1 از همین شہر «سراروس»» به‌دست «لو کولوس»۱۰ 
بەرم برده سده است : 

ماری یادش آمد در آن روزها که شاد و خوسبخت فر.کتاد بر زند گی می کرد؛ 
او خیلی میل داشت که جواهری از طلای مشبک» که ساخت ویژهٌ هنرمندان طرابوزان 
باشد» در تملک خود داشته باسد. 

0 ۰ نش ۰ 3 ۶ 

کشتی آنان پس از گذشت از بندر بسیار پر رفت و آمد «صامسون» کرانه 

شی دار استای سیر را دون زد و عه گذر که سحت دهانه رفرل ابر هاف 
E “‏ ۲ و .£ 

طولانی‌ترین رودخانه اناطولی را پشت سر گذاشت و آنگاه به‌دماغه («(سینوپ» ۲۰ رسید. 
دیوجانس۱" کلبی و مپرداد"" معروف به کبیر» هر دو در سینوپ به‌دنیا آمده‌اند. 


Comnene = ٩‏ یا به‌تلفظ یونانی » کومننوس» نام چند تن ار امپر اطوران بیز انس است. شاخه‌ای از 
این خاندان» بسن آن سقوط قمطنطیه در سال ۲۰۸ ۲ 2 امپراظوری طرابوزان را تاسیس کردند و از این رو 
۳ ار آنان در این بندر باقی است. 
65 - 17 
۰۸ - sںااںuعں]‏ : لوسینیوس لوکولوس دولتمرد رومی در قرن اول پیش از میلاد. م 
Kyzil Irmak‏ - 19 
6 - 20 
6 - 21 
Mithridate - Eupator - ۲‏ : مهرداد پنجم ( ۱۳ - ۱۳۲ پیش از میلاد) » فرزند مهرداد 
چهارم» در حوانی شکارجی بود. او مادرش ر | زندانی کرد و پر ادرش زا کشت » و در ( پونتوس» » ۰ 
واقم در آسیای صغیر ببشاهی رسید. . آنگاه به‌فکر جهانگشایی فاو وا ا ور ره 
نفر قربانی گرفت و تا یونان پیش تاخت و آتن را به‌تصرف خود درآورد. بعد از رسیدن به‌پیروزیهای e‏ 


سر انجام توسط لو کولوس سردار رومی به‌عقب رانده شد و در ارمنستان به‌پیش دامادش « باگرات» رفت و 
سس4 





سفیر زیبا 





کشتی دل امواج را می‌شکافت و بدون وقفه به‌سوی مقصد پیش می‌رفت. 
مسافران چقدر خوشحال شدند که کشتی‌شان در مسیر راه» در دماغه «اشروزیا»»۳ لنگر 
| 
نینداخت و درست ده روز بعد از ترک بندر باطوم» به‌تنگه بوسفور وارد شد. 


بوسفور 


کت حامل ماری» چون کشتی سبکی بود» هرقدر که به‌ساحل نزدیک‌تر 
می‌شد» تکانهای آن شدت بیشتری می‌یافت و جریان آب» آن را به‌بازی می‌گرفت. 
به‌این جهت حفظ تعادل و هدایت آن با اشکال مواجه می‌شد. 

لابرولاندیر از روی عرشه بلند عقب کشتی» کاخبها و ویلاهایی را که در کرانه‌های 
تاهتراز تنکه ا دو برد کباش می کرو بر کنبا کر فایقیای کوک از ان سوی 
" دریا به آن سو می‌رفتند و یا در عرش کشتیمای بادی به‌ماهیگیری مشغول بودند. 

او همینطور نگاه خود را در اطراف و دور دست می‌گردانید و بعد از ارتفاعات 
کوه «ژنان»*۲ [- غولها] - که در سمت راست وافع است - شاخ و درختان 
ناحیه «تراپیا»*۲ را کشف کرد. خانه‌های مجللی در ميان آن درختان به‌طور پرا کنده دیده 
می‌شدند. کشتی در آن قسمت» مجبور بود خلیج «بیکرز»۲۶ را دور بزند و بعد به‌سوی 
جنوب» که در یک سوی آن قلعهٌ «روملی - حصار»"" و در سوی دیگرش « کندیلی»»: 
فرار داشت» سرازیر گردد. باروهای کنگره‌دار «روملی - حصار» با برجهای بزر کش 
منظره‌ای خیال‌انگیز و در غین حال بسیار وحشت‌افزا داشت. از بالای آن برجا ا 
با كمك او دوباره نیرویی تازه یافت و بمحمله پرداخت. اما در سال ۱ پیش از میلاد» از دست ( پومپه» 
در کنار رود فرات» شکست خورد. باز مدتی خواست که در دریای سیاه مقاومت کند» اما یکی از پسرانش 


عليه او توطئه‌ای جید و او را مسموم ساخت. چون بدنش بسم عادت داشت» سوء قصد پسرش مور نیفتاد و 
حند ماه بعد به‌دست سربازی کشته شد. 


نقل به‌اختصار از لاروس. م 
8 - 23 


24 - Gtûnts 
25 - 1۳6/28 
26 - 72 


۷ - در متن به‌اشتباه بصورت موز - 6۲16 جاپ شده است. روملی حصار در سال 
۲ ۱ یك سال پیش از فتح بیزانس» به‌دستور سلطان محمد فاتح» فرتگ‌ترین فجت پوسفور تشه شد 


٤ است.‎ 


28 - 1 





مراجعت ۳۸۱ 





تا کنون چندین نفر از افراد نظامی مشغول نظارت و دیده‌بانی ردا ۳ در هنگام Ean‏ 
احتمالی دشمن» سا کان شیر غافلگیر نشوند؟ و این وه در طی فرنمهای 
متمادی» پیوسته ادامه داشته است. در اطراف روملی - حصار» خانه‌های چوبی» با وصع 
غم‌انگیز و محقری» اینجا و آنجا دیده می‌شدند. 

پاروزنها» بدون آنکه اعتنایی به‌منظره‌های زیبای اطراف بوسفور داشته باشند» از 
اينکه می‌دیدند به‌شهر خود رسیده‌اند» بسیار خوشحال بودند و بی‌اختیار ترانه‌های 
عاشقانه محلی می‌خواندند. 

طولی نکشید که مناره‌ها و گنبد مسجد «ایاصوفیه» از دور نمایان شد. سرانجام 
آنان دوباره قدم در خاک اروپا می‌گذاشتند. 

~~ ۰ 4 
کشتی آرام آرام به‌طرف راست کمی چرخید و د رکنار بندر گاه «توپخانه» 
م . 

پپلو گرفت. 


باز هم ورود به‌قسطنطنیه 


ههر اسرار آمیز و گرانقدری که 
ارویا را به‌آسیا پیوند می‌دهدد. 
ژرادونروال"' 


مهمانی شگفت‌انگیز 


کنت دوفریول به‌ناخدای کشتی حامل ماری دسترر داده بود که آن مسافر زیبا را 
به‌همراه بار و بنه‌اش مستقیماً به‌سفارتخانه فرانسه ببرد. چون کسی در بارانداز به‌پیشواز 
آنان نرفته بود» ماری مجبور شد به‌اتفاق آن دریانورد و چند نفر باربر» سر بالایی تندی 
را که به‌محله («پره» منتہی می‌شد» با پای پیاده بپیماید. او در آن لحظه به‌یاد روزی 
افتاد که پشت قایقی نشسته بود و فریول را بعد از غرق کشتی‌اش به‌دستور سلطان 
در گذشته عشثمانی» سوار آن قایق کرد و به‌خانه‌اش رساند و درست دو نزدیکی همین 





de Nervel - ۰‏ روج : نویسنده و شاعر فراتسوی ( ۱۸۵۵ - ۱۸۰۵) نروال از مردان خانه 
به‌دوش و شبزندهدار عصر خود بود» و می‌توان او را پیسو پیشوای « هیپی » های فرن حاضر به‌شمار آورد. ۴° 





YAY‏ سفیر زيا 





نقطه» قایق را متوقف ساخت. 

این همان پلکانی بود که سفیر و «مونمور»» بعد از خداحافظی با او از آن بالا 
رفتند» و فردای آنشب» در جریان آن مهمانی فراموش نشدنی» بعد از آنکه با فریول تا 
دیروقت چند دست قمار زدند» او توانست سفیر را خواب کند و از خانه‌اش در واقع 
بگریزد. 

معلوم نشده است چرا این زن عاشق‌پیشه و دست و دل باز» که در ایجاد ارتباط با 
مردان خوش ذوق چندان سختگیر نبود» آنشب به آن صورت مرد مهمی را از خود 
رنجانده است در حالی که می‌دانست او کسی نبود چنان عملی را بدون پاسخ بگذارد. 
شاید او را این قدر کینه‌جو و بد خشم نمی‌دانست. در هر حال تاکنون در هیچ سندی» 
مطلبی پیدا نشده است که علت این همه ستیزه‌جوئی نابهنگام و اسرار آمیز ماری را در 
برابر آن مرد عاشق‌پیشه فاش سازد و این موضوع از رازهای سر به‌مهر تاریخ است. 

لابد ماری در آن لحظه که از پله‌های سنگی بالا می‌رفت» همه‌اش به‌حادثه آن 
شب فکر می کرد. از آن روز به‌بعد» او چه راهپای دور و درازی پیموده بود و چه 
ماجراهای عجیب پشت سر گذاشته بود ؟ 

در نیمه‌های سر بالایی آن قطعه زمین» باغ زیبایی قرار داشت که دورش میله‌های 
آهنی کشیده بودند. وقتی آنها به‌مقابل آن باغ رسیدند» بلافاصله در ورودی باغ باز 
شد. تا آن لحظه» ظاهر ماری کاملاً آرام بود و از ترس و نگرانی اثری در سیمایش دیده 
نمی‌شد. اما احتمالاً قلق و اضطراب» بر درونش سخت سایه انداخته بود. 

دم دز پیشخدمت ی که لباس مخصوص به‌تن داشت» در انتظار رسیدن آنہا بود و 
مسافر تازه از را‌رسیده را به‌سوی ساختمان کاخ هدایت کرد. وقتی‌ که آنها به‌نزدیکی 
ساختمان رسیدند» ماری دچار تعجب شد. چون به‌جای آنکه پیشخدمت او را به‌طرف 
در بزرگ که محل ورودی مہمانان متشخص بوده و يا حتی به‌سوی دری که مستقیماً 
به‌راهرو ساختمان باز می‌شد» راهنمایی کند» او را از مدخل تنگی گذرانید و از پلکان پر ' 
پیچ و خم به‌طبقه دوم برد و در طبقه دوم مترجم سفارت در یکی از اطاقها را بازکرد» و 
با قیافه خشک و جدی» به‌او فهمانید که باید وارد آنجا شود. 

ماری مبپوت و مردد بود. لحظه‌ای در آستانه در مکث کرد اما آن مرد با لحن 
قاطعی گفت: 

«اين اطاق شماست !» 





YAY مراحعت‎ 


اقامتگاه غم‌انگیز 


ماری به‌ناچار وارد آن اطاق شد. به‌دنبال او خدمتکاران اسباب و اثاث او را 
آوردند و در همان اطاق روی زمین گذاشتند و زود از پیش او خارج شدند. ناخدا و 
همراهان دیگر بدون آنکه در این باره توضیحی بدهند» بعد از ادای احترام او را 
تنما گذاشتند و بیرون رفتند. او وقتی که خود را در داخل آن اطاق تنها دید» با کنجکاوی 
به‌دور و بر خود نگاهی انداخت. آنجا اطافی بود با ابماد متوسط و بشیار تمیز: مبل و 
اناث مختصری داشت. و پنجره‌هایش به‌باغ باز می‌شد. منظره‌ای که در دوردست از دریا 
دیدة می‌شد» او را متوجه می‌ساخت که د رکرانه بوسفور اقامت گزیده است. 

میدش ور وهای انشگاه و ای عقانا ‏ را تاها کرد اعاس کرد که 
کک ماش کدی ست سفر دریایی اشتهای او را باز کرده بود. دیری نکشید که شام 
9 در همان اطاق» برای او آوردند. این شام او را به‌یاد روزهای قوش کته 





تقو آینگوته پذیرانی برای او کاملا تن انکر بوده از متزبانان شود درد که 
آیا آقای فریول در آن ساعات به‌دیدارش خواهد آمد پا خیر. به‌او جواب دادند که آقای 

: سے 
سفیر در قسطنطنیه تشریف ندارند. به آنہا گفت که اشکالی ندارد» منتظر خواهد ماند. اما 
چون سفر مداوم چند روره بکلی خسته‌اش کرده بود» بعد از خوردن شام» خیلی زود 
به‌خواب رفت و راحت خوابید. 

وافعیت فصیه این بود که سفیر به‌مسافرت نرفته بود» درست در همان لحظه» در 
اطاق خود در طبقه زیرین» مشغول نوشتن نامه‌ای به‌عنوان مهردار فرانسه بود. قسمتی از 
آن نامه به‌شر ح زیر است: * 


ی این دخترک پونی سرانجام به‌اینجا رسید. اکنون او در قصر 
اعلیحضرت اقامت گزیده است . با نخستین کشتی مناسب» من او را به‌فرانسه گسیل 
خوا هم کرد و البته قبلا خیرش را اگ آقای کنت دوبون سارترن خواهم رسانید که 
در بندر مارسی مقدمات مجازات او را فراهم آورند۰» 





* - ارشیو وزارت امور خارجه [ فرانسه ] 


۳۸۲۳ سفیر زیبا 
انتقام آقای فریول 


آقای فریول کسی نبود که بیگدار به آب بزند. مدت کمی بعد» نامه‌ای با مُهر 
رسمی به‌دست آقای «مون‌مور» رسید. آقای مون مور در آن زمان فرماندار کل بندر 
مارسی بود و در آن نامه دستور توقیف «ماری کلودپوتی» به‌اتهام سرقت هدیه‌های شاه و 
اسباب و اثاثۀ ژان‌باتیست فابر و قبول دین اسلام و عیاشی و هرزگی و رسوائی‌های 
دیگر صادر شده بود. مطابق آن دستور ماری می‌پایست به‌مجرد ورود به‌بندر مارسی 
توقیف گردد. و فرار بود بعد از توقیف تا ی اس تشریفات محا کمه» در 
ندامتگاه زنان» وافع در «سن ونسان»»۲۰ نگه‌داری شود. 

برای دوشهای ظریف و شکننده ماری» این بار بسیار سنگین و طاقت‌فرسا بود. 

ماری از فردای روزی که وارد قسطنطنیه شد» بعد از خوابی عمیق و مفصل» که 
بر اعصابش آرامش کامل بخشیده بود» مدتی اامیدانه در انتظار دیدار میزبانش نشست. 
اما به‌او خبر دادند که چون سفیر کمی کسالت دارد» نمی‌تواند او را بهحضور بپذیرد و 
به‌محض آنکه کشتی راحت و مناسبی به‌سوی فرانسه حر کت کند» او را نیز با آن کشتی 
راهی مارسی خواهد نمود. 

ر نیست که در آن لحظه» ماری از این قائم‌موشک‌بازی» چه احساسی در دل 
داشت. آیا اینگونه ترفندها را باور می کرد ؟ و یا بەخوبی می‌دانست که تمامی اینہا کلک 
و سیاست‌بازی شخص سفیر است ؟ 

از آنسو آقای فریول هم در اقدامات خود ظاهراً با نوعی ندامت و دودلی دست 
ند کا بود. چون بعد از نامه اول» بلافاصله پیغامی در تاریخ ۷ اوت ۸ به‌ورسای 
فرستاده و در آن خاطرنشان ساخته بود که طبق آخرین اطلاعات واصل شده» تمامی 
هدایا و تحفی که سلطان حسین از طریق لابرولاندیر به‌لویی چمارده فرستاده است» به‌رغم 
جا به‌جایی‌ها و ناملایمات سفیر» تماماً سالم و دست نخورده فپرست برداری شده‌اند. از 
میان آن همه هدایا تنہا چند عدد ساعت وضع نامعلومی دارند» معلوم نیست آنهاگم 


شده و با فروخته شدهاند . 





30 - Saint _ Vincent 





مراجعت ۲۸۵ 





دوست حدذ یل 


در انتظار پیداشدن جایی در کشتی» فریول تصمیم گرفت «متهم» را کما کان در 
سفارتخانه نگه دارد. و مشاوز سفارت را موظف ساخت که به‌عنوان مراقب و مجماندار» 
همیشه همراه او باشد. و ظاهراً او جرأت آن را نداشت که او را در داخل سفارت 
زندانی کند و یا از خروج او برای گردش و گشتی در قسطنطنیه جلوگیری نماید. و در 
عین حال می‌ترسید که مبادا برای اعضای سفارت دردسری ایجاد کند و یا در صدد فرار 
برآید» به‌این جهت» آفای «بولن» در واقع به‌طور محترمانه نگهبانی لابرولاندیر را 
زسماً بر عبده داشت. 

ماری از آشنایی با «بولن»» که مردی فمهمیده و دوست‌داشتنی بود» خیلی 
خوشحال شد. چون رفتار او طوری بود» که هیچوقت ماری احساس نکرد که او را 
به‌عنوان مراقب یا مأمور همراه او کرده‌اند. انصافاً بولن» هم به‌جای آنکه قیافهٌ خبررچین و 
با محافظ به‌خود بگیرد به‌عنوان یک دوست و یا همدست با ماری کنار آمد. 

در قسطنطنیه» گذشته از کوچکی و وضع محقرانه اطاق» از جهات دیگر ماری 
شکایتی نداشت و از اوضاع راضی و خشنود بود و پیش خود فکر می کرد که دوران 
ماموریتش در راه خدمت به‌پادشاه خورشید به‌پایان رسیده است. و به‌زودی به‌میپنش 
فرانسه باز خواهد گشت. 

او در آن شپر سعی کرد از حال و احوال آرنو و سیپرین اطلاعی به‌دست آورد. 
معلوم شد که در حدود یک ماه پیش» بعد از مراجعه کوتاه به‌سفارت» بلافاصله به‌سوی 
مارسی حر کت کرده‌اند. سیپرین می‌خواسته است که هر چه زودتر به‌پیش خانواده‌اش 
برگردد. و آرنو هم» چون مادرش معشوقهٌ فریول بود» چشم دیدن او را نداشت و ترجیح 
می‌داد که هر چه زودتر از آن شپر دور شود. 

در این مدت» خانم فابر خیلی چاق شده بود» بلندبلند حرف می‌زد ولباسپای 
جلف و باز می‌پوشید. با وجود این هنوز هم بر قلب و روح سفیر تسلط کامل داشت. 

سرانجام روزی لابرولاندیر سفیر را دید که در باغ سفارت مشغول قدم‌زدن 
اشنت: هون به‌او گفته بردنه که او بیمار ست و دی جای دیگر استرانعت می کد از 
دیدن او در آن حالت خیلی متعجّب شد. سفیر وقتی او را دید سلام و احوالپرسی بسیار 





31 - Belin 





۳۸۹ سفیر زیا 





سردی با او کرد. و اين رفتار خشک و سرد باعث شد که ماری بیشتر در بارهُ کم‌محبتی 
سفیر دچار تعجّب و کنجکاوی شود. درست است که در آن ایام» ماری کمی پیر شده 
بود» و خستگی سفر و ناراحتی‌های زند گی» چند خط بر صورت زیبای او انداخته بود» 
با وجود این در همان دیدار کوتاه» فریول دریافت که او هنوز هم زبر و زرنگی و هوش و 
سرعت انتقالش را به‌خوبی حفظ کرده است. اما بعد از ماجرای آن شب» دیگر جایی 
برای آشتی و نزدیکی باقی نمانده بود. 

فریول هم مانند خانم فابر» چاق شده بود» و چون به‌روماتیسم مبتلا بود» خیلی 
به‌زحمت راه می‌رفت. اما او هم مثل سابق» آن حالت تفرعن آمیز و ریاست‌مآبی خود 
راکاملاً حفظ کرده بود. شمان ناد کر وه وهای سک ورنگ پوست غير 
طبیعی‌اش» همه نشان از این می‌دادند» که شب زنده‌داری و عیاشی مداوم» سرانجام کار 
خود را کرده است. 


زن جوان چر کسی 


ابرولاندیر با روحیه‌ای قوی و خوشرویی هر ناملایمی را تحمل کرد و 
حت یکم کم تنگی و کوچکی اطاقی که در آن زند گی می کرد» نیز برای او مسئلةٌ عادی 
سد برد ودنکر بهانتکونه مشاتن اهنت تی واد او در آن شرایط فدر نتخایت آقات 
#بولن و اززش گردشمایی را که از بر کت وجود او در فسطنطنیه نصیبش شده بود» 
پهخونی می‌دانست: 

یکی از روزها» که معلوم : نیست آن روز آفتاب از کدام سمت دمیده بود» سفیر 
SG CE‏ این دختر دوزاده سال 
بیشتر نداشت و نامش عایشه بود. فریول او را از سر خیرخواهی» و یا خدا می‌داند به‌امید 
روزهایی که در آینده بزرگ و خوشگلتر می‌شد» به‌بهای پنج‌هزار و یکصد ليره ترک 
خریداری کرده بود. بعد از مدتی او را در پاریس به‌نشانی کوچه («(نووسنت ا وگوستن»» ِ 
فرستاد. در آن سالها همسر رسمی‌اش خانم فریول در فرانسه بود و در همان نشانی 
زند گی می کرد. همسر محترم نماینده کشور ما در «باب عالی»» به‌محض آنکه عایشه را 
تحویل گرفت» بلافاصله به‌فکر درس و تحصیل او افتاد و برای این منظور او را به‌دست 





:Neuve Saint - Augustin -‏ واقع در محل خانة شماره ۱۸ و ۲۰ کنونی. 





YAY مراحعت‎ 





روحانیون صومعه «نول کاتولیک»»۳۰ - واقع در خیابان «سنت آن»» * سپرد. 

خانه مورد اشاره د رکوچه («سنت او گوستن»» برای خود سر گذشتی دارد که جا 
دارد چند جمله» ولو آنکه از موضوع اصلی داستان ما خارج باشد» در بارهُ آن گفته 
شود: ساکنان آن خانه از بدو احداث کسانی بودند که همگی زند گی پر نشیب و فرازی 
داشته‌اند و نامشان از جهاتی معروف شده است. 

یکی از نخستین مالکان آن «شارل دولات و آن»»۳۳ خزانه‌دار کل فرانسه در آن 
زمان بود و در عصر خود بیا و برو» و اسم و رسمی داشت و پولهای کلان به‌پای 
معشوقه‌های خود خرج می کرد. 

بعد» آن خانه به‌تملک «مارشال دستره»۴" درآمد. و بعد از مدت کوتاهی 
مارشال آن را به شارل دوفریول مار کی دارژانتال - که عبارت از سفیر مورد بحث ما 
باشد - فروخت. اما او هیچوقت در آن خانه ساکن نشد و برادرش او گوستن با همسر و 
دو فرزندش مدتی آنجا زند گی کردند. 

او گوستن» سوداگر کم مپارت» اما مرد خوبی بود. شاسفانه زنش که بیست و 
چہار سال جوانتر از خودش بود» در خفا به‌او خیانت نمود. این زن خواهر بزرگتر 
« کلودین - آلکساندرین»۰" ما رکیزدوتنسن ٣۶‏ بود E‏ پر ماجرای او نیز حکایتی 
داشت . 

ما رکیزدوتنسس» مدنی در صومعه «ا و گوستین»ها» به‌سلک زنان مذهبی پیوست» 
اما خیلی زود از مذهب خسته و سرخورده شد و بعد از آن ایک :زند کی آزاد وی رن 
و بار دل بست. روابط نامشروع او با برادرش کاردینال «پیر گرن دوننسن»۲۷ نقل تمامی 
محافل پاریس آن عصر بود. از میان عاشقان بیشمار او باید از نایب‌السلطنه و کاردینال 
دوبواه۳ نام برد. شوالیه «توش - کانون»:" یکی از عاشقان دیگر او بود» و از این شوالیه 





32 - Nouvelles Catholiques 
کنونی.‎ ٦۱ و‎ ۵ ٩ در محل خانه‌های شماره‎ Saint Anne - * 

33 - Charles de la Toanne 

34 - d, Estsrées 

35 - Claudine - Alexandrine 

36 - Marquise de Tencin 

37 - Pierre Guerin de Tencin 

38 - Dubois 

39 - Touches - Canon 





۳۸۸ شر ويا 





صاحب ری و ا ا در خردسالی روی له یکی از کلیساها گذاشت و در 
رفت. این کود ک «ژان لورون دالامبر»»:* ریاضیدان و هندسه‌دان معروف بود که بعدها 
یکی از موجدین دایرةالمعارف رک و دبیر دایمی آ کادمی فرانسه گردید. اما دالامبر 
همیشه وجود مادرش را انکار کرد. روزی که «لافرزنی»»** مشاور دولت» در منزل این 
زن خود کشی کرد» دیگر طبل رسوایی‌اش بر سر هر کوی و برزن به‌صدا درآمد و بعد از 
آن خود کشی» کارش به‌زندان باستیل و سپس به‌تبعید کشید. در ایام تبعید چند جلد 
رمان تاریخی نوشت که در آن زمان جزوکتابهای پر فروش روز بودند. ضمناً سالن 
ادبی‌اش هم از معروفترین انجمنمای ادبی آن عصر به‌شمار می‌رفت. 
آنتوان پون‌دو ویل»۰" سا کن دیگر کوچه سنت او گوستن و برادرزاده فریول» در 
سال ۱۱۹۷ به‌دنیا آمد و او نیز روابط پنهانی با خانم «دودفان» ۴۳ داشت و خانم دفان با 
لطایف‌الحیل توجه نایب‌السلطنه؟؟ را به‌سوی خود جلب کرده بود. 
شارل او گوستن» کنت دارژانتال» ساکن بعدی آن خانه» به‌شدت عاشق آدرین 
لو کوورور»** هنرپیشه زیبای نئاتر فرانسه بود. آدرین دختر بسیار ریزنقش» اما در عين 
لاغری» بسیار خوش تناسب بود و ماجراهای عاشقانه او حد و حساب نداشت و آخرین 
عاشق دلخسته‌اش مارشال دوساکس؟؟ بود. 
کنت دارژانتال با آنکه محبت خاصی نسبت به آدرین داشت» ولی او هرگز 
معشوقه کنت» به آن معنا که از این کلمه مستفاد می‌شود» نشد. جالب این است که او 
از کنت خواسته بود تا واپسین دم مر گ» نسبت به‌او وفادار بماند. و همیشه به‌او توصیه 
می کرد عشق را دوست داشته باشد» همچنین «قلب بکر و تازه‌ای را که نه رک خیانت 
به خود دیده و نه طعم دوری و بیوفایی چشیده است.» چون این درخواست از جانب 
آدرین بود» کنت دوستی صادقانه و بسیار عمیقش را با او تا پایان عمر حفظ کرد. 
ھی توان گفت شارل او کوست یکی از تبونه‌های: عقوت آفراد آنخاندان رد 
اما بر گردیم به‌داستان عایشهٌ خودمان و امید ملوس و دوست‌داشتنی سفیر در 
Jean Le Rond 4, ۲‏ - 40 
6 مه - 41 


42 - Antoine Pont - de - 6 

43 - Mme du Deffant 

٤‏ - منظور از نایب‌السلطنه, در این صفحات» قطعا شاهزاده فیلیپ دورلئان است که از سال ۵ ۷۱ ۱ تا 
۷۳ با این عنوان خوانده می‌شد. م 

45 - Adrienne Lecouvreur 

46 - Maréchal. de Saxe 





مراحعت ۲۸۹ 





دوران کہولتش: وقت یکه فریول در گذشت» مستمری کلانی ثصیب او گردید. او خیلی 
زود» یعنی در مس پانرده سالگی» به‌علت ت زیبایی فوق‌العاده و هوش سرشارش» زبانزد 
خاص و عام شد. تا آنجا که در تمامی شب نشینیہا و مهمانیهایی که در خانه‌های خانم 
«پارابر»۲" و خانم «بولن بروک» و خانم «دفان» بر گزار می‌شد» وجود او الحق تنما 
زینت مجلسما و ماه بزم بود. در جلسات انجمنهای ادبی هم چون هوش و خوش‌ذوقی 
فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌داد» مردان معروف آن زمان» همه عاشقش بودند. حتی 
نایب‌السلطنه هم نتوانسته بود در برابر جذابیت زیبایی سحار او تاب مقاومت بیاورد. و 
بک دل نه» صد دل»شیفته او شد اما آنطور کهمی گریشد؛ غانشه بر اطبار عش 
نایب‌السلطنه وقعی ننهاد و در برابر او مقاومت ورزید و سرانجام نیز «بلزماری دایدی»* 
راء که شهسواری چابک و آزاده بود» بر نایب‌السلطنه ترجیح داد. بلزماری» دیوانه‌وار 
عاشق عایشه بود. . عایشه نیز عشق و محبت خود را از او دریغ نمی‌داشت. اين زوج 
خوشبخت در سال ۱۷۲۱ صاحب دختری شدند و نام او را «سلنی‌لوبلوند»؟؟ گذاشتند. 
سلنی بعدها با ویکونت دونانتیا:* ازدواج کرد. 
به‌تدریج عایشه خانم به‌سوی تقدس و پارسایی کشانده شد. چون او در هر حال 
پیش مذهبیون تربیت شده بود» و سرانجام تعلیمات آنها در او موثر واقع گردید. اما 
همیشه به‌عشقی که نسبت به آن شمسوار داشت» سخت وفادار ماند. 
آن دو با آنکه بهشدت یکدیگر را دوست می‌داشتند» اما اين‌زن‌جوان چر کسیءبا 
از خود گذشتگی کم نظیری به‌این دلیل از ازدواج با «بلزماری دایدی» امتناع ورزید که 
مانع از ترقی و پیشرفت او نشود و با این ازدواج اورا از داشتن عنوان شمسواری مالت - 
محروم نکند. عایشه در سال ۱۷۳۳ در پاریس درگ ذشت. + اما بلزماری دابدی که تا 
آخر او را فراموش نکرد» تا سال ۱۷۹۸ هنوز در قید حیات بود. 
خلاصه این کنیز ملیح» با چنان زند گی پر عشرت و عاشقانه و ادبی‌ای که در 





47 - 6 

48 - Blaise - Marie 41, 6 

49 - Cêl€nie Leblond 

50 - Vicomte de Nanthia 

* او نامه‌های شیرین و مشروحی خطاب بسادام کالانبیرینی که در آن زمان مقیم ژنو بود نوشته و در لابهلای 

آنها زیدکی بزح ر رار از هرز گی:و خوشگذرانی قرن هیجدهم فرانسه را به‌تفصیل شرح داده است. 

سرگذشت پر ماجرا و عشقهای دوران زندگی او مبنع الهام برای نوشتن دو نمایشنامه - یکی بهنثر و دیگری 

۲ شده اس ت که نمایشنامه اول را در سال ۶ ۱۸۵ در تئاتر فرانسه» و نمایشنامه دوم را در سال ۲ ۱۸۷ 
در سالن « اوئون» به‌روی صحنه آورده‌اند. 





۳۹۰ ۰ سفیر زیبا 





آینده در انتظارش بود» در قسطنطنیه بهخدمت لابرولاندیر در آمد. 
م2 ی 
تعریف کند و از شنیدن شرح زند گی او به‌شدت به‌هیجان می‌آمد. 
این دخت که به‌دستور فریول و به‌خاطر فریول خیلی تحت مراقبت بود» هیچگاه 
مج ۳۲ ۳ ۳ 
در گردشهاء با وجود میل شدیدش به کزدش و کشت و گذاره حق نداشت از منزل 
۳ 
خارج گردد. ماری با آن قلب مہربانی که داشت» خیلی سعی می کرد بلکه بتواند او را 
می‌شد. چون طبق دستور فریول» او مخصوصا از دادن چنین اجازه‌ای به‌شدت منم شده 
۶ م 
فرار کند و آنگاه پیدا کردن اوکار ساده‌ای نبود. 


لابرولاندیر» دوباره بیقید و لاابالی می‌شود. 
1 راهنمای جذاب 


ماری همیشه نیاز به‌این داشت که اعتماد و اتکایش به‌خودش باشد. به‌این جهت 
از این که بولن را مخاطبی صمیمی و همراهی علاقه‌مند و احساساتی یافته بود» احساس 
خوشحالی می کرد و سختیمایی را که در شهرهای مختلف دیده بود» با او در ميان 
می گذاشت. نتیجه‌ای که اواز اتن همه سیر و صقر کرت بود» این بود که در همه‌جا تعداد 
خارها O‏ کر اس اة در مورد امضای قرارداد نجارتی به‌بولن 
می گفت که چگرنه و نا جه تیه مقدمایی ونه برد موافقت شاه ایزآن ترا نس 
به‌عقد قرارداد با فرانسه جلب کند. دوستش وقتی به‌داستان زند کی او گوش ھی کرد 
بیش از آنکه ظاهرش نشان دهد» از شنیدن این حقایق متأثر می‌شد و یک روز به‌طور 
صریح اظهار داشت که تصمیم گرفته است در هر موردی با او همفکر و همآواز باشد. 

ماری هر با رکه در کنار او بود» هیچگاه از تماشای «شاخ زرین»» خاصه در 
ساعت سح رآمیز غروب - که از یکسو دورنمای شهر آهسته آهسته د ر کام تاریکی فرو 
می‌رفت» و از سوی دیگر» قسمت مقابل ساحل از پرتو پرید‌رنگ آفتاب در حال 
غروب» رنگ نارنجی به‌خودمی گرفت - سیر نمی‌شد. مناره‌های بلئد و باریک مسجدها 





مراحعت ۲۹۱ 





مدنی این نور نیمرنگ را در چنگ خود فرا می‌گرفتند و کاشیهای آنہا آخرین پرتو 
خورشید را در همه جا منعکس‌می‌کردند. منظره‌ای بسیار خیال‌انگیز و سحرآسا بود. 

ماری در اقامت دوم خود در قسطنطنیه» در کنار مستشار دانشمند سفارت» که آن 
دقایق ظریف و جلال و شکوه طبیعت را عاشقانه دوست می‌داشت» نکته‌های تازه 
فراوان کشف کرد: 

لوبلن همه‌جای شهر را - از کوچه‌های تنگ و باریک گرفته» تا خیابانهای زیبا؛ 
آب‌انبارهای قدیمی» ساختمانها و کاخهای ساخته شده از مرمر» که عکس آنها به‌نحو 
فانک فر درا مکی می شد دجون کف دمن ی تخت و کوان هر ابر ,هرآ 
حکایت شیرین به‌این مہمان زیبا روایت می کرد. او اغلب موضوعاتی را پیش 
می کشید که ماری از آنبا کرچکتهین اطلاعی نداشت. مثلاً روزی صحبت از «تولیپ)۱ه 
[= لاله] بود و اوگفت که این گل را اولین بار هلندیها در قرن شانزدهم به‌فرانسه آورده‌اند 
و تولیپ نامش را مدیون کلاه تر کہاست. چون تر کہا به‌نوعی کلاه «توربان»"* [عمامه] 
می گویند. . کلمه «تولیپان»۳* در وافع تلفظ درست واژه «توربان» است. 

گفتنی است که ر کہا هم مانند ماری گل را E‏ ی ۳ وبا صبر و 
شکیبایی تمام به‌تربیت انواع گل می‌پرداختند و سعی می‌کردند گلهای زیباتری پرورش 
دهند. به خصوص به‌رنگ گل بسیار اهمیت می‌دادند و چون از خواص پزشکی گلہا آگاه 
بودند» از آنها مرباهای مقوی و اثربخش درست می کردند. 

ترکپا در هنر طباخی هم ممارت و دست قوی داشتند و به‌شیرینیهای 
خوشمزه‌ای که می‌پختند نامهای شاعرانه‌ای داده بودند. مثلاً یک نوع شیرینی را که 
به‌شکل چوبهای ظریف درست می کردند» «وزیر پارماقی»» [- انگشت وزیر] و 
شیرینی دیگر را که وسطش گود و جا ی گودی آن پر از خامه بود» و ماری از این 
شیرینی بسیار خوشش می‌آمده با اسم «قادین گوبگی» [- ناف خاتون] و... 
می‌خواندند. 

ترکیه در دوره سلطانها عظمت و شکوه خاصی داشت و به‌رغم جنبه‌های اغلب 
بیرحمانه آداب و رسوم بومی آن سرزمین» دارای زیبایی و جاذبه‌های تماشایی فراوان 
بود. 





51 - La 6 
52 - le Turban 
53 - Tulipan 





۳۹۲ سفیر زیبا 


گردشهای دو نفری 





زمان مسیر خود را طی می کرد. لابرولاندیر روزهای آرامی را در سفارتخانه 
فرانسه قعن گرا نیت او در آن مدت» خوب می‌خورد و از نضای باغ زیبای سفارت 
استفاده می کرد و هر روز به‌اتفاق آقای بولن» که نا ناو اون زیبایی او 
قرا ر گر فته بود» دو نفری به گردش می‌رفتند. خلاصه پرنامۂ زند گی ماری به‌قدری خوب 
اجرا می‌شد که او فراموش می کرد که در واقع نوعی زندانی است. اغلب به‌راهنمایی آقای 
بولن به‌برج «پره» می‌رفتند. . از بالای بر - کیان مب ورورترانب برنده که 
به‌مجرد مشاهده نشانه‌های آتش‌سوزی در گوشه‌ای از شهر» بلافاصله مسئولان را خبر 
دهند. از آنجا که اغلب خانه‌ها از چوب ساخته شده است» اگر در یکی از خانه‌ها 
حریقی انفاق بیفتدء با سرعت زياد به‌ خانه‌های دیگر هم سرایت می‌کند» به‌این جپت 
باید زود جلوی آتش را گرفت. 

آن دو درکرانه بوسفور» از خانه‌های عجیب که بر سراشیبی تند دیواره ساحل 
بند بودند» یت سبک وکم دوام آنها» با وضع ترس آوری» در فصای خالی 
به‌سوی دریا پیش آمده بودند» دیدن فی رنه 

قاری در آن حوالی تاد ان را کشف کرد که «مربای سیاه» غلیظ 
می‌فروختند. از این مربا» که ماده‌ای جز تخم ماهیهای دریای شمال» یعنی «خاویار» 
نبود» روسہا خیلی خوششان می آمد. او برای امتحان مقداری از آن را چشید ولی بوی 
بد و طعم نفرت‌انگیزی داشت. 

از مناظر شهر» آنچه که تحسین او را بر می‌انگیخت» چشم‌انداز مسجدهای 
بیشمار» با مناره‌های نوک تیز و بعد در اعماق شاخ زرین» مسجد ايوب بود که تماما در 
حول و حوش «سرای» واقم بودند. ورود مسیحیان به‌مسجد ايوب ممنوع بود.؟* اصولا 
حومه مذهبی با مرمر سفید ساخته شده بود» اختصاص به‌غسل دادن و سایر ایینهای 
مذهبی کفن و دفن سلاطین داشت. در آن مکان مراسم خاص و خیره کننده‌ای بر گزار 


[ 


می‌سد . 





4 ۵ - مسجد ایوب» قدیمی‌ترین مسجد استانبول است و چند شال یمد از قشع قسطاطی» به‌شت سلطان‌نسمد 
فاتح» به‌دستو ر او ساخته شده است گویا جسد ابوایوب خالدبن‌زیدانصاری از صحابه پیامپر اسلام در آن مسجد 
مدفون انتتگ: يك زمانی 1 آنجا فص .۳( ولی مدتی است همه می‌تو انند تا کنار 


ضریج بیایند. م 





مراجعت ۳۹۳ 





ماری هميشه از نجابت ساکنان این سرزمین و ادب و نزا کت ذاتی‌شان» که در 
و و ت ان روو تی ره کی تیوه اه ای ر 
می کرد. در عین حال بیقید میدگ زو باری پھر جت بودن انامه کم کې بهاو هم ضرایت 
می کرد وا وه ریک کم آرام و بدون دغدغه خاطری که داشتند لذت می‌برد و از آنان 
درس خونسری و بی‌اعتنایی می‌آموخت. وقتی که تر کان را می‌دید که بدون هدف و 
سلائه سلائه درکوچه‌ها می گردند» و یا سنگین و رنگین روی الاغی نشسته‌اند و پاهایشان 
تقریبا تا زمین آویزان است» احساس آرامش م یکرد. آنها در آن زمان» از 
دنیای کالسکه‌های مجلّل «کور - لا - رن»** پاریس» یا اسبان اصیل ی که نجیب‌زاده‌ای بر 
آن سوار می‌شد و با دیدن زن زیبایی از دور» برای ادای احترام اسب را نگه می‌داشت» 
بسیار دور بودند. 

با این همه» موضوعی ماری را در قسطنطنیه بسیار ناراحت می کرد و آن عبارت 
از تلمبارشدن کثافت و آشغال در کوچه‌ها بود» که سگہای ولگرد در ھر گوشه‌ای آنها را 
زیراو زو می کردند: این کثافتها د تنہا وقتی بکلی پاک می‌شد که هر چند وقت یک بار 
در نقطه‌ای ایض سوزی اتفاق می‌افتاد. 


ابهای شیربن 


روزهای ماری» با این ترتیب» در مصاحبت آقای بولن که دائماً ب‌نکر تفریح و 
سیر و سیاحت ماری بود» به‌خوبی و خوشی می گذشت. این راهنمای خوب» حتی 
آبپای شیرین آسیا را هم به‌ماری شناسانید و روزی آن دو با فایق از بوسفور بالا رفتند و 
از « کندیلی» گذشتند» و بعد از قطع کردن آبهای «جویبار لاجوردین کوچک» ابتداء 
در وسط دو چمن - که در واقع بهشت روی زمین بود» و درختانی از همه نوع مانند 
زبان گنجشگ» چنارفرنگی» و درختان تنومند دیگرء» همه‌جا را سبز و خرّم کرده بودند» 
قایق را نگه‌داشتند و در کنار چشمه‌ای که سلطان‌محمود اول** در آنجاکلاه فرنگیی 
ساخته است مدنی به‌استراحت و نمدد اعصاب پرداختند. 

بعد به «جویبار لاجوردین بزرگ» رسیدند که آبہایش صاف و آرام بود و 





55 - Cours - la Reine 
سلطان‌محمود اول» بیست و جهارمین سلطان عشمانی بود و از سال ۷۳۰ ۱ تا ۵ 4 ۷ ۱ در‎ - ۵ 
امپر اطوری عثمانی» سلطنت کرد.‎ 





۳۹۳ سفیر زیبا 
ح رکت کشتیهای سبک» در آبهای آن شیارهای دراز ایجاد می‌کردند. چهار طرف 
یم سس ۶ ۰ 
«جویبار لاجوردین» با گیاهان و سبزیما احاطه شده بود. آن دو در سایه چتاری نشستند 
و «بولن» که در دامن طبیعت مرد شاعربیشه نمام عباری می‌شد» صمن خواندن ابیانی از 
ادبیات ترکی» چند داستان با مزه نیز از ملانصرالدین برای ماری نقل کرد. ملا در قرن 
سیزدهم [میلادی - قرن هشتم ه.ق] می‌زیست و لطیفه‌ها و طنزهای نیشدار او» به‌شدت 
مورد علاقه مردم آن سامان بود. او می‌گفت: «دنیا دو پایان دارد!» ننا مخاطب او از 
ھ. ۰ ۰ ۳ ۰ 8 ۰ مه عم 
شنیدن این سخن متعجب می‌شد و نوصیح بیشتری می‌خواست. آنگاه با خونسردی 
جمله‌اش را چنین ادامه می‌داد: پایان اول دنیا روزی است که آن روز زنم عمرش را به‌شما 
خواهد داد. و پایان دوم» روزی که خود من هم به‌دنبال او از این دنیا خواهم رفت. 
Yt 4‏ » 9 ۰ ۰ و 

در طی گردش آن روز» آقای بولن» داستانہایی از سر گرمیہای ابتکاری 
شاهزاد گان عثمانی را برای ماری تعریف کرد که به خصوص یکی از آنہا داستان مربوط 
به‌را‌پیمایی دسته جمعی لاک‌پشتها بسیار شنیدنی است و تر کہا حتی اکنون هم آن 
رویداد را از باد نبرده‌اند. 


نفنن شاهراده 
لگ پشتها دسته دسته راه‌پیمایی می کنند 


سلطان محمد دوم یا سلطان محمدفانح» روز ۲٩‏ مه ۵۳ ۱ قسطنطنیه را 
فتح کرد و در قصر سلطنتی آن شب رکه در میان باغهای با شکوه احداث شده بود» 
استقرار یافت. پسر دوم او [سلطان] جم »۵۷ معروف به «زیریم» ٩۸»‏ همیشه در جستجوی 





۷ - ”مع پا سلطان جم» هم اهل رزم و هم اهل بزم بود و به‌هنگام جنگ سلطان محمد فاتح با اوزون 
حسن؛ به‌عنوان نا یب السلطنه در استانبول مانده برد و چون شایع می‌شودکه پدرش شکست خورده است» 
به‌اغوای اطرافیان به‌هوس سلطنت می‌افتد و بعد مورد غضب واقع می‌شود. او زبان فارسی را خوب می‌دانست 
و به‌این زبان اشعار فراوان سروده است. آقای دکتر عبدالرحمن ناحی طوقماق, برایگذراندن دکترای زبان 
و ادبیات فارسی, دیوان فارسی او را تصحیح و در باره شرح زندگی او تحقیق نموده است. بنده این رساله 
راکه عنوانش « شرح حال سلطان جم» تصحیح و تحلیل دیوان فارسی او» است» بهلطف استادگرانقدر جناب 
دکتر ریاحی دیده‌ام. جا دارد به‌فارسی چاپ و منتشر شود. بطوریکه در آن رساله آمده است: « سلطان‌جم‌پن 
محمدین مرادین محمدین» بایزیدین مرادین اورخانینعشنان است.و در اشمار ترکی و فارسی خود جم تخلص 
می‌کرده است... سلطان جم از چيچك خاتون» در روز دوشنبه ۲۷ ماه صفر سال ۸٩ ٤‏ هجری قمری در 
شهر ادرنه چشم بمجها ن گشود. یعنی هشت سال پس از فتح قسطنطنیه. بنابراین ماجرای لاک‌پشتها باید در 
حدود سالهای 1۷۰ ۱ یهبحد اتقاق افتاده باشد. م 

58 - Zizim ٠ 





مراجمت ۱ ۱ ۳۹۵ 





پیدا کردن وسیله‌ای برای سر گرمی و جلب توجه دیگران بود. انکار او هر چند اغلب 
خنده‌دار و غیرعادی به‌نظر می‌آمد» اما گاهی خالی از ذوق و ابتکار نبود. از آن جمله 
روزی شنید که پدرش به‌مناسبت استقرار در مقر جدید» می‌خواهد ضیافت با شکوهی 
ترتیب دهد. سلطان جم دستور داد در هر نقطه‌ای از خاک عثمانی که لاک‌پشت 
پیدا کردند» آن را بگیرند و به‌باغ قصر بیاورند. در شب مهمانی» در اجرای دستور 
بعدی او» روی کاسه‌لاک‌پشتما شمم کوچکی چسبانیدند و مقارن با آمدن مہمانہاء 
شمعہا را روشن کردند. وقتیکه مهمانان وارد باغ می‌شدند» بدون آنکه در وهله اول 
توجه پیدا کنند» دیدند که سر تا سر چمن پوشیده از صدها شمع روشن است و شمعہا 
آهسته آهسته حر کت می کنند! 


ماجراهای زيزیم 


لابرولاندیر با شنیدن این داستان» به‌سلطان جم علاقه‌ای پیدا کرد و از «بولن» 
پرسید که آیا او ابتکارات دیگر هم داشته است يا خیر. بولن در پاسخ او گفت: «در سال 
۱ که سلطان محمد فانح در گذشت» سلطان جم سم ی کرد جای برادربزر گش» 
بایزید دوم را بگیرد. اما در مبارزه قدرت» از بایزید شکست خورد. او در «رودس»!ه 
به «پیردوبوسون لافویاد))»۶۰ پیشوای فرقه مذهبی «یوحنای قدیس» ۶۱6 پناهنده ۳ 
پیردوبوسون سلطان جم را در ۳۰ ژوئیه ۱٤۸۲‏ به‌حضور پذیرفت» اما حاضر نشد که او را 
در پیش خود نگاه دارد. از آن تاریخ به‌بعد » جم با سرنوشت عجیب و غریب مواجه شد. 
یک ماه بعد او را به‌دست «گی دوبلانشغور»»۲* برادرزاده «پیردوبوسون» سپردند. و او 
سلطان جم را با خیل عظیمی از اعوان و انصار خود به‌فرانسه برد. همراه با او تعداد 
بیشماری غلام» خواجه» در خدمت زنان حرمسرا به‌فرانسه رفتند. 





59 - Rhodes 

60 - Pierre d, Aubusson la Feuillade 
61 - Saint jean 

62 - Gui de Blanchefort 





۲۳۹۹ سفیر زیبا 


مهمان مطبوع 





بايد به‌مهمان به‌چشم بك دوست نگاه‌کرد 


هنگامی که این قافلهً سنگین به‌شهر «رومان»۶۳ رسید» ساکنان این شهر 
دوست‌داشتنی» - که در عین حال مهمترین شپر آن منطقه است - بنا بر سنت دیرین 
خود» مدال طلایی زیبایی که به‌دست زرگران ماهر محلی ساخته شده بود» به‌این شاهزاده 
جوان تقدیم کردند. و برای شکم چرانی افراد قافله» انواع مرباها و نقل و نبات آوردند. 
به‌تصور آنان» چون او با داشتن چندین زن» مسیحیکاتولیک شده بود»ه طبعاً بچه‌های 
فراوان داشت و برای ب رگزاری مراسم جشن غسل تعمید کودکان» و همچنین برای 
شیرین کردن دهان آن همه زن» تبیه این تنقلات لازم بوده است. 

در شهر «رومان» ساختن شمعهای مومی معمول و معروف است. به‌این جپت 
برای مہمانان صاحب نام» به‌مقدار کافی شمع هم تقدیم می کنند. سلطان جم سهمیه 
شمم خود را با خوشحالی دریافت نمود تا آنها را در محل اقامت جدیدش که برای او 
آماده می کردند» به‌مصرف برساند. 

این گروه از طریق «کلرمون - فران»»** بعدها در چند قصر یا قلعهٌ نگهبانی» 
کشت کن و سرانجام در سال ۱۸ آنان توانستند در «بور گانوف)»۰: در 
حصاری که اختصاصاً برای اقامت و نگهداری سلطان جم ساخته شده بود» مستقر شوند. 
نقشه این بناء شبیه به‌بناهایی است که پیشوایان فرقه «یوحنای قدیس اورشلیم» در منطقه 
«مارش»»۶۶ در داخل آنها زند گی می‌کنند و این حصار هنوز هم به «حصار زیزیم»۷* 
معروف است. 


63 - Romans 

64 - Clermont - Ferrand 
65 - Bourganeuf 

66 - Marche 

67 - Tour de Zizim 





مراجعت ۹4۷ 





حصار زيزیم 


این حصار عبارت از برج مدوری است و شش طبقه دارد. در بالای برج» روزنه 
و منفذی که از آنجا مدافعان آن حصار تیر می‌انداختند» تعبیه شده است. ورود به‌داخل 
آن بسیار دشوار بوده است. چون در ورودی» چند متر از سطح زمین بالاتر ساخته شده 
و در فسمت پائین آن چاه رعب‌انگٌیزی» مساحت بزرگی را اشغال کرده است. خندق 
مضاعف اطراف حصار» مانع از آن بود که مهاجمان بتوانند به‌داخل قلعه نفوذ کنند. 
دیواره‌های داخل آن را با پرده‌ها و قالیهای زیبا پوشانده بودند و قسمتی از درون 
ساختمان حمامهایی به‌سبک حمامهای تر کی پیش‌بینی شده بود. اطاق اختصاصی 
سلطان جم» که دفیقاً مورد مراقبت قرار می‌گرفت» تنہا چند روزت باریک به‌بیرون داشت 
وکسی نمی‌توانست از لای آنها داخل اطاق شود. اما او از شکاف همین روزنه‌ها هر روز 
«ماری دوبلانشفور» دختر جوان و دلربای سرپرست دیرهای «اورنی»۸* را در مواقعی که 
در باغ مقابل گردش م یکرد» دید می‌زد. و همین دیدار مرئب از راه دور باعث شده 
بود که سخت عاشق او بشود. «المئیدا»؛* زن سوگلی‌اش وقتی به‌اين راز پی‌برد» از فرط 
حسادت» آن دختر بیگناه و بسیار زیبای «بو رگانوفی»» را مسموم ساخت. سلطان 
جم که از شدت خشم دیوانه شده بود» این زن را به‌دست غلامی سپرد که او را به‌سزای 
عملش برساند. اما المنیدا به‌غلام فرصت هیچ عملی نداد و خیلی زود خود را به‌دار 
ویحت ۰ 

معلوم نشد که سلطان جم را می‌خواستند ابتدا به‌تولون و یا به‌رم ببرند. اما 

آنچه که مسلم است در تاریخ دهم نوامبر ۱۸۸ - او در همراهیگی دوبلانشور شهر 
ET‏ را تک م ی کند. . و به‌مجرد آنکه آنان به «شهر جاودانی»۷ می‌رسند» 
سلطان جم در قلعه «سنت آنر»۷۱ زندانی می‌گردد. 

شارل هشتم» پادشاه فرانسه» به‌نیت استفاده از وجود او» با پرداخت مبلفی او را 
از زندان آزاد می کند. اما دو ماه بعد» این شافذاده بدیشت بطور اسرار آمیزی نا گبان دز 
ناپل در می‌گذرد. آنطور که همه می‌گویند» گویا مسموم گردیده است."" 


68 - 6 
69 - Almeida 


اب 


۳:۳2 a 

71 - Saint - Ange 
شارل هشتم در نظر داشت از وجود سلطان جم برای بازگرفتن قسطنطنیه از دست ترکها استفادهکندء‎ - v۲ 
اما درگنشت ناگهانی او نقشه نقشه‌اش را نقش برا بکرد. م‎ 





۳۹۸ سفیر زیا 





0 ۰ 2 ۰ 2 ۰ ۰ 
شنیدن این سر گذشت غم‌انگیز» ماری را به‌فکر فرو برد: غذایی که از گوشت 
شکار تیه شده بود و ژان باتیست فابر بعد از خوردن آن با چنان رنج و عذابی از دنیا 
رفت» نکند به‌زهر آلوده شده بود ؟ آیا او را هم» مانند سلطان جم» مسموم کردند ؟ 

چه کسی این کار را کرد ؟... 
é.‏ ۰ -۳ ۳-2 
در زند گی پرفراز و نشیب لابرولاندیر» چه رازهای شگفت‌انگیزی وجود داشته 


خانمی سوار بر اسب شاخدار افسانه‌ای 


می گریند قالی معروفی که با نقشه خانمی سوار بر اسب شاخدار بافته شده است» 
برای سلطان جم که می‌خواست پادشاه بشود بافته شد. بعضیما دختر جوانی را که در 
طرح قال ی گنجانده شده است» تصویر «ماری دوبلانشفور» می‌دانند. اما عده‌ای نیز 
معتقدند که آن زن تصویر المئیدا زن سوگلی سلطان جم است. 

این اثر هنری» که از زیبایی فوق‌العاده‌ای برخوردار است» بدون تردید 
د رکا ر گاهپای قالیبافی «اوبوسون» ۲ بافته شده است. البته همانطور که می‌دانیم» سلطان 
جم مدتی در قصر آن شهر اقامت داشت» اما هنوز در آن زمان دوشیزه بلانشفور را 
ندیده بود. 

عده‌ای ادعا می کنند که نخستین کار گران کار گاه «اوبرسون» مسلمانانی بودند که 
در اال عتگهای:مدهیی فرونتوسط بارت در آمده‌ی آنا رابه آن شمه آورده 
بودند. اربابان محلی با مشاهده هنری که آنہا داشتند» آنہا را وادار ساخته بودند که فوت 
و فن قالیبافی را به‌هنرمندان فرانسوی نیز یاد دهند. 

به‌مصداق ضرب‌المثل «ناممکن» ناممکن است» سلطان جم در آرزوی رسیدن 
به‌تخت سلطنت» از کار گران همکیش خود خواسته بود» درخور مقام او قالیهایی بافته 
شود. و او در هر حال یک زندانی استشنایی بود» و می‌بایست خواسته‌هایش 
برآورده گردد. همانطرر که او حی آن را داشت که با تمافی هسران و خدمتکاراتش یک 
جا زند گی کند. اما به‌قدر کافی مراقبت و احتیاطهای لازم مراعات می‌شد تا کسی به‌فکر 


فرار نیفتد. 





73 - Aubusson 





مر احعت ۳۹۹ 





علاوه بر قالی مورد بحث» قالیهای دیگری نیز به‌در و دیوار اطاق مخصوص 
سلطان جم در حصار زیزیم» نصب شده بوده است. و اکنون ناند گت اجازه‌ای که به‌او 
داده شده بود که سفارش بافتن قالی بدهد» در واقع به‌مثابه فرمانی برای خلق یک 
شاهکار ارزنده یود ۷ 


افسانة وسنت صوفی» 


روزی که آن دو ضمن گردش ا زکنار ساختمان سنت سوفیا [مسجد ایاصوفیه] 
می‌گذشتند» ماری از طریق بولن اطلاع حاصل کرد که در داخل آن ساختمان» 
مجسمه‌ای از امپراطور ژوستینین»*" [یوستی نیانوس] بنیاد گذار آن بنای عظیم» در حال 
سوار بر اسب وجود درد این امپراطور دستور داده بود برای ساختن آن از هر سرزمین 
فتح شده» نعیای» مغلا سفون مرمری:را از جایی و سنگ سماق را از جای دیگر به‌این 
شهر حمل کنند. ده هزا رکا رگر در بنای آن اشتغال داشته‌اند. و در حین کار چندین نفر 
تلف شده بوده‌اند. خلاصه مردم برای اتمام آن مالیات گزانی پرداخته بودند. گنبد آن 
یکبار بر اثر زمین‌لرزه فروريخته و دوباره روی ستونهای مستحکم از نو بنا شده است. 

وقتی قسطنطین» شهر را به‌تصرف خود در آورد» عده‌ای از روحانیان و زنان 
وکود کان» از خطر جنگ گریخته و در داخل آن کلیسا پناه جسته بودند. او وارد کلیسا 
شد و دستور داد همه آنها را به‌بیرون ريخته و با بیرحمی تمام به‌فتل برسانند. 

بموجب یک افسانه قدیمی» کشیش توانسته بود پیاله مقدس را برداشته و از این 
مع رکه جان سالم بدربرد. گویا در کوچکی که او از آنجا خارج شده بود» بعد از فرار او 
به‌طور اسرا ر آمیزی بسته می‌شود و بلافاصله سنگ بر جلوی آن را می گیرد. آنگاه 
وقوع این معجزه بر سر زبانپا می‌افتد و مردم چنین باور دارند روزی که این بنا مجدداً 
به‌صورت کلیسا دررآید» آن مرد مقدس دوباره ظاهر خواهد شد. 





شش قطمه از آن قالیهاء که در همه آنها نقش همان زن جوان» در آرایشهای مختلف» طراحی و بافته شده 
بوده 1 ژزرزسان [رماننویس معروف فرانسوی در قرن نوزدهم ] در سال ۱۸۸۲ از ا 
بوساک, که مدتی در آن کوت اختیار نموده بود» پیدا شد. شهرداری آن ناحیه, تالیها را بەمېلغ ۰۰ 
فرانك قدیم, بموزه « رصن[ » فروخت. البته ارزش واقعی آنها غیرقابل تقویم است. 
Justinien‏ - 74 





۷۹ سفیر زیبا 





بعدها وقتی که آن دربسته را باز کردند» جز نمازخانه کوچک.. و خالی و 
پلکان ی که جلو آن را تلی سنگ فراگرفته بود چیز دیگر آنجا نیافتند. تردیدی 
۰ 3 5 مه کم 
نیست که آن کشیش زی رک به‌موقم توانسته بود از آن تنگنا گریخته و خود را به‌بیرون 


شر سا 
دیوارها 


مسجد [سلطان] احمد» که به‌علت نزدیکی به‌دریا و قرارگرفتن در میان باغهای با 
صفاء از مسجد ایاصوفیه هم دلگشاتر ات ات معما نیو و نی امد اوه تاه 
یگانه‌ای است. گنبد م رکزی وسیع آن تنا پر جیار ابه برر که کته داده وت اط 
دیوارهای کبود رنگش این شاهکار معماری نام مسجد کبود نیز به خود گرفته است. 

در مقابل این محل عبادت و نماز و دعاء دیوار پهناوری کشیده‌اند که از دریای 
مرمره آغاز شده است و تا شاخ زرین که در حدود بیش از شش کیلومتر فاصله دارد» 
ادامه می‌یابد. این دیوار به‌دستور «ننودوز دوم )۷۰ در قرن پنجم ساخته شد و در 
فاصله‌های معین مجبز به‌برجهای هشت گوش نیز بوده است. این برجها از جهاتی به‌قلعه 
شاه «رنه»۷۶ در «آنژر» ۷۷ واقع در فرانسه» شباهت دارند. به‌این معنا که در بنای آن هم 
داش کاخ اسفنج ی کار شده است تا رطوبت‌ناشی از مجاورت با دریاء در آن 
تک ات کرد و هان ای سا عتمان ار است اب هر افا اش 

دیوار» یا حصار دیگری نیز به‌طول نزدیک به‌بیست کیلومتر از جانب دریا کشیده 
شده است و نام آن «دیوار دریایی» است .۰ 


غارنشینها 


اگ ر کسی بخواهد باغهای دیگر را که شبیه به‌باغهای حول و حوش مسجد کبود 


است» از نزدیک ببیند» بايد در کرانه رو به‌روی شاخ‌زرین» به‌محله‌های «غلطه» و «پره» 


Théodore 
شاه سیسیل بود و به‌ویژه از‎ ۱۰ ٩ = ۱ ۰ ( رنه » ملقب به‌رنة نیک و کار‎ + René - ۷ ٩ 
E که توانسته بود ميان فرانسه و انگلستان رو ابط دوستانه‌ای ایجادکند. و آثار خوبی که‎ 
است. در تاریخ معروف است. م‎ 
77 - Angers 





مراحعت ۳.۱ 





یا کمی دورتر تا بالای ناحیه «ایوب» برود. آنجاء درپای سروهای بلند و تیره‌رنگ» 
۰ و ۰ ۰ ۰ 4 » ۰ م2 ۹ 
انواع گلهای ریز و زیبا روئیده‌اند و هر بارکه خورشید از خلال بر گہای درختان انبوه بر 
e 2. 3 8 " ۰‏ ى 
آنہا می‌تابد» منظره بسیار دلپذیری از رنگهای گونا گون» چشمان هر تماشا گر را نوازش 
می‌دهد . 

روزی لابرولاندیر و بولن بعد از راه‌پیمایی طولانی خود را به آنجا رسانیدند و با 
چنان چشم‌انداز زیبایی رو به‌رو شدند» که پاداش خستگی خود را گرفتند. 

۰ ۰ ۰ م2 ۰ ۰ 

یک روز هم بولن او را به کوه دوردستی برد که محل زند گی غارنشینان بود. در 
غارهایی که به‌دست آنان به‌صورت کلبه‌هایی د ر آمده بود» تعداد کثیری برای گریز از گرما 
و سرما» آنجا پناه جسته» و ه رکدام با خانواده خود به‌نحوی مشغول گذران ۳9 

رم 

بودند» و چند زاهد خلوت‌نشین نیز در گوشه‌ای به‌راز و نیاز با خدا می‌پرداختند. 

ماری آنچه را که با چشم خود می‌دید» نمی‌توانست باور کند. طبعاً اینقدر آگاهی 
نداشت که بعضی از روستائیان فرانسه هم» در معدنمایی که در امتداد رودهای «لوار»۰" و 

۳ , ۳ 

«آنژو»" برای استخراج زغال سنگ کنده شده بود» زند گی می‌کردند. از این نوع 
دخمه‌ها در ایالت «نورماندی»۰* در حول و حوش «ورنون»۰* یا در «ژوانیی» "۸ د رکرانه 


رود «یون» ۸۳ هم وجود داشته است. * 


اقدامی بیحاصل 


لابرولاندیر که در تمام عمر شیفته استقلال و آزادی بود» روزی با استفاده از 
م2 ۰ بر م ۳ 
بی‌توجمی نگهبانان سفارتخانه» تصمیم گرفت به‌تنهایی از اقامتگاه خود خارج گردد. او 
البته جای دوری نمی‌رفت و می‌خواست در آن حوالی خانه «کوکی»** صراف را 
ی وم ۳ ۶ سس 
پیدا کند و مقداری از او پول بگیرد. به‌این جمت مدتی در محله «غلطه» به‌این سو و آن 
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79 - Anjou 

80 - Normandie 
81 - Vernon 

82 - Joigny 

83 - Yonne 


* ب‌هنگام جنگ جهانی سال ۱۰ رزمندگان نهضت مقاومت [فرانسه ], در همین غارها پناه می‌جستند و 
خود را از دید دشمن پنهان نگاه می‌داشتند. 
۵۷ - 84 








سو رفت و سرانجام پرسان پرسان خانه او را یافت. 

کوکی مردی بلند بالا و لاغراندام بود و با آنکه موهایش تماماً سفید شده بود» 
ولی قیافه خشنی داشت. چشمان خود را مدتی به‌صورت مخاطبش دوخت و با زرنگی 
خاص می‌خواست طرف خود را دقيقاً بشناسد. ماری مدارک لازم را به‌او ارائه نمود. او 
باز مدتی آنہا را بررسی و در میان انگشتان استخوانی‌اش زیر و ر وکرد و معلوم نشد که 
فریول راجع به‌ماری به‌او چیزی گفته و یا از جای دیگر دستور گرفته است. در هر حال 
بعد از معطلی زیاد» برات را به‌ماری پس گردانیده و گفت که دستور سفارت در مورد 
محل اعتبار آن هنوز به‌دست او نرسیده است. و بدون آنکه وجه برات را بپردازد» از 
جای خود بلند شد و ماری را با احترام اند کی تا دم در مشایعت کرد. معلوم نیست از 
بدبیاری آن روز در دل ماری چه می گذشت. 

بولن به‌علت غیبت ناگهانی آن روز ماری» با نگرانی» همه‌جا را به‌دنبال او 
می گشت. اگر فریول اطلاع پیدا می‌کرد که او به‌تنمایی از سفارت بیرون رفته است» چه 
می‌گفت ؟ 


عصبانیت | قای فریول 


سفارتخانه فرانسه کم کم تبدیل به‌یک جہنم واقعی شده بود. کنت دوفریول هر 
روز بیش از پیش تسلط خود را بر اعصابش از دست میداد و لحظه به‌لحظه عصبی‌نر 
مشاه بها روید نداد که شقن ارز دیوانگی رده استء تیا کسی که 
می و ست ت او را کمی آرام سازد و درکم خوابیهای شبانه یار و یاورش باشد» معشوفه‌اش» 
بیوه فابر بود. آیا تفیر وافضا او را دوست می‌داشت ؟ آیا نباید تصور کرد که دوستی 
موجود میان آن دو» یک دوستی مصلحتی یا از سر ناچاری بود ؟ 

همه می‌دانستند که خانم فابر نه زیبا بود و نه اندام هوس‌انگیزی داشت» اما از 
آنجا که همه از سفیر فراری بودند» تنها دلخوشی او این بود که دست کم یک زن همیشه 
در کنارش هست و او را به‌خوبی درک می‌کند» پا این قدر زرنگی داشت که وانمود 
می کرد او را درک می‌کند. و روی این اصل می‌توانست رگ خواب او را به‌سپولت در 
دست داشته باشد. 

فریول این را می‌دانست که ماری اغلب اوقات از اقامتگاه خود خارج می‌شود. 
به‌این جہت وقتی که او در سفارتخانه بود» حتی قدم خود را از اطافش بیرون 
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نمی گذاشت. 

ماری بعد از آن برخورد مأیوس کننده با سفیر» گاهی برحسب تصادف» با خانم 
فابر در راهرو ساختمان رو به‌رو می‌شد» اما در اینگونه موارد» فوراً راهش را از سر راه 
او کج می‌کرد» و یا به‌نحو عاقلانه‌ای بهاطاقش بر می‌گشت. اما این را خوب حدس زده 
بود که حضورش در سفارتخانه» یکی از علل اصلی تشدید عصبانیت ارباب است و ریشه" 
آن مربوط به آغاز سفر سال ۱۷۰ می‌شد» که در آن موقع سفیر با حرص و ولع 
خاصّی سعی می کرد خود را به‌ماری نزدیک کند. از این طرف بیوه فابر هم سخت 
مراقب بود که مبادا آقای فریول پیرانه سر دست از پا خطا کند. 

سفیر در این ایام می‌دید که ماری چقدر عوض شده است و آن رگ شاداب و 
درخشانش تا حدی از میان رفته و کم کم پیری بر چهره زیبای او چنگ انداخته است. با 
وجود این در نگاهش هنوز هم ه‌قدر کافی جاذبه و گیرایی بود» که در دل خانم فابر بیم و 
نگرانی ایجاد کند. و او هنوز هم قدرت آن را داشت که از هر مردی که خوشش می‌آمد» 
خیلی راحت او را دربست در اختیار خود بگیرد. آقای بولن مردی نبود که یارای 
رویارویی با تمام خواسته‌های او را داشته باشد. 

البته فریول هم مرد مطبوعی نبود. مردی که نیرنگ‌باز» خودخواه» عبوس و نق‌زن 
باشد» مردی بسیار ملال آور و غیرقابل تحمل است. 


پیشگویی عجیب 


لابرولاندیر بدون آنکه زنی خرافاتی باشد؛ اما به‌پیشگویی تا حدی اعتقاد 
۳ 

داشت. او در ایران زنانی را دیده بود که از هند آمده بودند و به خوبی چنگ می‌زدند. 
ب م f‏ عم 
آنہا را در ایران «لولی» می گفتند و هر بارکه امیران و بز ر گزاد گان از منزل خارج 
می‌شدند» این لولیان نیز جزو دسته‌ای بودند که آنان را همراهی م یکردند. آیا می‌توان 
آنان را نیا کان کولیانی تصو رکرد که در موسیقی استعداد غیرقابل انکاری دارند ؟ 

چند خانواده از این کولیان» که تعداد آنان در حدود صد نفر می‌شد» سالہا پیش 
به‌قسطنطنیه آمده بودند و در امتداد دیوارهای شبر در «سولوقله»*۰ در نزدیکی دروازه 

۰ م ۰ ۰ م2 ۰ 1 ۰ ‌ 

«ادرنه) ۸۶ به‌صورت گروهی در درون جادرها زند کی می کردند. مردهای انان به‌تربیت 
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خرس مشغول بودند و زنما نیز به‌فال‌بینی و پیشگویی می‌پرداختند. 

روزی یکی از آن زنهاکه نامش «مانوشه»"* بود» در پیچ کوچه‌ای ماری را 
بات از نگاه داشت و بعد از آنکه کف دستش را در دستش گرفت» مدتی در خطوط آن 
خیره شد و تف و 

«تاریک تاریک. همه چیر تاریک است.) 

ماری از او پرسید در خلال این تاریکی چه‌چیزی نمایان است. 

او بلافاصله پاسخ داد: « گوشه زندان !». بعد از ادای این جمله» با قبقپه خاصی 
از ماری جدا شد و در کوچه ناپدید گردید. اما صدای قبقمه او در پیچ و خم راه» و حتی 
در دهن مشوش ماری» تا مدتی همین‌طور طنین‌انداز بود. 

«زندان برای کی ؟» این سنوالی بود که او مرتب از خود می‌پرسید» بدون آنکه 
رات آن رات که سر تفت برای اور انتفای زدنک دو نظ کر فة جود ت ران 

اما ماری کسی نبود که فکرش را زیاد با اینگونه رفا ناراحت کند» بعد از 
تاملی کوتاه» مثل همیشه بیقید و بی‌اعتنا شانه‌ها را بالا انداخت و راهش را کشید و رفت. 

وقتی که زن کولی فال ماری را می‌دید» بولن برای سلام و احوالپرسی با یکی از 
محترمین شهر» چند قدمی از او دور بود» و بعد که خود را به‌او رسانید» ماری خنده کنان 
به‌دوستش گفت که زن کف‌بین» چه آینده عجیبی برای او پیشگویی کرده است. 


لابرولاندیر» ترکیه را ترک می کند 
کشتی‌ای که از فرانسه می آمد 
کنت دوفریول که ذاتاً مردی خسیس و تنگ نظر بود» کم کم احساس کرد که 


نگهداری لابرولاندیر در داخل سفارت» مستلزم صرف هزینه‌های اضافی است. و از 
این گذشته اصولاً حضور ماری در قسطنطنیه» خاصه رفتار محبت آمیز بولن با او» او را 


سخت ۳ می‌داد و بر اوقات تلخی‌اش می‌افزود. به‌این جہت قلباً می‌خواست که هر چه 
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زودتر از شر او خلاص شود. اما از بد حادثه يا کشتیی از فرانسه نمی‌آمد و یا اگر هم 
می‌آمد چنان ناجور و غیرقابل اطمینان بود که او با آن همه کینه و نفرتی که نسبت به‌این 
زن داشت» جرأت آن را نمی‌یافت که او را با آنا روات فرانسه‌بکند. 

سرانجام در صبحگاه اول اکتبر ۰۱۷۰۸ کی که پرچم پادشاه فرانسه را 
داشت» در قسمت ورودی بندر» در تنگه مه گرفته و پر تلاطم بوسفور» در ميان مه غلیظ 
ظاهر گردید وکمی بعد درلنگر گاه «غلطه» پهل و گرفت. ناخدای این کشتی بادی - که 
نام «بی‌باک» بر آن نهاده بودند - آقای بارسیون بود و مقرر شده بود ماری را بعد از 
توقفی کوتاه در «بیزرت»۹۸ به‌بندر مارسی برساند. 

ماری با شنیدن این خبر» با شور و هیجان مقدمات سفر قریب‌الوقرعش را فراهم 
ساخت و با شتاب تمام به‌بستن چمدانهایش پرداخت. به‌رغم نفرت ی که نسبت به‌خانم 
فابر احساس می کرد» باز برای او پیغام فرستاد که چون در آستانه عزیمت است» 
می‌خواهد با او خداحافظی بکند. اما پاسخی که دریافت داشت این بود که او به‌علت 
بیماری از پذیرفتن وی معذور است. 

عزیمت کشتی چند روز به‌تأخیر افتاد» اما بالاخره روز پنجم نوامبر» ماری 
وکال و دان در غرف آن نشست وکشتی به‌حر کت در آمد. شبی که فردای آن 
مسافر ما قسطنطنیه را ترک می گفت» باز فریول ح ر کت توهین آمیزی از خود نشان داد 
و به‌عواملش دستور داد بار و بنةٌ ماری را خوب بگردند. ماری وقتی که از علت این 
بازرسی جویا شد» او خیلی خشک و رسمی در پاسخ گفت: مقررات گم رگ آن را 
ایجاب می کند. اما آنبا چیز خاصی در میان اسباب و ائائیه او پیدا نکردند. البته او چند 
قطعه جواهر داشت» اما قبلاً احتیاط به‌خرج داده و همه آنبارا درکیف 
چرم ی کوچک یگذاشته و کیف را در جیب نیم تناش پنهان ساخته بود. در آن زمان مد 
لباسها طوری بود که این قبیل حقه را امکان‌پذیر می کرد. 

ماری با وجود همه بلاهایی که سفیر بر سرش آورده بود» اظهار علاقه نمود با 
او که در آن لحظه قیافه‌اش از هر وقت دیگر تلختر و عبوستر می‌نمود» خداحافظی کند. 
معلوم نبود که در آن لحظه» در مخیلهٌ آن مرد موذی چه می گذشت و چه نقشه‌ای برای 
او می کشید؟ او چند لحظه‌ای ماری را در دفترش به‌حضور پذیرفت و ضمن 
جملاتی کوتاه آرزوی سفری خوب کرد و ضمنا گفت که در مارسی به‌دنبال او خواهند 
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آمد. اما دیگر توضیحی نداد که وقتی به آن بندر رسیدند» او چه باید بکند. 

ماری وقتی پرسید که آیا از آنجا او را مستقیماً هریس خواهند برد یا در مین 
راه مدنی معطل خواهد شد. فریول با لحن < خشنی پاسخ داد: 

«بعد از آنکه وارد مارسی شدید» همه‌چیز را خواهید دید» 

آنگاه ماری برای خداحافظی از جای خود برخاست. اما سفیر حتی تا دم در 
نیز نخواست که او را مشایعت کند. 


اخرین عاشق 


اما برخلاف سفیرء آقای بولن که همیشه عاشقانه و به‌دقت مراقب حال و اوضاع 
ماری بود» تا لحظه‌ای که کشتی حر کت می‌کرد» در کنار او بود. او با ماری روی عرشه 
رفت و با استفاده از آخرین فرصتما» به‌او مخصوصاً گوشزد کرد که در باره تحریکات 
«پاره‌ای اشخاص» خیلی مواظب خودش باشد» چون آنہا هنوز هم آنش کینه‌شان عليه 
وی خاموش نشده است. او خبر داشت که در مارسی منتظر ورود ماری هستند. اما 
نخواست به‌او بگوید که موضوع از چه قرار است. چون در آن لحظه گفتن یک واقعیت 
چه فایده‌ای می‌توانست داشته باشد. tT‏ ه کردن ماری هیچ چیز را نغییر نمی‌داد» اما 
موجب ا در طول Se a‏ آشفته» و لذت مسافرت در کامش تلخ شود. 

هنگام یکه با برداشتن لنگرها» کشتی «بی‌با ک» در جای خود تکانی می‌خورد» 
و کم کم آماده حر کت می‌شد» آن دو با هم وداع کردند. بولن ماری را در آغوش گرفت 
ای زا کر سا ماری به‌خاطر تمامی محبتها» بسیار تشک رکرد. اما بولن 
حتی در آن لحظه هم که دست سرنوشت و زا را 
نتوانست سخن دل خود را با او در مان بگذارد. راز عشقش همانطور سر به‌شهر در 
قلبش باقی ماند. 

او خود را از عرشه کشتی به‌روی یک فایق بزرگ انداخت و مدنی دراز 
مسیر کشتی را با نگاه حسرت‌بار تعقیب می کرد. برای او لحظات بسیار سختی بود. 
این کشتی دوست زیبا و با هوش و بسیار جسور او را - که همواره عاشق آموختن بود» - 
اف چیر کت مرت با حو E E‏ مدز دوه 
برایش متصور نبود. 

ایکاش ماری می‌توانست که در قسطنطنیه بماند... آینده را چه کسی می‌داند ؟ 
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در این مدت» لابرولاندیر» می‌دید که به‌ندریج از شاخ زرین» سرای» ایاصوفیه» 
مناره‌های شهر» دور می‌شود. او این رویای افسانه آمیز خاطرات مسافرتش را که در 
رنه و بار او با لحظات باشکوه و هیجان آمیزی در هم آميخته بود» هر 
فراموش نمی کرد. 

باد» بادبانها را برافراشته‌تر می کرد» و بر حرکت و سرعت کشتی بیش از پیش 
می‌افزود. هوای عرشه» در آن ساعت» سرد بود و سوزی داشت. دریای مرمره» زیر 
تابش کمرنگ آفتاب زمستانی» آرام آرام کشتی را می‌لرزانید. سر و صدا و همهمه بندر؛ 
و کمی آن طرف‌تر» ازدحام جمیعت در شهر» هنوز هم د رگوش مسافران شنیده می‌شد. 

لحظاتی بعد» سکوتی حکمفرما شد اما در آن لحظه تازه در قلب حساس ماری» 
آهنگ دلنواز باز گشت به‌میبپن به‌ترنم در آمده بود. 


دز کشت ر.حاد نه » 
شبی که ماری به‌فرانسه عزیمت میکرد» کمی زودتر ا زکشتی آنہاءکشتی دیگری 


۳ 
با نام «حادنه» بند رگاه قسطنطنیه را ت رک گفته بود. حادثه» کشتیی تجارتی بود» و 
می‌بایست زودنر از «بی‌با ک» به‌مارسی برسد. فریول قبلا پرونده‌ای را به‌دست ناخدای 
آن کشتی سپرده بود و سفارش کرده بود آن را به‌مجرد رسیدن به‌مارسی» از آنجا 
ر ۲ 
بود: 


«بی‌باک فردا حرکت می‌کند. مادموازل پوتی را با آن 
فرستادم. این چند مدتی‌که او در ساختمان سفارت زندگی می‌کرد» 
یکی از بدترین روزهای ایام اقامتم در این شهر بود اگر بخواهیم 
به‌حرص و جوشی‌که از دست اوکشیدهام» اشاره‌کنم مشنوی هفتاد من 
کاغذ شود. اما من طوری با او رفتارکردم»که او از مسجازات 
فیک قفا وکارهای جلفی‌که در مدت مسافرت از خود نشان داده 
است» بیمی به‌دل راه ندهد. و به‌افراد خود سپرده بودم اگر نمی‌خواهند با 
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دوا و دران رو کار پیتا کفیت» ا(عین جمله: نامه امتت:) باو ملفا 
نزدیک نشوند . 

او اظهار داشته است که نامه‌ها یی در دست داردکه آن نامه‌ها» 
حسن رفتار» و خدماتی راکه او نسبت به‌فرانسه انجام داده است» همه 
را ثابت و تایید می‌کنند. 

برای اینکه از سرنوشت بعدی خود» بوبی نبرد» من مجبور شدم 
رفتار بسیار شرافتمندانه‌ای در قبال او داشته باشم. اکنون او را 
به‌دست آقای بارسیون آنا خدای‌کشتی بی‌باک] سپردهام و 
تأکید کرده‌ام که او را با چمدانها و بار و بنه‌اش مستفیما به‌آقای «مون 


مور» تحویل دهد.» 


آقای مون مور در آن زمان سرپرست امور سح انی بندر مارسی بود. مادام دو 
سوینیه» در نامه‌ای که به‌تاریخ اول دسامبر ۱۱٩۹۰‏ نوشته است» او را چنین نوصیف 
می کند: 


«مون مور یکی از خوش‌فیا فه‌ترین» شرافتمندترین و مؤدب ‌ترین 
۳ ہے 
مردان دنیاست. او دوست دارد مطبو ع و دلپسند همگان واقع گردد و9 
در دل هرکسی که با او مواجه می‌شود» لذت و شعف ایجادکند. و با 
شگردی این‌کار را انجام می‌دهدکه تنها اختصاص به‌خود او دارد.» 


طبیعی است که این چنین مردی» طبعاً برای لابرولاندیر هم لذت خاصی 
پیشاپیش تدارک دیده بود! 

اما پرونده‌ای که قرار بود توسط ناخدای کشتی «حادثه» به مقامات مرکزی 
فرستاده شود محتوی پیش‌نویس قراردادی بود که شاه ایران با مفاد آن نه بر اثر اقدامات 
میشل» بلکه به‌خاطر مداخله و مقدمه‌چینی‌های ماری پوتی موافقت کرده بود. و جمله 
آغازین آن چنین شروع می‌شد: 








«قرارداد فی‌مابین دولتین فرا نسه و ایران» به‌تاریخ هشتم سپتامبر ۱۷۰۸ 
به‌نام خداوند بخشاینده مهربان 
سال ۱۱۱۲ هجری؟۸ 
نظر به‌اینکه لویی چهاردهم» مالکالرقاب ممالک و کشورهای پادشاهی و 
ایالات و ولایات سرزمین فرانسه و ناوار» قصد آن را دارندکه بر مبنای مودت و 
دوستی با آن عالیحضرت استحکام بیشتر ببخشند» فرستادهاش با اختیارات تام...» 


.»9 ۹ ا 
بعد از این مقدمه پرطمطراق و عجیب» اصل موضوع قرار داد مطر ح می‌شد. 


فر انسه 
در بندر مارسی 


عزیمت و رفت و آمد کشتیها» هميشه تماشایی است. آن روز نیز» که روز نم 

فوریه سال ۱۹۰۱۷ بود» در حوالی قلعه «سن نیکلا» ی بندر مارسی عده کثیری گرد 

آمتفمبودند: :روز گاری ماذارن مس خنواست. آزادی:سا کنان این شهررااتا دی 

محدود کند» اما مردم سر به‌شورش پرداشتند. لویی چپاردهم شخصاً به‌این بندر آمد تا 

نظم و آرامش را در آن شبر مستق رکند و برای اینکه حکومت بر اهالی شہر تسلط 

بیشتری داشته باشد» دستور داد قلعهٌ سن‌نیکلاه که کاملاً مشرف بر دریاست» آنجا ساخته 

آن روز جمعیت» بیشتر به‌خاطر تماشای حرکت کشتی «صخره» که ناخدای آن 

«مار کی رئودلی سا گارای»*: بود» در آن بندر گرد آمده بودند. اما آنجا اطلاع حاصل 

کردند که به‌زودی کشتی دیگری نیز از ت رکیه خواهد رسید. این کشتی» همان کشتی 
«حادنه» بود» که مسافر ما با آن ظاهراً به‌میم‌نش بر س گت 

در آن ساعات» کشتی صخره» زیر تابش کم حرارت خورشید زمستانی» از 





نویسنده است. م 
Saint Nicolas‏ - 90 
Renau 4‏ - 91 


۳۱۰ سفیر زیا 


لنگر گاه خارج می‌شد و جریان باد» دستورهایی را که از طریق بوق صدای رسان صادر 
می‌شده به‌سوی تماشاچیان بر می گردانید. آن کشتی با داشتن تعداد هفتاد و چهار فروند 
توپ برنزی در عرشه خود» وضع پر صلابتی داشت و با شکوه تمام روی آبهای بندر 
می‌لنزید. ناخدای کشعی مرد شناخته شده‌ای بود و زیبایی قیافه و برازند گی‌اش؛ 
طرفداران بیشماری» خاصه از میان جوانان داشت و به‌این جہت هر بار که او عازم سفر 
بود» جمعیت انبوهی را به‌بارانداز می کشانید. و برای اينکه هواداران خود را بیشتر 
مجذوب و ذوق‌زده کند» اونیفورم بسیار شیک افسران سلطنتی راء که طرح آن را 
«لوبرن»" نقاش داده بود» و عبارت از نیم‌تنه‌ای از مخمل آبی با حمایل سفید توردوزی 
شده و جورابهای قرمز بود - می‌پوشید و ناز بر فلک و حکم بر ستاره‌ها می‌نمود. 

درست در لحظه‌ای که کشتی صخره از دماغه « آندوم» ۳ عبور می کرد تا از امتداد 
جزیره «مر»؟۱ به‌قصد «تولون» رهسپا رگردد؛» پرچم ساطنتی کشتی «بی‌با ک»» ناگہان 
در افق ظاهر گردید. البته ورود آن در حدود یک ماه قبل» د یعنی در دسامبر ۱۷۰۸ از 
طریق کار کنان کشتی حادنه» به‌مقامات بندر خبر داده شده بود. 


غافلگیری در بارانداز 


بی‌باک» آرام آرام از گذر لنگر گاه می گذشت و به‌ساحل نزدیک می‌شد و در 
این فاصله» برای افراد کنجکاو بپترین مجال را می‌داد که خود را به‌محل 
ET 4 1 ۰.‏ ‌ و 
بسوی بارانداز «ریو - نو)۱۵ هجوم آوردند. اما بر خلاف معمول» دسته‌ای سرباز جلوی 
آنان رااگرفتند و نگذاشتند که به‌بارانداز نزدیک شوند. از قبل یکی از افسران انتظامات 
نیز در جایگاه ی که «بی‌با ک» آنجا لنگر می‌انداخت» در انتظار کسی توف کون با 
بادبانهای سفید هنوز برافراشته» از سرعت خود بکلی کاست و ورود خود را با شلیک 
چند تير نوب اعلام کرد. بلافاصله از دو قلعه مجاور بندر به‌آن جواب داده شد. 
آنگاه کا رکنان» بادبانہا را جمع کردند و قایقہای بزرگ» بی‌باک را به‌نزدیکترین نقطه 
۲ - ورام[ شارل لوبرن ( ۱۹۹۰ - ۱۲۱۹ نقاش معروف فرانسوی که در آثار هنری عصر خود» 
بر کر تأثیر را داشته است. قسمتی از نقاشیها و تزیینات قصر ورسای ولوور از آثار اوست. م 
6 - 93 


94 - Maire 
95 - Rive - Neuve 








مراجعت ۱ ۳۱۱ 





ساحل کشیدند. ۱ 
وصع غیرعادی بندر» بر ازدحام وکنجکاوی جمعیّت می‌افزود. انشا 
می‌خواستنه بدانند این همه مراقبت» برای ورود چه کسی است. سربازان حافظ نظم» با 
7 : و 
فشار و تهدید سعی می کردند که جای وسیعی را برای عبور مسافران خالی نگه‌دارند. در 
ميان مردم بیکار» دو جوان بیش از همه در انتظار دیدار مسافر نازه‌وارد بی‌تابی به خر ج 
می‌دادند. و آن دو دوستان قدیمی ماری» یعنی آرئو و سیپرین بودند. آنہا تصادفا از 
زبان دریانوردان کشتی حادنه شنیده بودند» که در کشتی بعدی زن جوانی می‌آید که او 
به‌سفر درازی رفته بوده است. 
E 3 ۰‏ که و اک اد ۰ و ۰ f‏ 

دوفابر جوان بردید نداشتند این رن» جر ٥‏ برو ندیر» مسافر دیگری نمی‌نواند 
باشد. به‌این جهت» با هر زحمتی بود» خود را در میان جماعت کنجکاور» به‌ردیف اول 
رسانیدند و از آنجا با کمال تعجب آماده‌باش و نقل و انتقال افراد انتظامی را تماشا 
می کردند. 

لابرولاندیر در آن لحظه » تاش کناری عزشه کشتئ تکیه داده بود» وبا دوق 
و هیجان خاصی به‌چشم‌انداز مارسی» که چهار سال پیش» با شور و شوق و روحیه‌ای 
وشار ار امد و ارو ان را ترک وو اا کته و انوه ها وی کن 
به‌سوی آن باز می گشت مشتاقانه نگاه می‌کرد. آیا آینده برای سرنوشت او چه نقشه‌ای 
طر ح کرده بود ؟ 

انسر انتظامی به‌همراه دو سرباز روی عرشه کشتی رفت و در همان لحظه کالسک" 
شیاه سی و قیاق که از مس تک انان ا حاط ده برد بهتاراندار کاملا زدنک شه 
وفتی اسر انتظامی از کشت پیاده شد »6 ماری پونی هم در کنار او بود. با دیدن آن دو 
حه اا می ادن ید اس اناد کد ماری کو جال کو کر زا ال کر ته و و 
لبخندی بر لب داشت» به آرامی به‌سوی کالسکه رفت و در اطاقک آن نشست. افسر 

برو به‌بازداشتگاه («سن ونسان» ۱۶ 

ابوطیاره به‌حر کت در آمد. نان ار مسلح نی زکهکالسکه را در 
میان گرفته بودند» همراه با آن به‌راه افتادند. این موضوع بر تعجب و کنجکاوی مردم 
بر اضافه کرد آنا از شروش یر فد این تاشتاس کیت که نگ انان هوض 


ہیی س س س ر س و می ر یه پیت توت .چم نز اج موس می 


96 - Saint - Vincent 





1۲ سفیر زیبا 





زندانیان محکوم به‌اعمال شاقه» او را به‌جایی می‌بردند که معمولاً در آنجا زنان بد کاره را 
نگه می‌داشتند تا بعد از مدتی آنها را به آمریکا بفرستند که بدترین ایام سقوط و انحطاط 
سل ۳ 
خود را در آن قاره دوردست بگذرانند. 
وقتی که ماری را از کشتی پیاده می کردند» آرنو و سیپرین خیلی تلاش کردند 
بلکه بتوانند خود را به‌او برسانند» اما سربازان با خشونت هر دوی آنا را به‌عقب راندند. 
دستشان بر آید» کالسکه‌ای را که در آن دوستشان را نشانده بودند» از دور نظاره 
من گرقید: 
Nt ۰ e ۰ ۰‏ و سب ٍ ۷ 
ماری از حضور دو فابر جوان در آن بند رگاه و هم‌مقصد بعدی خود قطعا 
بی‌خبر بود» اما آن دو از زبان چند مامور مارسییی که در کنار کالسکه ایستاده بودند» 
1 ۰ 4 و ۰ ۰ ت‌ 
جمله: «برو به‌بازداشتگاه سن ونسان» را به‌وضوح شنیدند و بدون درنگ خود را به آن 
یم ب ۶ 
جایگاه رسانیدند. اما هر چه در آنجا را زدند» از کسی جوابی نیامد. و آنا مایوسانه 
به‌این در و آن در زدند بلکه بتوانند از سرنوشت دوست خود خبری به‌دست بیاورند. و 
دست کم بدانند علت توقیف او چه بوده است. اما بعد از شنیدن پاسخهای ضد و 
20 س رصم 
نقیض» سرانجام به آنها گفتند که ماری پوتی به‌پاریس رفت. و با شنیدن این خبر» دیگر 
تعقیب موصوع را بیحاصل دانستند و پیش خود چنین فک رکردند که.در یکی دو روز 
اده ماما خود او آنا را دن ران وافتیت ان ناهد گذاشت:. 


۰ و 
افامت در بازداشتگاه 
بازداشتگاه رسن ونسان» 


ساختمان این بازداشتگاه یک قرن قبل ساخته شده بود. روز چہارم دسامبر 
۰ سه کنسول مارسی تصمیم می گیرند که برای نگهداری زنان بد کاره زندان 
مخصوص ایجاد کنند و برای این منظور طرحمای مفصلی پیش‌بینی می کنند. سرانجام 
در دسامبر ۱۰۱۷ بیوه « کنستانتین» »۱۷ خانه مسکونی‌اش را برای اجرای این طرح 


97 - Constantin 





مراجعت ۳۳ 





به‌قیمت دوهزار و یکصد لیره» به کاهن قانونی ناحیه «آ کول»*۱ می‌فروشد. و بعد از 
چند سال بالاخره مقدمات کار آماده می‌شود و در تاریخ ژوئن ۱۱۱۵ نخستین زندانیان 
زن» وارد این بازداشتگاه می‌شوند. 

آن محل اصولاً همیشه محلی شوم و بسیار بد یمن بود. 

در قدیم» در محوطه قبرستان «آ کول» که روی تپه آسیابها واقع است» متهمان 
را به‌دار می‌آویختند و یا بدون کوچکترین ترحم» آنان را زنده زنده می‌سوزانیدند. اسقف 
مارسی مردی بود که در قلبش کوچکترین نشانه‌ای از مهر و عطوفت مشاهده نمی‌شد. 
به‌دستور او» «فرانسیسکن»؟؟ ها را ابتدا در این محل به‌دار آویختند و بعد سرشان را 
یک یک بریدند. دژخیمی که در آن زمان در کوچه «بولو»۱۰۰ می‌نشست» برای بریدن 
هر سر پنج | کوا: گیرش می‌آمد. 

در داخل بازداشتگاه» انضصباط بسیار شدید و خشنی رعایت می‌شد. هر 
دختری که وارد محوطه آنجا می‌شد» اقا گرا ان تاه راد شون تفت 
چنین اعتقاد داشتند که «شیطان از طریق این گیسوان» زنان را اسیر و برده امیال خود 
می‌کند!» مراقبت بیر حمانه از افراد داخل آن بازداشتگاه» راه فرار را از هر سو بر آنان 
بسته بود. با وجود این یکی از خانمها به‌نام «ژان دورازااک دو ویل‌نو»۱۲ روز ۱۳ اوت 

۰ به‌طریقی توانست ت از آنجا فرار کند. اما در ِِ ۰ مارس ۱۱۷٩‏ دوباره 
دستگیر و زندانی شد. و باز در سوم آوریل گریخت و دیگر به‌چنگ افراد انتظامی 

نیفتاد. 

درآمد آن شهر کم و غیر کافی بود. از این رو زندانیان بدبخت» اغلب گرسنگی 
سی کشیدند و از شدت سرما در رنج بودند. . آنطو رکه «ا و گوستین‌فابر»» تاریخ‌نگار 
معروف نوشته است» در آن بازداشتگاه حتی ابتدابی‌ترین اصول حقوق انسانی و آزادی 
فردی نیز آشکارا مورد تجاوز قرار می‌گرفت. 

در سر تا سر مارسی از این بازداشتگاه» با اسم با مسمای «کشتی جنگی» نام 


برده می‌شد. 





ا ۸05 - 98 

Franciscan - ٩‏ : پیرو یکی از فرقه‌های منهبی مسیحی» که بنیانگذار آن « سن‌فرانسواداسیز» 
أف ۴ 

100 - Bouleau 

101 - Ecu 

102 - Jeanne de Razac de Villeneuve 








زند گی يك زن زندانی 


بازداشتگاه سن ونسان» روی بلندیهای ناحيه آ کول و چسبیده به‌دیوار محوطه 
شمارشتان ال شین فراز دات 

در ورودی کرتاهی که مجهز به‌میله‌های ام مستحکمی بود» به‌زحمت 
به‌روی کسان ی که وارد آن بازداشتگاه شده بودند» و خیلی کم اتفاق می‌افتاد که از آن بند 
خارج شوند باز می‌شد. 

ورقه‌های گچ مرطوب ورم کرده‌ای که دیوارها را با آن سفید کرده بودند» صفحه 
صفحه فرو می‌ریخت. در راهروهای غم‌انگیز و سرد بازداشتگاه» سایهٌ چند راهبه» که 
ه رکدام جامه‌های مخصوصی از پشم قہوه‌ای رنگ پوشیده و به‌دقت مراقب رفتار این 
دختران ثیره روز بودند» دائماً از این سو به آن سو می‌رفت. بعضی از آنها که محکوم 
به‌انزوا و گوشه‌نشینی بودند» وقت خود را با انجام دادن اعمال شاقه» و بعضی دیگر که 
مبارتی در خیاطی داشتند» با دوخت و دوز می‌گذرانيدند. اما آنها هم که مشغول خیاطی 
بودند» حق نداشتند با کسی صحیت بکنند. 

وقتی لابرولاندیر وارد آن بازداشتگاه شد» او را در سلول تنگی در زیر شیروانی 
جای دادند. از نمام وسانل نکن در آن سلول» فقط یک دست رختخواب» یا بهتر 
است گفته شود یک تشک کاه آگن» یک میز و یک صندلی وجود داشت. و از روزن 
میله‌داری کمی نور و کمی هوا به‌داخل آن نفوذ می کرد. 

ماری واقعاً گیج و منگ مانده بود. یعنی چه؟ در ازای آن هه دوند کی او 
تلاش وکوشش» و در مقابل تحمل آن همه رنجهای روحی و جسمی» آیا پاداش 
اوگوشه این زندان می‌بایست باشد ؟ به‌دنبال او چمدانها و وسایل سفرش را به آن سلول 
آوردند و با حضور خود او همه آنہا را برای جستجوه زیر و روکردند» و بعد همه را 
برده و به‌دفتر بازداشتگاه تحویل دادند. در این لحظه بود که نا گهان پیشگویی آن کولی 
قسطنطنیه‌ای به‌یادش آمد: 

«همه چیز تاریک است.. مثل گوشه یک زندان!» 

ماری در یک مورد شانس آورد: او را از بریدن گیسوان طلایی پرپشتش معاف 





مراجعت ۳۱۵ 





در نخستین روزهای ورود به‌زندان» e‏ بر او تحمیل شد. او نه 
به‌پیش کسی می‌رفت و نه حق داشت کسی را در سلول خود بپذیرد. بعد از مدتی خیال 
می کرد که از فرط افسرد گی و عاطل و باطل بودن» بکلی دیوانه شده است. اما خیلی زود 
طبیعت مقاوم و مبارزه جویان‌اش به کمکش آمد و بعد از خشم و ناراحتی فراوان» 
توانست بر اعصابش مسلط گردد» و پیش خود تصمیم گرفت» به‌هر ترتیبی که ممکن 
باشد» باید موجبات رهایی خود را از آن بازداشتگاه فراهم کند. از این رو سعی نمود در 
وهلهٌ اول اعتماد خواهران مذهبی را نسبت به‌خود جلب کند. البته این کار» با توجه 
به‌روحیه انعطاف‌ناپذیر آنان» چندان هم سل و ساده نبود. اما او مرانجام با حفظ 
خونسردی و ابراز ملایمت لازم» توانست در این مرحله از نقشه خود پیروز گردد و روزی 
حتی به‌خود جرات داد که از آنان درخواست کند که به‌او اجازه کار کردن بدهند. .و روی 
تقاضای او» دوختن کیسه‌هایی از پارچه‌های زبر و خشن را برای دریانوردی» به‌عهده او 
محول کردند. و ب‌این ترتیب «دستهای ظریف و زیبایی که بز ر گان عالم با شور و اشتیاق 
پر آنها بوسه می‌زدنه» در سر این کار لطافت خود را از دست داد و زیبایی‌اش ضايع 
شد .)) 

ماری هیچوفت در بازداشتگاه از کار کردن شکایت کرد اما دائماً در فکر بود و 
در دهن خود ماجراهایی را که بعد از عزیمت از پاریس بر او گا بود» زیر و رو 
می کرد و خود را برای دفاع آماده می‌ساخت. او با رفتار فروتنانه‌ای که داشت» بدون 
آنکه پیش کسی پستی و یا حقارت از خود نشان دهد» توانست در دل راهبه‌ها خود را 
جا کند. کم کم احساس کرد که رنج و نار حتی درونی‌اش کاهش يافته است و محیط جدید 
را راحت‌تر تحمل ف کته حتی گاهی سایه‌ای از تبسم» در صورت تکیده‌اش ظاهر 
می‌شد هر لت لته و شکایت تم کر 7 وود این او دن چمم خراهران؛ 
یک عیب مہم داشت. درست اسف که برای ادای مراسم مذهبی مرتباً می‌رفت» چون در 
هر حال مجبور بود» ولی معلوم بود که ایمان و اعتقادی به‌این کار نشان نمی‌دهد. 

گہگاه یک مرد ژزوئیت» همیشه همان مرد» که کشیش رسمی آن بازداشتگاه 
بود» در سلول به‌دیدن او می‌آمد. او به‌فراست دریافته بود که این مرد مامور است و 
می‌خواهد شتا ار نک زبان او بیرون تشه در اکر موارد» مهارت آن را 
داشت که ورن امن اماب تاه کات ترا کور انان سا رازن با او متا شرت 


۳ سفیر زیبا 


E E‏ ای ا ا و شر آن کاش 


شيره بمالد. 





نور امید 


لابرولاندیر چون در تمام ایام اقامت در بازداشتگاه» خود را زندانیی مرتب و 
بسیار منضبط نشان داده بود» راهبة سرپرست» او را به‌چشم زندانیان دیگر نگاه نمی کرد. 
روزی لباده‌ای را که کشیشان در حین برگزاری مراسم نماز آن را می‌پوشند» برای تعمیر 
به‌او داد. ماری به‌قدری در رفو و مرمت آن مپارت به‌خرج داد که از آن به‌بعد» 
تنہا کارهای مربوط به‌ظرافت کاری به‌او محول می‌شد و از این بابت مقداری پول به‌دست 
آورد و توانست با آن پول کاغذ و قلم تهیه کند. آنگاه هر با رکه در سلول خود فراغتی 
به‌دست می‌آورد» و در زمانی که زیر سقف شیروانی باد شمال به شدرت غوغا می گرد یا 
از خلال دریچه نیم‌باز» بوی دریا به‌داخل سلول نفود ذم ی کرد او در گوشه‌ای به‌نوشتن 
ا ی و 

خواهران راهبه چندین‌بار او را در حين توش فافل ی کرو ون زندانیان 
دیگر عمومآبیسواد بودند و حتی خواندن هم نمی‌دانستنه آنها موضوع را با سرپرست 
بازداشتگاه در میان گذاشتند. سرپرست آنجا خواهری بود بسیار تحصیل کرده و از 
خانواده‌ای اصیل و به‌نام «آلین دو باربوبل»۱۳ خوانده می‌شد. او اظہار علاقه کرد 
نوشته‌های ماری راکه تا آن زمان در محیط بازداشتگاه رویداد تازه‌ای بود» شخصا 
مطالعه کند. وقتی که نوشته‌ها را در اختیار او گذاشتند» دید که تمامی آنہا با خطی خوش» 
و نثری شیوا و شیرین و با املایی کاملاً درست نوشته شده است. بعد از خواندن آن 
یادداشتما» نویسنده‌اش در نظر او به‌صورت موجود برجسته و شایان توجمی درآمد و 
خواه ناخواه در ذهنش پرسشهایی ایجاد شد: چرا کار او به‌این بازداشتگاه کشیده ا 
چرا سرپرست امور کشتیرانی فرانسه» این همه در باره او سفارش و تا کید کرده بود؟ و 
چرا بعدها او را ظاهراً بهددست فراموشی سپرد ؟ 

برای اینکه پاسخی برای پرسشمای: خود بیابد و از رازهای زند کی او سری در 
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بیاورد» گاهی به‌پیش ماری پونی می‌آمد و مدتی با او کات وگ می‌پرداخت. در طی 
این آمد و رفتباء ماری داستان سفر باور نکردنی خود را به‌مشرق‌زمین به‌تفصیل برای او 
تعریف می کرد. اما او هميشه احتیاط را رعایت می کرد و چیزی از قمارخانه‌اش و از 
عیاشیمهای شبانه پاریس بروز نمی‌داد. بلکه دوست داشت همه‌اش از سرزمینهای افسانه‌ای 
دوردست» که با چشم خود آنہا را از نزدیک دیده بود» و همچنین از اسب سواریهای 
توق هبای مه ده بایان انما هیوست کردا 

مادمازل دوباربوبل کا در ادا از دی ماج اآھای قراو سے شگفت زده 
شده بود کم کم به‌دنبال آن موضوع علاقه بیشتری پیدا کرد و با شنیدن سخنان ماری» در 
عالم خیال شیفته آن همه مناظر با صفاء کوهستانبای عظیم و قصرهای اعجاب‌انگیز» و 
جواهرات خیره کننده شد. اما در دل خود بسیار افسوس می‌خورد که چرا بايد حدیث 
شیرین این سفر با سوگنامهٌ تلخ قتل و دزدی» و دورویی و جنایت چنین در هم آميخته 
شد اة 

تا بات ا کک و کا ا ی کت و قرو 
فکر کرد که وظیفه اخلافی هر انسانی ایجاب می کند به‌این زن که بعد از تحمل آن همه 
رنج و آزار» عاقبت خود قربانی توطئه نامردانه‌ای شده است» به‌هر ترتیبی که میسر 
باشد کمک و مساعدت کند. در وهله اول او جیره غذایی ماری را تغییر داد و به‌جای 
سوپ آبکی تہوع آور» مقرر نمود آش پر سبزی و مایه‌داری برای او در نظر بگیرند. 
بعد بالاپوش گرمی برای او تدا رک دید که در شبہای سرد» هنگامی که باد پرسوز از لای 
درزهای اطاق به‌داخل رد می‌کرد و سوز آن تا مغز استخوانها اثر ھی گذاشت» آن را 
به‌دوش خود بیندازد. 


دو سند مهم 


روزها ته به‌یکنواختی و ملال‌انگیزی ایام ی که به‌تازگی وارد آن بازداشتگاه شده 
بود» اما در هر حال به‌سختی وکندی هی کی ماری در این گوشه دورافتاده» به‌دور از 
چشم یار و آشنا» در بی‌خبری محض زند گی می کرد وکسی سراغ او را نمی گرفت و 
اترات اند کی از نشاط که گاهی در چهره‌اش پیدا می‌شد» خیلی زود جای خود را به‌اندوه 
و ند می‌داد و با خود می‌اندیشید آیا او در میان این دیرارهای منحوس برای همیشه از 
یادها فراموش خواهد شد و خواهد پوسید. چرا باید این چنین سرنوشتی نصیب او شده 





۳۱۸ سفیر زیبا 





باشد ؟ بعد از مدتی تفکر چاره کار را در این دید که دو کلمه یادداشت به‌مقصد مُہردار 
فرانسه بنویسد و کسی آن را به‌دست او برساند. 

بان اس سس نان نوانسته بود آنها را زیر پیراهن خود 
پنپان کند» بیرون می‌آورد و متن آنها را برای چندمین بار از نظر می گذرانید. سند اول 
عبارت از نوشته‌ای بود که «پرژوزف ماری دو پروز»*۱۰ سرپرست فرقه کپوشیمای تبریز» 
در ماجرای مجادله او با میشل» که میشل به‌قصد دزدیدن نامه‌های او وارد اطاقش شده 
بود» شخصاً حضور داشت و با او از نمامی آن وفایع آن را نوشته بود و سند دوم 
مربوط می‌شد به‌نامه‌ای که واختانگ شاه» فرمانروای گر جستان» خطاب به‌لویی چماردهم 
نوشته بود و این نامه نمونه‌ای از تعریف و تمجید تملق آمیز متداول در مشرق‌زمین است 
و قسمتی از آن به‌شرح زیر بود: 


«ای پادشاه بززگ و مقتدر فرانسه» این پدر واقعی ما و سرور 
اک اط ا فلکت امیت ا هیفاق اي کید رده رش ور 
روی دریاها » ای آنگه‌کمر همت بر میان بسته‌ای تا برای مسیح خون 
بریری » و نام همایونتان در پہنۀ زمین ورد زبانها باشد. از آغاز تاریخ 
قاختخ ما بادشاه سا تدعرضا درد ی گداسته ات :ایا ا س 
خداوند کات و سه نور ازلی» ای کسی‌که برای دشمن دشمنانتان 
بزرگترین امید و پشت و پناهید و به‌اندازه دانه‌های شن » جنگا وران 


دلاور دارید... 


ماری بعد از مرور این نامه» هر بار می‌اندیشيد اگر لویی چماردهم این نوشته را 
بخواند با این همه مبالغه‌ای که ۰ و ستایش او شده است» در دل خود چه 
راھد کت در این نامه فیک سفن ار اداه ررد تست بلک پاد اه کی 
به‌مقام خدایی نیز رسانده شده است. 

واختانگ در دنباله آن نامه به‌ماری و نحوه پذیرایی‌اش از او نیز اشاره‌ای کرده و 


۶ ۵ 
در باره او نوشته‌است : 
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«اين خانم در اعتقاد به‌مذهب کاتولیک و به‌جای آوردن 
اکان مد هن و مک اس وتا درا مھ کو ندا کشت 
وک ها ای و ا ا مرن 
۰ ± مج هھ ع ۰ م ٠‏ 
خارج شد و به‌موجب گزارشها وگواهیهایی‌که از دیگران به‌دست ما 

۳ ا : 

رسیده همگی مژید پا کدامنی و رفتار موقرانه اوست ما خود نیز در ایام 
اقامت او در تفلیس» او را زنی یافتیم شایسته وگوچکترین رفتار 
ناپسندی از او همشاهده نشد . او در وافم ربی است بسیار عافل و دانا 
و دارای هوش و ذکاوت سرشار. زنی با نمامی خصوصیات هستحسن 
یک مسیحی‌کا تولیک با ایمان» 


واختانگ با آوردن جمله اخیر خواسته بود ادعای آنہا راکه م ی‌گفتند ماری 
ب‌دین اسلام در آمده است» تلویحاً تکذیب کند. ضمناً در قسمتی از نامه خود این جمله 
راهم در جائ ی گنجانده بود که: 


و اتک ناا خر و ست ا راتان کرای و نه 
یکی ازکشیشان ززوئیت را بە‌قتل برسانند» اما با پا در میانی و 
خواهش و التماس او و به‌پاس احترام آن اعلیحضرت از سرکشتن 
وی گذشته‌اند.» 
جمله‌ای که لابرولان‌دیر را از هر تهمتی بری می کرد و حتی در واقع 
موجب اعاده حیثیتش نیز می‌شد. 


پرنده‌ای گذشت... شاید ؟ 


اکنون به‌درستی معلوم می‌شود که ماری به آن دو سند» چرا آنقدر دلبسته بود و 
چرا آنبا را هميشه از چشم دیگران مخفی نگه‌می‌داشت. اما مسئله بر سر این بود که از 
۳ ر ‌م 
آن دو سند چگونه می‌توانست بمره‌برداری کند. در این که آنہا به‌نفع او مدرک میم و 

۳ 
محکمی به‌شمار می‌رفتند» تردیدی نبود» اما اگر نگوئیم محال» دست کم بسیار مشکل 
ند که در آن شراط کی آنا زا پستصداضلی پرسانت چون تفر آن تازذاشگاه او نه 
حق آن را داشت که کسی را بپذیرد» و نه اجازه داشت که با بیرون از محیط آنجا 








مکاتبه‌ای داشته باشد. 

اما همیشه پایان شب سیه سفید است. وقتی که تمامی درها برای ملاقات به‌روی 
اوه اهنا کیان فرصت مات بش مد روز اول زانونه ۱۷۵ بعلت بور 
عدهای از شاهزاد گان درجه اول از مارسی» به‌تمامی زندانیان آن شهر ابلاغ گردید که 
حق آن را دارند هر کدام یکی از درخواستهای خود را با اولیای زندان در میان نہند. 
ماری پوتی به‌مجرد شنیدن این خبر بدون درنگ دست به کار شد. او خوب به‌خاطر 
داشت که در سال ۵ ۰۱۷۰ هنگام عبور از مارسی در خانه یکی از خویشان «سیپرین 
فابر» منزل کرده بود و « از مسئولان زندان خواست که با یکی از ساکنان آن خانه 
ملاقات کند. به‌دنبال این درخواست» پرسشنامه‌ای تنظیم گردید و بعد از پرس و جوه 
معلوم شد کسان ی که در آن خانه سکونت. دارند» بان کاتان معتبر و دارای اسم و رسمی 
هستند. درخواست ماری به‌اطلاع آنان رسانده شد و آنها وقتی در محل ملاقات حاضر 
شدند» در پشت میله‌های چوبی بازداشتگاه - که گذاشتن اینگونه میله‌ها در صومعه‌ها 
متداول است - جز ماری پوت یکس دیگر را ندیدند. تعجب ماری پوتی هم کمتر از آنان 
نبود» چون کسان ی که به‌ملاقات او آمده بودند» خود آرنو و سیپرین بودند. ملاقات 
تأثرانگیزی بود. با صدایآکنده از غم و تأثر تعارنات معمولی رد و بدل شد و ماری 
سید قظره اشک زیخت :در ايرد هان شر رست بازداشتگاه که مطایق مقر رات می زات 
در ای کفعکو‌ها رر داشعه باش نا گپان شوه را به کار جره که و از آنان 
فاصله گرفت. حر کت ماهرانه‌ای که به‌ماری مجال داد کلماتی را آهسته با آن دو در میان 
بگذارد: در آن لحظه سرپرست بازداشتگاه وانمود می کرد که از پشت پنجره پرواز 
پرنده‌ای را تماشا می‌کند. در حالیکه در آن زمان هیچ پرنده‌ای از آسمان مدیترانه 
نمی گذشت. این فرصت کوتاه کانی بود که ماری بسته کاغذها را از زیر پیراهنش در آورد 
ف اا را روعت ار ان لها تفس رس ماه 

خواهر مذهیی قوبازه نین آنا بر گشت: و در کار زندانی نفست: لفات 
بعد» چون نیت اصلی از این ملاقات حاصل شده بود» مراسم خداحافظی به‌عمل آمد و 
آن دو مرد جوان به‌سرعت خود را به‌منزل رسانیدند تا آن بسته اسرارآمیز را باز کنند و 
ببیند در آنا چه نوشته شده است. ماری بعد از راه انداختن آنها» با احترام و شیرین 
زبانی از خواهر سرپرست» سپاسگزاری کرد. 





* - در محل خانه‌ای که اکنون در حدود کاشی ۳۸ کوجه « گلاندوز» واقع است. 
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عم 1 ۶ سم 
ماری طی یادداشت جدا گانه‌ای» که صمیمه ان نامه‌ها بود» چنین نوشته بود: 


«آ رنوی عزبزم شما را به‌رو ح پدرتان - که من چشمانش را در 
«کپورلا» بستم» سوگند می‌دهم؛که کاغذهای ضمیمه شده را شخصا 
به‌پا ریس ببرید و آنما را به‌دست دوست من «سلستین دومه» ۱۰ رفا ص 
اپرا که خانه‌اش در نزدیکی میدان روایال » کوچه «پونی موسک» ۱ 
واقع است » بسپارید. نجات من مرهون نلاش شما و او خواهد بود. 
هزین سفر شما از محل فروش الماسهاپی‌که آنها را از ایران آورده‌ام و 
در جای امنی نگه‌داشته‌ام لا پرداخت خواهد سد. 

ماری پوتی 


بعد از عزیمت لابرولاندیر از فسطنطنیه» وضع مزاجی کنت دو فریول روز به‌روز 
رو به‌وخامت می گذارد تا آنجاکه روزی صدراعظم دولت عثمانی را به‌دوئل دعوت 
می کند. این مسئله موجب می‌شود که باب‌عالی» به‌ناچار وضع او را به‌اطلاع ژروم دوپون 
شارترن» وزیر امور مشرق‌زمین فرانسه برساند حتی کار به جایی می‌رسد که از جانب وزير 
بادشده» آقای «موتری»»۱:۲ برای رت کر به‌قسطنطنیه اعزام م یگردد» و او بعد از 
نحثیقات محلی متوجه می‌شود که آقای فریول گاهی در چنان حالی بوده است که در 
بحران تب مجبور شده‌اند دست و پای او را محکم؛ ببندند تا حر کت و تقلا نکند. و 
حتی آقای پولن» مشاور سفارت» با مشاهده وضع روحی‌اش» چنین مصلحت دیده بوده 
است که کنسول فرانسه در ازمیر را برای اداره امور سفارت به‌قسطنطنیه فراخواند. البته بعد 
از مدنی» که حالش کمی رو به‌بپبود گذاشته بود» مسئولان محلی سفارت فعالیت او را 
مجدداً مجاز می‌دانند. اما تمامی اعضا از دست عصبانیتهای بیجا و شدید او همیشه 
ناراضی و به‌شدت عاصی بودند. 

در آن تاریخ» با وجود آنکه او هنوز هم در ورسای دوستان فراوانی داشت اما 





105 - Cflestine Dumay 
106 - Petit - Musc 
107 - Mottraye 





۳۳۲ سفیر زیبا 





اولیای امور بطور جدی در صدد یافتن جانشینی بودند که به‌ جای او به‌فسطنطنیه بفرستند. 
تنها «مار کی دو تورسی» بود که مور هم طرف او را گرفته بود. 
در تاریخ ۲ دسامبر ۰۱۷۰۹ سفیر نامه زیر را به‌مارکی نوشته است: * 


(( ۰ ۰ من از دو سو مورد حمله وافع شدهام. از سوبی بیماری من 
مانم از آنست که به‌ظا یف اداری خود عمل‌کنم. از سوی دیگر ميان 
من» هم با تمامی مفامات مهم امپراطوری عشمانی» و هم با افراد 
میهنم به‌شدت به‌هم خورده است . دیگر بحاصل است که اعتراف‌کنم 
مغز من از فرط کار و فعالیت» ازکار افتاده و هر درد و بیماری‌ که 
نصیبم شده است» همگی‌گواهی بر این مدعاست. تمامی آن کسانی‌که 
با طبیعت پست و آزاررسان این وزبر اعظم آشنایی دارند» به‌خوبی قدر 
مساعی مرا می‌دانند . » 


باید انصاف داد متن نامه» با توجه به‌اینکه با قلم مردی مبتلا به‌جنون نوشته شده 
است بسیار خوب تنظیم شده» اما این هم بعید نیست که آن را یکی از اطرافیان او 
دیکته کرده و پا حتی نوشته و بعد دست او داده باشد. 

در هر حال سرانجام کنت دزالور*۰ سفیر فرانسه در هنگری» به جانشینی او 
منصوب شد و از هنگری مستقیماً به‌فسطنطنیه رفت. و وقتی به‌م رکز خلافت عثمانی 
رسید» در آن شهر با مردی عصبی و ناراحت رو به‌رو شد که حتی می‌خواست او را هم 
به‌دوئل دعوت کند. 

نگه‌داشتن یک چنین مردی در مقام سفارت» روز به‌روز خطرناک‌تر و 
مسئله آفرین‌تر می‌شد. به‌این جهت روز چهارم آوریل ۱۷۱۰ با پیش‌بینی تدابیر لازم او 
را سوا رکشت یکردند و به‌فرانسه گسیل داشتند. فریول با آن همه داد و بیداد و توپ و 
تغری کا راه اتداغته بود نا گزیر شه؛ بیوه فابر» پمتن تنها رنی را که ادعا عی کرد 
دوستش دارد» در قسطنطنیه رها کند و خود به‌تنهایی به کشورش عازم گردد. بعد از 
آنکه کشتی کمی از ساحل دور شد» دیری نکشید که حتی آن زن را هم فراموش کرد و از 





آ رش وزارت امور خارحه [ فرانسه ] 
* آرشیر وزارت امور خارجه [ فر Comte des Alleurs‏ - 108 





مراجعت ۳۳۳ 





آن به‌بعد فقط به‌سرنوشت خود می|ندیشید. از آن طرف برای آنکه معشوقه أو نا گان 
به‌دنبال او راه نیفتد و با این همراهی درد سر تازه‌ای برای اعضای سفارت ایجاد نکند» 
آقای بولن از راه احتیاط او را در داخل اطاقی انداخته و درش را از بیرون قفل کرده بود. 


یک مارسییی در باریس 


در جستجوی ردومه» 


آن روز «آرنو» تا یادداشت ماری را دید دیگر وقت را تلف نکرد» بلافاصله در 
دلیجان قراضه‌ای که عازم پاریس بود» جایی برای خود گرفت و زود به‌راه افتاد. 

از مارسی تا پاریس» راه ولان و مارت تسیار کسه که بود و ا که 
به‌علت فرارسیدن زمستان» و بارش برف و باران» آن راهہای ناهموار و صعب‌العبور» 
بیش از هر وقت دیگر پر خطرتر و خراب‌تر شده بودند. گاهی چرخهای دلیجان در 
چاله‌هایی وسط راه می‌افتاد و اطاقک آن چنان تکانی می‌خورد که کم می‌ماند دلیجان 

چپه شود... 

آرنو در وسط راه» با تعجب کشتی مسطحی را دید که روی رودخانه «رون» در 
حرکت بود. در عرشه کشتی» مسافران در کالسکه‌ای جاگرفته بودند و کالسکه هم با 
طناب به‌عقب کشتی بسته شده بود. کاشف به‌عمل آمد هر با رکه راه از لحاظ اوضاع 
جوی نامناسب و یا از نظر حمله راهزنان ناامن است» مسافران معمولا راه زمینی را رها 
می کنند و از طریق آب سفر می کنند. در آن ووار کا طی اینگونه سفرها» گاهی اسبی 
در وسط رودخانه غرق می‌شد و مسافران اغلب خیس و آب کشیده خود را به‌مقصد 
می‌رسانيدند. در آن زمانها ریشلیوه مادام دومنتون»۱۰۰ و اشخاص سرشناس دیگر در 
سفر به‌مناطق جنوب» عموماً از این وسیله استفاده می کردند. 


دلیحان حامل آرنو» بعد از طی مسافت دراز» سرانجام در برابر فتاه معروف 
م2 ۰ 0 ی هھ ۰ ۰ »0 و ۳ 
« گراند پنت»6 ۱۱۰6 وافع در .جاده «شارانتون»۱۱۱ توقف کرد. این میخانه در ان وکا 





109 - Mme de Maintenon 
110 - Grande - pinte 
111 .- Charenton 





۳۳۳ سفیر زیبا 





از مرا کز تفریحی باب روز آن ناحیه به‌شمار می‌رفت و مشتریان نام آوری مانند 
« کارتوش»»۱۲ به آنجا رفت و آمد می کردند. 

در سط حاط میاه جاه کنده ودنه که مرل دز‌انتگرنه جاهانبزدن 
آن کاملاً عادی است. اما در عمق یک متری زمین» وقتی که وارد آن چاه می‌شدیم» 
دهانه‌ای گذاشته شده بود که در واقم در ورودی یک راهرو زیرزمینی طولانی بود و یک 
سر آن در فاصلة زياد به‌بیرون و به‌وسط صحرا باز می‌شد. به‌این جمت از این راهرو 
زیرزمینی» راهزنان به‌عنوان مخفیگاه نامرئی یا گریز گاه شگفت‌انگیز استفاده می‌کردند. 

آرنو از صاحب میخانه نشانی کوچه «پوتی موسک» را که منزل «دومه» در 
آن کوچه وافع شده بود» پرسید. 

کرچه (پونی موسک» در جوار «سن»۱۳ واقع است. نام این کوچه برای 
تتتیا قاط راز کی از برای ساکنان آن» کمی نامطبوع بود. نام اصلی این کوچه در 
ابتدا کرچه «پوت - ای - موز»*۱ بود» یعنی «روسپی ی که آنجا پرسه می‌زند». و در 
آن کوچه خانه‌های زیبا و چند صومعه قرار داشت. 

وقتی آرنو» آن کوچه را پیدا کرد» سا کنان قدیم ی کوچه بها و گفتند کس یکه او 
بەدنبالش می گ ردد از شتا فبل به‌محل دیگری نقل مکان کرده است. او از شنیدن این 
خبر بسیار ناراحت شده اما بعد از پرس و جوی فراوان» جایی را در آن سوی («سن»» 
در حوالی ساختمان آقای «کنده»۰ به‌او نشان دادند. البته برای یک شهرستانی 
تازه‌وارد» که سوراخ و سنبه‌های پایتخت را خوب نمی‌شناسد» پیدا کردن اینگونه 
نشانیپای میم کار ساده‌ای نبود» اما این جوان زبر وززنگ با خود عهد کرد که از هر جا 
شده باید منزل این رقاصه آپرا را پیدا کند. بدیهی است کسی که تا اصفهان رفته 
بود» کوچه پس کوچه‌های پاریس را هم بالاخره می‌توانست پیدا کند. 





Cartouche - ۲‏ : لریی دومينيك کارتوش [ ۱۷۲۱ - ۱۱۹۳ ] از دزدان معروف فرأنسه است 

او در بيست و جهار سالگی رئیس سسته‌ای شدکه در پاریس و حومه به‌هر نوع دزدی» از جمله حمله 

به‌دلیجانها دست می‌زدند. جند نفر به‌دست آنها کشته شد ولی ب‌علت طرفدا رانی که کارتوش در ميان رحال فر انسه 

داشت» کسی نمی‌توانست او را ستگیر کند . سرانجام» سه ماه بعد از آنکه او را در آپرا دیده بودندء او 

راگرفتند و بعد به‌دار آویختند. کارتوش در عصر. خرد یکی از چهره‌های معروف فرانسه بود و به‌خاطر 
حسارت و حوانمردیهایی که ار خود نشان می‌داد» در ميان مردم محبوبیت فوق‌العاده داشت. 1 

113 - Seine 

114 - Pute - y - muse 

115 - de Condé 





مراحعت ۳۲۵ 





دیدار تا فردا 


آرنو» آن زور بهشدیت خسته شده بود و چون در چند قدم ی کوچه «پوتی 
موسک» معا تاه «هرس دور»۱۶ [پنجره‌طلایی] فرار داشت» او تصمیم گرفت آن 
شب را در همان مهمانخانه بخوابد و دیدار با «سلستین» را به‌فردای آن روز مو کول کند. 

اما شب را بسیار بد خوابید. چون تا صبح به‌ملاقاتی که باید با دوست ماری 
پوتی انجام می‌داد فکر می کرد. ضمناً در حیاط مپمانخانه سر و صدا زیاد بود و اسیمای 
مسافران را در اصطبلی وافع در زیرزمین ته راهرو» جای می‌دادند و صدای سم پای 
اسبان در تمامی ساختمان می‌پیچید و نمی گذاشت که خواب به‌چشم کسی برود. 

آرنو در هر حال خستگیی در کرد و صبح زود از رختخواب برخاست» و بعد از 
آنکه با عجله سر و صورتی آراست» خود را برای رفتن به‌منزل «سلستین دومه» 
آماده کرد. در عین حال پیش خود به‌حق فکر می کرد که بهتر است در آن کله سحر 
به‌دیدار او نرود. چون طبیغی بود کسی که رقاصه آپراست» شب دیر می‌خواید و صبح 
هم دیر از رختخواب بلند می‌شود. و بیدا رکردن او در آن ساعات اول صبح کار 
صحیحی نبود. گذشته از همه اینہاء مراجعه نابپنگام یک ناشناس در وقت غیر متعارف 
نباید اسباب بگو مگو و خیالهای بد نوکران غیرتی او می‌شد. 


a‏ کردن راه در پاریس 


آرنو فابر ابتدا از مهمانخانه‌چی» نشانی دقیق خیابان «فوسه - موسیولوپرنس»۱۱۷ 
را خواست. آن مرد این را می‌دانست که آن خیابان در آن طرف رود سن و احتمالاً در 
حول و حوش «سن ژاک»۱۰ واقع است» اما در باره محل دفیق آن کمی تردید داشت 
و نتوانست در این مورد توصیحات بیشتری بدهد. 

مسافر تازه‌وارد مجبور شد اول از روی پلی به آن سوی رودخانه بگذرد و بعد 
نشانی مورد نظر خود را از این و آن بپرسد. برای این منظور در امتداد رودخانه تا «پون 


116 - Herse ۲ 
117 - Fossés - Monsieur - le . Prince 
118 - Saint - Jacques 





۳۳۹ سفیر یبا 





نوف»۱۱۰ پیش رفت. آنگاه بعد از نماشای تحسین آمیز چنان بنای مهمی که دو فسمت 
پاریس را به‌هم متصل می کرد» به سمت دیگر پل گذشت و بعد از کمی راه‌پیمایی سر از 
خیابان «دوفین» در آورد و در آن خیابان خانه قدیمی لابرولاندیر را پیدا کرد. در آن 
تسه از تسش کشت که آنا مالک ای ان اور مس رخال وزند کن شود 
بازخواهد گشت یا خیر ؟ 

او چندین بار نام کوچه‌ها را از مردم سر راه پرسید. چون در ميان انبوه 
جمعیت گم می‌شد و جہت را از دست می‌داد» سرانجام مرد خوبی را پیدا کرد که 
به‌عصای گره‌داری تکیه داده بود و منزلش د رکوچه «سنت آندره دزا رک ٩۰۰)‏ درست 
در همسایگی خانه‌ای که او نشانی‌اش را می‌خواست» واقم بود او با محبت تمام فابر را تا 
مقصدی که دنبالش می گشت راهنمایی‌کرد. 

آن نیمود فپرنان باریشن: در طول راه تاو ھی گفت که از اا فل ساکن آن 
محله است و تمامی خانه‌های آن خیابان را چون کف دست می‌شناسد. 

آرنو از او پرسید آیا قمارخانه‌ای را هم که سالہا پیش در آن حوالی دایر بود» 
به‌یاد دارد پیرمرد در پاسخ او گفت: 

«عجب چطور به‌یاد ندارم. حتی قیافه دختر بسیار زیبایی که آنجا را اداره می کرد 
هم دقیقأيادم هست. همسایه‌های مرد دوست داشتند که دزد کی به‌او نگاه کنند» چون 
زنهای این محله از او خوششان نمی‌آمد و در واقع نسبت به‌زیبایی او احساس حسادت 
می کردند. آنوقتا» آقایان خوش‌قیافه و تر و تمیز هر شب به آن قمارخانه سر می‌زدند و 
ظاهراً همه‌شان از طبقه اعیان و اشراف بودند. آه آقا؛ ای کاش شما هم آن دم و دستگاه 
و آن بیا و برو را دیده بودید...! 

یاد آوری آن روزها» پیرمرد را سخت به‌هیجان آورده بود. بعد از مکثی کرتاه در 

اما صاحب آنجا دختر زیاد عاقلی نبود. آنطور که همه می‌گفتند مردان 
بیشماری خاطرخواهش بودند و او می‌توانست از میان آنان» یکی را که از همه پولدارتر و 
کاس تر نره هری ود اتخات که و رند کی ات داش باش اما روزی 
شنیدیم که هر چه داشت فروخت و گویا با یکی از مشتریانش که سفیر بود» به‌سرزمین 





119 - Pont - Neuf 
120 - Saint - André - des - Arcs 





مراحعت ۳۳۷ 





دوردستی سفر کرد. من که این موضوعات را به‌شما می‌گویم» همه را از نوکران او 
شنیده‌ام» و باید اعتراف كنم به‌صحبت آنها زیاد مطمئن نیستم. آنطو رکه یکی از 
وکا ها ای کت اوه وی فان انا سای رل دوش آورده 
مفت و مجانی از دست داد. 

آن دوه در حالی که از گذشته‌های دور حرف می‌زدند» نرم نریک به کوچه 
«فوسه موسیولوپرنس» رسیدند. آرنو بعد از تشکر از این پیرمرد دوست‌داشتنی» با عجله 
به‌سراغ منزل «سلستین دومه» رفت. 


لادومه بعد از رسیدن به‌شهرت این آرزو را داشت که در یکی از محلات اعیانی 
شپهر خانه مستقلی داشته باشد. در برآوردن این آرزو» حامی‌اش آقای «سیوادیر»۱"۱ - 
که مرد بسیار پولدار و دست و دل‌بازی بود» خانه زیبا و دنجی را در کوچه «فوسه 
لوپرنس» برای او پیدا کرد. ساختمان آن خانه به‌باغهای عمارت پرنس « کنده» چسپیده 
بود و قسمت جنوبی آن» در محلی بود که در حال حاضر خانه‌های دارای پلاک از ٩‏ تا 
۵ خیابان کنده را آنجا ساخته‌اند و در ورودی آن درست رو به‌روی خانه شماره ۲۰ 
کنونی باز می‌شد. 

سر تا سر این محله در آن زمان از محله‌های آرام و خلوت پاریس به‌شمار 
می‌رفت. و به‌خاطر بودن باغهای متعدد» و همچنین نزدیکی به‌پارک لوگزامبورک» 
هوای بسیار خوبی داشت. داخل خانه با اسباب و اناث مجلل تجهیز شده بود و 
خدمتکاران متعدد در خدمت خانم دومه بودند. البته این نرد ابرا قدر این خانه و 
همسایگان خوب خود راکه عموماً از اشخاص متعین و ثروتمند تشکیل شده بودند» 
به خوبی می‌دانست. 

مردی که چنان خانه‌ای را به‌سلستین پیشکش کرده بود» به‌رغم سن و سالش» 
عمیقاً عاشق او بود. و از ته دل می‌خواست امنیت و آرامش خاطر این رفاصهٌ هنرمند 
را از هر جپت تأمین کند. 

آرنو فابر بعد از آنکه نشانی لازم را پیدا کرد» مدتی برای وقت گذرانی در کوچه 
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۳۲۸ سفیر زییا 





و پس کوچه‌ها به‌این سو و آن سوگشت و بالاخره بعد از ظهر در ساعت مناسبی در خانه 
را زد. پیشخدمتی به‌دم در آمد و از دیدن جوانی که هنوز لباس سفر به‌تن داشت تعجب 
کرد و علت ملاقات او را با خانم خانه جویا شد. آرنو توضیح داد که از جانب یکی از 
دوستان او به‌نام «ماری پوتی» حامل پیغامی فوری است. 

چند لحظه بیشتر طول نکشید که این جوان اهل جنوب را به‌اطاق پذیرایی مجللی 
راهتمانی کردند: همه‌چیز در آن اطاق وک آبی بود» و در تنظیم وسایل اطاق دوق 
فوق‌العاده‌ای مشاهده می‌شد. 

خیلی زود لادومه وارد اطاق شد و از مهمان نازه‌وارد بدون مقدمه پرسید بر سر 
ماری جه آمده است. 

آرنو تا آنجا که می‌توانست به‌اختصار ورود لابرولاندیر را به‌مارسی و بعد جریان 
توقیف و زندانی شدن غیر مترقبه او را بهاطلاع میزبان خود رسانید. آنگاه تمامی اسناد 
و کاغذهای ی که آنہا را با مهارت از لای میله‌های بازداشتگاه» از دست ماری گرفته بود؛ 
همه را در اختیار خانم صاحب خانه گذاشت» تصادفاً لحظاتی بعد آقای دولاسیوادیر 
نیز که به‌دیدن لادومه آمده بود» در جریان این موضوع قرارگرفت و چون او مردی 
اجتماعی و صاحب اطلاع بود» تب می‌دانست که ژان بائیست فابر در حین سفر 
در گذشته است» و این را هم می‌دانست که میشل با حمایت و پا درمیانی «دونرسی »۱۲ 
برای جانشینی او دست و پا می کند. از این رو در حقانیت ماری پوتی» لحظه‌ای تردید 
به خود راه نداد و نامه‌هایی را که خطاب به «لویی دوپون شارترن» نوشته شده بود» به‌دفت 
از نظر گذرانید. اما چگونه می‌شد این نامه‌ها را به‌دست صاحب اصلی آنها رسانید. بعد 
از تبادل نظر» چنین مصلحت دیدند که کسی تا اقدام بعدی از این موضوع بویی نبرد» و 
الا بعید نبود که دشمنان ماری پیشدستی کرده و تمامی این اسناد را از چنگ آنان 
خارج کنند. 

لادومه لحظه‌ای به‌فکر فرو رفت» و بعد صورتش کمی سرخ شد. این آرایش 
طبیعی چند برابر بر زیبایی‌اش می‌افزود. 

اودر سه عاش اور وان یت لد كاد لش 
تب کو ات کا اور تا رات که وی با یرانک ن ی ماد ا کیان این 
دوست خوب را از دست بدهد. اما در هر حال با تمام وجودش می‌خواست ماری را که 
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مراحعت ۳۳۹ 





او هم برایش عزیز بود» از این مخمصه نجات دهد. 

هترمته آپرا بعد ر کی تردید» مزانجام اعتراف نبود که ار لها پیش پر 
مُهردار را می‌شناسد و این احتمال هست که از طریق او بتواند اسناد موجود را به‌دست 
مقامات مسئول برساند. 

ژروم دو پون شارترن» در آن زمان» نه تنہا وزير امور دریانوردی» بلکه رئیس 
تشریفات دربار نیز بود و چون با لود گیهای خود شاه را می‌خندانید» به‌این جهت شاه او 
را دوست داشت. از حق نباید گذشت که واقعاً هم او مرد شوخ و بذله گویی بود و خوب 
مو‌حانست کا با شر کس جکر رفتار ده یا این ریب دید نود که ریس فش تفای 
نامه‌های مُہر شده را قطعاً به‌نظر شاه می‌رساند و یا دست کم او را راهنمایی می کرد در 
باره نجات ماری به‌چه کسی باید متوسل شد و چه راهہایی را باید رفت. از هر جهت که 
نگاه کنیم او مفیدترین مرجم د رگشودن این مشکل بود و گذشته از اینہا طبعاً پدرش را 
هم در جریان ستمی که بر لابرولاندیر رفته بود» می‌گذاشت و دستور رهایی او را از 
زندان می گرفت. 

«لادومه»» از جوان شهرستانی خواست که در مدت افامتش در پاربس در خانه 
او منزل کند و آرنو بعد از خوردن شکمی سیر» دست کم در رختخوابی تمیز و راحت 
توانست بخوابد. اما خود او چون در تئاتر برنامه داشت» عازم محل کارش شد. او 
آنشب» در اثر «ستایش لولی بیمانند» ۱۳۳ شاهکاری که بیشتر موفقیتش را مرهون هنر 
موسیقیدان کم‌نظیر» یعنی « کوپرن»*۱ کبیر باید دانست» نقشی اجرا می کرد. 


از دیگران چه خبر؟ 
میشل به‌فرانسه باز می گردد 


الا باید دید» در فاصله این مدت > رقیب لابرولاندیر در چه وضع و حالی 


است ؟ 
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است. م 





پیرویکتور میشل» که در همه‌جاء امضای قرارداد را از آثار ابتکار و شایستگی 
خود می‌دانست و به‌نفع خود تبلیغ می کرد؛ در آن ایام همه‌اش در اصفهان به‌فکر 
دسیسه‌بازی و توطله در اطرافیان شاه بود. تا آنجاکه اوقات شاه از دست او به‌شدت تلخ 
شد و به‌او فهمانید که هر چه زودتر بايد به‌فرانسه با ز گردد. و روز اول سپتامبر ۰۱۷۱۰ 
مقارن با ایامی که بیچاره ماری در بازداشتگاه «سن ونسان» آب خنک می‌خورد» او هم 
در بندر مارسی از کشتی پیاده شد و تا قدم در خاک فرانسه گذاشت» به‌ه ر کجا که رسید 
سعی کرد ماری پوتی را به‌دزدی و دغلی متمم کند. 

لبته میرزاخان قبلا سندی را به‌سود «شاهزاده فرنگی» به‌امضا رسانده و به‌فرانسه 
فرستاده بود. اما میشل اعتنایی به آن نمی کرد و می گفت که این کاغذ پاره را تنها برای 
دلخوشی آن زن نوشته‌اند. 

کم کم غرور و جاه‌طلبی بیش از حد» که به خصوص در روزهای آخر سخت 
دامنگیرش شده بود» کار او را خراب کرد. او هم مانند فابر» وقتی که از فسطنطنیه 
می‌گذشت» با مشاهده بیماری فریول» به‌این فکر افتاده بود که پستش را از دستش 
بگیرد. اما ورود بموقع کنت دزالور به آن شهرء نظم و نسقی به کارهای سفارت می‌دهد و 
او را در رسیدن به آرزوی خود مایوس و دماغ سوخته می کند. 





مدعیان از با نمی‌نشینند 


مدعیان ماری - که تعدادشان در آن ایام کم هم نبود - به‌انحاء مختلف به‌مبارزه 
ً ۲ و ۱ 

برخاسته بودند. علاوه بر میشل - که سمج تر از دیگران بود - فریول هم بیوه فابر را 
متقاعد ساخته بود که ماری در حال حیات شوهرش مقداری از دارایی او را دزدیده است 
و بعد از در گذشت او نیزه قسمتی از هدیه‌های ی که توسط وی به‌شاه ایران فرستاده می‌شند؛ 
به‌تصرف ماری در آمده. آن زن بدبخت هم این حرفمها را باور می کرد و به‌تحریک این 
و آن» شکایت پشت سر شکایت» به‌مقامات مختلف می‌فرستاد و بنا به‌ادعای خود» 
حقش را طلب می کرد. ۱ 

خوشبختانه مشاور سفارت» - آقای بولن - بموقم به‌داد ماری رسید؛ و به‌همسر 
فابر اطمینان داد که او نه تنہا طی این سفر از کسی جیزی ندزدیده» بلکه به‌علت داشتن 
عنوان «سفیر فوق‌العاده» حتی مجبور شده است که قسمتی از هزینه هیات را از جیب 
شخصی خود بپردازد. این مرد صدیق» با آن عشق بی‌شائبه و آتشین که نسبت به‌ماری 





مراجعت ۳۳۱ 


داشت» چنان از سر صدافت از او دفاع کرده بود» که خانم فابر» از اين رو ا شده» 
و در عرض یک روز به جای مدعی» یکی از طرفداران پر و پا فرص او شده بود. 

اما در این میان پرمونیه» و مقام ما فوق او اسقف بابل» و دیگران روی مسائل 
اخلاقی با ماری درافتاده بودند و البته به‌علت فقدان دلیل» ادعایشان به‌جایی نمی‌رسید. 
چون ماری در طی سفر؛ بدون آنکه قصد خاصی در میان باشد» وقت خود را اغلب در 
آغوش امیران و شاهزاد گان گذرانیده بود» 4 داشت کان بەدامن آنا نمی‌رسید. 

در این داستان پر نیش و نوش» دست آخر پای بازیگر تازه‌ای هم به‌میان کشیده 
شد. و او عبارت از آقای «ژوزف فابر» برادر ارشد ژان باتیست فابر * بود. 

ژوزف در تمام عمر از برادر کوچکش بدش می‌آمد و نسبت به‌او حسادت 
می‌ورزید. چون او هم در آرزوی سفری به‌دور دنیا بود و می‌خواست از این طریق 
انتخاراتی کسب کند و با تعریف ماجراهای سفر خود مورد علاقه"زنان واقع گردد. بعد از 
شنیدن خبر در دشت برادرش» با عجله نامه‌ای به آقای دو پون شارترن نوشت و طی آن 
اعلام داشت که برای عزیمت برادرش به‌ایران مبلغ بازده هزار پیاستر به‌او فرص داده و 
ضمنآمعادل بهای پنجاه هزار ليره پارچه نیز در اختیار او گذاشته است که آنها را در مسیر 
ا 

شاید ادعای او درست بود» اما هیچ مدرک و سندی برای اثبات این ادعا در 
دست نداشت. به‌این جہت او هم» دیواری کوتاهتر از دیوار ماری پوتی پیدا نکرد و ادعا 
نمود تمامی پولمای برادرش را به‌هنگام مرگ او برداشته است. و در آوریل ۱۷۱۵ با 
تسلیم شعاننن رسمی به‌داد گاه» استرداد پول خود را از ماری مطالبه کرد. ظاهراً برای 
ننظیم این شکایت مدتپا فکر کرده بود. 

اما عمر او به‌شنیدن نتیجه رای داد گاه کفناف نداد و تا سن هشتاد و 
سالک ۸ که گوشن رک خبر داد گاه مانده بود» تاگان در ۱۷۱۷ چشم از جهان 


بربست و از این بابت نا کام از دنا رفت. 





* آرشیو اطاق تجارت مارسی. 





۳۳۲ سفیر زیبا 





مور کشتیرانی که نامش «هارنول»*۱۳ بود» او و پسر عمویش سیپرین را برای بازپرسی 

به‌دفتر خود احضار کرد. او می‌خواست در باره شکواییه‌های ی که عليه لابرولاندیر تسلیم 

داد گاه شده بود و نکات زیادی از نظر او میم و نامفهوم بود» از آن دو توضیحاتی 
بخواهد چون برای روشن کردن ذهن اعضای داد گاه به‌اطلاعات بیشتری نیاز بود. 

آنها هر چه می‌دانستند» صادقانه در اختیار هارنول گذاشتند. در موضوع سرقت 

هدایای شاه ایران» که بنا به‌ادعای ویکتور میشل ماری آنہا را هنگام د رگذشت فابر 

دزدیده بود» خود میشل مورد اتہام قرا رگرفت و به‌عنوان دلیل به‌عین گفته آرنو استناد 


مگ : 


«در حالی که تمامی آن هدایا بطور کامل در اختیار من بود» ماری چگونه 
هی‌توانست آنها را بدزدد؟ همه می‌دانندکه آنها را من حمل می کردم و موقعی که 
پدرم مرد من در آن زمان هنوز در راه طرا بوزان بودم۰» 


آرنو بعد از ادای این شهادت محکم و مستدل» که ماری را از آن اتهام بکلی 
رم 
بری می کرد» عازم تر کیه گردید. 


دو فریول پس از مراجعت به‌فرانسه» به‌عت تشدید جنون و بیماری‌اش» چون 

نمی تراتست:ب‌ورهای راه ياب باقطفه زمین و قر گام » که در ملکش آرژانتال» ۱۶ 
۰ و در میان «فورز»"۱ و «لوویواره»۱۸ - داشت» رفت و بقیه عمر خود را در تنهایی 
واوا کف اشق: او هیچوقت از ساختمان ره در سال ۱۷۰۷ از خاندان 
«استره»۱۲۹ خریداری کرده بود» و عايشه در آن کر می‌کرد» استفاده نکرد. این 
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Le Vivarais‏ ی 
#۴ این قص رکه در فرن چهاردهم بسبك معماریگوتيك ساخته شده بود» ابتدا بمخاندان روساک و سن 
رولین تعلق داشت. در حال حاضر غیر از کلیسای كوجك ر ررر ز قدیس که بسبك رومی است» بقیه قسمت بنا رو 
به‌ویر ان ی گذاشته است. 
Estrées‏ - 129 





وا ۳۳۳ 
EEE ٠ 2‏ ی دز ...€ 
دختر طناز چ ر کسی» که فریول فکر می کرد آخرین اشعه خورشید زند گی‌اش خواهد 
س عم ۱ 
شد» در ان خانه دم و دستگاه و بیا و برویی راه انداخت. 
سرانجام فریول در سال ۱۷۲۲ بدون آنکه بعد از مراجعت به‌فرانسه از سعادت 


مم س ر رو 
دیدار عایشه برخوردار گردد» در آن گوشه انزوا چشم از جہان بربست. 


آقای سیوادیر برای اینکه بتواند اسناد و مدار کی راکه آرنوفابر آورده بود» 
شخصاً به‌دست روم دوپون شارترن بسپارد» شبی او را برای صرف شام به‌خانه 
«سلستین دومه» دعوت کرد. وزیر در کوتاهترین مدت این دعوت را پذیرفت. 

نبا بای اک وات شمان عال مرش رهت ای داش ات 
به‌پیشخدمتها دستور دادند لباس خاصی پوشیده و هر کدام مشعلی به‌دست‌بگیرند و 
در کوچه به‌صف بایستند و مسیر مهمان را روشن نگه‌دارند. این رسمی بود که در آن 
زمان برای پذیرایی از شخصیتمای مهم» همه آن را رعایت می کردند. 

وقتی کالسکه وزیر از دور پیدا شد» لاسیوادیر به‌استقبال او شتافت و او را به‌تالار 
.اشکوهی هدایت کرد که در داخل آن» هنرمند آپرا» انتظار ورود مهمان مهم خود را 
می کشید. آن شب سلستین طبق آخرین مد روز لباس پوشیده بود و پاهای زیبایش تا 
توزک ظریف پاء از زیر پیراهن گلی‌رنگش» كاملا نمایان بود. 

بعد از آنکه غذا صرف شد» آقای سیوادیر با ادب تمام اظهار داشت از حضور 
وزیر درخواستی نیز دارد. پون شارترن کنجکاوانه پرسید برای این دو دوست خوب. از 
دست او چه خدمتی ساخته است. آنگاه سلستین دومه رشته کلام را وت رتش ۳3 
بیانی موثر در باره وخامت وضع ماری و ناملایماتی که با آنها به‌ناحق رو به‌رو شده بود» 

صحنه از هر جہت به‌نفع ماری ساخته و پرداخته شده بود و معلوم بود که توجه 
وزیر به‌موضوع جلب شده است و با دقت و علاقه به‌سخنان سلستین گوش فرا می‌دهد. 
چنین استنباط می‌شد که او قلباً متقاعد شده است که در این ماجرا حق به‌طرف ماری 
پوتی است و باید او را از این گرفتاری نجات داد. او به‌میزبانان خود قول داد که موضوع 
را با پدرش در میان خواهد گذاشت و اظهار امیدواری کرد که حتماً رضایت او را برای 
استخلاص ماری جلب خواهد کرد. 





۳۳۳ سفیر زیا 





هنرمند جوان از شنیدن این پاسخ بی‌نمایت خوشحال شد. اگر بی‌ادبی تلقی 
نمی‌شد» در همان لحظه با مهمانش خداحافظی می کرد تا او در اسرع وقت بتواند 
به‌دیدار مپردار فرانسه برود و در همان شب موضوع را فیصله دهد. 

مهمانی با سخنان گرم حاضران ادامه داشت. آقای لاسیوادیر که راه و رسم 
مہمان‌نوازی را خوب می‌دانست» توازند کات را هم دعوت کرده بود که بعد از 
شام کنسرت کوچکی ترتیب دهند. این گونه سر گرمی» در آن عصر» با استقبال فراوان 
رو به‌رو می‌شد. 

وزیر بی‌میل نبود کمی هم ورق‌بازی کنند. در حقیقت قمارباز خوبی بود» اما 
باخت آن شب لادومه و دوستش را بیشتر باید به‌حساب عمد و جانبداری از 
ماری گذاشت و نه مهارت او البته او زرنگتر از آن بود که گول اینگونه نیرنگ بازیما را 
بخورد» ولی مصلحتش ایجاب می کرد با تجاهل‌العارف» هر چه را برده است با 
خوشرویی بردارد و از تعارف و تحاشی آجتناب کند. 

مهمانی بسیار خوب و آبرومندانه ب رگزار شد و در حال ی که پاسی از نیمه‌شب 
می گذشت» وزیر ضمن یاد آوری و تکرار قول خود در باره استخلاص ماری» با 
میزبانانش خداحافظی کرد و صدای اسبان کالسکه‌اش در آن ساعت نیمه‌شب» ساکنان 
این محله سا کت راء از خواب پراند. ۱ 

. میزبانان نفس راحتی کشیدند» چون فکر می‌کردند که برای حل مشکل ماری» 

راه درست را انتخاب کرده‌اند و با خیال راحت خوابیدند. 


عدالت باید اجرا گردد 


پدر و سس 


ژروم فلیبودوپون شارترن در صدد این بود که اسناد و مدا ر کی را که از («لادومه» 
u se of ° E 1 ۳ ۷ ۵‏ 
گرفته است در اولین فرصت به پدرش» کنت‌لویی» وزیر خزانه‌داری فرانسه نشان دهد. 





¥ لویی‌فیلیپو » پیش ار رسیدن بمقام وزارت» مشاور مجلس بود E‏ در سال 11۹۰ با در کذشت زان 
باتیست کلبر. بهمقام وزارت رسید. گفتنی است که ژان باتیست کلبر» فرزند کلبر معروف بود و او بهقول 
خودش « برای اینکه فرزندش را يك مرد واقغی بار بیاورد»» او را به‌دور از ناز و تنعم ثربیت کرده بود. 





مراحعت ۳۳۵ 





سن سیمون کنت لویی را چنین توصیف می کند: 

«[او مردی بود] ریز و لاغر اندام» تند دهن و بسیار سریم‌الانتقال» خوش 
صحبت و شیرین گفتار به‌علت شم قضاوت درست و حدت و حرارتی که در انجام 
دادن کارها به خروج می‌داد» یکی از وزیران رند فرانسه به‌شمار می‌رفت۰» 

«ژان باتیست کلبر»»" سلف او در نیروی دریایی آثار خوبی از خود 
اد کار گذاشته رده اما وی دویزن شارترن .هر چ زا که او رک بود» ای د کرد 
و کارهای خوب او را بکلی از بین برد. وقتی به‌پسرش ژروم رسید» اوضاع مدیریت آن 
سازمان بیش از پیش خراب‌تر شد. چون ژروم جوانی خوش قیافه» کمی خسیس و بسیار 
دابالی و غیر جدی بود. وقت خود را اغلب شبہا در تئاتر یا در قمارخانه می گذرانید و 
تا بهخانه دختران زیبا می‌رفت و خیلی کم به‌امور مربوط به‌شغل خود می‌پرداخت. اما این 
نکته را هم باید گفت که هر چلد او هیچ مسئله‌ای را جدی نمی گرفت ولی بارها نشان 
داده بود که مردی خوش‌قلب و با عاطفه است. 

در دوران وزارت او» یکی از افسران شهربانی به‌نام «دارژانسون»۱۳۰ مرتباً چغلی 
او را می کرد و پدر را در جریان تفریحات شبانه پسر قرار می‌داد» موضوعی که کنت لویی 
را سخت دلخور می کرده اما او این صفات را از پدرش به‌ارث برده بود» چون خود او هم 
از غیش رو عقوت خوشش می آمد و هل خوشگذرانی بود 


در هر حال» ژروم به خاطر کمک و یا محبت به آن هنرمند زیبای اُپراء و یا برای 
انجام دادن خدمتی نسبت به آقای دولاسیوادیر» و یا شاید برای روشن ساختن مقامات 
تضایی کشوره تصمیم گرفت بدون فوت وفت به‌پیش پدرش رفته و او را در جریان 
#اقشت افر كارف 

روز ۱۰ فوریه ۶ یج پسیار زود» زروم به‌خانه پدر رفت و با ملاقات خود 
در آن ساعت روز او را متعجب ساخت. چون پدرش می‌دانست که او آدم سحرخیزی 
نیست و بعد از مهمانیهای شبانه» و دیر به‌رختخواب رفتنها» اصولا نمی‌نواند مرد 
سحرخیزژی باشد. 

او با دیدن قیافه شگفت:ده پدرش» بدون مقدمه گفت: 

«من نامه‌ای از لابرولاندیر برای سما آورده‌ام.» 


130 - J.B. Colbert 
131 - D, 8 





E‏ سفیر زیا 





آنگاه نامه‌ای را که ماری با قید فوریت ذر اول آوریل ۱۷۰4 یعتی یک سال 
پیش در زندان نوشته بود» از جیبش در آورد و به‌پدر نشان داد. 

نامه ماری چنین آغاز می‌شد: 

«ماری کلودپوتی» ساکن پیشین خیابان مازارین در پاریس» در حال حاضر 
زندانی بازداشتگاه «سن ونسان» در مارسی» افتخار دارد به‌عرض جناب وزير 
داد گستری و مقام عالی مُهردار اعلیحضرت برساند. 
آنگاه در ق از نامه ان جمله پر ما و طز آمیز را توش بود: 

زن قهرمان ایران» که آقای دوفریول در گزارشهای خود گاهی به‌نام او اشاره 
می کند» اجازه می‌خواهد به‌حضور عالی عرضه بدارد که: 


سرانجام بعد از شرح مقدمات لازم» از کنت لویی می‌خواست پیش شاه پا 
عم 
درمیان یکند تا در باره او عدالت اجرا و رعایت گردد و در فسمتی از نامه 
عم 
هم گزارش کارهایی را که در ایران به‌نفم کشورش انجام داده بود» به‌این شرح باز 


می‌سمرد. 


«من برای اعتلای مسیحیت درگرجستان دوند گی‌کردم. 
نامه‌هایی راکه‌گواه این مدعاست» همه را با خود دارم. هیچکس 
نمی‌توانست مرا وادار به‌مراجعت کند. رفتار خوب من باعث شده بودکه 
توجه و محبت تمامی خانهاپی‌که در ایالتهای سر راه حا کم بودند» 
به‌سوی من جلب گردد. و آنان شخصا و به‌ابتکار خود وضع مرا 
به‌پادشاه صوفی گرارش می‌کردند و از شاه دستور می‌آهد که همه جا 
احترام من رعا یت گردد. حقاً در سرتاسر این سفر» اهر شاه به‌بهترین 
نحو اجرا شد. حادنه عجیبی بودکه یک زن از قلمرو سه امپراطوری» با 
آن همه عزت و احترام بگذرد؛ بدون آنکه زبان مردم آن سرزمینها را 
بداند. در این راه بر من مسائل و مصانبی‌گذشت »که هیچ زنی غیر از 
من نمی‌توانست آنها را تحمل‌کند. هرکس اگر به‌جای من بود» در برابر 
آن همه مشکلات و سختیها» تا کنون هزارکفن پوسانده بود. اما 
مشیت خداوندی چنین می‌خواست که من زنده بمانم و این روزهای 
میق ی اه هت کی راب که تغل ریو و تانوات ذیکر فا در 








به‌تحمل اھا تست - به‌چشم خود ببینم.» + 


۰ م ۰ ۰ ۰ ۵ .۰ ۰ 
نامه دیگری نیز به‌عنوان لویی چہاردهم نوشته و به آن نامه ضمیمه کرده و در 


«.. اینجانب از دارایی ناچیزم مبلغی به‌آقای فابر وام دادم تا 
با عرّت و آبرومندی به‌ایران سفرکند. و همین موضوع موجب شدکه من 
هم در این e‏ او را همراهی‌کنم. وقتی این مسئله را با قای 
میشل در میان گذاشتم» در ازای مطالبات من» برات بدون محلی را در 
اوا انتک داشت که ووی و عا یک 
هما یونی تقدیم می‌کنم. 

قطعاً به‌عرض اعلیحضرت رسانده‌اندکه جان‌کشیش مونیه را 
من نجات دادم و باز من بودم که او را به‌کیفر خطایی‌که به‌خاطر آن 

۳ مس 
بازداشتش کرده بودند» و سزای چنان کاری در ان سرزمین مرگ حتمی 
وم - 

است» ازگوشه زندان بیرونش آوردم. » 


در قسمتی از آن نامه صراحتاً نوشته بود که او در حین عبور از خاک عثمانی» 
مجبور شده بود مبلغی به‌تر کہا رشوه بدهد تا هدایایی را که برای شاه ایران می‌بردند» از 
دستبرد آنان مصون بماند. و بعد به‌توقیف نفرت‌انگیز خود و جستجوی غیرقانونی 
وسیله‌هایش و تحت نظر بودنش اشاره کرده و آنگاه نوشته بود: 


«.. بعد از آن همه خدمت و جانفشانی» آیا پاداش و سزای 
من این است که در میان زنان بخت برگشته وگمراهی باشمکه روی 
E‏ تھ است و در 
کیت دو روک ور ت سای کورها نع کی کت با ری دام 
می‌دهند. ؟ 





* آرشیو وزارت امور خارحه ( فرانسه) » 





۳۳۸ سفیر زیبا 





سرانجام با ابراز نوعی ندامت ضمنی» نامه‌اش را با این جملات به‌پایان آورده 


«.. اعتمادالدول علاقه و دستور داشت که مرا در ایران 
نگه‌دارد و اگر آنجا می‌ماندم» ا چ کر اعا رن کد ای شوه 
مشروط بها بنکه از دربار ایران تبعیت کنم. وفتی عون پاد اور 
لب ۰ / مج ت 
قاطعانه ردکردم و صراحتا به‌او گنت که سرور عا لیقدرم امپراطور» امر و 
مقرر فرموده‌اند به‌هر ترتیبی‌که میسر باشد به‌فرانسه بازگردم» هرگز 

امیدوارم خداوند بزرگ» همانطورکه در میان افراد دور از تمدن» 
ایمان و دین مرا حفظ کرد و چنان نیرو و مقاومتی به‌من عطا فرمودکه 
توانستم ان همه a‏ را aE‏ و باز هم عنا یت 
خود را شامل حال من‌گرداند تا از این جایگاه نامیمون رها یی يابم و 
بیگناهی خود را در پیشگاه آن اعلیحضرت به‌اثبات رسانم. 

امید آن را دارم‌ک دوران‌کیفر من - که به‌علت بیماری و 
سنگ کلیه‌ای‌که در این بازداشت‌گاه دامنگیرم شده است و قدرت 
تحمل را از من سلب‌کرده - هر چه زودتر به‌پایان برسد. درگوشذ این 
تنہایی و انزوا؛ برای درمان و تسلای آلام این تن ناتوان هیچ 
وسیله‌ای فراهم نیست...» * * 


لوی دویون فان چن فزایت انم تفا ماری» با آنک از نوه تکار آن 
خوشش آمد» اما باز هم او را مقصر می‌دانست. چون در هر حال دستور بازداشت و 
نگهداری ماری را در آن بازداشتگاه» خود او صادر کرده بود. به‌این جپت زروم توصیح 
مختصری را لازم دانست و خطاب ترفن کف 

«درست است که این دستور از جانب شما صادر شده است» ولی انکتره اصلی 
شما در این کار در واقع اصرار و درخواستهای مکرر فریول و آن میشل نامرد بوده 
است که هیچگاه زبانش به گفتن سخن راست نمی‌چرخد باید کسی از آن مرد بپرسد که 





* همانجا. 
* * آرشیووزارت امورخارحه ( فرانسه) ۰ . 





مراحعت ۳۳۹ 





ا زکجا و با کدام پول هدیه خریده و آنها را تقدیم پادشاه صفوی کرده است. در حالی که 

همه می‌دانند قبلا تمامی آنہا را با تردستی یک یک از میان اسباب و اثاث ماری کش 

رفته است و بعد خود او اموالی راکه از دیگری قادیوی فقا کر مات ماسقا مادام 

دومنتنون از میشل حمایت می کند. ولی حمایت او دلیل این نمی‌شود که بیگناهی 
ع 2-۳ 

اینگونه مورد ستم واقع گردد.» 


ورق بر می گردد 


مُہردار سلطنتی به‌هارنول» سرپرست امور کشتیرانی دستور داد موضوع را مجدداً 
مورد رسید گی قرار دهد و اسناد و مدارک مربوط به‌این قضیه" نسبتاً مبهم را یک جا 
جمم آوری کرده و همه را به‌نظر او برساند. 

یک ماه بعد» خبر غیرمنتظر‌ای به‌پاریس رسید: یکی از مدعیان عمده که عبارت 
از خانم فابر بود» نه تنها شکایت خود را علیه ماری پس گرفته بود» بلکه پیرویکتورمیشل 
را به‌سرقت و اختلاس متهم و ادعا کرده بود که هدایای ارسالی به‌شاه ایران را او دزدیده 
است. و در مورد لابرولاندیر» به‌این نتیجه رسیده بود که نه او هزینه‌ای اضافی برای 
شوهرش تراشیده بود و با توجه به‌مجاز بودن تعدد زوجات در امپراطوری عثمانی» نه 
حضور دائمی او درکنار شوهرش» بر شهرت آن مرحوم لطمه و زیانی رسانیده است. 
البته به‌این نکته هم اشاره کرده : بود که چون شوهرش در قسطنطنیه دارای یک همسر 
شرعی بود» رفافت آن دو اصولا کار پسندیده‌ای نبوده است. اما دیگر نخواسته بود 
به‌روی خود بیاورد که خود او نیز در طول آن مدت با وجود داشتن شوهر شرعی» در 
خفا با فریول نرد عشق می‌باخته است. 

خانم فابر در دنباله این عرض‌حال» جمله‌ای را که ظاهراً عیناً از طرف بولن 
دیکته شده بود - در شکوائیه خود اند بود. و آن جمله به‌شرح زیر بود: 

«.. به‌نظر چنین می‌رسد که آقای فابر مرا فریب داده و در آغاز آشنایی مبالغی 

از پول مرا که در نزد او بود» بالااکشیده است. من این نکته را مخصوصاً برای روشن 
شدن ذهن مقامات داد گستری یاد آوری می‌کنم» تا مطابق قانون و عدالت با او رفتار 
شود.» 

جالب این است که در پایان شکوائیه» او خود را یک بیوه مظلومی قلمداد 
می کرد که مورد ستم تم آقای دوفریول» ر یعنی عاشق سابقش قرار گرفته است. 





اگر موصوع این دعوا به آن صورت حاد در نیامده بود» همین جمله کافی بود که 


زمان می گذرد 


دادرسی آغاز شده بود» اما میشل کوتاه نمی‌آمد و ماری از آن کوش دوردست 
یی خود رای کرد ا گناه شود زا بای کہ اما از دست یک رن زندانی 6 در مان 
چہاردیواری بازداشتگاه» چه کاری در آن شرایط ساخته بود؟ تنها اقدام ی که می‌توانست 
انجام دهد عبارت از این بود که به‌این و آن نامه بنویسد و در طی آن نامه‌ها با اشاره 
ب‌اینکه در مسافرت ایران وظیفه‌اش را به‌نحو احسن انجام داده و هزینه تفت کے 
را از محل فروش خانه‌اش در پاریس و پس‌انداز شخصی خود تامین کرده است» به‌همه 
ثابت کند. 

او با فرستادن اینگونه نامه‌ها دائماً موی دماغ مُہردار می‌شد. از سوی دیگر خانم 
فابر هم شکوائیه‌ای را که بسیار مستدل و منطقی تیه شده بود در طرفداری از لابرولاندیر 
و محکوم کردن ویکتور میشل به‌وزیر تسلیم کرد. اما از بد حادثه در آن تاریخ» تمامی 
وزیران فرانسه» به‌علت بیماری ولیعهد» - که در ۱۵ آوریل ۱۷۱۱ درگذشت - در 
دربار گرفتار بودند و طبعاً چنان حادهُ نا گواری مسئله لابرولاندیر را تحت‌الشعاع قرار 
می‌داد.. 


فضاوت نهایی يك وزير 


لوبی دوپون شارترن بعد از آنکه تمامی اوراق پرونده ۳ به‌دست آورد و همه را 
به‌دفت خواند» بدون آنکه بر زبان و يا به‌روی خود بیارود» به‌شدت تحت ات شہامت 
ماری پوتی قرار گرفت» اما از فرستادن آن پرونده به‌بازرس شاه امتناع ورزید. او در عين 
حال به‌رغم مقام و اشتخالاتی که داشت چون اهل کتاب و مطالعه بود و از خواندن 
رمانهای پر حادثه خوشش می‌آمد» همه پرونده را در اختیار نویسنده معروف کتاب 
«ژیل بلاس»۳۰ یعنی آلن لوساژ"۱۳ گذاشت و از او خواست که بر مبنای شرح زند گی 


132 - Gil Blas 
133 - Le Sage 





مراحعت ۳۳۱ 





پر فراز و نشیب ماری» داستانی خیال‌انگیز به‌رشتهُ تحریر در آورد. * 
وده نامبرده در تاریخ دهم مه ۵ به‌فول امروزیہا برای انجام یک 
فا ور ا اق ات کد سا ف که وسا سس کت اور و 
نگرفت و در ۱۸ ژونن ۱۷۱۵ به‌پون شارترن اطلاع داد که «از پرداختن به‌این داستان 
صرف نظر نموده است.» اگر او روی این موضوع کار می کرد» مسلماً برای تاریخ‌نگاران 
بعدی منبع بسیار سودمندی به‌شمار می‌رفت. اما خوشبختانه تمامی نامه‌ها» توصیفها» 
اسناد تاریخی» و تصویرهایی از آن زمان بازمانده است که با بررسی آنما می‌توان تا حدی 
زند گی شگفت‌انگیز لابرولاندیر را حدس زد. 
ماری ماهپا چشم‌انتظار به‌عنایت وزیر خزانه‌داری دوخته بود و به‌زند گی 
مشقت‌بارش د رکنج زندان ادامه می‌داد که سرانجام دستور آزادی‌اش از طرف او به آقای 
هازترل )سر ناشت امور کیرات ملظ فر‌مارشی سار گردنت و ان وکر در انر 
۲ به‌مر حله اجرا درآمد. 
بموجب رای داد گاه جدا گانه‌ای آن بیچاره محکوم شده بود که به‌جرم 
«گذراندن یک زند گی بی‌بند و بار و آزاد و رسوائی آمیز در هنگام مسافرت به‌ایران» 
مدنی باز در زندان بماند. 
حکم مصادره اموال آن زن بدبخت را هم یکی از قضات محلی در مارسی 
صادر کرده بود» که البته نسبت به‌آن ترتیب انری داده نشد. یعنی مسئله به‌این صورت 
بوده است که زروم پون شارتن وفتی موصوع بیگناهی و مظلومیت ماری را در شورای 
سلطنت به‌عرض شاه می‌رساند» شاه به‌مپردار خود دسترر می‌دهد به‌همراه حکم 
آزادی‌اش مبلغ دوازده هزار ليره نیز از خزانه سلطنتی برای او حواله کنند.** به‌اين 
می گویند یک شاه بزرگ! 





* - لوساز در سال ۱۱۸ ۱ در «سارزو» به‌ننیا آمد. جون در کود کی یتیم شده بود» قبل از آنکه در 
پاریس در رشته حقوق تحصیلکند» برای امرار معاش در مشاغل پست به کار پرداخت. بعدهاء بعد از ترجمه 
حند اثر» از حمله « دون فلیکس دومندوس» از « لوپ دووگا» و « دون ۷ از کالدرون» 
[ زبان اصلی این کتابها اسپانیولی است. م]» در سال ۱۷۰۷ رمان « شیطان لنگ» را نوشت. اما شاهکار 
او بدون تردیدکتاب « ژیل بلاس» است. لوسار در سال 1۷ ۰۱۷ در وضع فلا کتباری حهان را 
بدرودگفت. ( این توضیحات از نویسنده کتاب است.) 

* * آرشیووزارت امورخارجه. 








شبی در اپرا 


همانطور که قبلاً اشاره شد» ژروم دوپون شارترن مردی عیاش و لابالی بود و 
نفریح و خوشگذرانی را بیش از رسید گی به کارهای مربوط به‌مقام خود دوست 
می‌داشت. و چون در آن زمان به‌انتصای مقامش» هر دری به‌روی این وزير جوان باز 
بود» هیچ فرصتی را برای تفریح و سرگرمی از دست نمی‌داد. 

سر گرمی مورد علاقه او پس از بازی قمار رفتن به‌تئاتر بود و به‌همه تئاترها سر 
می‌زد و رقاصه‌ها را ورانداز می کرد و با حامیان آنان به گفتگو می‌نشست. آنها به‌خاطر 
حرفه‌شان همیشه اتک گات با نفودی نیاز داشتند» روی این اصل» زروم از آنها» به‌علت 
خدمتهایی که گام .تیاه برای آنان انجام می‌داد» بسته‌های خوشحال کننده‌ای دریافت 
ی گرد 

تسین 45 دستور آزادی ماری از سوی پدرش صادر شد» او بلافاصله خود را 
به‌آپرا رسانید. اثری از «لولی»۱۳۲ - که در آن روزگار سخت مورد استقبال مردم 
قرا رگرفته بود» - هنوز هم روی صحنه بود. در فاصله دو پرده» او به‌پشت صحنه رفت و 
وارد جایگاه مخصوص سلستین دومه شد. سلستین از دیدن او» از فرط خوشحالی سرخ 
وس as‏ . ژروم در پاسخ احترام او کی که ترائ شا 
مژده بسیار خوشعال کننده‌ای آوردهام» گرفتاری دوستتان سرانجام پایان یافت. 

اقا یر اران سی راس کر شون در دز آن لف ا ا 
به‌روی صحنه دعوت کردند. آن هنرمند چابک و ورزیده» که بر فن خود تسلط کافی 
داشت» با شنیدن این خبر از زبان پون شارترن» حال خاصی پیدا کرد و خوشحال و 
پر کشان به‌روی صحنه خرامید. 

آنشب هنرنمایی «دومه» در اوج شکوه و زیبایی بود. در پایان اجرای نقش خود 
وقت ی که خواست ا تیا شا گرآن ادای احترام کند» صدای کف‌زدن آنان مطلقاً قطع 
نمی‌شد. . دسته گل» پشت دسته گل به به‌پایش ریخته می‌شد. وزير در پشت صحنه» شاهد 
این پیروزی کم نظیر بود. 


۳ ۰ راد ۹ 9 
پس از آنکه برنامهاش بکلی به‌پایان رسید» و به‌پیش ژروم دوشارترن بر گشت» 


Baptiste Lulll - ۳ ۶‏ - ووعز : آهنگساز و موسیقیدان معروف فرانسوی که در سال ۲ ۱۳ در 
فلور انس به‌دنیا آمده و در سال ۱۱۸۷ در فا رفن درگاش است. 1 





مر احعت ۳۳۳ 





او مجال آن را یافت که جمله‌ای راکه قبلاً آغاز کرده بود به‌پایان برساند و بگوید که ماری 
آزاد شد. 

لادومه از فرط خوشحالی فریادی کی و گفت: 

«در پاسخ این ردو چگونه می‌توانم از شما سپاسگزاری کنم ؟» 

ژروم بدون آنکه مکثی کد گنت" 

«با ترتیب دادن مہمانی دیگری که در آن لابرولاندیر هم حصور داشته باشد.) 

و او وقتی که قسمت آخر جمله‌اش را ادا فی کرو سفن مط زی ل در کرش 

لبهایش پیدا بود و شاید در قلب خود به‌پاداش بمتری می‌انديشید. 


ژروم دوپون شارترن» با توجه به‌مصلحت وقت مناسب دانست که به‌میشل 
نامرد که ادب مطلقاً سرش نمی‌شد» درس آموزنده‌ای یاد بدهد. البته با آن تہمت 
ساختگی دزدی که از سوی او به‌ماری بیگناه زده شده بود» صفت بی‌ادب ی کمترین خطابی 
است که فر تاره او می‌شود به کار برد. اما در هر حال این واقعیت را هم نباید 
فراموش کرد که اگر لابرولاندیر در سای جذابیت و زیبایی فوق‌العاده‌اش به‌خوبی موفق 
شده بود حسن ظن و نظر مساعد «خان» ها و اعیان و اشراف و حتی «شاهنشاه ایران» 

را به‌سوی خود جلب کند» نقش پیرویکتور میشل نیز در عقد قرارداد تجارتی با ایران» 

بی‌تانیر نبود. 

در این میان» یکی از اعضای هیأتهای مذهبی فرانسه به‌نام «کشیش ریشارد» که 
در تبریز اقامت داشت طی نامه مورخ ٩‏ مارس ۱۷۱۲ به‌اطلاع سفارت فرانسه در 
قسطنطنیه» رسانده بود که» شاه ایران در نظر داشت یکی از زیباترین کاخهای خود د در 
اختیار هیأت فرانسوی بگذارد. اما به‌جای اینکه میشل از شاه ایران محلی برای هیأت 
درخواست کند سر امامقلی‌بیگ بدبخت را از او خواسته بود. 

در قسمت دیگری از آن نامه ریشارد به‌اين نکته هم اشاره شده بود که شاه ایران 
قصد داشت برای تسلیم قرارداد به‌لویی چهاردهم» نماینده‌ای به‌ورسای گسیل دارد» 
قراردادی که باعث آن همه ماجرا و آن همه بدبختی شد. اما وجود میشل تمامی رشته‌ها 
را پنبه کرد. 


۳ 
با توجه به‌این بگو مگوها بود که پون شارترن برای خوابانیدن سر و صدای این 





۳۳۴ سفیر زیا 





فصیه به‌میشل توصیه کرد «مدنی در خسته‌خانه مارسی به‌استراحت بپردازد.» 
توصیه‌ای که نوعی دستور بازداشت محترمانه بود و میشل چاره‌ای جز تمکین نداشت. 


مجازات میشل 


بعد از گذشت مدتی» برای اینکه انتقام لابرولاندیر بیچاره بہت رگرفته شود» ژروم 
دوپون شارترن به‌پیرویکتور میشل دستور داد با کشتی «فنیکس»۱۳۹ به‌بندر «تولون»۱۳۶ 
رفته و تحت فرمان «ما ر کی دولگل»"۱۳ انجام وظیفه کند. به‌اين ترتیب او می‌توانست در 
آن شرایط پر خطر» ضمن خدمت سربازی در راه میپنش فرانسه» تاوان 
خطاهای گذشته‌اش را پس بدهد. 

در اجرای این دستور» میشل «استراحت سفارشی» خود را ناتمام گذاشت» 
به‌نا وگان فرانسه پیوست. روز هشتم مه ۰۱۷۱۲ کشتی حامل او و سپاهیان دریایی» 
به قصد کک ایر های که تس ب که بر حملات خود در مدیترانه به‌شدت افزوده 
بودند - عازم آن طرفها شد. 

اما در حقیقت صدور چنین دستوری» نه تنبا برای میشل نوعی مجازات شمرده 
نمی‌شد» بلکه در آن شرایط مايه خوشحالی او نیز بود. چون از اقامت در خسته‌خانه 
مارسی - که حق خروج از آنجا را نداشت - حوصله‌اش کاملاً سر رفته بود. و در اجرای 
آن دستوره او به‌راحتی بیمارستان را ترک می‌گفت. ضمناً نا گفته نباید گذاشت که او 
مرد جسور و میہن‌پرستی بود و فرانسه را به‌شدت دوست می‌داشت. و همیشه از دست 
دریازنانی که در آبهای مدیترانه کشتیها را زیر فرمان خود داشتند» سخت عصبانی بود. از 
خدا می‌خواست که جزو دسته‌ای باشد که برای گوشمالی دادن آنہا به‌صحنهٌ نبرد اعزام 


می‌شوند, 





135 - Phenix 
136 - Toulon 
137 - Marquis 065 6 








پایان یک کابوس: سرانجام آزادی! 
در زندان به‌روی ماری باز می‌شود 


هابردومون‌مور»۱۳۰ فرماندار کل بندر مارسی» و سرپرست عالی امور زندانها» 
امریه مربوط به آزادی لابرولاندیر را - که از پاریس صادر شده بود - دریافت کرد. برای 
رعایت احترام ماری و هم برای اینکه او بعد از رهایی از زندان» د رکوچه‌های خلوت 
مازست نک و نپا سفیل وسو گردان نمانهه بار هه راهبه شرپرنت. زندان؛ دور داز 
فلا انوا دقانو زا فو نان اراذق او نگفارند: اها ارت سر انس که العف دز 
راه رهایی لابرولاندیر از آن گرفتاری» نقش عمده‌ای ایفا کرده بود» در آن تاریخ برای 
تاسیس شر کت کشتیرانی تجارتی در دریاهای مشرق‌زمین» به‌قسطنطنیه رفته بود. 
بطوری که آگاهان می‌دانند» نسلمای بعدی او نیز دنباله کارش را گرفتند و سالیان 
دراز کشتیمای کمپانی فابر» - که دفتر مر کزی آن در بندر مارسی گشایش یافته بود - در 

تمامی دریاها رفت و آمد منثّمی داشتند. 

خلاصه از خانواده فابر فقط سیپرین در مارسی بود و او به‌مجرد دریافت این خبر 
با خوشحالی تمام خود را به‌محله «اکول» رسانید. در طول راه دائماً از خود می‌پرسید که 
ا کشت آن هه شالاغه سے ا شاف ر اسک ار راشا ن 

سیپرین با اشتیاق در بازداشتگاه را به‌صدا درآورد. لحظاتی بعد کسی در را 
به‌روی ا و گشود. هوای راهرو بسیار تاریک بود و دلش از این تاریکی گرفت. ۱ 

راهبه‌ای او را به‌دفتر بازداشتگاه راهنماپی کرد. این بار ماری» مثل دفعه قبل در 
آنسؤی میله‌ها اسیر نبود» بلکه آزاد با لبخندی مطبوع منتظر آمدن دوستش در گوشه‌ای 
از اطاق نشسته بود. سرپرست نیکو کار آن بازداشتگاه» یعنی «مر آلین دوباربوبل» ۱۳۱ هم 
در کنار ماری دیده می‌شد. 

سیپرین به‌احترام آن راهبه» با ادب تمام سر فرود آورد و سلام کرد. او بعد از 
جواب سلام به‌سیپویم گفت: 

«ماری را به‌دست شما می‌سپارم. مواظبش باشید که برایش ناراحتی ایجاد نشود. 





138 - Habert de Montmor 
139 - Mêre Aline de Barbebelle 





۳۳۹ سفیر زا 


و همیشه در راه صحیح قدم بردارد»» 

آنگاه به‌سوی زندانی سابق آن بازداشتگاه باز گشت و خطاب بهاو گفت" 

«من مطمئنم خاطرهٌ سالهای غم‌انگیزی که اینجا گذرانیده‌اید» به‌شما کمک 
خواهند کرد که همیشه خوب باشید. من هم مرتباً برای شما دعا خواهم کرد.» 

در حال ی که ماری پوتی برای سپاسگزاری و انجام دادن مراسم خداحافظی زانو 
می‌زد» سرپرست بازداشتگاه کیف چرمیی را که محتوی چند قطعه الماس بود» به‌او پس 
داد. از میان آن همه هدایا که این «پرنسس فرنگی» از دست امیران و شاهزاد گان و 
حتی از شخص شاه ایران گرفته بود» تا این چند قطعه برایش باقی مانده بود. راهبه بعد 
از آنکه کیف را به‌دست ماری سپرد و با صدایی زمزمه‌وار دم گوش او گفتت: 

«دخترم بروید. خدا به‌همراهتان.» 

سرانجام در سایه شجاعت و مقاومت ماری» معجره‌ای انفاق افتاد 3 زندان 
برای رهایی به‌روی او گشوده شد. 

در آن روزهاء آیا او باز هم زیبا بود ؟ دیگر نه! سالهای سخت زندان» درخشش 
و جلای چبره‌اش راکه زمانی توجه هر بیننده‌ای را به‌سوی خود جلب می کرد تقریباً از 
بین برده بود» اما از چشمان آبی و درشتش» هنوز هم برق خیره کننده و نافذی ساطع 
می‌شد که تا اعماق قلبها رسوخ می کرد. 

ماری دست سیپرین را در دست کر فت و هر دو خر شال و خان آن زندان 
غم‌انگیز را پشت سر گذاشتند. 


در ميان خانواده فابر 


سیپرین» ماری را به‌میان خانواده‌اش آورد و همه آنها باگرمی و محبت از او 
انتفیال کردنه و او دنت رور کر آن خاه آفامت کزید: 

خانه فابر از آن خانه‌های بزرگ و محکم مارسی بود و دیوارهای ضخیمی 
داشت. د رکلفت و گل‌میخ‌دار آن» مثل در دروازه» می‌توانست در برابر هر فشار و هجوم 
دوام بیاورد. چکش در را به‌شکل کله شیر ساخته بودند... 

اطاق ی که در اختیار ماری قرا ر گرفته بود» از طرف کوچه طبقهٌ اول» اما از طرف 
حياط طبقه دوم حساب می‌شد. و راه آن پلکان سنگی محکمی بود که پله‌های آن 
به‌مرور زمان تا حدی سائیده شده بودند. ماری از جره اطاق خود» بندر مارسی را 
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e ۳‏ ۰ مه وله ۳ ۳ ۰ و 

و کمی دورتر از آن دریای بیکران را می‌توانست تماشا کند. و در سر هر فرصت نگاه 
خود را به آن چشم‌انداز خیال‌انگیز» که تصویر زیبایی از آزادی بازیافته بود» می‌دوخت و 
به‌نکر فرو می‌رفت. در آن حال رویایی که دائماً در ذهنش زنده می‌شده نا گپان چرت او 
را پاره می کرد. درست در رو به‌روی» راه تر کیه قرار داشت و بعد کمی دورتر راه ایران. 
وقتی که به‌ایران فکر می کرد» در فراز آسمانی ضاف و به‌شدت آبی نا گهان تصویر 
امامقلی‌بیگ در مقابل چشمان او ظاهر می‌شد. 

روزی در اطاق خود روی نیمکتی دراز کشیده بود» باز این کابوس وحشتناک 
به‌سراغش آمد. برای اینکه خود را از دست آن نجات دهد» زود از جایش بلند شد و 

۰ ۳ ۰ 72 با 7 a‏ ۹۳ 
حساس شده‌اش» هوای بیرون را به‌سختی تحمل می کردند. در انتهای شهر» در حالی که 
 »‏ ۰ ۰ 2 ۳ 8۰ 
بدون قصد و هدفی روی صخره‌ها پرسه می‌زد» نا گہان چندین سرفه پی در پی نمام بدن 
او را تکان دادند. در موقع راه رفتن به‌شدت نفس نفس می‌زد» ۳ مجبور شد در وسط 
راه کمی مکث کند. در آن لحظه» حسرت روزهایی را می‌خورد که بدون کوچکترین 
اختاسخشگی یک فش از کر شا باه ایران بالا می رفت و کون که فانک یرنه کان 
راد وور اتا رار ی کد و اا تین و نے که یک د آها از آن 
a ۰‏ م2 . ۰ 2⁄۶ 
دوران شور و سرمستی دیگر خیلی فاصله گرفته بود. 
۳ ۳۹ ۰ ۰ و ی 4 1۰ 

در مارسی» تنهایی او را به‌وحشت می‌انداخت. گاهی سیپرین در گردشہای روزانه 
او را همراهی می کرد و بهاو دلداری می‌داد. هر دو از گذشته‌ها یاد می‌کردند. گاه به‌اتفاق 
هم به خارج شپر و به‌روستاها می‌رفتند. او از نماشای خانه‌های سفید شده‌ای که از دور 
۳ ۰ 2 ۳۹۹ ۵۰ ۰ ۵ مت ۵۰ ۶ 
زیر نور کم رنگ آفتاب لرزش خاصی داشتند و این لرزش از سایه کاجهای سبز و 
سروهای سیاهی بود که روی آنہا افتاده بود» بسیار لذت می‌برد. او با دقت به‌چر خش 

1 بِ ِ ۳ 

پره‌های اسیا در نپه‌های مجاور و با در اعماق بندر چشم می‌دوخت و به گفتگوی 
ماهیگیران به‌هنگام مراجعت از درا گوش فرا می‌داد. صحبتهای شوخی‌آمیز آنان او را 
به خنده می‌انداخت. آن مردان ساده و پر دل چه یه شاد و پر نشاطی داشتند! اما 
انسوس غبار غم و اندوهی که در این سالهای اخیر بر قلب و روح ماری نشسته بود» مانع 
از آن می‌شد آنطو رکه باید و شاید از لحظات شیرین اقامت در مارسی لذت ببرد. 
می‌دهد . 








از مارسی تا باریس 
دیدن دوبارة پاریس 


به‌رغم تمامی محبتها و مراقبتهایی که در ميان خانواده فابر نسبت به‌ماری مبذول 
می‌شد؛ او دلش برای دیدن پاریس تنگ شده بود و می‌خواست هر چه زودتر جنب و 
جوش و زند گی پر هیجان پایتخت راء دوستانش راء جاهای زیبای آن شهر را مانند 
میدان روایال» گذرملکه» و شاید بیشتر از همه‌جا خیابان مازارین را بار دیگر ببیند. آیا او 
می‌توانست باز هم قمارخانه‌ای راه بیندازد ؟ اگر می‌انداخت» مشتریان قدیم مثل سابق» 
به‌قمار خانه او می آمدند ؟... ۱ 

این تصورات او را واداشت که هر چه زودتر تصمیم به‌عزیمت بگیرد. در ایام 
اقامت ماری در مارسی» خانواده مپربان میزبانش در پذیرایی از او سنگ تمام گذاشته 
بودند. او از یک یک آنان خداحافظی و به‌خاطر تمامی این محبتہا تشکر کرد. آنها 
همگی تا دم دلیجان او را بدرقه کردند و آنجا آنقدر ایستادند تا راننده شلاقش را در هوا 
به حر کت در آورد و دلیجان به‌راه افتاد. 

ماری آرام آرام از مارسی - که در آن شهر هم روزهای خوش و هم روزهای 
بد گذرانده بود - دور می‌شد. در حالی که دلیجان تلوتلو خوران» به‌سوی پاریس به‌پیش 
می‌رفت» او در ذهنش این راه را از آنسو در نظر می‌آورد که روزی همراه با فابر با قلبی 
سرشار از امید طی می‌کردند. امیدی که هرگز در قلب آنان خاموش نشد. 


منزلهای سر راه 


در حین حرکت ماری از مارسی» خانواده فابر خواستند مقداری پول در اختیار 

او بگذارند. اما او حاضر نشد آن را قبول کند و یکی از برلیانبای خود را که از دستبرد ' 
é‏ م ۴ ۰ 

دیگران محفوظ نگه‌داشته‌بود» به‌فیمت خوبی فروخت و با پولی که از این راه به‌دست 

آورده بود می‌توانست با وضع آبرومندان‌ای سف رکند و خود را تا پاریس برساند. هنگام 

توقف دلیجان در آوینیون» دستور شام مفصلی داد. غذایی که آنشب برای او آوردند 

بارت بود از گوشت خوک لذیذی که در آن ناحیه در پختن آن مهارت کامل دارند. 





مراجعت ۳۳۹ 
بعد تکه‌ای ران بره بسیار خوشمزه که آن را با انواع گیاهان معطر جنوب» مانند پونه 
صحرایی انباشته» در اطرافش پوره سیب‌زمینی و سیب‌زمینی سرخ کرده چیده بودند. 
دسر نیز نوعی شیرینی محلی بود که با بلغور و شکر درست کرده بودند و ظاهراً 
دستبخت خود مهمانخانه‌چی بود. اما افسوس که در تہیه آن نکات بہداشتی چندان 
رعایت نشده بود. 

ماری سرمست از مواهب آزاد بودن» بعد از آنکه شام خود را با اشتها خورد» در 
زیر آسمان پر ستاره مقداری به‌تنهایی قدم زد. مسافرت با دلیجان او را حسابی 
خسته کرده بود باین جهت تا وارد رختخواب شد» - رختخواب نسبتاً سخت اما بسیار 
تمیزی بود که هنوز بوی استوقدوس می‌داد - فوراً به خواب رفت. 

فردای آن روز صبح زود» دلیجان دوباره بە‌ح ر کت در آمد. در آن حوالی راه 
از کنار رودخانه می‌گذشت و ماری در ناحیه «والانس»: باز خوابش گرفت .کم کم 
ی آسمان از آبی به خا کستری مرا شاید به‌این دلیل دلیجان مدت کوتاهی در 
(«وین ٠۴۱)‏ و بعد ساعتها در «لیون»۴۲٠‏ توقف نمود. با هوایی که در پیش بود» دست کم 
دو روز طول می کشید تا باران بند آید. 

در منزلگاه «ما کون»۱*۳ لحظه‌ای ماری دو دل شد و با خود اندیشید بہتر 
نیست که در آن شپر از دلیجان پیاده شود و از راه دیگر یک راست به «مولن»» شهر 
زاد گاهی خود برود؟ اما بلافاصله از خاطرش گذشت: چه کسی را می‌تواند در آن شهر 
باز یابد ؟ آیا مردم شهر او را به‌خوبی پذیرا خواهند شد ؟ گذشته از اینباه در آن شهر چه 
خواهد کرد ؟ برای هیچ کدام این سئوالہا پاسخ قانع کننده‌ای پیدا نکرد. اما ندای سواد 
ام و دعوتی که شهر عظیم پاریس ناخود آ گاه از او م ی کرد» نیرومندتر از هر جاذبه 
زوو با عزم راسخ در جای ی ی به‌حر کت در آمد. وفت ی که 
مسافران از میان شهر «ا و کسر»"۱ م یگذشتند» سوز سرما تا مغز استخواننهای او 
اثر گذاشته بود. خستگی راه نیز او را از پا می‌انداخت. اما هر قدر این سفر به‌پایان خود 
نزدیک می‌شد» بر شادی او می‌افزود و گاهی با خود می گفت: 

«با این توان تحلیل رفته» آیا خواهم توانست این سفر را به آخر برسانم ؟» 
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سرانجام متوجه شد که دلیجان در امتداد رودخانه «سن» حر کت می‌کند. ان 
وقت فهمید که دست سرنوشت دوباره او را به‌پاریس رسانده است و آن شپر زیبا برای 
همیشه او را در آغوش خواهد گرفت. 

ساعتی بعد بررجهای کلیسای نوتردام نمایان شد. او واقعاً ا بر گشته بود و 
در آن شهر می‌توانست ت از نو زند گی تازه‌ای برای خود بسازد. یا دست کم آرزوی آن را 


داشت. 


ورود به‌پاریس 


نشانی دقیق خیابان «فوسه‌موسیولوپرنس» راکه سیپرین قبلاً از آرنو گرفته بود» 
در مارسی به‌ماری داده بود. او در جاده شارنتون * از دلیجان پیاده شد. ابتدا سعی کرد 
راہ را به‌درستی جمت‌یاب یکند. او وقتی که در پاریس زندگی می کرد هیچوقت به‌این 
طرفہای دور افتاده پایتخت نیامده وا ات نکرد از کسی راه درست را بپرسد. 
سرش را پایین انداخت و به‌طرف «سن» که در کنارش درخت بید کاشته بودند» راه 
افتاد. 

فاضله‌ای که می‌بایست پیاده بپیمایده راه کمی بود و او آحنشاش کرد که دیگر 
قدرت حر کت ندارد. در نبش کوچه «دزاردن»*۱۲ [باغما] میخانه کرچکی بود و ظاهر 
محقر و روستایی آن توجه او را به‌سوی خود جلب کرد. کمی در مقابل آن مکث نمود. 
صاحب میخانه که مرد ساده دل خوبی بود» پی؛ پیشنهاد کرد که او را تا مقصدی که می‌رفت 
برساند. با خوشحالی پیشنهاد او را پذیرفت و سوار ارابه‌ای شد که معمولاً با آن سبزی و 
این قبیل چیزها حمل می کردند. و یابری مردنی پیری آن را می کشید. 

ماری از میخانه چی خواهش کرد اگر ممکن باشد از مسیر خیابان دوفین عبور 
نکند» چون از آن محل خاطراتی داشت که نمی‌خواست در آن لحظه آنها را در ذهنش 
دنده کید فصدش این بود که ابتدا پاریس را دریابد و بعد سر فرصت به‌جاهای 
آشنای گذشته ب رگردد. میخانه‌چی راه پل «نوتردام» را در پیش گرفت و بعد از طی 





#ّ ۰ حادهٌ شارنتون در سال ۵ ۸ ۷ ۱ بهنام خیابان شارنتون معروف شد و بعد ار سال ۰ ۱۸۹۰ تا ۱۸۱۵ 
حون مارگ نخستی ن کنسول» در تاریخ £ ۱ روئن ۰ ۱۸۰ پا پیروز ی کامل از همین راه به‌پاریس مراجمت 
نموده به‌افتخار او خیابان مارد نامیده شد. 
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مسافتی از روی «پوتی پون»۶ [پل کوچک] گذشت. آنہا پس از عبور از چند کوچه و 
پس کوچه» سرانجام به‌خیابان «فوسه - موسیو ‏ لو - پرنس» رسیدند. مرد مهربان 
به‌ماری کمک کرد که درست در مقابل اند «سلستین دومه» از گاری پیاده شود و او را 
ناگداش و کرد بهد تال کارشن رفت. 


جانه" سلستین دو مه 


7 ۰ و ۳۹ ۰ 
دیدار آن دو بعد از سالہا دوری بسیار گرم و پرشور بود. هنرمند آپرا از بازیافتن 
دوست دیرین خود بسیار خوشحال شد. اما افسوس که قیافه ماری بعد از آن همه سفر و 
تحمل سختی چنان تغییر یافته بود که بازشناختنش تقریباً به آسانی ممکن نبود. آن نشاط 
و زنده دلی ذاتی‌اش که در میان ثمامی آشنایان معروف و ضرب‌المثل بود» جای خود را 
به‌نوعی توداری و اخم داده بود که نا حدی اندوه و رنج درونی و دائمی او را بشان می‌داد. 
سلستین دومه دوست خود را در اطاق جا دار و روشنی که پنجره‌های آن به‌باعی 
در امتداد فصای سرسبزباغهای پردس « کنده» باز می‌شد» جای داد. بعد به‌پیشخدمتما 
۳ 
دستور داد که بروند چمدانها و وسائل او را از ایستگاه دلیجان بیاورند. و یکی هم خیاطی 
خبر کند که بیاید و لباسهای او را باب مد روز درست کند. چون مد لباسپا از نخستین 
E‏ چ مب , تسس 5 ۰ 2 ۰ 9 
سالهای آغاز قرن» یعنی تقریبا از هنگام عزیمت ماری به‌سوی ایران» کمی فرق کرده بود» 
یعنی در واقع ساده‌تر شده بود. لباسها را با چینهای گشاد بهتر می‌پسندیدند. اما 
"۳ ۳ ۳ ۳ 
آن کلاهمهای بزر گ و دامنهای پر زرق و برق و چین‌دار» خاصه کلاهہایی که دورشان نوار 
داشت» بکلی از مد افتاده بود. در عوض شب کلاههای کوچک زیبا» که سر خانمها را 
ظریف‌تر نشان می‌دادند» سخت باب روز بود. 
‌" ۰ ,8 9 
اما طبیعتش خواستار آزادی و استقلال کامل بود. به‌خصوص که دلش نمی‌خواست مطلقاً 
وجود خود را به‌دوستش تحمیل کند» يا خلوت او و آقای دولاسیوادیر را به هم بزید. از 
اين روء روزی همین مطلب را صادقانه با میزبانش در میان گذاشت و در سای صداقت و 
تور گرازۍ این رهن زیبای آپرا نوانست بخان کوچک ی که بهرود سن نگاه می کرد» 
نقل مکان کند. اما بعد از آن همه مانجراهای یت دیک خرات خارج شدن از خانه و 


146 - Petit - Pont 





AY‏ سفیر زیا 





رفتن به‌پیش دوستان قدیم را نداشت و نمی‌دانست که برخورد آنان با او چگونه خواهد 
بود. 

اطاقهای معدود این خانه جمع و جور» با آنکه وسایل مختصری داشت» اما با 
سلیقه تمام مبله شده بود. ماری از آن خانه خوشش می‌آمد. و ساعتما مقابل پنجره 
می‌نشست» به جریان رود سن چشم می‌دوخت و غرق در افکار خود می‌شد. سن در این 
نقطه» پپنای نسبتا زیادی داشت و کشتیما و قایقہا دائماً در رفت و آمد بودند. 


ماری بعد از مدتی که در همان آپارتمان کنار سن ساکن بود» از کسی شنید 
نماینده «شاهنشاه ایران» به‌ورسای آمده است تا آن قرارداد تجارتی را که بیشتر بر اثر 
مساعی خود او به‌امضای شاه سلطان‌حسین صفوی رسیده بود» به حضور لویی چهپاردهم 
عرضه کند. 

ماری از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و در صدد این بود که اگر ممکن 
باشد فرستاده شاه را ببیند و از طریق او از حال و احوال کسان ی که در سفر اصفهان به‌او 
آنئدر محبت کرده بودند» جریا گردذ: ضمنا می‌خواست بداند که در اصفپان هنوز هم 
کسی به‌یاد او هست يا نه ؟. 

در تمام طول مدت ی که سفیر شاه ایران در پاریس اقامت داشت» بدون آنکه ماری 
علت آن را بداند» در داخل خانه خود توقیف بود. معلوم نشد که پادشاه فرانسه از این 
بیم داشت که جذابیت افسون کننده او روی نماینده ایران اثر بگذارد و یا اینکه این زن 
دنا دیده عاشق‌پیشه» از داستانهای ی که در آن سرزمین عجایب با چشم خود دیده بود و 
همه شبیه به‌افسانه‌های شاه پریان بود» - صحله‌هاپی را این و آن بگوید و در آن شرایط 
صحیح نباشد. خلاصه در تمام آن مدت» وق ماف شب و روز در مقابل در ورودی 
خانه‌اش کشیک می‌دادند و بودن مداوم آنپا در آن جایگاه» نمامی عابران و فتسایگان 
را به‌شگفتی وا داشته بود. ۱ 

روزی سرانجام نوانست او هم از پشت پنجره اطاقش» نماینده شاه ایران راکه دار 
و دستهٌ او را با تشریفات به‌دربار فرانسه می‌بردند و قسمتی از مسیر ا زکنار رود سن بود» 
تماشا کند. در آن لحظه بی‌اختیار به‌یاد سفر افسانه‌مانند خود به‌ایران» و به‌ویژه به‌مراسم 
پرشکوه باریابی خود در اصغهان افتاذ. 





rar مراجعت‎ 





اگر او می‌توانست با فرستادة ایران ملاقات کند» هیچ بعید نبود که به‌همراه او 
دوباره به آن سرزمین اسرارآمیز» که به‌مرور علاقه خاصی به آن پیدا کرده بود» بازگردد و 
از نو آن همه ثروت و افتخار از دست رفته را که به‌رایگان نثارش می‌شد باز یابد. 

اما نقش زمانه در باره او نه آن بود که او آرزو داشت. 


غول قمار 


بعد از آنکه لابرولاندیر» تا حدی تعادل روحی خود بازیانت و وضع 
مراجی‌اش رو تسیود داشت تصمیم گرفت نقشه خود را در باره تیش فمارخانه‌ای 
جدید» به‌مرحله اجرا بگذارد. 

او نقشه خود را ابتدا با آقای دولاسیوادیر در میان گذاشت. اما نظر او این بود که 
از افدام بهچنین کاری حتماً صرف‌نظر کند. چون دائر کردن قمارخانه نیاز به کسب مجوز 
داشت و به‌اعتقاد او» بعد از آن همه ماجراهای پر سر و صدا بعید می‌نمود که مقامات 
چنین اجازه‌ای به‌او بدهند. تازه علاوه بر موضوع مجوزء او می‌بایست مشتریان جدیدی 
برای قمارخانه خود دست و پا کند. چون عده‌ای از مشتریان فدیمی أو مرده بودند و عده 
دیگر نیز پست و مقام گرفته بودند و طعا رعایت پاره‌ای مسائل را هنن کردند: 
علی‌الخصوص که در این ماجرا پای مادام دومنتنون اک فان کته هید 
وکسی نمی‌خواست با او طرف شود. البته اگر این کا ر شدنی بود» شاید آقای 
دولاسیوادیر نخستین کسی بود که در این راه سرمایه گذاری می‌کرد و حتی برای کمک 
بهاو و راهانداختن این کار» پول کلانی نیز در اختیار ماری می گذاشت. قرار شد که منتظر 
آینده باشند و شاید با گذشت مان فرصت مناسبی پیش آید. 

انتظار» و باز هم انتظار.. لابرولاندیر بیچاره» همه‌اش در انتظار فرارسیدن این 
فرصت مناسب بود. به‌این جهت»› دمق و سرخورده» روزهای متمادی خود را وگ 
آن خانه محبوس ساخت و نه به‌دیدار کسی اشتیاقی ان داد و نشوا شت ارت 
وگذار در پاریس عزيزش لذتی بیود 

اما فکر مشغول شدن به کاری بکلی در وجودش نمرده بود. ماری 
خستگی‌ناپذیر» اگر قرار می‌شد در انتظار کاری مدتی صب رکند از انتظا رکشیدن خسته 
نمی‌شد. در طول این مدت گوش به‌زنگ بود» که از کوچکترین فرصت برای اجرای 
نقشه‌ای که در سر داشت استفاده کند. خوشبختانه بعد از مدنی نه چندان زیاد» دعوت 





۳۵۳ سفیر زیبا 
نامه‌ای به‌دستش زد که او را سخت شگفت زده کرد و موضوع اين دعوت حکایت از 
آن داشت که او نه تنا از یادها فراموش نشده است» بلکه برای انجام‌دادن خدماتی» 
فرانسه به‌او نیاز دارد. 

با دریافت این دعوتنامه» امید و تحرک» در وجودش بیش از پیش زنده و 


شکوفا شد. 


۰4 4۵ ^ 


قرارداد پذ‌یر فته می‌شود 


اکنون وقت آن رسیده بود که مقامات درباری انحرافات اخلاقی لابرولاندیر را با 
نظر اغماض بنگرند. چون در هر حال» ایجاد رابط باز ر گان فرانسه با ایران» آرزویی 
بود که همیشه « کولبر» آن را در سر می‌پرورانید» تا حد زیادی مرهون شگردهای خاص 
این زن زیبا بود. 

ژان باتیست فابر در راه انجام دادن این ماموریت خطیر» ناگہان در گذشته بود و 
اگر این زن شجاع» با ابراز آن همه شجاعت و شایستگی» دنبالة کار او را نمی‌گرفت و 
به‌عشق خدمت به‌میپنش» به‌دیدار شاه سلطان‌حسین نمی‌رفت» مگر توفیقی در این زمینه 
حاصل می‌شد ؟ تازه در راه به‌انجام رساندن این خدمت بزرگ» از یک سو خصومت 
پیرویکتورمیشل و از سوی دیگر حماقت کشیش مونیه و کینه‌توزی ابلمانه آقای دوفریول» 
صدها مانع تراشیده بودند. 

خرشبستانه در سورمیه یزان ت ماه اغب ج فان دیگر بویا ند وا نها که رن 
بخواهد» همان را خدا هم می‌خواهد.» لابرولاندیر خواستار عقد قرارداد بود و چون این 
را می‌خواست» در سایه هوش و ذ کاوتش» و با آن شم سیاسی تیز و از آن بیشتر به‌خاطر 
زیبایی و جذابیت فوق‌العاده‌اش» سرانجام نوانسته بود «شاهنشاه ایران» را به‌عقد قرارداد 
متقاعد کند. 


۳۵۹ سفیر زا 


البته او وقتی که از ایران مراجعت می کرد» هنوز قرارداد عملا امضاء نشده بود 
ولی تمامی مقدمات آماده و توافق لازم در باره امضای آن حاصل شده بود. بنابراین» 
وقتی که میشل دست به کار شد» زحمات لازم قبلاکشیده شده بود» و او فقط باید امضا 

۸۰ ۰ بو ب و ۰ a‏ 

می کرد. به‌این جہت کم کم ارزش و اهمیت نقش ماری پوتی بر همگان معلوم می‌شد و 
سفارت او به‌جای آنکه بیحاصل تلقی گردد» بر عکس در ایجاد ارتباط میان د و کشور» 
بسیار مہم ارزیابی می‌شد. 

در آن زمان فقط این مسئله مطرح بود که قراردادی که به‌زودی به‌امضای لریی 
چہاردهم می‌رسید چه کسی به‌نمایند گی از طرف فرانسه مبادله کند. 

از سوی امپراطوری ایران» «محمدرضابیک» در تاریخ اول ژوئن سال ۱۷۱ 
[ = ۽ ۲ جمادی‌الاول ۱۱۲ ه.ق] به‌عنوان سفیر فوق‌العاده انتخاب و برای همین منظور 
باش اعزام شد. . انتخاب او قبلاً توسط نامه پر طمطراق و بسیار مداهنه آمیزی به‌پادشاه 
کک ۳ نامه SG GS‏ 


«به‌لویی e‏ امپراطور( کذا) 
و باغها که 3 0 را E‏ باعث یی 
می‌شود . ای امیراطور عظیم‌الشان و بسیار مفتدر پا ریس ی 
بروتانی.. و غیره (نام تمامی ایالات به‌ترتیب ردیف شده است | ) 

ما دستخطی از آن امپراطور عالی شأن دریافت داشتیم که از آن 
تفگ دوستی و محبت می‌آهد» زیارت آن قلب ما را مالامال از 
شعف و شادمانی‌کرد. هدت مدیدی است که سفیر میکانیل (میشل 
خا وی > ب حور با هرا وو انآ نبا رشان سس با رک کی 





۱ - در بارء شخصیت افسانه‌ای محمدرضاییگ - که یکی از عجیب‌ترین فرستا د گان تاریخ کشور 
ما در روزگار گنشته است» بحث فراوان شده. گروهی تحت تأثیر شجاعت و کارهای عجیب و غریب او 
قراررگرفته و گروهی نیز دیو انه‌بازیهای او را به‌شدت بهباد مسخره گُرفته‌اند. توا جع امد جر اصالت 
شخصیت تاریخی او دحار تردید شده‌اند. موریس هربت در سال ۷ ۰ با استفاده از اسناد و مدارک 
وزارت امور خارجه فرانسهکتابی در بارۀ او نوشته است» که تا حدی چهر؛ استثنایی EIT‏ را نشان 
می‌دهد. علاقه‌مندان می‌تو انند به‌آن کتا ب که آقای عبدالحسین وحدانی به‌فارسی نیز ترحمه شده است» 

مر احعه نمایند. م 





سفیر فوق‌العاده ۳۵۷ 





شتا فراردادها را تا تست معا برس تاه نها نن ج كا 


به‌والی‌گرجستان ۲ دستور دادیم که شخص مورد اعتمادی را برای آوردن 
این نامه انتخاب کند.» 


این شخص در واقع یک کارمند معمولی بود. سلطان‌حسین عمداً آدم کم اهمیتی 
را پیدا کرده بود که بتواند به‌سپولت از راهمهای تر کیه بگذرد. او حتی خود را به‌صورت 
یکی از زانران مکه در آورده بود و به آن هم اکتفا نکرده» برای اینکه به چشم ام 
تفای دیهد نشو نا ویر شده برد باس عود را دوشررهین بر که غوض کد اما 
برغم تمامی این ترفندها» سفرش بکلی هم در امن و آسایش نگذشته بود حتی یکبار 
به‌دستور وزير اعظم مدتی در قسطنطنیه توقیف شده» اما به‌پا درمیانی آقای دوپادری»" 
منشی سفارت فرانسه» از زندان آزاد گشته بود. و سرانجام توانسته بود خود را به‌بندر 
اسکندرون رسانیده و در آنجا» با کشتی «ویژر دو گراس»؛ که «استین دو کوژر»؛ 
ناخدای آن بود» در تاریخ اوایل سپتامبر ٤‏ ۱۷۱ عازم مارسی گردد. 
بموجب اسناد ناریخی» محمدرضابیگ در ششم دسامبر ) ۱۷۱ به آن بندر 


فرانسه وارد سده است. 


مہمان پر دردسر 
آ قای دومونمور از سفیر پذیرایی می کند 


محمدرضا بیگ بەمحض آنکه به‌خاک فرانسه رسید و در مارسی قدم 
به خشکی گذاشت» یکدفعه بهشخصیّت دیگری مبدل شد و سر و صدایی راه انداخت! 

او تعدادی از همسران خود» یک خیل از محافظان شخصی و عده کثیری نوکر و 
آشپز با خود همراه آورده بود و بہانه‌اش این بود که تنها غذایی را می‌نواند بخورد که 





Choukoarissat در اصل‎ - ۲ 
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۳۵۸ سفیر زیبا 





بەدست آنها تیه و طبخ شده باشد. این گروه بیشمار» با لباسهای عجیب و غریب و 
رارک وا ار در اون رشان هر دود ت شاه خر اه دنه انا تفن 
آنکه وارد فرانسه شدند» ناظر محمدرضابیگ ادعا نمود» بعلت رویارویی با انواع 
مخاطرات در این سفر طولانی» هر چه داشتهاند همه را خرج کرده‌اند» و دیگر پولی برای 
انان اق توا نتهاانتت : 

«فرانسوا پیدو دو سنت‌اولون»»* که یکی از نجیب‌زاد گان عادی دربار و مأمور 
پذیرائی از هیأت نمایند گی ایران بود» ناچار می‌شود به‌وزیر متبوع خود بنویسد: 


۰ 1 و ۳1 ۰ 
«زور و ضربه عظیمی لازم است که این ماشین غول‌پیکر را از جای خود 
حرکت دهد و آن را در هدت پانزده روز به‌لیون برساند.» 


تازه از لیون تا ورسای نیز راه درازی در پیش بود. 

محمدرضابیگ از انجام دادن این سفر راضی نبود و از شهر مارسی خوشش 
نمیآمد. او فکر می کرد که جایش خوب و راحت نیست و دائماً نق می‌زد و از همه‌چیز 
بهانه می گرفت. و بعد همه را تہدید می‌کرد. حتی‌کار به جایی رسید که روزی روی یکی 
از پیشخدمتها شمشیر کشید. او خوشبختانه با فرار کردن بموفم» جان خود را نجات داد. 
یک‌بار هم یکین ازانو کرانش» کشیفن «ریشار»" و یک بچه را چنان سخت هل داد» که 
هر دو چند متر آن طرفتر روی زمین ولو شدند. 

سرانجام جناب سفیر بعد از سه هفته جر و بحث و صدها بار اوفات‌نلخی و داد 
و فریاد» قبول فرمودند که پاریس را با قدوم مبارک خود مزّین نمایند. 

اطرافیان او پیشاپیش» آقای سنت اولون را به‌خوبی آگاه کرده بودند که او مردی 
بلپوس» عصبی‌مزاج» خودخواه» خسیس و از همه اینها بدتر بی‌رحم و وحشی است. با 
وجود این» مبماندار صبور و پر حوصله‌اش» تمامی فوت و فن دیپلماسی را به‌بهترین 
نحو به کار برد و توانست این مہمان بهانه گیر و پر دردسر را به‌نحوی راض ی کند. 


حر کت به‌سوی پاریی 


تفت اک به کالسکه‌ها» ارابه لکن می‌گفت» چون حاصر نبود که به‌هیچ 


6 - François Pidou de Saint - olon 
7 - Richard 








سفیر فوق‌العاده ۳۵۹ 


قیمت سوار یکی از آن ارابه لکنتی‌ها بشود» و هر دو پا را توی یک کفش کرده بود که 
افیا مار ا ریا ا ای ی کی ا کر یر برای او بازده رای ا 
خریدند و بالاخره روز ۲۳ دسامبر قافله سفیر به‌راه افتاد. 

در طول راه به‌دستور وی» مرا گرشت گوسفتاد؛ فمهوه» برنج» انواع ادویه» و 
شمم خریداری می‌شد. این مرد مکار قسمتی از آنها را در بازار به‌فروش می‌رسانيد و از 
این راه مبالغی به جیب می‌زد. 

هر با رکه قافله او بەشہ ر کی نزدیک می‌شد» چون ذاتاً مردی متفرعن و سخت 
خودخواه بود» قبلا دستور می‌داد یکی از آدمپایش خود تیف روهار اش رنه ابا 
با صدای شیپور ورود او را به‌اهالی شهر اعلام کند. دیگر کاری به‌این نداشت که اینگونه 
آداب و رسوم ایرانی» در فرانسه چقدر مضحک و عجیب تلقی خواهد شد اما دلش 
ب‌این خوش بود که مردم با شنیدن چنان صدای غیر متعارفی به کوچه‌ها خواهند ریخت و 


منزلگاههای ستوه ور 


روز ۲۰ دسامبر» سفیر فوق‌العاده شاه ایران» به‌شهر «آوینیون»؛ با سر و صدا 
ورود نمود. 

مدر ایک واقعاً مرد غیر متعادلی بود» گاهی عبوس و اخم آلود و گاه سخت 
شکمباره و پرخور می‌شد. در «مونته‌لیمار»٠‏ نا گهان دستور داد بیست ليور" باقلوا 
برایش تیه کنند. چون می‌خواست به‌افتخار خود ضیافتی بر گزار کند. 

در «والانس» روی متر جمش آقای «دوپادری» شمشیز کید کمن دورتر از آن 
شهر» می‌خواست رقص خانمها را تماشاکند. البته آنها با حسن نیّت تمام به‌این 
هوس کود کانه جواب مثبت دادند و برای آقای سفیر رقصیدند. در عین حال» در ميان 
خود کلی هم خنده و تفریح کردند. 

در منزلگاه «تن - لرمیتاژ»!۱ یکی از همراهان از سر ناآگاهی برای او 
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.۳ سفیر زیب 
تعریف کرد که یکی از پادشاهان فرانسه به‌نام «سن‌لوبی»» وقتی که به‌جنگ صلیبی 
می‌رفت» در این نقطه توقیف شده است. تا این داستان را شنید» به‌قول خود برای رفع 
اهانت و انتقام دستور داد آدمہایش گردن ساکنان شهر را بزنند. چون به‌هیچ قیمتی 
حاضر نبود دستور خود را پس بگیرد؛ اطرافیان اظهار کردند که آن پادشاه فقط ایمانش 
خوب بود؛ والاً از جهات دیگر هیچ تعریفی نداشت. 

قافله به‌هر منزلگاه ی که می‌رسید» بیچاره پیدو دو سنت‌اولون» تازه آغاز نگرانی 
و ناراحتی‌اش بود و مطمئن نبود که آیا باز هم خواهد توانست این مجسمه لجاجت و 
چموشی را برای عزیمت مجدد از جای خود تکان دهد یا نه؟ آنها به‌هر شہر و یا 
شم رکی که وارد می‌شدند» آقای سفیر اصرار داشت تمام ی کوچچه‌ها و پس کرچه‌ها را 
به‌دقت بازدید کند» گوبی که او را برای گردش تفریحی به‌فرانسه فرستاده‌اند. 

وقتی قافله آنہا به «وین» "۱ رسید» آقای دوپادری از دست او کاملا به‌ستوه آمده 
بود و به‌سنت اولون التماس م ی کرد که او را از سمت مترجمی معاف کند. 

محمدرضابیگ با دیدن مقبره «او گوست»۱۳ جار و جنجال فراوان به‌راه انداخت 
و با اصرار ادعا می کرد که کافران جسد او را از قبر دزدیده و به‌آن جایگاه آورده‌اند. هر 
چه اطرافیان تلاش می کردند» نمی‌توانستند بهاو بفهمانند که به‌هنگام هجوم رومیما 
به‌فرانسه» خود آنان این بنا را ساخته‌اند. وقتی موضوع را فهمید» به‌شدت رنجیده خاطر 
شد که چرا آن را زودترنفهمیده است وتا «لیون» اخم کرد. در اینگونه مواقع» برای نشان 
دادن ناراحتی و رنجید گی خاطر خود» اخم کردن شگرد عادی او بود. 

در ساعاتی که او خاموشی سی گزید و بااکسی حرف نمی‌زد» همه» حتی اعضای 
هاش یراجم کشیدند و فلا ازشکوت او خر شال رو وید چون دران گر 
دار دیگر غر و ند او به اتقو کش از غه او ترش دل رام نت داد انا در 
مین حال» حواس همه‌جمع بود و می‌دانستند که ممکن است کوچکترین جرقه‌ای» آتش 
خشمش را شعله‌ور کند. 

روز ششم ژانویه ۵ ۰۱۷۱ قافله سفیر وارد «لیون» شد. او به‌هیج قیمت حاضر 
نمی‌شد از آن شهر عزیمت کند. دستور داد اوضاع کوا کب و ماه را بررسی کنند. و ادعا 
می کرد که ساعت برای حر کت و مسافرت مساعد نیست. در «لیون» عده‌ای را مجبور 
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ساخت که مقداری پارچه ابریشمی برای او پیشکش کنند و طبق عادت حخود» خیلی زود 
همه آنا را اول ردک کرد یرلا را به عب کذاشت: 
سرانجام او را قانع ساختند که جز حر کت چاره‌ای نیست. 





روز ۱٩‏ همان ماه» آنا به‌شهر «مولن» رسیدند و در آن شهر درخواستش این 
بود که می‌خواهد شکنجه و به چرخ بستن کسی را تماشاکند. اما معلوم بود که با چنین 
تقاضایی مطلقاً موانقت نمی‌شد. چون درخواستش پذیرفته نشد» لج کرد و خود را 
به‌ناخوشی زد و ادعا نمو د که دیگر قدرت حرکت ندارد. جالب اینکه در آن حالت» 
توقع این را داشت که خانمهای متشخص شپر به‌دیدن او بیایند و با او مصاحبت کنند. 
البته خانمپا به‌عیادت او آمدند» اما نه به‌خاطر بر آوردن توقع او» بلکه برای ارضای 
حس کنجکاوی خودشان» چون در هر حال شر کت در چنان نمایشی به‌دیدنش 
می‌ارزید. 

آقای دیپی" [از همراهان فرانسوی سفیر.] در ناريخ ۱۸ ژانویه به‌ورسای نوشته 
ات 

« [محمدرضابیگ] علاوه بر زبان فرانسه» به‌عربی و ترکی هم صحبت می کند. 

اما با رفتار عجیبی که دارد» دائماً همه را به چوب بستن و شمشیر کشیدن تهدید 
می کند..» 

در حالی که او همیشه چنان وانمود می کرد که یک کلمه فرانسه نمی‌داند و غير از 
طریق مترجم» حاضر نبود هر گز به‌این زبان تکلم کند. 

خلاصه تمامی مهمانداران و اطرافیان فرانسوی از دست او به‌ستوه آمده بودند و 
متأسفانه آن سفر خسته کننده به‌پایان نمی‌رسید. 

در منزلگاه «نور»»*۱ داد و قال عجیبی به‌راه انداخت» اما خوشبختانه اتن 
غضب آن روزی او متوجه فرانسویان نبود» بلکه چون غذای مورد علاقه‌اش راء مطابق 
سلیقه‌اش تهیه نکرده بودند» دستور داده بود آشپز ایرانی را به حصورش بیاورند. چون 
این آشپز از نظر او مقصر شناخته می‌شد» بدون کوچکترین محا کمه و مرافعه‌ای» به حکم 
او در همانجا سرش را از تنش جدا ساختند. عجیب آنکه» یک چنین عمل 
وحشیانه‌ای کوچکترین اثری در اشتهای او نگذاشت و بعد از اجرای حکم» با خونسردی 
تمام» بقیه غذا را تناول نمود. اما طبیعی بود که وااکنش چنین خبری در بیرون و در ميان 
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۳۹۴ سفیر زیبا 





اهالی شہر چقدر نفرت و و 2 حشت می آفرید. 
۰ "1 ۴ م 
سرانجام در ۲۰ ژانویه ۱۷۱۵ [- اول صفر ۱۲۷ ۱] محمدرضابیگ گام در 
قصر «شارنتون»۱ - که در مجاورت پاریس واقم است - گذاشت. از مہتابی این قصر 


می کردند. 
لافولی رانبویه 


در آن روزها» در شرق پاریس چند خانه ییلاقی بسیار زیبا بەنامهای 
«شارون»)»۱۷ «پیک پوس»»۱۸ «روبیی»»۱۱ و «شارنتون» فرار داشت. 

خیابان شارنتون» از نظر داشتن یادبودهای تاریخی بسیار غنی بود. در سال 
۵ سربازخانه روف تفنگداران سیاه را در آن خیابان ساختند. بعدها چنین مقدر 
بود که «لافایت»»۲۰ آموزش نظامی خود را در آن ساختمان به‌انجام برساند. زنان مذهبی 
فر فرانسیسکن» در محل ی که اینک پلاکهای شماره ۰؛ تا ۰+ را دارد» پایگاهی برای 
خود داشتند و کمی آن طرف‌تر» میخانه «گراندپنت»"" دایر بود. 

درکنار همین جاده بود که برای «نیکولادانژن»»۲۲ ارباب و مالک «رانبویه»»۳ 
خانه اربابی زیبایی در سال ۱۱۳۵ ساخته شد. بعدها» از وقتی که پسرش « آنتوان دو 
رانبویه» و همسرش در آن خانه ساکن شدند» به‌نام «لافولی رانبویه»۲" معروف شد. 

زن آنتوان زند گی بالنسبه بی‌بند و باری داشت. یکی از دوستانش برای اینکه او 
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ette - ۰‏ ۴ ۾[ : ژنرال و دولتمرد )معروف فرانسوی ( ۱۸۳4 - ۱۷۵۷). او در جنگهای 
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۲ از ی در هوا و هوس شہوانی منع کند» خواست او را انیت کت و حیوانات 
را مثال آورد که در لحظات آرامش قبل از طوفان» گوش به‌زنگ و ۱9 را حفظ 
می کنند. او بعد از شنیدن این پند زیبا و.. قانع کننده» در جواب کرت «بله 
سخن کاملاً درستی است» اما می‌دانید چرا آنہا خود را حفظ می‌کند» برای اينکه 
حیوانند » 

کاخ بیلاقی رانبویه» ظاهراً فقط برای تفریح و خوش گذرانی ساخته شده است. 
در یک قرن پیش» «وواتور»»۹ که از شوخ طبعان عصر خود بود» زياد به آن کاخ 

۰ ۰ 4 هه ww‏ ۲ 3 م2 
می‌رفت و با اجرای نمایشهای تقلید آمیز» حاضران را سر گرم می کرد. «تالمان درئُر»۶ 
روایت می کند روزی «وواتور» یکی از خرس رقصانها را که در کوچه‌های پاریس خرس 
می‌رفصانیدند» می‌بیند و او و خرسش را همراه خود به آن کاخ و به‌تالار می‌برد که در 
داخل آن خانم رانبویه روی صندلی ی نوی و کتاب می‌خوانده است. . خانم با 
شنیدن صدایی» به‌آن طرف بر می گردد وا فان چند هیولا را می‌بیند و از فرط 
وحشت در وسط اطاق غش می کند. البته خرسما با زنجیر بسته شده بودند» ولی دیدن 
نا گهانی خرس» در یک اطاق کاخ بیلاقی» کافی بود که هر بیننده‌ای را زهره ترک کند. 
۱ ۲ .م2 س 

در باع این کاخ» کلاه فرنگیهای متعدد ساخته ِ» بود و به‌دور انها میله 
درازی کشیده بودند و آن طرف میله‌ها پارک پهناوری گسترده بود. در مجاورت 
ساختمانهای کاخ» حوضی با فواره و درکنار آن باغچه‌ای به‌سبک خاص فرانسویها» 
درست کرده بودند. از ممتابی باغچه» فسمتی از رود سن نمایان بود. 

۰ ا ۰ 

«لافولی رانبویه» یکی از جاهای واقعا زیبا و خیال‌انگیز اطراف پاریس بود. در 
حول و حوش این کاخ» قصر «رویّیی» و دهکده آن قرار داشت» بعد باغهای محصور و 
چمنها و بوستانها بودند که بر زیبایی این منطقه بسی می‌افزودند. علاوه بر آنہاء یک 
باب اء و شکار گاه خوبی نیز در آن حوالی بود. 
نبود که افراد غیر کاتولیک در ورسای با شاهی که «بسیار کاتولیک» بود» زیر یک سقف 
زند کی گنه بان جشت هر بار که دیا اناف خارجی از پیروان مذاهب مختلف 
به‌فرانسه می‌آمدند» « آنتوان دولاسابلیر»۲۷ ملک خود را در اختیار آنان میگ مشاه 
۵ - وورووزن۷ : ونسان وواتور (۱۹۶۸ - ۱۵۹۷)» از نویسندگان درجه دوم فرانسه. م 


- ۱۱٩۲ ( نویسنده مورالیست و خاطرضخویس فرانسوی‎ : "]2[[600201 des RÉéaux - ٦ 
(۵۹ 
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در شارنتون 


ترتیی فادم شده بود که ممهرضاییک پیش از استقرار دز مهتانسرای:شفیران 
پاریس - که ا کنون در خیابان نورنون»۲۸ به‌شماره ۱۰ وافع است س در فصر رانبویه 
اقامت کند و در آنجا از هر جپهت به‌او خوش بگذرد. 
او به‌هر کجا که وارد می‌شد» قبل از هر چیز مطالبه حمام اختصاصی می کرد. از 
é‏ ب ۳ ۶ 
این رو در اقامت‌گاه حمامی راه انداختند و این حمام در ان زمان به « گرمابه‌بخار» 
معروف بود و برای ترتیب دادن آن مجبور شدند در محوطه وسیعی لوله کش ی کنند. 
در یکی از متنهایی که از آن دوران برجای مانده» در این مورد چنین نوشته شده 


است : 


«محمدرضا بیگ اغلب اوقات در آب بسیار گرم استحمام می‌کند.او ادا 
لخت می‌شود؛ به‌نحویکه جز یک زیرشلواری لباس دیگری در تن ندارد. در حمام 
سرش هم برهنه است. وفتی از حمام بیرون می‌آبد» از بدنش بخار بلند می‌شود. 
پادشاه فرا نسه به‌خاطر هر بار حمام او مبلغ صد ليره بهاستاد «بوئیسون»٩"‏ دلاک 
پول می‌دهد. محمدرضابیگ در توی ظرفهای بدل چینی و بدون به کار بردن کارد و 
قاشق و چنگال و در روی زمین غذا می‌خورد. او افیون» چایی» قهوه و شوکولات 
صرف می‌کند. و هر صبح هنگام طلوع آفتاب نماز می‌خواند. نماز او توسط 
مردی که در برابر پنجره‌ای ابستاده و مدت یک ربع ساغت با صدای بلند اذان 
می‌گوید بها طلاع همه می‌رسد. به‌هنگام غروب آفتاب باز این عمل تکرار می‌شود و 
او چندین‌بار دیگر در طول روز نماز می‌خواند.» 


به‌رغم این نمازها و دعاهای مداوم» محمدرضابیگ نه تنها مرد مقدسی نبود» 
بلکه باید صریحاً گفت که او از عوالم خداشناسی و معنویت فرسنگها فاصله داشت. 

او در اقامتگاه خود که قصری واقعی بود» چنان با تسلط کامل و فراغ خاطر 
مستقر شده بود که گریی ملک آباه و انتدادی اوست واهر گونه تغییری که دلش 
می‌خواست در ساختمان آن می‌داد. چنین به‌نظر می‌رسید که از آن قصر بسیار خوشش 
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آمده است و هرگز قصد ترک «فولی» ۳۰ را ندارد. 

رضابیگ که هم خرافاتی و هم بهانه گیر و پر مدعا بود» دیدارش را از قصر 
ورسای به‌این بهانه که قمر در برج سعدی نیست» روز به‌روز به‌عقب می‌انداخت. اما در 
همان روزها» ساعت اگر برای دیدار بزرگان فرانسه خوش نبود» در عوض سی رکوا کب 
وگردش ستا رگان» ظاهراً برای ملاقات با خانمهای معروف و گستاخیکردن در برابر 
مقام پادشاه فرانسه یا منتظر گذاشتن او» و همچنین در آوردن کفر مقامات درباری بسیار 
مناسب بوده است. عجیب آنکه اینگونه کارها در نظر یدراک کار گان عادی و 
بدون عیب و ایرادی بود» چون او خود را نماینده و فرستاده امپراطور ایران می‌دانست و 
E RR aS‏ ی 

او در عین حال هر زن فضول و کنجکاوی را که می‌خواست از نزدیک ببیند و 
بداند که «ریک ایرانی ور می‌شود ؟»» به خلوت اندرونی خود راه می‌داد. 


اما چگونه می‌توان ایرانی بود؟ 


همانطو رکه سالہا بعد» مونتسکیو در اثر معروفش «نامه‌های ایرانی»» 
مطرح کرد؛ همه از خود می‌پرسیدند که گنه می‌توان ایرانی بود ؟» برای دانستن 
جواب این سئوال «شوق و شور خانمها» حتی پاره‌ای از خانمهای متشخص و سرشناس 
به‌اندازه‌ای زياد بود که هر روز متجاوز از چمل کالسکه شش‌اسبی در برابر اقامتگاه او 
صف میکشیدند.» + 

وو اتک و دی وا و ای وف کر واه و اک 
«ح رکاتش نشان دهنده بز رگ‌منشی و شبیه به‌رفتار مردان شاخص و ممتاز بود و در 
خمیره‌اش نوعی اصالت و بزرگواری دیده می‌شد.») * * 

آیا او مرد خوش‌قیافه‌ای بود ؟ در پاسخ این پرسش باید بگوئیم» بله» از جاذبه 
مردان دیارهای دوردست» سهم و مايه فراوان با خود داشت. از قبیل چشمان سیاه بسیار 
نافذ» تھی وشک و یک دماغ بزر؟ خمیده. همین سه عامل کافی بود که نعداد 
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۰ - نویسنده با وار « عز[ن] و[ » که هم به‌سعنای دیوانگی و هم به‌معنای خانۀ پیلاقی و تفریحی و 
قسمتی از نام قصر « فولی رانبویه» است» بازی ظریفی کرده است. م 
« - ابقل از یکی از متتهای آن عصر . 
# * - همائحا. 
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رنااق از زان لونه وار را وسوی خد جلب کند و حتی نالا او 

زنهایی که به‌دیدار او می‌آمدند» همگی به‌تالار وسیعی وارد می‌شدند که کف آن 
تا یار کی مها اون اه اه وه او ده برد 
می‌نشستند افا اتف و گار نگ قان مانند حلقه گل» در اطراف آنها روی 
فرش کترده می‌شد و منظره بسیار زیبایی ایجاد می کرد آنگاه خدمتکاران ایرانی 
به‌ترتیب با شربت» و شیرینی و خرمای منقی از آنها پذیرایی می کردند. تنقلاتی که برای 
آنان کاملاً تا زگی داشت و در مذاقشان بسیار مزه می‌کرد. 

در تالار مجاور هم عده‌ای ساززن نشسته بودند و با رباب (نوعی ویولون که در 
رون وسطی» از مشرق زمین به‌فرانسه آمده است) و سازهای دیگر آهنگهای ایرانی 
ترا خن 

یکی از پر و پا فرص‌ترین مشتریان دیدار محمدرضابیگ و درک مجلس او 
بدون تردید خانم «آدلائید دولپینه »۳۲ ی بسیار زیبا بود که با آن اندام ریز و ظریف 
وگیسوان طلایی و سیمای محجوبش» همیشه در تالار حاضر می‌شد. او در آن زمان با 
انسری که در دربار خدمت می کرد» ازدواج کرده بود و هميشه همراه با مادرش از خانه 
خارج می‌شد و بیش از هفده سال نداشت. 

نخستین روزی که آدلائید در قصر «شارنتون» به‌دیدار سفیر آمد» از همان لحظه 
رو اد ا اوا ایریا یک ووی کو و ان تچ ات عاد 
قرار گرفت که دیگر چشم از صورت او بر نداشت. سفیر با اشاره دست جایی را در کنار 
خود و روی مخده‌ای به‌او نشان داد. آدلائید بعد از ادای احترام» به‌او نزدیک شد و در 
جایی که نشانش داده بود نشست و چشمانش را همینطور نابت به‌چشمان او دوخت. 

از آن روز به‌بعد» او تقریبا هر روز به‌دیدار سفیر می‌رفت و این 
محمدرضابیگ کج خلق و تسلط طلب و بسیار نندخوه از راه محبّت گاهی به‌روی 
آدلائید زیبا» لبخند می‌زد و او تنها زنی بود که لبخند آن مرد عبوس را در فرانسه 
می‌دید . * 
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بعد از شارنتون» باریس 


مهمانسرای سفیران 


محمدرضابیگ سرانجام حاضر شد در مقابل یک شرط درخواستبهای مکرر 
مشاوران لویی چماردهم را بپذیرد و به‌اقامتگاه جدیدی در مجاورت ورسای نقل 
مکان کند و شرطش این بود خانمهایی که به‌دیدار او می‌آمدند» بتوانند باز هم به‌دیدار او 
بیایند و او آزاد باشد و به‌هر کجا که دلش می‌خواست آنما را با خود ببرد. 

این شرط مورد موافقت قرار گرفت. 

در موقع رفتن به‌پاریس» رئیس تشریفات دربار از او خواست که مطابق تشریفات 
مرسوم در فرانسه» سوا رکالسکه شود. ولی یک بار دیگر خشم سفیر به‌جوش آمد و با 
صدای بلند فریاد زد: 

«چی! من» در جعبه‌ای لکنتی» با یک نامسلمان در یک جا و دوش به‌دوش 

بنشینم ؟ مگر من تکلیف شما را راجع به‌این موضوع قبلاً روشن نکردم؟ سوار اسبم 

می‌شوم e‏ به‌پاریس, و بعد به‌ورسای می‌روم» والسلام» و و شد نمام.» 

مطابق برنامه تنظیم شده» ورود هيات تایه کی به‌پایتخت» برای روز شنبه 
ساعت ۲ بعدازظهر» دوم فوریه ۱۷۱۵ [زمستان ۱۱۲۷] و وقت ملاقات با شاه - البته در 
صورت موافقت شاه - روز پنجشنبه همان هفته تعیین شده بود. 

سفیر اصرار داشت که حتماً آقای «تورسی»۲۲ هم در همه این مراسم حضور 
داشته باشد. سر این مسئله ساعتها جر و بحث شد و به‌سختی توانستند به‌او بغهمانند که 
آقای تورسی فقط در تشریفانی شرکت می‌کنند که شاه شخصاً حضور داشته باشد. 
به‌میان کشیدن این موضوع باعث شد» وقت حر کت کمی بهتأخیر افتد. 

سرانجام در تاریخ هفتم فوریه» سفیر ایران وارد پاریس شد. البته او فاصله 
شارنتون تا پاریس را با اسب می‌پیمود و پیشاپیش نیز» شیپورچیان به‌فاصله معین شیپور 
می‌زدند و میرآخور پرچمی را در دست حمل می کرد. 

او آن روز به‌شدت عصبانی بود و مرتب می‌گفت: در این سرزمین 
لماش کواجه‌های نک و نانک ات اید قدر ان تبای مزر کا خودمان را در اتان 


٥y - ۳ ۲‏ ٥آ‏ منظور ز.ب. کلبرما ر کی دوتورسی» دولتمرد معروف فرانسوی ( )۱١٣۳٣۵ - ۱۷۲٤٩١‏ 
است» که در صفحات قبلی نیز با عنوان « کلیر» بعنام او اشاره شده است. م 
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بدانیم. 

اما روزی که بالاخره پذیرفت به‌ورسای برود» با چشم خود خیابانبایی را دید که 
بسیار زیبا و عریض بودند. به‌خصوص خیابانی که بەقصر منتہی می‌شد» پهنای آن 
غیرقابل نصور بود. 


اقامنگاه زیبا 


در آن زمان» مهمانسرایی که در پاریس برای اقامت سفیران اختصاص داشت» 
تا رای زات وه وکر اورت فر لو کرآمتور ک قران داشته این باه در مال 
۱۷ برای اقامت مارشال «آنکر»۲۳ ساخته شد (خیابان تورون» شماره ۱۰ کنر ): 

لویی سیزدهم هر با رکه برای دیدن مادرش بەقصر مجاور می‌آمد» در همین 
ساختمان منزل می کرد. آن پادشاه» در سال ۱ ۰۱۰۲ برای محل پذیرفتن سفیران 
فوق‌العاده» آنجا را خرید و در طول دوران سلطنت او جشنمای با شکوه فراوان در درون 
ماکان آن مر کار دا 

در سال ۱۷٤۸‏ لویی پانزدهم آنجا را به‌داماد مهردار پون شارترن وا گذار کرد. 
این بنا» خانه بسیار وسیعی بود و به‌شکل نعل اسب ساخته شده بود. تالارهای آن 
به‌بهترین وجه تزئین شده بودند. سقفپا همه دارای حجاریما و نقاشیهای هنرمندانه‌ای 
بودند و با تزیینات دیوارها - که قسمتی منبّت کاری شده و قسمت دیگر با تابلوهایی از 
آپارعتر کترین تفاشان آن عر در شان ده مود ی هماق کی کال داش برای 
شیفتگان هنر» تماشای تابلوهای موجود در آن ساختمان» بسیار مغتنم و لذت‌بخش بود. 

در پشت آن ساختمان» باغ وسیعی قرار داشت که تا کلیسای جدیدالاحداث» که 
بعدها به‌نام «سن سولپیس»*۳ معروف شد» ادامه می‌یافت. ضمناً این بنا با یک راهرو 
زیر زمینی به‌قصر لوگزامبورک متصل می‌شد. 

بعد از استقرار محمدرضابیگ در آن مہمانسراء خانمهایی که قدم به‌قدم مسیر 
این ایرانی خوشبخت را تعقیب می کردند برای ملاقات با او به‌داخل تالارهای مجلّل آن 
ساختمان راه یافتند. و برای درک صحبتش از نزدیک» به‌دور او حلقه زدند. اما او 
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= ام 
خونسرد و بدون احساس به‌صورت ان کاهس کزداو زی نی که 

خانم لپینه در تالار همان مهمانسرا بود که دریافت عشقش نسبت به آن موجود 
عجیب یک جانبه نیست. چون روزی رضابیگ» از سر لطف با دست خود یک فنجان 
قہوه به آدلائید تعارف کرد. 


ممنوعیت ماری 


روزی که ماری از طریق سلستین دومه اطلاع حاصل کرد که محمدرضابیگ 
خانمهای پاریسی را در مپمانسرای « آنکر» به,حضور می‌پذیرد» او هم به‌صرافت ملاقات 
با او افتاد. او خود را برای این دیدار آماده می کرد و امید آن را داشت که بتواند 
مثل گذشته‌ها در چنان مجلسی به‌خوبی بدرخشد. اما نیروی پلیس شاه غافل ننشسته بود 
و معلوم نیست از کجا از قصد ماری آگاهی داشت و رسماً به‌او ابلاغ کرد که هیچوقت 
حق ملافات با سغیر انران زا ندارد. 

گار بلس چک وهی کرد کا ماری کو اران باز رضاییک اشا بود 
و با هم سر و سری داشته‌اند. 

لابرولاندیر از شنیدن خبر ممنوعیت ملافانش با سفیر ایران بسیار دلخور و 
آزرده خاطر شد. چون سلستین برای آن روز لباس بسیار باشکوهی در اختیار 
ماری گذاشته بود و مقدمات این دیدار از هر جت آماده بود و ماری حتی پیش خود 
تمرین می کرد کلماتی را که در زبان فارسی یاد گرفته بود» همه را به خاطر بیاورد و در آن 
مجلس از آنہا استفاده کند. و برای رسیدن روز ملاقات دقیقه‌شماری می کرد که ان 
دستور پلیس بهاو ابلاغ شد. 

شاید هم مصلحت وقت در آن بود که اصولاً او در چنان مجلسی و در ميان 
ا کا رها بت اس او یا می‌گفتند» ظاهر نشود. کسی نبود از آن خانمپا 
بپرسد» که آنان به‌چه منظوری در خلوت یک مرد غریبه حاضر می‌شوند ؟ 

باری» ماری این ممنوعیت از ملاقات را اهانت مضاعف به‌خود تلقی کرد و از 


بابت ان به‌شدت متاتر شد. 








حو صله بادشاه فرانسه 
در راه ورسای 


مهمترین مسئله این بود که کی ساعت از نظر سفیر برای ملاقات با شاه خوش 
خراهد بود, اینکوته نهانه‌ها و هوسهای اردان این ایران ت همه :را اتوه آورده 
بود. تپا پادشاه فرانسه بود که دائما صبر و شکیبایی نشان می‌داد. 

سرانجام آقای «دوبروتوی»*" تصمیم گرفت که با قدرت و قاطعیت تاریخ 
شرفیابی را برای روز ۱٩‏ فوریه ۱۷۱۵ تعیین و به‌او ابلاغ کند. او آنگاه نوشت: 


«از نخستین روزی‌که من این سفیر را دیده‌ام» روحیه و رفتار او به‌قدری 
تغییرکرده است که فکر نمی کنم به‌خاطر این موضوع ناراحت گردد. » 

شاید او در قضاوت خود کمی شتاب به‌خرج داده بود ؛ چون وقتی بها و گفتند که 
مجبور است در ساعت معین آماده حرکت باشد» باز به‌شدت عصبانی شد و شمشیرش 
را که هیچوقت از خود دور نمی کرد از غلاف درآورد و چند بار در هوا حرکت داد و با 
صدای ی که ۱ سنت اولون «به‌صدای گاو» شبیه بود» تا گان داد زد: «من 
نخواهم رفت ۰»» 

با همه این حرفپا روز موعود فرا رسید. محمدرضابیگ طبق معمول از 
سوارشدن به کالسکه امتناع کرد و ضمناً اصرار ورزید که برخلاف مقررات و تشریفات 
دربار» باید می ر آخورش پرچم شاه سلطان‌حسین را در دست گرفته و پیشاپیش او 
حر کت کند. اما اینجا آقای دوبروتوی دیگر مجال جر و بحث نداد و محکم او را 
به‌داخل کالسکه کشید و به کالسکه چی دستور داد فوراً حرکت کند. 

آن روز در طول مسیر هیات» جماعت زیادی در دو طرف خیابان گرد آمده 
بودند که منظرء افسانه‌وار و کم‌نظیری را از نزدیک تماشا کنند. اعضای هيات که تماماً از 
مشرق‌زمین آمده بودند» لباسپای ملیله‌دوزی شده پر زرق و برق پوشیده و دستارهای 
جراهرنشان و یا کلاههای نوک تیز بر سرگذاشته بودند. 
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در لحظه‌ای که هیأت از محدوده پاریس خارج شد» محمدرضابیگ از ندیدن 
جمعیت در طول راه متعجب گردید. از اطرافیان خود پرسید مگر شیپورچیما عبور او را 
از آن مسیر به‌مردم خبر نداده‌اند ؟ وقتی در پاسخ این سئوال» به‌او تذ کر داده شد که 
چنین رسمی در فرانسه معمول نیست» باز به‌شدت عصبانی شد و همه را تهدید کرد که 
از کالسه به‌بیرون خواهد پرید. اما تهدیدش تو خالی بود و هرگز این کار را نکرد. چون 
او کھت آن ساد گی دسعور بریدن سر ذیگران را ضادر می کرد و با بهاطرافیان خود 
می گفت گلوی مقصری را آنقدر بفشارند که خفه شود در مورد خود مرد بسیار 
نا زک‌نارنجی بود و حتی از آسیب رساندن به گوشه‌ای از وجودش به‌شدت می‌پرهیخت. 

آقای دوبروتوی برای اینکه او را از خر شیطان پائین بیاورد» توجهش را به‌مناظر 
اهاط اف فلت روا ره اھت کر اسب سرا کرد 

محمدرضابیگ در چشم‌انداز مسیر خود» هر چه نگاه کرد دید از کوه اثری 
نیست و به‌این جہت با تعجب پرسید: 

«پس کوهها کجا هستند.» 

او نمی‌توانست تصور کند که تمامی شهرها مانند اصفهان در دامنه کوه بنا 
نشده‌اند و توجیه این مطلب و همچنین تفمیم موقعیت جغرافیایی ورسای بهاو کارساده‌ای 
نبود. 

وقتی آنما به‌قسمت پایانی خیابان وسیعی که یک راست به‌ساختمان قصر منتہی 
می‌شد» رسیدند» لبخند رضایت درگوشه لب او ظاهر شد. اما با مشاهده میله‌های بیرونی 
قصر» بلافاصله اظپار داشت: 

«اين محوطه به‌قدری کوچک است که قابل قیاس با وسعت «میدان شاه اصفمان 
نیست۰)) ۱ 

برای پرهیز از تفصیل بیشتر باید در یک جمله بگوئیم که او نامطلوب‌ترین 
مهمانی بود که فرانسه در سر تا سر تاریخ» در خاک خود پذیرفته است. 


۹ و‎ ۶é 
هنگامی که لویی چہاردهم او را به حضور می‌پذیرفت» احتمالا خاطره مراسم‎ 


۰ ۰ ۵ 0 1 ۰ ۸ ها بر‎ ° ٤ 
دیگری نیز از ذهنش خطور می کرد» و آن خاطره» مربوط به‌مراسم شرفیابی سفیر‎ 
فوق‌العاده سیام بود که پادشاه آن کشور او را در سال )۱5۸ برای فراهم آوردن مقدمات‎ 





۳۷۲ سفیر زیا 





عقد یک قرارداد تجارتی به‌دربار فرانسه فرستاده بود. 

آن روز پادشاه فرانسه با تشریفات بسیار باشکوهی روی تخت سلطنتی نشست و 
آنگاه نمایند گان پادشاه 2 را که کشوزی در مشرقزمین بود E‏ به حضور 
پذیرفت. تمامی اعصای هیات» ابتدا روی زمین زانو زدند و مطابق آداب ِِ 
سرزمین خود» چنان تعظیم غرایی‌کردند که پیشانی‌شان با زمین تماس حاصل کرد. آن 
روز به‌افتخار حضور آنان در دربار سلطنتی» شعله هزاران شمع در با 
می‌شد. و در آن سالہا فرانسه در اوج جلال و عظمت تاریخ خود بود. 

فردای روز شرفیابی» چندین فواره زیبا؛ در باغی که به‌قول سن سیمون «سابقاً 
لان مار و وزغ و قورباغه بود» یکدفعه به‌فوران در آمدند و چشم ره 
توافت 

مممانان خارجی را ابتدا به‌بازدید قورخانه پاریس - که در کرانه سن و مقابل 
جزیره «سن لویی» واقع بود» - و بعد به‌فصر «توئی لری»۶" بردند. 

آنا ناسو قاری انات معاطی دیکر بارستان. آوزده بودتت و اه شتا 
علاقه خاصی داشتند و از باغ شاه خیلی خوششان آمد. اقامتگاه آنان نیز قصر «رانبویه» 
بود و به‌قدری آداب دان و اهل نزا کت بودند و با رفتار مطبوعی تعارف و اظہار قدردانی 
می کردند» که خاطرات بسیار خوش از خود به‌یاد کار گذاشتند. اپنک اگر رفتار اين 
محمدرضابیگ خشن را با آنان مقایسه کنیم» باید بگوئیم که تفاوت از زمین تا آسمان 


اسف 


ورود به‌ورسای 


از ساعتہا پیش در راهرو آئینهُ قصر [ورسای] مقامات بلندپایه» رجال درباری و 
خانمهای معروف فرانسه با لباسهای باشکوه به‌انتظار ایستاده بودند و انواع شایعات در 
ميان آنان دهان به‌دهان می‌گشت. 

آن عده از خانمهایی که در قصر شارنتون E ER EEE‏ 
به‌دیدار مه ات که نائل آمده بودند» موضوعات ناراحت کننده‌ای در باره او نقل 
می کردند و ضمن استمزاء و نمسخر رفتار و ح رکات اوه در باره آغاز مغازلات او با 
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جاح دولپینه که گویا د رگوشه‌ای پنہان ی نا به‌مراد دل برسد» داستانها بر زبان 
می آوردند. ۱ 

در راس ساعت هشت وفتی ل معروف: «اعلیحصرت نشریف اوردند» 
هه شاه کرت مها را فا کرفتا 

لونی چہاردهم در آن زمان هفتاد و هفت سال داشت. اما به‌رغم سن و سالش با 
قامتی برافراشته و باشکوه وا خاص گام بر می‌داشت. وقتی که او وارد تالار شد 
به‌نحوی راه می‌رفت مثل اینکه غير از خود او گر هچک در آن تالار تست اودر 
آن روز لباس مشکی زردوزی شده‌ای بر تن کرده بود و الماسہایی که روی لباسہای او 
نصب شده بود» متجاوز از دوازده میلیون و پانصد هزار ليره قیمت داشتند. 

ولیعهد که هنوز بیش از پنج سال نداشت» با حجب و کمرویی در کنار سایر 
شاهزاد گان» از جمله عالیجناب دوک دورلئان»"" پرنس دو کونتی»۲۸ دوک دوشارتر»" 
و دوک دوبوربون»* در التزام شاه دیده می‌شدند. 

امپراطور در تخت سلطنت نشست و ولعیمد خردسال نیز در کنار او 
اش کنا کا ماه ید مات ارات وغل ان تون مس رر جروت از 
همه راه می‌رفت و پشت سر او محافظان اختصاصی سفیر جای داشتند و 
هدایای گرانقیمت و مختلفی را که از جانب محمدرضابیگه» شاه ایران فرستاده شده بود؛ 
با خود حمل می کردند. 

سرانجام سر و کلهٌ محمدرضابیگ در لباس گشاد قلابدوزی شده‌ای که بر روی 
آن بالاپوش بازی پوشیده بود و این بالاپوش با انواع جواه رآلات قیمتی زینت داده شده 
بود» در آستانه تالار ظاهر شد. آن روز محمدرضابیگ کلاه بسیار در نیز که شبیه 
به کدوی تنبل بود» بر سر گذاشته بود. 

دوک دونوآی؛» چند قدم به‌پیشواز فرستاده شاه ایران رفت» اما محمدرضابیگ 
با گستاخی تمام به‌راه خود ادامه داد و دز آن فضای پر سکوت تا نزدیک تخت شاه پیش 
آمد. شاه کلاهش را از سر برداشت. اما کلاه محمدرضا همانطور بر سر او باقی ماند. 
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چون معلوم بود عمامه راء علی‌الخصوص که در اندازه غير متعارف پیچیده شده باشد» 
نمی‌توان به‌راحتی از سر برداشت."* سفیر سه گام دیگر به‌جلو برداشت و بعد از تعظیم به 
سبک شرقیها» دستی به‌روی سینه» با دست دیگر اعتبارنامه خود را به‌سوی شاه 
تزاز کرد 

گفتگو تنها به‌چند جملهٌ تعارف آمیز محدود شد. آنگاه مترجم خطابه‌ای 
را که گویا محمدرضابیگ شخصاً نوشته بود - به‌نظر بعید می‌آمد که به‌قلم خود او باشد - 


به‌این شرح قرانت نمود. 


«اعلحیضرنا ۲ ولی نعمت من امپراطور ایران» اینجانب را 
به‌عنوان سفیر خود به‌حضور اعلبحضرت فرستاده‌اند تا مراتب مودت و 
احترام معظمله را بهخاطر سجایای نادر و اعمال برجسته‌ای که از آن 
اعلیحضرت به‌منصا؛ ظهور می‌رسد» و پیروزبهای درخشانی‌که بر شاهان 
دیگرکسب می‌نمایند» به‌عرض عالی برسانم. پرتو این افتخارات که 
آوازة آن سرتاسر جهان را فراگرفته است» [برکشور ما نیز تابیده وا 
علافه‌ای در امپراطور ها بران‌گیخته که دوستی دیرین را با آن 
اعلیحضرت تجدید نمایند و در میان دو مملکت چنان اتحاد و 
همبستگی مستحکمی ایجادکنند که هیچ قدرتی قادر بهتضعیف آن 


نشود. » 


بعد از پایان این خطابه» سفیر چند قدم عقب عقب رفت» و بعد همانطور که 
آمده بود» با غرور و تبختر کامل» در حالی که همه‌جا غرق در سکوت بود» تالار را 
ترک گفت. او در تمام این مراسم خنجری با غلاف زرکوب و بسیار زیبا به کمر بسته 





۲ - با آنکه قسمتی از این توصیفات تخیلی است اما ذکر این نکته برای خوانندگان جوان لازم است که 
تا اواخر دوران قاجار ادب اجتماعی در ايران چنیین حکم م یکر دکه در حضور بزرگان» و در مجامع 
عمومی هیچ سری بدون کلاه دیده نشود و حتی برای ادای احترام بیشترء مردان موظف بودند که شها را 
هم در زیر کلاه بپوشانند. م ۱ ۲ 

۳ - موریس هربت در قرائت این خطابه اظهار تردید نموده» ضمنا در کتاب خود اورده است که بر اثر 
ازدحام جمعیت» پای سفیر لغزید و نتوانست از نقطه‌ای که تعیین شده بود» مراسم احترام را آغاز نماید» ولی 
به موحب نوشته همان نویسنده» محمدرضابیگ در روز شرفیابی اعتماد به نفس کامل داشته و به سئوالات 
لوئی ؛ ۱ پاسخهای سنجیده داده است. اگر چنان اتفاقی می‌افتاد» بعید به نظر می‌رسد که بعدا این قدر به 
خود مسلط باشد. م 1 





سفیر فوق‌العاده ۳۷۵ 





بود. 
با خروج ندر ایک از تالار» تشریفات پایان پذیرفت. 


اخرین بزر گ‌منشی لوبی چهاردهم 


در آن روزها ستاره پادشاهی در حال افول بود. لویی چہاردهم به‌شدت درد 
می‌کشید. یکی از پاهایش به‌علت پیری خون‌مرد گی پیدا کرده بود و به‌زحمت می‌توانست 
سر پا بایستد. با وجود تمامی این ناراحتیها» آن روز سعی کرده بود که تشریفات باریابی 
سفیر ایران» به‌ویژه» بسیار درخشان و چشمگیر باشد. مثل اينکه می‌دانست که آن 
مراسم» آخرین مراسم رسمی به‌حضور پذیرفتن یک سفیر خارجی است. 

او آن روز با تحمل شجاعانه دردهای جسمانی‌اش» اراده خلل‌ناپذیر خود را 
به‌همه درباریان نشان داد. معلوم بود که سنگینی آن لباسهای پرزرق و برق» او را سخت 
خسته می کردند. اما او به‌اینگونه ناراحتیها اهمیت نمی‌داد. او پادشاه فرانسه بود و 
می‌خواست با ابراز وقار و ابپت همیشگی خود» نماینده عظمت کشورش باشد و آن را 
به‌فرستاده پادشاه ایران» عملا نشان دهد. 

لویی چہاردهم ساعت هشت و یک ربع بامداد اول سپتامبر ۰۱۷۱۵ بعد از 
شصت و دو سال سلطنت پر افتخار» چشم از جہان بربست. 

کمی پیش از در گذشت اوه یکی از خانمهای درباری که او را در حال ملاقات 
با وزیر بسیار جوانی می‌بیند» از فرط تعجب با صدای بلند می گوید: 

«من عشق را بر لب گورء و وزير را در گہواره دید 

چند روز بعد از آن مراسم» محمدرضابیگ که حال خوشی داشت - و چنین 
حالعی به‌ندرت در او دیده می‌شد - به‌آقای دوپادری گفته بود رفتار رکا و 
کر کات تیار پافتاه اه روی من انر بار گی دات 


قراردادی که در بستن آن لابرولاندیر سهمی داشت 
مسافرت ماری پوت ی که یک حماسه واقعی بود و خیلی سعی می‌شد از اهمیت 


آن کاسته شود معلوم شد که کار بیهوده‌ای نبوده است و به‌دنبال آن مسافرت بود که 
سرانجام قرارداد به‌امضای نهایی رسید و اصول و مبانی آن سالیان متمادی و حتی در 
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فرنهای بعدی نیز معتبر شناخته شد. 
بموجب آن قرارداد: 


«با زرگانان فرانسوی از تسهیلات و مساعدتهای لازم برخوردار 
و برای عبور از سرزمین ایران از پرداخت مالیات و عوارض‌گمرگی 
معاف می‌شدند. ضمناً حق محا کم اتبا ع فرانسوی بر عهدةکنسولان 
محول می‌شد .» 

«... سفیران» کنسولان» مدیران و عاملان افرانسوی] بر سا بر 
همتابان خودکه از ملتهای نگ بودند » برتری پیدا می کر دیور 
ها تست وه از مار تا O I‏ 
می‌گذاشت. و آنان از بابت استفاده ازاین خانه‌ها اجاره‌ای 
نمی‌پرداختند و یا بەكسى تحفه‌ای پا هدیه نمی‌دادند. بازرگانان 
[فرانسوی] می‌توانستند بر بالای خانه‌ای‌که سا کن بودند پرچم فرانسه 
را برافرازند. 

در مقابل این امتیازات» از میان تمامی خارجیان» تنما 
ایرانیان مجاز شده بودندکه در اسکله‌های بندر مارسی» روی کشتیمای 
فران‌سوی به‌داد و ستد مشروع بیردازند و از پرداخت بیست درصد 
قیمت معامله معاف باشند.» 


برای اينکه به‌این قرارداد در اسرع وقت ارزش و اعتبار عملی داده شود» مقدمات 

اجرای آن به‌سرعت فراهم گردید. یک کنسول ایرانی به‌نام «آگوب ژان »۲۲ از اهالی 

«درژان ۰۲۹ به‌هزینه اطاق تجارت مارسی در آن بندر مستقر شد و او تا پایان عمر خود 
“TT‏ & ۰۰ و 7 ۳ ۰ 

در آن شہر زند گی کرد و در سال ۱۷۲ از این جہان برفت و در همانجا به‌خاک 


سیر ده شد. 





٤٤‏ : موزداموم۸ : احتمالاً ها کوییان؟ 
Derjan‏ - 45 
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در پاریس چقدر به‌انسان خوش می گذرد! 


بعد از پایان مراسم شرفیابی به حضور شاه» محمدرضابیگ مطلقاً تمایل 
نداشت که پاریس را ت رک کند. او از دربار یک سر به‌مهمانسرای سفیران - که در 
مجاورت قصر لوگزانبورک بود - آمد و باز به‌دادن مهمانیهای پر سر و صدا که هزینه 
انب تخام از کسه دولت بود» پرداخت. توفف او در پاریس برای دولت فرانسه 
بسیا ر کزان تمام می‌شد. بعد از ظهرهای او به‌خوردن و آشامیدن و دیدارهای پر طمطراق 
می‌گذشت. البته در آن ساعت روز» خانمهای زیبا در صف ملاقات کنند گان سفیر دیده 
تن د د ھر رور که کد شک جاه این ابرا لو می شد آنا کہ یک از ووزها 
در جواب یکی از رجال درباری که از او پرسیده بود چه‌چیزی در فرانسه بیشتر 
خوشحالش می کند» خیلی رک و پوست کنده گفته بود: «ملاقات با ماری پوتی!» 

اما لابرولاندیر نمی‌توانست به‌چنان دعوتی پاسخ مثبت بدهد. چون همانطور که 
می‌دانیم به‌دستور آقای «دارژانسون»۲۶ او در خانه‌اش تحت نظر بود و دو محافظ بطور 
تمام وفت» مقابل در منزلش کشیک می‌دادند. 

این رئیس پلیس» بعد از «رینی»۲* اداره‌ای برای کسب اطلاعات به‌وجود آورد که 
در واقم شبکه جاسوس یکاملی بود. تمامی پیشخدمتما» زنان خدمتکار» مہمانخانه چیہاء 
پولی از آن اداره می گرفتند تا در اما کن عمومی از قبیل مهمانخانه‌ها» کلیساها» و تئاترها» 
گر زورشان می‌رسید حتی در خانه‌ها خبرچینی کنند. 

در ایام اقامت محمدرضابیگ در پاریس» دارژانسون ابتدا بطور محرمانه به‌ماری 
دستور داده بود که مدنی پاریس زا ثر کت کند حتی از طرف او نامه به‌عنوان صاحبخانه‌اش 
تپیه کرده و در آن نامه نوشته بود که برای مدتی به‌ییلاق می‌رود» تا کسی از غیبت 
نا گهانی او نگران نشود. از آنجا که ماری نو کری نداشت» خبر این مسافرت به خارج 
درز نمی کرد اما بعد از مدتی تصمیم خود را عوض کرد. چون فک رکرد ممکن است با 





46 - Dargenson 
47 - Reynie 





۳۷۸ سفیر زیبا 





فرستاد ن ماری به‌خارج از پاریس» مُهردار سلطنتی را از خود برنجاند. به‌این جهت 

تصمیم گرفت تنها به‌این اکتفاکند که نگذارد ماری از E‏ خارج گردد. اما در هر 
حال نمی‌توانست او را از آمدن به کنار پنجره و تماشای عبور هيات نمایند گی ایرانی؛ که 
نشانه‌ای از به‌نمر رسیدن مأموریت خود او بود» باز دارد. کنت دوپون شارترن مدافع 
وفادار ماری» وقتی از خبر بازداشت غیرقانونی دوست خود در خانه‌اش با خبر شد» 
بلافاصله نسبت به‌رفع مزاحمت از او اقدام نمود. چون انصاف و سزاوار نبود که بعد از 


آن همه خدمت و تحمل مشقت» اکنون هم در خانه خود تحت نظر قرارگیرد. 


عشق » عشق 


وای اگر دامنگی ر کسی بشود! 


همانطور که اشاره شد» محمدرضابیگ از پیش شاه یکسر باز به «شارنتون» 
ب رگشت. در آن قصر خانمهای زیبای پاریس «هر روز با او دیدار می‌کردند». شبہا در 
ساعاتی که در مجلس سفیرء غیر از خود اوه مرد دیگری نبود» او چند تا از زنان حرم را 
وا می‌داشت که در زیر نور چراغهای تترک نفتی» رقص جانانه‌ای بکنند. در آن حال 
نگاه ملایم و محبت آمیزش روی یک یک زنهای زیبای فرانسوی می‌لغزید و آنگاه در 
صورت یکی از آنان ثابت می‌ماند. آن صورت» صورت کنتس آدلائید مو طلایی 
بود» که سفیر اغلب شبهای خود را تنها به‌او اختصاص داده بود. اغلب شبها» وقتی که 
مہمانان یک یک به‌خانه‌های خود می‌رفتند» آدلائید تا پاسی از شب پیش او 
می‌ماند. کار به جایی کشيد که دوست و آشنا نصیحت و سرزنشش می‌کردند» اما آن زن 
جوان بر سر عقل نیامد و حتی پند کشیش را هم ناشنیده گرفت و نخواست در رفت و 
آمدش به‌پیش رضاییگ تجدید نظر بکند. نه شها مراوده خود را با سفیر فطع نکرد» 
بلکه بدون اعتنا به‌همه گفتگوها و شایعاتی که دهان به‌دهان در شهر می گشت هر شب 
دیرتر از شب قبل» از پیش او به‌خانه‌اش باز می گشت. البته این عشق دو جانبه بود و 
سفیر هم شنت عاشق او شده بود و نمی‌فواست به کشورش بازگردد. 
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ساعات بیکاری 
کار سفیر تمام شده, اما تمام وقتش گر فته است 


مره ایک بعد از استحمام یکاش در حمامی بسیار گرم» که به آن علاقه 
وش کی خاصی داشت» هر روز سوار بر اسب می‌شد و برای انجام دادن ورزش 
روزانه» با به‌قول خود برای «زوبین‌بازی» به‌بولوار می‌رفت. 

ورزش «زوبین بازی» به‌این ترتیب بود که او و اطرافیانش به‌دسته‌هایی تقسیم 
شده و چوب دستیہای بزرگی را به‌سوی هم پرتاب می‌کردند. این بازی» نوعی تمرین 
پرتاب نیزه بود که ایرانیان در جنگها در به کار بردن آن مارت تام داشتند. ضربات 
نیزه بسیار مپلک است و اگر به‌سوی کسی نشانه گیری شود» کارش ساخته است. 

لابرولاندیر و سایر کت ی وقتی که در ايران بودند» بارها به‌تماشای تمرین 
این بازی رفته بودند و آنہا همیشه از مہارت و دقت زوبین‌بازان دچار حیرت می‌شدند» 
چون محال بود که کسی نقطه‌ای را که هدف قرارداده بود» نتواند با نیزه بزند. 


کتککاری و دزدی 


در یکی از گردشها» دختر جوانی تاد ایک نزدیک شده و خواست 
نسبت به‌او ادای احترام کند. اما چون قياف آن دختر مورد دلخواه محمدرضابیگ نبود؛ 
بعد از نگاهی تند» با ضربه‌ای دختر را چند متر آن طرف‌تر پرتاب کرد. 

یک بار هم» چون متوجه شد چند مرد» بەتمرین آنہا می‌خندند » به آدمپای خود 
اشاره‌ای کرد» و آنہا شمشیرها را از نیام کشیدند و به‌جان آن بدبختها افتادند. آن روز 
ند تا از آن مردان ادت زک شدند: و گرو انتظای مور متاخل د آفاق 
پادری هر چه سعی می کرد نمی‌توانست به‌این ایرانی چموش حالی کند که فرانسه جای 
انکره کارها تست : 

آن تایه کوش ها تا نک ب‌نکر تفریح دیگری افتاد. او شنیده بود که 
دهقانان به‌حومه «سنت آنتوان» می‌آیند و محصولات کشاورزی خود را در بازار آنجا 
به‌معرض فروش می گذارند.اونشانی آن بازاررا گرفت ودرذهنش‌نقشه‌ای‌برای غارت آنجا 
طرح کرد. روزی آدمہای او ناگهان بر سر آن بیچاره‌ها ريختند و به‌زور و خشونت 
کالاهایی را که برای فروش آورده بودند» از دستشان گرفتند. فروشند گان با خشم و 








ناراحتی سر و صدا راه انداخته بودند و از اموال خود دفاع کنند» اما آدمهای 
سر چوب دستیمای محکمی در دست گرفته و با آن به‌هر طرف ضربتی وارد 
می وردنا آن رور سک هلر حسابی در گرفت» و متاسفانه مهاجمان توانستند تمامی 
ووی ایا ارا ت ازع فان دز ازرد 


ملاقات غیر منتظره 


روا شید ایک ا خان ست اران می‌گذشت» در حین عبور متوجه 
می‌شود که در بز رگ خانه‌ای ۳0 بدون آنکه کسی او را به‌داخل آن خانه 
دعوت کند» با تمامی اطرافیان خود وارد حیاط می‌شوند و بعد از پله‌ها بالا رفته و در ميان 
داد و فریاد نو کرهاء خود را به‌داخل تالار پذیرانی می‌رساند. 

نوکرها نمی‌دانستند چه کار باید کرد» عون گر تنه می‌رفتند» مجبور بودند 
طعم شلاقهای اطرافیان سفیر را نوش‌جان کنند. خوشبختانه بموقم مأموران انتظامی به‌داد 
آنہا می‌رسند ولی در این میان باز مقداری از اموال صاحب آن خانه غارت می‌شود.۸؛ 


بیم و و حشت در شارنتون 


در:فرایر شغیر همه از فرش مانند یه می رز ندنه و دانما فی خراستته بداد که 
این آدم عوض یکی قصد عزیمت به کشور خود خواهد کرد. قر یه کرش او 
می‌خواندند که تابستانهای پاریس طاقت‌فرساست و در آن فصل کسی وو در داخل 
شهر هوا را به‌راحتی استنشاق کند» و افراد متشخص مجبور می‌شوند که به‌افامتگاه بیلاقی 
خود بروند» به گوش او نمی‌رفت. بیش از همه بیچاره آقای دوپادری از دست او به‌تنگ 
آمده بود و بارها درخواست کرده بود که او را از مترجمی سفیر معاف کنند» اما 
چون کسی حاضر به‌قبول کردن چنان وظیفهٌ سنگینی نبود» درخواستش مورد قبول 





۸ - نویسنده خواسته است برای خوانندگان کتاب خود» از محمدرضابیگ يك هره استشنایی و بسیار 
وحشی» و آمیزه‌ای از شخصیت چنگیزخان و دون ژوان بسازد در حالی که یك فرستادة ایرانی در آن سالها» 
خود را بشدت پایبند اصول و اداب و رسوم ملی و مذهبی سرزمین خود می‌دانست و محال بود به‌خود احازه 
تاراج» يا تظاهر بسبکسری و بی‌بند و باری را بدهد. م 
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مقامات واقسم کو و و یی اش که اور در ا ت ی که ی ار در 
می‌شد که کسی چون او زبان فرستاده شاه ایران را خوب نمی‌داند و به‌زیر و بم آن 
به خوبی وارد نیست. 

تنہا پاره‌ای از زنان بي‌پروا» از دیدار سفیر ترسی بهدل راه نمی‌دادندو به‌علت 
رفت و آمدهای مکرر» با خصوصیات و عادات روز مره او آشنایی پیدا کرده» و با 
مشاهده حرکات خنده‌دار او» خود را سر گرم می کردند و بعد مشاهدات خود را با شاخ 
و برگ فراوان به‌دوست و آشنا تعریف می کردند. آنہا حتی گستاخی را به‌جایی 
می‌رسانیدند که گاهی زانو به‌زانوی سفیر می‌نشستند» اما در اینگونه مواقع خانم دولپینه 
چہارچشمی مواظب همه بود» و وقتی می‌دید کسی حد خود را نمی‌شناسد» فورا ميان آن 
زد و محمدرضابیگ جایی برای خود باز می کرد و نشستن درکنار دست او را حق 
مسلم خود می‌دانست. گفتنی است که روزی برای اینکه تقرزب خود را نسبت به‌سفیر 
بەرخ دیگران بکشد» جلوی چشم هم بلند شد و خیلی خودمانی چین ردای فلابدوزی 
شده سفیر را مرتب کرد. آن روز تمامی زنان حاضر در آن جلسه» بادبزنها را مقابل 
ورت شود گر فتن با راهزا تی بشندند: آنا همه این زن جوان را مره 
می‌کردند» اما او چنان فریفتهً سفیر شده بود که به‌اینگونه مسائل مطلقاً اهمیت نمی‌داد. 


بازدید‌ها ی زرسمی 


در روزهایی که همه فکر می کردند محمدرضابیگ به‌زودی به کشورش مراجعت 

خواهد کرد» او را برای بازدید قصر«توی لری» و «انوالید»۰* دعوت کردند. او مطابق 

معمول سوار بر اسبش شد و عده زیادی را هم پشت سر خود راه انداخت و با دبدبه 

وکبکبه خاصی به‌جانب محل بازدید رهسپار شد. اما مردم پاریس چنان به‌دیدن او 

عادت کرده بودند که گر کس حتی نگاهی هم به‌سوی او نمی‌انداخت و او از این 
موضوع به‌شدت دلخور و ناراحت می‌شد. 

او را به‌بازار مکاره («سن ژرمن»* نیز بردند. در آن بازار محمدرضابیگ بدون 

آنکه از خود احساسی نشان دهد» خونسرد و بی‌اعتنا ساعتی ازا گرفتین بنجل‌فروشان» 

و به‌نمایش معر که گیران و دلقکان و رقاعتان فقط نگاه کرد و بعد از تماشای غرفه‌ها تنہا 

49 - Invalides 

50 - Saint - Germain 
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جمله‌ای که بر زبان آورد اين جمله بود: 

«پس کوخرسپا ؟» 

مسئولان بازاره خرسها را بغار نشان دادند. آنگاه از آنان خواست که گرگ را 
به‌رقص د رآورند. ولی پاسخی که از آنان شنید باز موجب اوقات تلخی‌اش شد و دوباره 
اخم کرد. پاسخ آنها عبارت از این بود که پاریس» تبریز نیست و در فرانسه از آن نوع 
نمایشپا سابقه ندارد. 

آن روز در بازدید از بازار مکازه» تنا جایی که مورد توجه و علاقه او 
قرا ر گرفت» کار گاه گوبلن‌بانی بود. همه می‌دانند که ایران مهد قالی است و زیباترین قالیہا 
را در آن سرزمین می‌بافند. لابرولاندیر در هنگام مسافرت به‌ایران» از مشاهده 
فرشهای ی که در پاره‌ای ا زکوچه‌های اصفهان روی زمین پهن شده بود و مردم از روی آنہا 
رفت و آمد می کردند» سخت تعجب می کرد. هنرمندان ایرانی» برای نرمی فوق‌العاده 
قالیهاء که یکی از محاسن فرش است» ععمولا از این شیوه استفاده م ی‌کنند. 

تا خمد ر ای کین ان نانش کا شود را تست هکرس اغا و 
بی‌تفاوت نشان می‌داد» اما وفتی به کار گاه گوبلن‌بافی رسید» شخصیت دیگری شد و 
جزئیات کارهای هنرمندان» نقاشان» رنگرزان» بافند گان و کسان دیگری را که هر کدام 
به‌نحوی در به‌وجود آوردن گوبلنها» نقشی داشتند» به‌دقت مورد بازدید قرار داد و از 
هر کدام در زمینه کارشان سئوالاتی کرد. او پیش خود فکر می کرد که در فرانسه تنما 
اینگونه آثار است که می‌تواند با صنعت قالی‌بافی کشورشان» قابل رقابت باشد. 


هدیه‌هایی برای پادشاه خورشید 


هر چیزی سرانجام پایانی دارد. 

روز ۱۳ اوت ۰۱۷۱۵ محمدرضابیگ برای خداحافظی با پادشاه فرانسه» و 
دریافت کردن هدیه‌هایی که به‌عنوان شاه ایران تپیه شده بود» به‌ورسای رفت. باز 
بدقلقیهای او در بار رفتن به‌دربار آغاز شد. البته او در مورد رفتن به‌پیش شاه حرفی 
نداشت» اما مایل بود اولاً وقت ملاقات را خودش تعیین کند و انیا تشریفات شرفیابی 
نیز مطابق نظر او باشد. 

بعد از جر و بحث زیاد» برای اينکه بتوانند زودتر از شرزش خلاص شوند» با 
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تمامی پیشنهادهای او موافقت گردید و قراز شد همانطو رکه خودش اصرار داشت» فاصله 
اقاتگاه ا ورضای را با اسب تنجماند: 





آن روز مردم پاریس» وقتی که او را بر پشت اسب زینت شده‌ای دیدن و 
دانستند که می‌خواهد راستی‌راستی شهر آنہا را ترک کنده از ته دل خوشحال شدند. اما 
از حق نباید گذشت» با آن وضع بز رگوارانه‌ای که در پشت سر پرچمدارش حرکت 
می کرد و اطرافیان به‌دنبال او راه می‌رفتند» احترام سا کنان ورسای را برانگیخت و مردم 
این شهر شاه‌نشین» یک یک به‌مسیر او می‌شتافتند تا به‌سفیر ایران سلام و احترام کنند. 
به‌نظر چنین می‌رسید که محمدرضابیگ نیز از ابراز احترام خوشش آمده است» چون بر 
خلاف انتظار» چندبار لبخندی ب رگوش لبپایش ظاهر شد و حتی به‌عنوان تشکر سر را 
موقرانه تکان داد. آن روز چنان خلق خوشی پیدا کرده بود» که برخلاف معمول» زاره 
مسیر حر کتش» چند جمله تحسین آمیز بر زبان آورد. آقای پادری که عادت نداشت این 
چنین جملاتی از زبان او بشنود» فکر می کرد که عوضی شنیده است. اما به‌رغم تمامی 
این مسائل» مراسم پذیرایی در دربار بسیار ساده و دور از انتظار او بود. موضوعی که 
تمامی رشته‌ها را پنبه می کرد و موجب می‌شد که باز بدخلقی و عصبانیشت 
محمدرضابیگ عود کند. اما جوانمردی لویی چپاردهم اوضاع را عرض کرد. 

هدیه‌هایی که به‌دستور پادشاه فرانسه برای شاه ایران تهیه شده بود» به‌قدری 
جالبای جکر رده که سفیز با مشاهد, آنها افش از شد و ناز سال ورای 
خوشی پیدا کرد. 

مقامات درباری» یک‌یک هدیه‌ها را به‌نظر او می‌رساندند» و سفیر بعد از تماشای 
هر قطعه‌ای سری تکان می‌داد و رضایت خود را ابراز می کرد. اما این تکان‌دادن سره با 
آن کلاه مدور معروف» بدون آنکه خود او متوجه باشد» بسیار خنده‌دار دیده می‌شد. 

از جمله هدایای پادشاه فرانسه» چندین قواره مخمل اعلا بود که بیست متر از آن 
بفزنک زرد همان انقازه بفرنگیای ارغوانن وف زو ناف ههه ان ودند مداد 
زیادی ساعت هم تیه شده بود که یکی از آنہا ساعت دول و سر :هر ساغتق زنگ 
می‌زد. جزو جواهرات» جنه زمردین الماس‌نشانی دیده می‌شد که لابرولاندیر وقتی از 
نپرست هدیه‌ها با خبر شد» در بارهُ آن جنه ایراد بجایی‌گرفت و گفت: 

«چرا این جنه؟ حتی اعیان معمولی ایران هم» صاحب چندین جفه بہتر از آن 
هستند)) 
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بود که مردم چه لباسهای پر زرق و برقی می‌پوشند و نظیر آنها را در هیچ کجا نمی‌توان 
یافت. اما در جواب ایرادهای او» این توضیح ناپخته را داده بودند که لویی چهاردهم 
خواسته است با فرستادن منسوجات فرانسوی» به‌ایرانیان نشان دهد که هنرمندان فرانسه 
نیز در به‌وجود آوردن آثار زیباء جیری از آنان کم ندارند. و به‌فمین دلیل یک فرش 
بزرگ و اعلا یر که بافت «ساوونری»** بود» جزه‌هدایا پیش‌بینی شده بود. 

علاوه بر آنها» مقداری پارچه توری» چند جلد کتاب نفیس» با جلدهای مذهب 
عصر» به‌ایران فرستاده شد» که در وافع هنر فرانسه راء اینگونه آثار می‌توانست به‌اهل نظر 
آن سرزمین دور که ر ن از دوق لطیف و سرشاری برخوردارند» به‌خوبی بشناساند. 

تخیر مان کم بعد از ارانه هر هدیه» حر کتی به‌سر و صورت خود می‌داد» بعنی 
است که آن مورد پسند ولی نعمتش «شاهنشاه» ایران وافع خواهد شد. اما 
ا گهان در یک لحظه باز فیافهاش تو هم رفت و بیحوصلگی به‌خرج داد . معلوم شد اين 
ناراحتی از دیدن چینی‌هاست که جنس آنہا چنگی به‌دل نمی‌زدند. چون چینی‌هایی که 
او در سرزمین خود دیده بود» و آنہا را از چين با از کاشان می‌آوردند» به‌مراتب از 
چینیهای )فرانسوی زیباتر و ظریف‌تر بودند. خصوصا که آنہا پایه‌های طلایی و یا نقره‌ای 
هم داشتند» که در همه جا معروف بود. 


از خانم دولپینه خبری نیست 


بعد از قطعی‌شدن تاریخ عزیمت سفیر» همه منتظر بودند که آن تردید و 
دودلی که در موقع آمدنش به‌پاریس در او دیده بودند» باز به‌سراغش بیاید» و به‌ببانه‌های 
مختلف از ح ر کت امتناع کند. اما این‌بار همه در اشتباه بودند. چون سفیر بسیار عجله 
داشت که هر چه زودتر فرانسه را ترک کند و مردم وقتی که از تصمیم او آگاه شدند» 
همگی نفس راحتی کشيدند. 

او روزی دستور صادر کرد که تمامی اطرافیان و همراهان به‌دورش جمع شوند و 
بعد سفارش کرد که در اسرع وقت خود را برای رفتن آماده کنند. تمامی اسباب و اثاث 
سفر» به خصوص هدیه‌های لوثی چپاردهم به‌دقت بسته‌بندی شد» تا در فاصلهٌ طولانی از 
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پاریس تا اصفهان» آسیبی به آنہا نرسد. در تمام این مدت» سفیر لحظه‌ای از انجام دادن 
تکالیف دینی‌اش غفلت نورزید» در هر وعده به‌موقع نمازش را خواند و هر روز در 
حمام غسلش را کرد؛ اما در آن روزهای آخر به‌پذیرفتن خانمپا چندان رغبتی نشان 
نمی‌داد. اطرافیان سغیر» از تغییر اخلاق اربابشان» خاصه از غیبت ناگهانی و غیر قابل 
توجیه مادام دولپینه» به‌شدت متعجب بودند. تا آنجاکه این موضوع حس کنجکاوی 
همه را برانگیخته بود» و دائماً علت آن را از این و آن می‌پرسیدند: 

آیا کسی مانم آمدن او به‌پیش سفیر شده بود؟ یا خود او کلاهش را قاضی کرده 
بود و دیده بود که کارش درست نیست. پا پاره‌ای از مقامات رسا به‌وی اخطا رکرده 
بودند که از پیامدهای رسوای ی آمیز این ارتباط جداً بپرهیزد ؟ در هر حال این پرسشما 
برای همه مطرح می‌شد» اما کسی نبود که پاسخ درستی به آنها بدهد. تحفیق از نو کران 
سفیر هم فایده‌ای نداشت» چون آنها هیچکدام فرانسه یاتسد و اکر هم 
چند کلمه‌ای می‌دانستند» از ترس ارباب» به‌هیچ کس جواب درست نمی‌دادند. دسترسی 
به‌زنان حرم» که همگی در اندرون خزیده بودند» کار بس مشکلی بود» و چیزی از آنها 
هم نمی‌شد پرسید. . افراد کنجکاو در این فکر بودند که چه کار باید کرد ؟ 

اما شبی» آدلائید زیبا» مثل هميشه مطبوع و دوست‌داشتنی» ناگهان در ميان 
جفخ ۰ هرز و پس از توقف ی کوتاه» پیش سفیر تعظیمی کرد و بعد بدون آنکه 
بەحاضران ون E‏ الا را تر کت کفت: او تخسن ری پود که در 
موقع خارج شدن از تالار بهپشت سر خود نگاهی نکرد و بر خلاف همیشه با میزبان 
خود گا احترام آمیز رد و بدل ننمود.. بعد از مشاهده آن بی‌اعتنایی و خداحافظی 
عجیب» همه مطمئن شدند که داستان عشق و عاشقی آن دوء با وجود همه شایعه‌سازیها و 
افسانه‌پردازیها» بکلی به‌پایان رسیده است... 


هنگام عزیمت محمدرضابیگ» ماموران فرانسوی دستور داشتند» به‌رغم پایان 
ظاهری ماجرای عاشقانه او با آدلائید» مراقب در خروجی قصر «شارنتون» باشند که 
مبادا آن زن دلباخته نا گان همراه با فرستاده شاه ایران» از فرانسه خارج شود. عده‌ای 
معتقد بودند که بعید است که آن مرد دست به‌ربودن او بزند. اما عده دیگر نظرشان این 
بود که این سفیر عجیب هر کا رکه دلش بخواهد خواهد کرد» و هیچ حرکتی از او بعید 
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نیست. دار ف دس ات حاصل کردند که اد یر گد نم و هیچ واقعه 
غیر منتظره‌ای اتفاق نیفتاده است. 

اکنون به‌تاریخ بر گرد سرانجام رویای دیرین « کلبر» جام عمل پوشید و 
فرانسه و ایران قرارداد تجارتی امضا کردند. محمدرضابیگ اسناد و مدارک لازم را با 
مقامات فرانسوی مبادله کرد و در میان خوشحالی زایدالوصف محافظانش» که از 
دست کارهای عجیب و غریب او سخت به‌تنگ آمده بودند» شاد تال به‌سوی کشور 
خود حرکت نمود. او مسیر حرکتش را از پاریس تا اصفبان شخصاً تعیین کرده بود و 
قرار بود در بندر «لوهاور»"* سوار کشتی شود و از آنجا بعد از پیمودن سواحل 
سرزمینهای شمالی اروپا» به کشور روسیه که در آن زمان به‌نام «مسکری» معروف بود 
برود و از آن طریق خود را تا تفلیس برساند و از تفلیس به‌تبریز و بعد رهسپار 
اصفیان گردد. 

البته این مسیر» مسافت درازی بود» اما کم کم ب‌دوری راه عادت می کرد. 

سغر ی تیه اک از ذو گا «شایو»»۳* که در کرانه رودخانه «سن» 

واقع است آغاز گردید. و آنگاه فاصله پاریس تا دریا [ی مانش] را از طریق رودخانه» و 
روی نوعی کشتی باری طی نمود. بندرگاه «شایو» در میان نپه‌هایی به‌همین نام که سر نا 
سر آن را باغها و تا کستانها پوشانده بودند» قرا رگرفته بود. این دهکده در آن زمان» 
شهر کی در کنار پایتخت محسوب می‌شد. 

خط سیر سفیر تماما از ميان باغہای میوه و بیشه‌ها و مزارع می‌گذشت. شاید 
به‌همین دلیل محمدرضا بیگ اظهار داشته بود که «چه راه یکنواخت ‏ و کسل کننده‌ای!» 
اما گویا در جاهایی که پیج و خم رودخانه» زیبایی فوق‌العاده‌ای به خود می‌گرفت» ناچار 
شده بود بگوید: «به‌به! چقدر زیباست!» 

در این سفر بعد از آنکه محمدرضابیگ شہر «روئن»؟* را پشت سر م ی گذارد» 
شتا به‌جاده خاک ی که در فاصله کمی به‌موازات «سن» کشیده شه ات نگاه می کند. 
این جاده نیز به‌بندر «لوهاور» منتبی می‌شود. 

از «روئن» به آن طرف» دیگر حواس سفیر سر جایش نبود و خیلی عصبی و 
دلواپس به‌نظر می‌رسید. باز بیخود اوقات تلخی م ی کرد و دائماً از اطرافیان می‌پرسید 
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«پس کی به‌مقصد خواهیم رسید ؟» اما «سن» با طنازی و هوسبازی به‌این سو و آن سو 
۳ عم 

می‌پیچید و بدون آنکه خط مستقیمی را در پیش گیرد» راه را بیشتر طولانی می کرد. 
برخلاف انتظار رضابیگ» دریا هنوز هم دیده نمی‌شد و کسی نمی‌توانست حدس بزند که 
این مسافر ایرانی چرا اینقدر بی‌تاب و کم حوصله شده است. در آن لحظات از دست این 
مساف ر کم طاقت» فرمانده کشتی هم عاجز شده بود» چون دم به‌دم بهاو مراجعه می کرد و 
می‌پرسید چه‌وفت خواهیم رسید. 

در آن ساعت» در لوهاور یک کشت بادی در انتظار آنان بود. ومر اک 
و همراهانش به‌محض رسیدن به آن بندر» بلافاصله سوار آن کشتی شدند. بار و بنه آنان 
و صندوقہایی را که محتوی لباسپای متعدد سفیر بود» به‌سرعت روی همان کشتی 
منتقل کردند. اینجا توضیح این مطلب لازم است که تمامی بسته‌ها و اسباب و اثاٹ آنان 
برخلاف توصیه آقای پادری که پیشنهاد می کرد کشتی دیگری نیز در اختیار آنان گذاشته 
شود» با کشتی حمل نشده بود. بلکه به‌دستور سفیر قسمتی از آنہا را از راه زمینی تا بندر 
فرستاده بودند و استدلال سفیر این بود که «ا گر حادنه‌ای در بین راه اتفاق بیفتد» 
دست کم نصف وسایل سالم باشد.» مطابق معمول در این مورد نیز نظر سفیر عملی شد. 

در بندر» باربران ابتدا وسائلی را که از راه رودخانه در عرشه کشتی با ر کشی 
آورده شده بودند» به کشتی بادی حمل کردند و بعد به‌سراغ بسته‌هایی رفتند که آنہا را 
بر ارابه‌ها با رکرده بودند. در این نقل و انتقال با آنکه از دست سفیر هیچ کاری ساخته 
نبود» اما بیخود مداخله می کرد و حال همه را می گرفت. اما چون او در حال خروج از 
فرانسه بود» ماموران فرانسوی حوصله به خر ج می‌دادند و سعی می کردند در آن لحظات 
آخر اوقات تلخی پیش نیاید. 


سم 


کارگران تمامی هدیه‌هایی را که برای تقدیم به‌شاه ایران فراهم شده بود» 
سرغت روی کشتی متتفل کردند. اما بعغی از آنپا بسیار نکن و جا به‌جا کردنشان 
بسی دشوار بود. در ميان همه آن وسائل» بسته خاصی بود که مه ایک به آن بیش 
از همه چیز علاقه و توجه نشان می‌داد. شکل و نحوه بسته‌بندی آن جاشویان را به‌وسوسه 
می‌انداخت. چون آن بسته عبارت از جعبه چوبی درازی بود که دور آن را محکم و با 
ریسمان بسته بودند و اینطور وانمود می کردند که در درون آن چینیبهای بسیار ظریف و 





۳۸۸ تقو ووا 





قیمتی چیده شده است. اما موضوعی که کار کنان کشتی را به‌تعجب و تردید وا می‌داشت» 
سوراخمای متعدد دور جعبه بود. 

هرز رانک آن جعبه را د رکابین خود او جا دادند و وقتی که از جای او 
مطمتن شد» چندتن از ادمپای خود را که همگی قیافه‌های مخوفی داشتند» در پشت در 
ای کشت از فرش این کیان »هکس جرات نز دیک فد یه آن این زا 
نداشت. 

روز ۳۰ سپتامبر ۱۷۱۵ در بندرلوهاور» به‌افتخار حرکت کشتی این مہمان 
عالیقدر سی تیر توپ شلیک شد. سفیر ایرانی بعد از آخرین نگاه به‌سواحل کشور 
فرانسه» به‌داخل کابین رفت و شمشیر خود را از لاف در آورد و با لبه آن تندتند 
ریسمانهای دور جعبه را پاره کرد. 

در داخل آن جعبه از چینی مطلقاً خبری نبود» اما کالایی آنجا بسته بندی شده 
بود که در چشم محمدرضابیگ از هر چیز در دنیا عزیزتر و گرانقدرتر بود. «مادام 
دولپینه!» به‌این جهت خیلی با سرعت او را کمک کرد که از آن وضع ناراحت خود را 
خلاص کند. 

معلوم شد با تبانی قبلی» همزمان با حر کت سفیر از پاریس» او با مراعات 
احتیاط لباس خود را تغییر می‌دهد و در اسرع وقت خود را به‌رونن می‌رساند. در رونن 
چون لباس معمولی بر تن داشته است» مانند سایر زنان نورماندی در مر کز آن ایالت 
ظاهر می‌گردد. و در آنجا از طریق مردان مورد اعتماد او را در داخل همان جعبه 
معروف جا می‌دهند و بعد قاطی با سایر بسته‌های سفیر به‌بندر می‌فرستند. به‌اين ترتیب» 
در آن لحظه» در حالی که ا زکمی هواء کم مانده بوده است که در آن یه ورو ت خفه 
شود» سفیر او را ازداخل بیرون می‌آورد و آنگاه آدلائید خوشحال و خندان» خود را مانند 
ماری پوتی» برای مسافرتی دراز و جنون آمیز آماده می کند. 


سفر پر رنج 


آنہا وقتی که خود را روی دریا یافتند» محمدرضابیگ از اينکه می‌دید چنان 
مو جود دوست‌داشتنی که هنوز «مادام دولپینه» نامیده می‌شد» - در کنارش است» نفس 
راحتی کشید و خود را مردی بسیار خوشبخت احساس کرد. 

کشتی آنان وقتی از آبهای. فرانسه - بە‌قدر کافی دور شد» آدلائید لحظه‌ای برای 
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هواخوری و گردش به‌روی عرشه آمد و مدتی مناظر اطراف را نگریست. اما سفیر 
به‌فرمانده کشتی قبلاً سفارش کرده بود که به کسی اجازه ندهد که به‌او نزدیک شوند و یا با 
او سخنی بگویند. اله نیازی به‌اين سفارش نبود» چون از ترس محافظانی که شب و روز 
از او مراقبت م یکردند» کسی جرات نزدیک شدن به‌او را نداشت. 

آن دو» لذت دوباره به‌هم رسیدن را لحظات کرتاهی چشیدند. چون کمی بعد هوا 
بدت گرفت و دریا طوفانی شد. کشتی بادی حامل آنپا» در دست امواج از این سو 
به آن سو می‌رفت و به‌شدت تکان می‌خورد. آنها از هیاهوی تلاطم دریا چنان به‌وحشت 
افتاده بودند که فکر می کردند پایان عمرشان فرارسیده است و هر کدام خود را در کابینی 
زندانی کرده بود. البته زن جوان گپگاه از خود شپامتی نشان می‌داد» اما CEY‏ 
چنان خود را باخته بود که کم می‌ماند از فرط وحشت قالب تهی‌کند. از سوی دیگر دچار 
کیاوک ا د بود ویک گنای ی دو ین کش را نمی‌توانست تحمل کند. 
عاقبت حالش چنان خراب شد که د رکپنہا ک مجبور شدند او را از کشتی پیاده کنند. 
طبعاً معشوقه‌اش و سایر همراهان نیز به‌دنبال ا وکشتی را ترک کردند. 

او و مادام دولپینه وفادار» د رکنار هم تا برلن از راه زمینی آمدند. اما چون پولی 
در بساط نبود» سفیر مجبور شد به‌ندریج از هدیه‌هایی که لونی چہاردهم برای شاه ایران 
تهیه کرده بود» در بین راه بفروشد و هزینه سفر را از این راه تامین کند. 

راهپا بد و مسافرت خسته کننده بود. و او هم هنوز حالش کاملاً خوب نشده 
بود» به‌این جهت دیگر نمی‌توانست اسب را به‌جولان در آورد و خودنمائی بکند. 
خوشبختانه آدلائید مهربان» همیشه در بالینش بود و با محبت بی‌شائبه‌ای از او پرستاری 
هی کرد او صمیمانه سی کوشید فا اوو ی جرا بذهد: 

آنہا از کشورهای آلمان و لهستان گذشتند و سرانجام به‌مسکوی رسیدند. اما 
رنج سفرشان هنوز به‌پایان نرسیده بود. 

در سرزمین پهناور روسیه با سرمای شدید و ترس واقعی آشنا شدند. 
اعضای گروه یک یک تحلیل می‌رفت و از تعدادشان کاسته می‌شد. چند تا از زنہا هم 
به‌سرای باقی شتافتند. طاقت همه تمام شده بود و هیچ مردی پیدا نمی‌شد که تاب 
مقاومت داشته باشد. 

برای محمدرضابیگ از پا افتاده» تنما تکیه گاه وجود این زن ریزاندام فرانسوی 
بود که با عشق و علاقه عجیبی او را لحظه‌ای تنہا نمی گذاشت. از روسیه تا اصفبان 
مسافرت بسیار طول کشید و بالاخره دو سال بعد از ترک پاریس» آنا به‌ایران رسیدند. 


۳ سفیر زیبا 





و به‌محص ورود به‌این سرزمین» مادام دولپینه خواست که به‌دین اسلام درآید. در این 
صورت ازدواج آن دو دیگر با هیچ مانمی رو به‌رو نمی‌شد. اما انسوس که دوران ماه 
عسل و روزهای خوش آنان بسیا رکوتاه و زود گذر بود. مدت کمی بعد از مراجعت 
به‌ایران» یعنی در ماه مه ۱۷۱۷ [= بهار ٩‏ ۱۱۲ ه.ق.] تیه هنک در کت اما 
این مرگ ناگهانی او در نتیجه بیماری یا توطئه بود» بر کسی معلوم نشد. عده‌ای 
در گذشت او را به حسادت همسرانش ارتباط می‌دهند و بعضیہا هم آن را از ترس پادشاه 
می‌دانند» چون به‌علت فروش فسمتی از هدایاء هرگز اف آن را نداشت که در پایتخت 
آفتابی شود و به حصور شاه برسد. گویا او خود را با زهر کشته بود. البته در اين ور 
دلایل کافی در دست نیست .٥ه‏ 
وه جزان او دیکر مک اش قران مرا جعت کته ور آیرآن ماند: 


در جستجوی مادام دولپینه 


شوالیه « آنژ گاردان»»۶ه یکی از اعیان («سنت کروا»»۰۷ و از اعقاب کنسولی در 
حلب» که تمانتنه شاه در دیوان عدالت «پرووانس»** بود» در اوایل فرن هفدهم ا 
ماموریت یافت که برای اطلاع از سرنوشت این زن به‌ایران عزیمت کند و نسبت 
تیا کرداتدن او نف اتمه دست به کار شود اله برای ال تبون عریعضه 
عنوان کنسولی فرانسه در اصفپان نیز به‌او داده شد. 

گاردان از راه حلب» یعنی از همان راهی که لابرولاندیر چند سال قبل آن مسیر 
را طی کرده بود» عازم ایران شد. او وقت ی که می‌خواست از روی رودخانه فرات به‌آن 
طرف بگذرد» پنی‌چریپا او را دستگی رکردند و مثل یک راهزن با او رفتار کردند. 
چندین روز دست و پای او را با غل و زنجیر بستند و به گوشه زندان انداختند. 
خوشبختانه از طریق یکی از زندانیان که نسبت به‌او محبتی پیدا کرده بود» توانست وضع 





۵ - شاه سلطان‌حسین از دست محمدرضابیگ و کارهایی که در پاریس انجام داده بود و بمعصوص از 

امضای پیمان ورسای - که بدون آنکه جنان اختیاری داشته باشد آن را امضاکرده بود - بهشدت ناراضی 

بوده است و فروختن قسمتی از هدایا نیز مزید بر علت می‌شود و در نتیجه او برای‌گریز از رسوایی» گویا جام 

زهر می‌خورد و همسر عیسوی او که در پارپس از او باردار شده بودء همانطو رکه اشاره شده است» در ایران 
با قبول اسلام»آنطور که موريس هربت نوشته است به‌عقدبر ادر محمدرضاییگ در می‌آید. م 

56 - Ange Gardanne 

57 - Sainte - croix 

58 - Provence 





سفیر فوق‌العاده ۳۹۱ 





خود را به‌اطلاع نماینده فرانسه در حلب برساند. اما او از مداخله در این کار امتناع 
و :هو شد که آن شہر برای فرانسویان شهر مناسبی ر يست 

اران ترک آن بیچاره را از زندانی به‌زندان دیگر کشاندند. در همه جا با او 
بدرفتاری می‌شد. او را کتک می‌زدند و غذای بسیار ناچیزی در اختیارش می‌گذاشتند. 
شوالیه گاردان سرانجام سر از زندان قسطنطنیه درآورد. و در آن شهر سفیر فرانسه» آقای 
دو بوناک ٥‏ را از وضع ّ ه کردند و به‌پا درمیانی او تقو شیاه اردان آزاد شو 
از طریق ایروان به‌سوی پایتخت ایران رهسپا ر گردید. در این سفر نیز باز مسیر سابق 
ماری را انتخاب کرد. 

در این سفر مقامات فرانسوی» ممهندس لازو»:* و برادرزاده‌اش نیکول»۱: و 
«پادری» مترجم را همراه وی کردند. «پادری» اصلاً آننی بود و همانطو رکه می‌دانيم» در 
ایام مارت مار ای بمبا نشت ع رار نغور اوا تحمل کرده بود واخيراً 
به‌باب‌عالی آمده و در قسطنطنیه به‌او دستور رسید که به‌عنوان فا به‌ایران 
عزیمت کند. 

گازذان بخ از رسیدن بهحضون شاه سلطان خسن اون در کراس که ار شاء کرد 
عبارت از این بود که خانه‌ای در اختیار نمایند گان دولت فرانسه قراردهد. حق این بود که 
پیرویکتورمیشل» به‌جای خواستن سر امامقلی‌بیگ» < چنین درخواستی از شاه ایران 
م ره این درخواست بلافاصله مورد موافقت بر 
از کاخهاي عالی را در اختیار آن هیأت گذاشتند. تا آن زمان فقط نمایند گان مذهبی 
توانسته بودند خانه‌ای برای خود داشته باشند. 


زیبای کمشده پیدا شد 


دومین اقدام گاردان» بذل کوشش در راه پیدا کردن مادام دولپینه بود» که بعد از 
جستجوی زیاد» بالاخره توانست اطلاع ول او به‌دین اسلام گرویده و ضمنتاً 
تصمیم گرفته است بقیه عمر خود را در ایران بگذراند. 

مادام دولپینه زند ۳8 ساده اما شرافتمندانه‌ای در اصفہان داشت و گار دان وقتی 





59 - de 6 
60 - Lajou 
61 - 6 





۳ سفیر زیبا 
نشانی منزل او را پید پیدا کرد» روزی به‌خانه‌اش رفت و خیلی سمی کرد که بلکه او را برای 
مراجعت به‌فرانسه و قول داد که در صورت با ززگشت به آن کشور» از 
شر قرات او خواهته کذشت: اما او با قاطعیت تمام پیشنہاد آقای گاردان را رد کرد و 
از مراجعت به‌فرانسه امتناع ورزید. ولی در صمن صحبت شمه‌ای از شرح بدبختیما و 
حوادث نا گوار زند گی خود را با او در میان گذاشت. معلوم شد او نیز مانند ماری پوتی» 
از شاه ایران وقت ملاقات خواسته بود تا چند تکه از هدیه‌های لوئی چماردهم را که 
شوهرش هنوز آنها را نفروخته بود» شخصاً به حضور شاه تقدیم کند. شاه بعد از اطلاع از 
و زند گی او» به‌حال او رقت می آورد و اجازه می‌دهد که بقیهٌ عمرش را در اصفهان 
بگذرانده فررتدات دا که از آن.سفتر یندا کر ده رد سفیری کا نا رار غیت و 





غریب خود همه را در فرانسه بهتعجب وا داشته بود با خیال راحت تربیت کند. 
مونتسکیو از رفتار افسانه آمیز آن مرد الہام گرفت و «نامه‌های ایرانی» را نوشت 
که این اثر همانطور که موضوعش ایجاب می کرد» بدون ذ کر نام مولف در سال ۱۷۱ 
نخستین بار در هلند منتشر شد و در واقع قبرمان اصلی آن محمدرضا کال بر 
البته تمامی موضوعات «نامه‌های ایرانی» تقریباً زائیده تخیل خود مونسکیو بود 
که در جای جای آن با لحن طنزآمیز و کوبنده‌ای به توصیف شخصیت خنده‌دار و 
استثنایی آن قپرمان پرداخته است. + 


محمدرضا بیگ هر که بود» باید به رفتار و جزنیات عجیب و غریب او ارج 
کا ان وه داز باغ شوو زود ادر قرو هتر ان همه آثار ازرتده آفریده 
شود. نقاشان از صحنه‌های زند گی او در فرانسه و از لباسبهای رنگارنگ اطرافیانش» 
الہام گرفتند و شاهکارها ساختند. خصوصاً تابلوبی که «وان لو»۶۲ کشیده و اکنون در 
موز پاریس است» یکی از آثار ماندنی است. موضوع تابلو پادشاهی است که 





* توفیق « نامه‌های ایر انی » در آن سالها بمحدی رسی د که خیلی‌هاء از حمله ولترء در اثری بعنام « نامه‌های 
آمابد» از آن تقلیدکردند. نوشته‌هایی مانند « نامه‌های يك وحشی» و بعد « نامه‌های يك پرووی» » و آثار 
دیگری به‌همان سبك تماما از اثر مونسکیو تقلید شده است: 

Van Loo - ۲‏ : وانلو» نام سه نقاش برجستۀ فرانسوی است» که دو نفر آنان با هم برادر و یکی از 
آنها پسر برادر ارشد بوده است: ظاهرا EAE E‏ ت ۵۸ است. ۴ 





سفیر فوقالعاده ۳۹۳ 
a‏ 
بەصحنه گلدوزی کنیزان حرم تماشا فن کن 
2 و 72 .هه 
فالی دیگری که جرو ذخایر گرانقدر شپهر «ا کس»۳: محسوب می‌شود» با 
تررکیب بسیار ارزنده و تفنن آمیزی بافته شده است» و نقشه آن» تصویر سلطانی را در 
داخل چادری و درکنار یک زن نوازنده نشان می‌دهد. خدمتکاران سلطان نیز در اطراف 


او دیده می‌شوند. 


سفیر جدید 


مدتی بعد از دوران سفارت محمدرضا بیگ» هیأت دیگری از ايران به‌پاریس 
مذ اقتانات ات زا که ترسط لاو در به نجه فطلوت رکه بود بی گیری کند: 
اعضای آن هیات که ماموریتشان به‌اجرای دقیق مفاد قرارداد تجارتی محدود می‌شد» یک 
سال بعد به‌مارسی رسیدند. 

۲ فرستاده جدید شاه ایران» که نامش در تاریخ نیامده است» مانند سلف خود؛ 
هیچگونه رفتار عجیب یا غیرعادی از خود نشان نداد. او مردی ممتاز» و آداب‌دان و 
بسیار با هوش بوده است . او بخوبی فرانسه حرف می‌زد و از سوی آقای دومون‌مور» 
خیلی با احترام مورد پذیرائی قرار گرفت. و اب e‏ بطور رسمي مورد ی 
عذر و بهانه‌ای مارد رکفت که ۱7 به ((جعبه اه نیست. او مانند 
تمامی مردم با فرهنگ راه و رسم معاشرت را می‌دانست و از مناظر مسیر حرکت و 
مشاهده شپرهای سر راه لذت می‌برد. 

برای او در مهمانسرای «مارشال دانکر»» که سفیران غی رکاتولیک در آن 
مهمانسرا منزل می کردند» جاتعیین شده بود. او هرگز توقعات دای زا رج ردو 
با آنکه تکالیف دینی خود را بموقع تم می‌داد» اما کسی را به‌عنوان موذن من 
SEES‏ تفای بلته زاگ بی‌هنگام سر دهد و مردم را از خواب 
یزان البته او هم از حمامی که پراش فد را نیک فراهم شده بود» بطور منطقی 

استفاده م یکرد» اما هیچوقت در غسل و استحمام افراط نکرد. 
اين مرد دوست‌داشتنی بعد از ورود به‌پاریس با وزیر امور خارجه وارد مذاکره 





۵3 - Aix 





۳۹۴ سفیر زیبا 





شد و نعیجه مدا کرات آن دوء به‌توافق کامل رسید و مقدمات اجرای قطعی مفاد 
پیمان‌نامه را فراهم آورد. 

مطابق برنامهُ تنظیم شده» او را هم به‌بازدید نقاط دیدنی پاریس بردند. اما این‌بار» 
همراهی با او» حتی برای راهنمایان و میزبانان نیز بسیار مطبوع و لذت‌بخش بود. چون 
بدون آنکه مانند محمدرضابیگ» هر جایی را که می‌دیدند فوراً با ایران مقایسه کند و بعد 
هزار ايراد بگیرد» از زیباییهای این شهر بسیار تعریف و تمجید کرد. 

او از کسی نخواست که خانمهای درباری حتماً به‌دیدار او بروند و اگر چند رجل 
معروف» روی علاقهُ شخصی با او ملاقات کردند» صبحتهایی که رد و بدل شده 
تمامامعقول و منطقی بود و پیرامون موضوعات جدی و آموزنده دور می‌زد. او علاقه 
خاصی به‌شناسایی دقیق فرانسه داشت و مخاطبان او نیز می‌خواستند اطلاعات جامعی در 
باره ایران کسب کنند. 

چون او با خود از میان حرمسرایش کسی را همراه نیاورده بود» ایجاد ارتباط با او 
بسیار ساده بود و هیچ مسئله‌ای در برقراری حسن رابطه» خدشه وارد نمی کرد. 

او از زمره آن ایرانیان بود که بیش از آنکه حال و هوای شرقی داشته باشد» ذاتً 
پاریسی به‌دنیا آمده بود. 


میرزا عشق خود را فراموش نکرده است 


تو در این لسحظه کجاسی؟ 

تولی که جامی ازعشق به‌من چشاندی 

و... من هنوز سرمست آن جرعه هستم 

و مدام سرا هی جوم 

عفر جیام؟۲ 

در اسناد و مدارک رسمی قرن هجدهم چنین آمده است که فرستاده حجد ید 

شاهنشاه» چند روز پیش از عزیمتش از پاربس» از مقامات فرانسوی می‌خواهد ترتیبی 

بدهند که او با ماری پوتی ملاقات کند. چون به‌قراری که خود او اظهار داشته بود» بسته‌ای 
برای او آورده بود که می‌خواست آن را شخصا به‌او بدهد. 





٤‏ - در میان رباعیات خیام» معادل مضمون این شعر پیدا نشد. بطوری که می‌دانیم بعنام این شاعر بزرگ 
و متفکر ایرانی صدها مجموعه بعزبانهای مختلف؛ ترجمه و چاپ شده است و نویسنده احتمالا قطعهٌ بالا را - 
که بکلی با نحوه تفکر خیام تفاوت دارد» از یکی از انها برداشته است. م 





سفیر فوقالعاده ۳۹۵ 


اما مقامات نمی‌دانستند که ماری را از کجا می‌شود پیدا کرد. چون هیچکس از 
شا رند کی او ی نداش و دنا بود که او را در هیچ جا ندیده بودند. سرانجام 
به‌این نتیجه رسیده بودند که نشانی او را از دوست هنرپیشه‌اش» سلستین جویا شوند. اما 
وقتی به‌تشانیی که از او گرفته بودند» مراجعه می‌شوده ماری در خانه‌اش نبوده است و 
صاحبخانه هم خبر نداشت که او به کجا رفته است و کی مراجعت خواهد کرد. 

سفیر از عدم ملاقات با ماری بسیار ناراحت می‌شود و به‌سهماندار خود 
می‌گوید که در ایران به کسی قول داده بود امانتی را فا تست او برساند و این هم 
درست نیست که دوباره آن را به‌ایران ب رگرداند. یکی از فرانسویان او را مطمئن 
می‌سازد که قطعاً آقای پون شارترن از محل عزیمت ماری اطلاع دارد و در موقع 
مراجعت هم حتماً او را خواهد دید. پس بمتر است بسته او را توسط آقا پون شارترن بهاو 
برسانند. سفیر به‌همین ترتیب عمل می کند و در حالی که وظایف خود را در فرانسه 
به‌نحو احسن به‌انجام رسانیده بود» با فراغ خاطر پاریس را ترک می‌کند. 


لابرولاندیر بعد از مدت نسبتاً طولانی به‌پاریس بر گشت و وقتی شنید که آقای 
دوپون شارنرن با اوکاری دارد» در اولین فرصت به‌منزل وزير رفت. آقای وزير ابتدا او را 
در خریان اقدامات آخیر فرساده ابران گذاشت و آنگاه جعبه‌ای را که به‌نام او از 
سفیر گرفته بود به‌دست او داد. . معلوم شد جعبه را «اعتمادالدوله» برای او فرستاده است 
و قافن راتاي در داخل آن بسته‌بندی شده بود. 

۰ ۰ ۳۹ ۰ 2 ۰ 

پس میرزاخان» ماری را هر گز فراموش نکرده بود و هنوز هم او را دوست 
می‌داشت. 

ماری چشمانش پر از اشک شد و از آقای پون شارترن صمیمانه 
سپاسگزاری کرد و بسیار علاقه‌مند شد که با فرستاده شاه ایران ملاقات کند. اما دیگر 
خیلی دیر بود. در آن لحظه سفیر حتی از مرز فرانسه هم فرسنگها دور شده بود و 
احتمالاً به‌زودی 8 در خاک ایران کنات 

۳ ۳ 

در کنار مردی که او را هنوز هم دوست می‌داشت ۷ آغاز می کرد. آما 
/ که ۰ ° .| ۲ بک و »“ ۱ 
افسوس این فرصت نیز از دست او رفت و د بار دیگر خواست تقدیر بر اراده او 
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4a +»‏ ۰ 7 »+ ده با 72 ۰ ۰ ۰ 
پیروز شد و صفحه سرنوشت او رقم قطعی و همیشگی خود را باز یافت. 


مقارن با ایامی که محمدرضابیگ با رفتار عجیب و غیرعادی خود» همه را در 
فرانسه غرق حيرت می‌ساخت» واختانگ» حاکم بخت بر گشته گر جستان» که روز گاری 
در میزیانی و مهمان‌نوازی از لابرولاندیر» سنگ تمام گذاشته بود» مورد تهدید و هجوم 
همسایگان مسلمان خود قرار گرفت. او را متهم کردند که به‌اشاعه مذهب کاتولیک مدد 
می‌رساند. موضوعی که در صحت آن تردید نمی‌توان کرد. و به‌این اتہام او از مقام خود 
بر کار و برایاهای توشیخات واصقبان اخضار شد و دز آن عبر زندانی گردید: 

پاپ کلمان نهم»۰* وقتی از خب ر گرفتاری واختانگ آگاه شد» به‌پادشاه فرانسه 
متوسل گردید بلکه برای استخلاص او تدبیری بیندیشد. برادر واختانگ» که کنستانتین 
نامیده می‌شد» و قبلا به‌دین اسلام گرویده بود» به جانشینی او بر گنه شد. 

واختانگ هیچوقت نتوانست مقام از دست رفتهٌ خود را بازیابد و بعد از رهایی از 
زندان» آخرین روزهای عمر خود را در دربار روسیه سپری کرد. 


لا برولاندیر به‌دفتر وزير احضار می‌شود 


در پاریس» اغلب مردم کنجکاو خیلی علاقه داشتند که لابرولاندیر راء که هر روز 
سخن او در هر کوی و برزن بر سر زبانها بود» از نزدیک بشناسند. چون شرح 
ماجراهای گذشته او» و داستان عشقمهایش» و شهامت کم‌نظیرش» و رنجها و 
بدبختیم‌ایش» و هم چنین نهاد نیک و قلب بسیار مپربانش همه باعث می‌شد که ه رکسی 
برای دیدن او سخت علافه‌مند شود. 

بعد از عزیمت محمدرضابیگ به‌ایران» روزی آقای دوپون شارترن او را به‌دفتر 
غود زا شخ و ای تست مان مت و از ههام رات تمرف آنگاو با قاف 
مهربان و پدرانه‌ای از زند گی گذشته او و نحوهُ مسافرتش به‌ایران سئوالاتی به‌میان آورد. 
ماری به‌تمامی پرسشمای او» خیلی دفیق و ماهرانه پاسخ داد» و با سرعت انتقال و 
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جوابهای سنجیده خود او را ب‌تحسین و تعجب واداشت. وزیر صریحاً اعتراف کرد که 
افسوس که او مرد نیست ولا پست بسیار مہمی برای او در نظر می‌گرفت. 

ماری که در طول زند گی خوده با شاهان و امیران نشست و برخاست کرده بود» 
و می‌دانست با بز ر گان چگونه رفتاری داشته باشد» در حضور وزير نیز دست و پای خود 
راگم نکرد» اما در عين حال حجب و متانتی از خود نشان داد» که شخصیت و احترام او 
را در نظر «مپردار» چند برابر بیشتر کرد. 

در پایان آن ملاقات» وزیر از ماری پرسید: ‏ 

«ا کنون می‌خواهید چه کار کنید ؟» 

ماری در جواب گفت اگر راستش را بخواهید» خودم هم نمی‌دانم. آنگاه آقای 
دوپون شارترن رشته صحبت را به‌محل درآمد و نحوهٌ گذران زند گی ماری کشانید و در 
این زمینه توضیحاتی خواست. ماری به‌شدت ناراحت شد و پیش او اعتراف کرد که 
فسمتی از هزینه زنډگاش را دوستش سلستین دومه» کته 

وزیر خواست بپرسد که بقیه از کسا ا می‌شود.. اما چون مرد فپمیده‌ای بود» 
دنباله سخن را نگرفت و منتظر فرصتی ماند تا نکری به‌حال او بکند. 


مأآموریت پنهانی 


کمی پس از آن ملاقات ماری با وزیر» و پیش از آمدن سفیر بعدی ایران 
به‌فرانسه» روزی دوباره ماری را با عجله به‌دفتر مُپردار احضار کردند. 

او در حالیکه از این احضار ناگهانی سخت اراحت و نگران بود» به‌دیدار وزير 
شتافت. البته او می‌دانست که در این فاصله کار ناشایستی از او سر نزده است و 
ماجراهای گذشته‌اش او را به‌قد رکافی محتاط و سر به‌زیر ساخته بود که دیگر بی گدار 
به آب نزند. با وجود این از این احضار غیرمنتظره جا خورد و چون می‌بایست خود را در 
اسرع وقت به‌پیش وزیر برساند» حتی مجال آن را نیافت که سری به‌دوستش 
سلستین» که با پسر وزیر دوست بود بزند و ببیند علت این احضار فوری و اسرارآمیز 
تفیس :هر آن زمان نی بعد از مرا جحت ماری پوس از ابران» اخشماا جر ساسفین 
دومه» هیچکس دیگر ازارندگی خصوصی وی خبر نداشت. به‌این جہت فکر کرد 


محملی برای نرسیدن و پنهان کردن خود وجود ندارد پس چه بتر که هر چه زودتر 
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به‌پیش وزير برود. 

ماری آن روز وقتی که ب به آستانه اطاق وزیر رسید» باز لحظه‌ای مکث کرد. اما 
آقای دوپون شارترن شخصاً به‌ملاقات او آپنڈ و دستش ش را با احترام بوسید و با سلام و 
صلوات او را روی یک صندلی راحت نشانید و برای اینکه نسبت به‌او احترام پیشتری 
قائل شده باشد» خود نیز به‌جای نشستن در پشت میز کار خود» در کنار او روی صندلی 
دیگری تفت( ان ار برای تلطیف روحیه او» و از بین بردن آثار سوء اقامت در 
با تاه وتان مد با اوها عادر و گی ود مات پرنا کے ماری از 
این نحوه برخورد» متوجه شد که قصد بدی د رکار نیست» اما از خود می‌پرسید که چرا 
آقای وزیر از جاذبه و زیبائیهای طبیعی آلمان و لهستان سخن به‌میان می‌آورد و 
به خصوص روی خصوصیات اخلاقی مردم کشور اخیر» زیاد تکیه می کند. حتی در ضمن 
صحبت صراحتاً گفت که مسافرت به‌این کشورها» مانند مسافرت به‌ایران توام با خطر و 
ناراحتی نیست. 

مگر قرار بود که او به‌جائی برود ؟ 

سرانجام وزیر سر مطلب اصلی را باز کرد و از ماری پرسید که در راه خدمت 
به‌فرانسه آپا حاضر است به آن کشورها مسافرت کند یا خیر. 

لابرولاندیر مطلقاً منتظر شنیدن چنین پرسشی نبود و از فرط تعجب فقط 
نگاه کرد و هیچ چیز نتوانست بگویت 

پون شارترن چون سکوت او را دید» توضیح داد که او برای رفتن به‌لهستان در 
نظر گرفته ده است: ور آن‌اشررهین باید کسی را پیدا کرده و پیفامی را از جائ . دولت 
فرانسه به‌او برساند و بعد به‌پاریس بر گردد. ماری سعی می کرد جوابی به‌پیشنهاد وزير 
بدهد. اما او ب‌تصور اینکه لابرولاندیر می‌خواهد برای نرفتن به آن کشور بهانه‌ای بیاورد» 
توضیحات بیشتری در باره پیشنهادش داد و گفت که با توجه به‌شایستگی و مهارتبای ی که 
در وجود او تشخیص داده است» تصور این است که اين ماموریت مہم فقط از دست 
او ساخته است. و موضوع مأموریت هم عبارټ از رسانیدن نامه‌ای به‌یک شخصیت 
بلندپایه‌ای در آن مملکت و آوردن جواب لازم است. 

چون باز سکوت و تردید ماری ر مشاهده کرد» به‌دنبال سخنانش افزود: 

«شما با هیچ خطری مواجه نغراهید شد راه کاملاً امن و سالم است و از طرف 
دیگر چون شما می‌توانید به‌راحتی لباس مردانه بپوشید» این کار انجام دادن مأموریتتان را 
آسان‌تر خواهد کرد.» 
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آنگاه به‌این مطلب هم اشاره کرد که اعتبار کافی در اختیار او گذاشته خواهد شد و 
بعد از مراجعت» پاداش شایان نوجمهی بیز در انتظارش خواهد بود. 
وعده پر جبرئیل ماری را به‌وسوسه انداخت و بلافاصله قول مساعد داد. 


لا برو لا ندیر دوباره به‌سفر خارج می‌رود 


لابرولاندیر که از شنیدن سخنان وزير بسیار خوشحال شده بود» با عجله خود را 
به‌پیش سلستین دومه رسانید که چنین مژده خوبی را اول به‌او بدهد. بازیافتن یک 
زند گی فعال و پر تحرک» که هميشه مورد علاقهاش بود» او را دوباره سر ذوق و حال 
آورده بود. او با خود می‌اندیشید که کشورهای نازه‌ای را خواهد دید و شاید در این 
مسافرت قلبهای نوی را هم فتح خواهد کرد. 

او بعد از شنیدن این خبر» آشکارا جوانی خود را بازیافته بود» و قیافه‌اش 
جوان‌تر و شاداب‌تر شده بود. دیگر به‌بیماری‌اش مطلقاً فکر نمی کرد و در عرض چند 
روز تمامی مقدمات سفر را فراهم ساخت و به‌جانب لمهستان راه افتاد. اما با استفاده از 
تجاربی که از سفرهای قبلی خود آموخته بود» و هم با توجه به‌سفارشهای اکید آقای دو 
پون شارتن در مورد سری بودن این انر خبر مسافرت خود را از همه مخفی 
نگه‌داشت و کسی ندانست که او به کجا می‌رود و چرا می‌رود» و نتیجه این رفتن و آمدن 
چه خواهد بود. تنها اطلاعی که دوستان نزدیک او توانستند بعدها کسب کنند این بود که 
او بعد از به‌انجام رسانیدن آن مأموریت و دادن گزارش لازم به‌مپردار» در همان روز» 
هدیه میرزاخان را که در غیاب او از طریق سفیر ايران به‌پاریس آورده شده بود» از دست 
آقای پون شارترن [پسر] می گیرد. حتی بموجب پاره‌ای از نوشته‌ها» - که از آن زمان 
مانده است» بعد از دریافت آن هدیه» از وزير درخواست می کند که به‌او اجازه دهند 
دوباره به‌ایران مسافرت کند و انتظار داشت در این زمینه تسمیلاتی برای او 
فراهم گردد. گویا به‌صراحت اظهار داشته بود که مایل است با آن شاهزاده ایرانی 
ازدواج کند و قول می‌داد که از مذهب کاتولیک دست بر ندارد و رسواییی بار نیاورد» و 
بقیه عمر خود را با زند گی آرام و آبرومندانه‌ای در کنار آن وزیر ایرانی سپری کند. 

بون شارترن با آنکه به‌شدت تحت تأثیر عشق عظیم و آنشنین ماری پوتی نسبت 
به آن شاهزاده ایرانی قرار گرفته بود» اما از طرف مقامات فرانسه بهاو اجازه مسافرت 


مجدد به‌ایران داده نشد. 


ى 
بر سر بازیگران این داستان غم‌انگیز چه | مد؟ 


لابرولاندیر آخرین مأموریت سری خود را به‌بهترین وجه در لهستان انجام داد و 
بلافاصله به‌فرانسه مراجعت کرد و در فرانسه همانطو رکه آقای دوپون شارترن قول داده 
بود» از سوی شاه به‌دریافت پاداش شایان توجبی مفتخر شد. اما بعد از آن دیگر اثری از 
ار در هیچ کجا دیده نشده است. فقط این قدر می‌دانیم که از پول کلانی که از رهگذر آن 
ا نصیب ماری می‌شود دوباره جایی را پیدا کرده و از نو در پاریس» رک 
بی‌بند و باری غرق می‌شود. احتمالاً باز قمارخانه‌ای دائر می‌کند. اگر این حدس درست 
باشد» باید قمارخانه محقر و غیر مشهوری باشد. اما ظاهرا به‌ظن قوی» تصور این 
است که او سرانجام به‌قدیمی‌ترین حرفه روی زمین ر وآورده است... 

از نحوهُ مرگ ا وکسی خبر ندارد. اما می‌توان از روی قرائن حدس زد او در 
عالی که با ففر و کدی سحت دست به گریبان بود در باریسن در گا شت ات 
تاریخ دقیق م رگش معلوم نیست. احتمالا باید در حوالی سال ۱۷۲۲ [= ۱۱۳۵ ھ.ق.] 
اتفاق افتاده باشد. تصادف عجیب آنکه در همان سال» دشمن دیرین او» یعنی کنت دو 
فریول تیر از دنا رة اسیت: 

شاه سافان خی یر کروی ان ونر ی نکی ر اغات ور 
آغوش کشیده بود» در همان سال با هجوم عظیم افاغنه رو به‌رو شد و از سلطنت 
خلم گردید. قسمتی از اصفہان در همان زمان با خاک یکسان شد و [چندین سال ] 
بعد پایتخت ایران» از آن شهر زیبا به‌تهران - که در فاصله چہار صد و چهل 
د وکیلومتری آن واقع است - منتقل شد.۶: 

کوناه سخن آنکه» آن پادشاه صفوی که روزی به خاطر دیدار با ماری پوتی و 
باز کردن جایی در قلب او» هدایا و جواهرات گرانقیمتی به‌پای او ریخته بود» کم کم 
قدرت خود را از دست داد و به‌جایش ابتدا «میرزاخان» ؟ و بعد خواجه‌ها رشته امور را 





٦‏ - همانطور که خوانندگان ارحمند می‌داننده بعد از سقوط سلسله صفوی» پایتعت ایران از اصفهان به 
شهرهای دیگر ايران و بعد در سال ۰ ه.ق - یعنی دویست سال پیش - با تصمیم آغا محمدخان 
قاجار به‌تهران منتقل شد. م 
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به‌دست گرفتند و سرانجام» کار به‌جایی کشید که [ آن شاه... بی‌اراده و مذهبی] مجبور شد 
از سلطنت کناره گیری کند و به‌دنبال آن به‌یکی از کاخهای با شکوه سلطنتی تبعید شد و 
در سال ۱۷۲٩‏ [= ۷۲ ه.ف.] در همان کاخ [به‌دست محمود افغان] به‌قتل رسید. 

با قتل غم‌انگیز شاه سلطان‌حسین» سلسلهً صفوی به‌انقراض کشیده شد. 

با اوضاع و احوالی که در آن سالمها در تاریخ ایران به‌وقوع پیوست» می‌توان این 
فال بد را زد که اگر ماری پوتی هم اجازه آن را یافته بود که دوباره به‌ایران مسافرت کند» 
احتمالاً از آن جنگ و جدالمای داخلی جان سالم به‌در نمی‌برد و با وضع فجیعی از 
ميان می‌رفت. 

اما ببينیم بر سر «پرمونیه»» یعنی آن مرد ملعون که تنہا شخصیت مذهبی هیأت 
اعزامی بود چه آمد؟ آنطور که می گریند او هم به‌علت نادرستیها و دغلکاریمایش 
به‌ناچار از مردم فاصله گرفت و در خلوت یکی از صومعه‌ها» به گوشه انزوا و عبادت پناه 
برد. ولی معلوم است هر قدر هم که او وقتش را با نماز و دعا بگذراند» بعید به‌نظر 
می‌رسد که توبه‌اش در پیشگاه خداوندی مورد قبول واقع شود و خدا درهای بپشتش را 
به‌روی این قبیل آدمپای مزور و مزاحم و موذی باز کند. 

از میان آن جمم» ویکتورمیشل علیه آدم‌دزدی و دریازنی در مدیترانه شجاعانه 
جنگید و در آن راه افتخاراتی نصیب خود ساخت و به‌پاس خدمات و ابراز شجاعتش 
به‌مقام کنسولی فرانسه در تونس نائل آمد. او روزی که وارد تونس شد با مشاهده 
ستارگانی که در آسمان زیبای آن می‌درخشیدند» به‌یاد مسافرت به‌ایران افتاد و به‌یاد 
آورد که در آن دیار دوردست» درخشش الماسهای ی که بر لباس خانما نصب شده بود» 
حتی از آن ستارگان هم گیراتر و خیره کننده تر بود. گاهی او به‌ماری فکر می کرد» و با 
آنکه او بارها برایش دردسر ایجاد کرده بود» اما هميشه از ته دل تحسینش می کرد. شاید 
هم آن زن قهرمان و اغواکننده راء که با گذشته تاریخی فرانسه پیوندی نزدیک داشت» - 
و یکی از ناشناخته‌ترین و در عین‌حال بی‌باک‌ترین زنان این آب و خاک است - 
عاشفقانه دوست می‌داشت. 





خلاصه و بایان سرگذشت ۳۰.۳ 





سپاسگزاری 


ما وظیفه خود می‌دانیم از مسئولان موزه‌ها» ادارات دولتی» و سفارتخانه‌ها که با 
کمال محبت اسناد و تصاویر لازم ات رایع ار اختتای‌ها كتا 


سپاسگزاری کنیم» به خصوص از: 


وزارت امور خارجه [فرانسه] ؛ 

کتابخانه ملی و کتابخانه موسسه کشتیرانی [فرانسه ] ؛ 

موزهٌ کارناواله»"* و موزه سرنوشی*۶ (دوشیزه ام . ت .بوبو)** ؛ 
اطاق باز رگانی مارسی و (آقای ماتیو آد و آبو)"؛ 

موزه دریایی مارسی خانم سیمون لامبر)"" ؛ 

خدمات تاریخی مارسی ( آقای ربوفا)" ؛ 

موزه مارسی قدیم (دوشیزه ژولیان)" ؛ 

موزه کفش رومان*" (دوشیزه ام. ژی. بوسان)۲۰ ؛ 

کتابخانه شپرداری «مولن» و خانم هانریت دوسور»*۲ نوبسنده ؛ 
خانم سیمون وسبارء"" نویسنده ؛ 

آقای لویی اوژن آنژلی»" منتقد هنری ؛ 

اداره اطلاعات شوروی ؛ 

اداره اطلاعات سفارت تر کیه و خانم منه‌منچی اوغلی۲ ؛ 

ادارٌ فرهنگی سفارت ايران (دوشیزه طاهری) ؛ 

خانه ایران در پاریس. 


67 - 1 74 - Romans 

68 - Cernuschi 75 - Mille M.J. Bossan 

69 - Mille. M.t. Bobot 76 - Mme Henriette Dussourd 
70 - M.Mathieu Adouabo 77 - Mme. Simon Waisbard 

71 - Mme. Simon Lambert 78 - M. Louis - Eugéne Angfli 
72 - M.Rebuffat 79 - Mme. Menemenciogli 
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اصفهان: میدان شاه» در قرن ددهم 





اصفهان: پل اللهوردیخان و برجهایش در فرن هفدهم 
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اصفهان: خانه بهودی 









کاشان: کاروا نسرای شاهی 


دورنمایی از اصفهان» تصویری از قرن هفدهم 








مرد ایرانی در اندرونی خانه‌اش در قرن هفدهم زن تر ک‌خوش‌پوش. 
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دروازه ورودی بازار بزرگ اصفهان؛ قرن هفدهم 





اصفهان: مناری از کله و شاخ (تصویری از فرن هفدهم) . 


داخل مسجد ایا صوفیه 


وضع کنونی ساختمانهای «سرای» در قصر توپ فاپوی استانبول 
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بالکن خانه‌ها درکنار کوچه‌های تفلیس 


خانه‌های تفلیس بر پرنگاه رودخانه 
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باریابی محمدرضا بیگ به‌حضور لوئی چهاردهم در کاخ ورسای 
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محمدرضا بیگ و همراهانش» به‌هنگام عبور از میدان رویال پاریس 





قبر و سنگ قبرهایی در بالای کوه آرارات 


دورنمایی از ایروان» در سال ۰۱۱۹۷ هنگام مسافرت شاردن 
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زوین بازی محمدرضا بیگ در پاریس 
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